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1- احياي مردگان


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

احياي مردگان از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 252 - 1 

1 - ميراندن و زنده كردن خداوند ، جمعيّتى را كه به سبب ترس مرگ از ديارشان گريختند ، از آيات الهى 

الم تر الى الّذين خرجوا . .. تلك ايات اللّه 

كلمه «تلك» علاوه بر اينكه اشاره به داستان طالوت و جالوت است، مى تواند اشاره به قصّه سابق بر آن نيز باشد; يعنى قصّه آنان كه از مرگ گريختند و . .. . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 258 - 10 

10 - استدلال ابراهيم ( ع ) به اماته ( ميراندن ) و احياء ( زنده كردن ) پروردگار ، بر وحدانيّت و ربوبيّت وى 

اذ قال ابرهيم ربّى الّذى يحيى و يميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 259 - 

2،3،4،5،6،7،15،17،20،21،22 

2 - عبور فردى ( عزير ) در ضمن سفر از قريه ويران شده اى كه ديوار هاى آن روى سقفهايش فروريخته و مشاهده مردگان و پرسش وى از خداوند درباره چگونگىِ زنده شدن آنان 

او كالّذى مرّ على قرية و هى خاوية على عروشها 

بسيارى از مفسّران برآنند كه داستان ذكر شده درباره عزير پيامبر است; گر چه برخى آن را به ارميا
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نسبت داده اند. گفتنى است كه جمله «خاوية على عروشها» را برخى به معناى خالى از سكنه و برخى مخروبه و فروپاشيده دانسته اند. 

3 - پيچيدگى كيفيّت زنده شدن مردگان 

قال انّى يحيى هذه اللّه بعد موتها 

«انّى»، متضمّنِ معناى كَيفَ و اَينَ است; يعنى چگونه و كجا. ولى به قرينه اين كه در جواب وى تنها به چگونگى زنده شدن مردگان اشاره شده است، مى توان گفت كه در اين آيه «انّى» تنها به معناى كَيفَ استعمال شده است.4 - آگاهى عزير به اصل زنده شدن مردگان در رستاخيز و پرسش وى از چگونگىِ زنده شدن آنان 

قال انّى يحيى هذه اللّه بعد موتها 

«انّى يحيى» كه استفهام است، دلالت دارد بر اينكه عزير، اصل احيا را اذعان داشته و از كيفيّت آن پرسش كرده است. 

5 - خداوند ، عزير را ميراند و پس از صد سال وى را زنده كرد تا پاسخى باشد به پرسش وى از چگونگى زنده شدن مردگان 

قال انّى . .. فاماته اللّه مائة عام ثمّ بعثه 

6 - امكانِ زنده شدن مردگان در دنيا 

فاماته اللّه مائة عام ثم بعثه 

7 - خداوند ميراننده موجودات و زنده كننده آنان 

انّى يحيى هذه اللّه بعد موتها فاماته اللّه مائة عام ثمّ بعثه 

15 - مرگ صد ساله عزير و حيات وى پس از آن ، شاهد و نشانه اى است براى همگان بر زنده شدن مردگان در رستاخيز 

قال انّى يحيى هذه اللّه . .. و لنجعلك ايةً للنّاس 

17 - زنده شدن
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الاغ عزير پس از جمع آورى استخوان هاى آن و پوشاندن گوشت بر آنها ، پاسخى به پرسش وى از كيفيّت و امكان حيات مردگان 

و انظر الى العظام كيف ننشزها ثمَّ نكسوها لحماً 

مراد از «العظام» به قرينه «و انظر الى حمارك»، استخوانهاى همان الاغ است ; چون صرف نگاه به حمار، نشانه اى براى احياى مردگان نيست. 

20 - درك عزير از چگونگى معاد و توانايى خدا بر احياى مردگان ، پس از مشاهده زنده شدن خويش و عدم فساد طعام و نوشيدنى ها و زنده شدن الاغ

قال انّى يحيى . .. قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير 

21 - مشاهده زنده شدنِ مردگان ، موجب شناخت قدرت مطلقِ خداوند

فلمّا تبيّن له قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير 

22 - ميرانده شدن عزير و زنده شدن وى پس از صد سال و سالم ماندن خوردنى و آشاميدنى او از فساد و حيات مجدد الاغش ، پرتويى از قدرت مطلق الهى

فلمّا تبيّن له قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 49 - 14 

14 - حيات بخشيدن به مردگان در پرتو اذن خدا ، معجزه عيسى ( ع ) 

و احى الموتى باذن اللّه 


3- احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 29 - 12،13 

12 - آفرينش موجودات زمين و آسمان هاى هفتگانه ، دليل توانايى خدا بر
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زنده كردن مردگان است . 

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق لكم ... فسويهن سبع سموتجمله «هو الذى . ..» مى تواند مرتبط با ذيل آيه قبل باشد و نيز مى تواند با صدر آن آيه در ارتباط باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال نخست است. 

13 - باور به علم مطلق خدا و قدرت گسترده و همه جانبه او ، زايل كننده هر گونه شبهه در راستى و درستى تحقق معاد و زنده شدن مردگان 

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق ... و هو بكل شىء عليم

جمله «هو الذى . .. سبع سماوات» اشاره به قدرت بى انتهاى خداوند دارد و جمله «و هو بكل شىء عليم» حاكى از علم مطلق الهى است. از هدفهاى بيان قدرت و علم همه جانبه خداوند - پس از بيان معاد و زنده كردن مردگان (ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) - بر طرف كردن هرگونه شبهه در راستى و درستى آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 73 - 7 

7 - خداوند ، همه مردگان را حياتى دوباره خواهد بخشيد . 

كذلك يحى اللّه الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 243 - 1،2،4،8،17،18 

1 - فرار هزاران تن از اقوام گذشته از ديار خويش به خاطر ترس از مرگ ، و ميرانده شدن و دوباره زنده شدن آنان پس از مدّتى از سوى خداوند 

الم تر الى الّذين .
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.. ثمّ احياهم 

2 - واقعه تاريخى آن قومى كه از ديارشان خارج شدند و به امر خداوند مردند و سپس زنده شدند ، آيات الهى است . 

يبين اللّه لكم اياته . .. الم تر الى الّذين خرجوا 

4 - امكان زنده شدن مردگان در دنيا ( رجعت ) 

فقال لهم اللّه موتوا ثمّ احياهم 

8 - دعوت خداوند به تعقّل در واقعه قومى كه مُردند و دوباره زنده شدند . ( حوادث تاريخى ) 

الم تر الى الّذين خرجوا من ديارهم و هم اُلوف حذر الموت 

17 - مُردگانى كه به فرمان الهى زنده شدند ، در بُرهه اى ديگر از زمان به زندگى خويش ادامه دادند . 

ثمّ احياهم انّ اللّه لذو فضل على النّاس 

آنگاه زنده شدن فضل الهى است كه زنده شده براى مدّتى به حيات خويش ادامه دهد; بنابراين اگر بلافاصله پس از زنده شدن مى مُردند، بعيد به نظر مى رسد كه زنده شدن نشان تفضّلى بر آنان باشد. 

18 - خداوند به درخواست حضرتِ حِزقيل ، چندين هزار نفر از مُردگان را زنده ساخت . 

و هم الوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثمّ احياهم 

امام باقر (ع): . .. فمربهم نبىّ ... يقال له حزقيل ... قال ربّ لو شئت لاحييتهم ... فاوحى اللّه تعالى اليه افتحبّ ذلك قال نعم يا ربّ ... فعادوا احياء ... 

_______________________________ 

كافى، ج 8، ص 198، ح 237 ; عيون اخبار الرضا (ع)، ج 1، ص 160، ح 1. 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش2 - بقره - 2 - 260 - 

1،2،3،4،5،6،12،14،16،19،20،23،24،25،28 

1 - خداوند با نشان دادن كيفيّت احياى مردگان ، ابراهيم ( ع ) را به نور ، هدايت كرد . 

اللّه ولىّ الّذين امنوا يخرجهم من الظّلمات الى النّور . .. و اذ قال ابرهيم ربّ 

داستان ابراهيم (ع) در آيه شريفه، مثال و ارائه نمونه اى ديگر است براى ولايت الهى و ثمره آن. يعنى اين داستان، نمونه اى براى هدايت مؤمنان پذيراىِ ولايت به نور و خارج ساختن آنان از ظلمات و تاريكى است. 

2 - يادآورى ماجراى ابراهيم ( ع ) و زنده شدن مرغان ، باعث اطمينان به قدرت الهى ، بر احياى مردگان 

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى 

3 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند ، درباره نشان دادن كيفيّت احياى مردگان براى آرامش خاطر خويش 

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى . .. لطمئنّ قلبى

4 - احياى مردگان ، از شؤون ربوبيّت خداوند 

ربّ ارنى كيف تحيى الموتى 

5 - خداوند ، احياكننده مردگان 

كيف تحيى الموتى 

6 - ايمان ابراهيم ( ع ) به اصل معاد و احياى مردگان 

قال اولم تؤمن قال بلى 

12 - دانايى به چگونگى احياى مردگان از جانب خداوند ، شرط ايمان به اصل معاد نيست . 

ربّ ارنى كيف تحيى الموتى قال اَوَلم تُؤمِن قال بلى 

14 - امر خدا به ابراهيم ( ع ) ، براى نشان دادن كيفيّت احياى مردگان
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، به گرفتن چهار مرغ و كشتن و در هم كوبيدن آنها و قرار دادن هر جزئى بر كوهى و فراخواندنشان تا زنده گردند و شتابان به سوى او روند . 

قال فخذ . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً 

مفرد آوردن كلمه جزء (منهنّ جزءاً)، حكايت از اين معنا دارد كه مرغان را در هم كوبيد و مخلوط كرد و الاّ بايد گفته شود: «منهنّ اجزاء»، نه جزءاً. 

16 - بازگشت پرندگان ذبح شده به جانب ابراهيم ( ع ) ، پس از فراخوانى آنها 

ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً 

19 - امكان زنده شدن مردگان در دنيا 

فخذ اربعة من الطير . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً 

20 - خداوند ، جمع كننده اجزاى پراكنده شده قبلى مردگان ، و زنده كننده آنان در هنگامه رستاخيز 

قال فخذ اربعة من الطير . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً 

23 - جمع ميان اجزاى پراكنده مردگان و احياى آنان ، بر اساس حكمت خداوندى 

ثمّ اجعل . .. ثمّ ادعهنّ ... انّ اللّه عزيز حكيم 

24 - حاكميّت و تسلط خداوند بر عالم مرگ و حيات ، دانايى او به كيفيّت تركيب اجزاىِ مردگان و زنده كردن آنان 

و اعلم انّ اللّه عزيز حكيم 

25 - توجّه به عزّت و حكمت الهى ، همواركننده شناختِ چگونگىِ زنده شدن مردگان 

و اعلم انّ اللّه عزيز حكيم 

28 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند درباره كيفيّت زنده شدن مردگان ، به انگيزه اطمينان قلب خود به خليل اللّه بودنش 

قال إبرهيم
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ربّ ارنى . .. ليطمئنّ قلبى 

امام رضا (ع) درباره «ليطمئنّ قلبى» در آيه فوق فرمود: . .. و لكن ليطمئن قلبى على الخلّة_______________________________

عيون اخبارالرضا (ع)، ج 1، ص 198، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 276، ح 1088. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 266 - 5 

5 - داستان ابراهيم ( ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا اِرمياى پيامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات انفاق ، از آيات الهى است . 

الم تر . .. او كالذى مرّ ... فخذ اربعة من الطير ... مثل الّذين ... كذلك يبيّن ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 110 - 25،27،31،41 

25 - توانايى حضرت مسيح بر زنده كردن مردگان مدفون شده در خاك 

و اذ تخرج الموتى باذنى 

مراد از اخراج مردگان (تخرج الموتى) زنده كردن آنهاست و به كارگيرى كلمه اخراج براى رساندن اين معناست كه عيسى(ع) قادر بود حتى مردگان مدفون در خاك را نيز زنده كند و از خاكها بيرون كشد. 

27 - عيسى ( ع ) ، ارائه كننده معجزات خويش ( حيات بخشى به اجسام بى جان ، درمان كورى و پيسى و زنده كردن مردگان ) ، در بسيارى از مواقع 

اذ تخلق . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج 

برداشت فوق از فعل مضارع «تخلق» و «تبرى» و
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«تخرج» كه حاكى از استمرار انجام كار مى باشد، استفاده شده است. 

31 - توانايى عيسى ( ع ) بر ارائه معجزاتى همانند روح بخشى به مجسمه ها ، درمان كورى و پيسى و احياى مردگان ، از نعمت هاى ويژه خداوند به آن حضرت 

اذكر نعمتى . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى 

41 - معجزه حضرت عيسى ( ع ) در شفاى بيماران و زنده كردن مردگان متناسب با شيوع بيمارى در آن زمان و نياز شديد مردم به طب بود . 

و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى 

امام رضا(ع): . .. «ان اللّه تبارك و تعالى بعث عيسى فى وقت ظهرت فيه الزمانات و احتاج الناس الى الطب فاتاهم من عند اللّه تعالى بما لم يكن عندهم مثله، و بما احيى الهم الموتى و ابرء الاكمه و الابرص باذن اللّه ... .

_______________________________ 

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 80، ح 12، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 342، ح 145. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 36 - 7 

7 - خداوند مردگان را در قيامت برخواهد انگيخت. 

و الموتى يبعثهم اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 95 - 6 

6 - قدرت خداوند بر روياندن گياه زنده از دل دانه و هسته مرده، نمودى از قدرت او بر زنده ساختن آدمى پس از مرگ است.لقد
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جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مرة . .. إن الله فالق ... مخرج الميت من الحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 57 - 9،10 

9 - خداوند در قيامت مردگان را از جايگاهشان بيرون خواهد كشيد و آنان را زنده خواهد كرد . 

كذلك نخرج الموتى 

مراد از بيرون كشيدن مردگان، زنده كردن آنهاست و به كارگيرى «اخراج» به جاى «احياء» مى تواند اشاره به اين باشد كه مردگان در هر كجا مدفون باشند و يا به چيزى در زمين و آسمان و يا درياها آميخته باشند، از آنجا بيرون آورده مى شوند و زنده مى گردند. 

10 - حياتبخشى دوباره به مردگان به هنگام برپايى قيامت ، همانند رويش گياهان مرده و به ثمر نشاندن آنهاست . 

فاخرجنا به من كل الثمرت كذلك نخرج الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 25 - 3 

3- احياى اخروى انسان ها ، تنها به دست خداوند است . 

إن ربّك هو يحشرهم 

ذكر ضمير فصل «هو» در آيه، براى بيان حصر فعل حشر به فاعل است و احيا لازمه حشر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 10 

10- مشركان ، خداوند را قادر به احياى مجدد انسان ها پس از مرگ نمى دانستند . 

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه

ص: 10





... إنما قولنا لشىء إذا أ 

ذكر «إنما قولنا لشىء. ..» - كه براى اثبات قدرت مطلق خداوند است - پس از بيان ديدگاه مشركان درباره عدم احياى دوباره انسانها مى تواند تعريض به مشركان باشد; چون آنان داراى چنين ديدگاهى بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 99 - 6 

6- قيامت ، با دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى پيشين ، برپا مى شود . * 

و نفخ فى الصور فجمعنهم جمعًا 

برداشت بالا، بدان احتمال است كه «صور» جمع «صورة» باشد; يعنى: در «صورت ها (اجساد) روح، دميده مى شود. ». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 15 - 8 

8- انسان ها در روز رستاخير دوباره زنده خواهند شد . 

يوم يموت و يوم يبعث حيًّا 

«حيّاً» حال است. تصريح به آن پس از اشاره به مرگ هر انسان در «يوم يموت» بيانگر آن است كه روز بعث، انسان ها دوباره زنده خواهند شد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 102 - 3 

3 - قيامت ، روز دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى مردگان * 

يوم ينفخ فى الصور 

برداشت ياد شده بر اساس احتمالى در معناى «صور» است كه جمع «صورت» و به معناى «تمثال ها و پيكرها» باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - 
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آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 84 - 4 

4- خداوند ، خاندان ( زن و فرزند ) درگذشته ايوب ( ع ) را احيا و به او بازگردانيد . 

و ءاتينه أهله 

در اين كه مقصود از اعطاى خاندان ايوب(ع) به آن حضرت چيست، دو ديدگاه وجود دارد: 1- احياى زن و فرزندان درگذشته ايوب(ع) و بازگردانيدن آنان به ايشان; 2- اعطاى زن و فرزندان جديد به جاى زن و فرزندان از دست رفته او. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 1 

1 - قيامت ، روز زنده شدن مجدد انسان ها پس از مرگ 

ثمّ إنّكم يوم القيمة تبعثون 

«بعث» (مصدر مجهول «تبعثون») به معناى برانگيخته شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 3 - 6 

6 - مخلوق نبودن ، قدرت بر آفرينندگى ، جلب منفعت ، دفع ضرر ، ميراندن ، حيات بخشيدن و احياى مردگان ، از نشانه هاى معبود واقعى و شايسته پرستش ( اللّه ) 

و اتّخذوا من دونه ءالهة لايخلقون شيئًا و هم يخلقون . .. و لانشورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 9 - 3 

3 - اعتقاد به عزت و شكست ناپذيرى خدا ، هموار كننده راه ايمان به رستاخيز و توانايى خدا بر
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احياى مردگان 

و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إنّ ربّك لهو العزيز 

با توجه به مفاد آيات پيش (انكار معاد از سوى كافران و ارائه نشانه هاى قدرت خدا بر برپا ساختن رستاخيز و پايان بخشيدن موضوع ياد شده با ذكر عزت خدا) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 19 - 3،5،8،10 

3 - حيات بخشى خداوند به مرده و زمين ، از دلايل لزوم تسبيح خداوند است .فسبحن اللّه . .. يخرج الحىّ من الميّت ... و يحىِ الأرض بعد موتها 

«يخرج الحىّ» مى تواند تعليل براى «فسبحان اللّه» باشد. 

5 - نظام حيات و مرگ در جهان هستى ، دليلى آشكار بر امكان معاد و احياى مجدد انسان ها است . 

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلك تخرجون 

8 - حيات مجدد انسان ها در عالم آخرت ، به دست خداوند بوده و خارج از اختيار انسان ها است . 

و كذلك تخرجون 

مجهول آورده شدن فعل «تخرجون» مى تواند اشاره به اختيارى نبودن بعث اخروى انسان ها داشته باشد و فعل هاى «يخرج الحىّ من. ..» و «و يخرج الميّت...» قرينه است بر اين كه فاعل فعل محذوف «تخرجون» خداوند است. 

10 - پديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان و موجود بى جان از جان دار ، نشانه قدرت مندى خداوند بر احياى مجدّد انسان ها است . 

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلك
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تخرجون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 20 - 6 

6 - پديد آوردن موجودى زنده مانند انسان از دل خاك مرده ، از نشانه هاى توان مندى خداوند بر احياى مجدد انسان ها است . 

و كذلك تخرجون . و من ءايته أن خلقكم من تراب 

از اين آيه به بعد، چندين آيه، در صدد شمارش آيات الهى است. از ميان آن آيات، ذكر مناسب ترين آيه با «و كذالك تخرجون» پس از آن، مى تواند در ضمن بيان آيات الهى، اشاره به نكته فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 25 - 9 

9 - احياى زمين موات با نزول باران ، دليل قدرت خداوند بر احياى مجددانسان ها در قيامت است . 

و من ءايته . .. و ينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ... ثمّ إذا دعاك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 26 - 6 

6 - فرمان بردارىِ محضِ موجودات عالم از خداوند ، دليل اطاعت انسان ها از نداى او براى زنده شدن مجدد در قيامت است . 

إذا دعاكم دعوة . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السموت ... كلّ له قنتون 

جمله «كلٌّ له قانتون» عطف به جمله «و له من فى . ..» است و جمله «و له من فى...» را مى توان به
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منزله دليلى براى آيه قبل تلقى كرد. بنابراين، معناى آيه چنين مى شود: به دليل اين كه همه، از جمله انسان ها تسليم محض خدايند، با صدور فرمان خداوند به برخاستن از قبر، زنده مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 27 - 2،3،13،14 

2 - خداوند ، آغازكننده آفرينش انسان و بازآفريننده او پس از مرگ است . 

و هو الذى يبدؤا الخلق ثمّ يعيده 

«ال» در «الخلق» به قرينه «تخرجون»، در آيات قبل، مى تواند عهد باشد و منظور از آن انسان است.3 - بازآفرينى انسان ها ( معاد ) در قيامت براى خداوند بسى سهل و آسان است . 

ثمّ يعيده و هو أهون عليه 

مرجع ضمير «هو» مصدر فعل «يعيد» و مرجع ضمير مجرور «عليه» خداوند است كه از «هو الذى» مستفاد است. لازم به ذكر است كه افعل تفضيل «أهون» به معناى «هيّن» است. افعل تفضيل آوردن آن، احتمالاً، براى تقريب به ذهن مخاطبان است. 

13 - آفرينش نخست انسان ها و بازآفرينى آنان پس از مرگ ، مقتضاى حكمت و عزت خداوند است . 

و هو الذى يبدؤا الخلق ثمّ يعيده . .. و هو العزيز الحكيم

14 - عالى ترين صفات را داشتن ، دليل توانايى خداوند بر بازآفرينى آسان انسان هادر قيامت است . 

ثمّ يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 40 - 3 

3
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- مرگ انسان ها و حيات مجدد آنها ، به دست خداوند است .

ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 50 - 6،8،12،19 

6 - خداوند ، زمين را حيات مى بخشد و بر احياى مردگان ، توانا است . 

كيف يحى الأرض بعد موتها إنّ ذلك لمحى الموتى 

8 - احياى مجدد زمين مرده با باران ، نشانه اى گويا بر توان مندى خداوند در بازآفرينى انسان ها ، در قيامت است . 

يحى الأرض بعد موتها إنّ ذلك لمحى الموتى 

12 - بازآفرينى انسان ها در قيامت ، ناشى از رحمت خداوند است . 

إلى ءاثر رحمت اللّه كيف يحى الأرض بعد موتهاإنّ ذلك لمحى الموتى 

19 - بازآفرينى انسان ها در قيامت ، برخاسته از قدرت مطلق خداوند است . 

إنّ ذلك لمحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 54 - 12 

12 - رساندن انسان ها از دوران ناتوانى جنينى و نوزادى به توان مندى دوران جوانى و سپس فرتوت ساختن آنان ، نشانه توان مندى خداوند بر باز آفرينى انسان ها درقيامت است . * 

اللّه الذى خلقكم . .. يخلق ما يشاء 

عبارت «يخلق ما يشاء» به قرينه آيه پنجاه - كه در آن، بر توان مندى خداوند بر معاد انسان ها، برهان اقامه شده بود - و نيز آيه پنجاه و پنج
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- كه درباره برپايى قيامت است - مى تواند درباره معاد و بازآفرينى انسان ها، در قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 55 - 5 

5 - كافران ، زنده شدن خود را در قيامت ، معلول فاصله زياد نداشتن مرگ شان تاروز قيامت مى دانند . * 

و يوم . .. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةاحتمال دارد قسم خوردن كافران بر طولانى نبودن حضورشان در برزخ و نيز جواب صاحبان علم و ايمان به آنان، براى طولانى بودن آن مدت، به خاطر ذكر اين نكته باشد كه كافران، با چنين ادعايى، در پى اثبات اين امر باشند كه بدن شان، هنوز آمادگى حيات داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 56 - 7،12 

7 - روز قيامت ، روز برانگيخته شدن مردگان و احياى آنها است . 

فهذا يوم البعث 

12 - كافران ، از حقيقت روز قيامت و برانگيختگى مردگان در آن ، همواره ، در جهل و بى اطلاعى اند . 

يقسم المجرمون . .. فهذا يوم البعث و لكنّكم كنتم لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 10 - 5 

5 - از نظر كافران ، پيوستن اجزاى پراكنده بدن مردگان ، در قيامت ، امرى مستبعد است . 

و قالوا أءذا ضللنا فى الأرض أءنّا لفى خلق جديد 

«ضللنا» دو معنا دارد:
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يكى دفن شدن در قبر و ديگرى، تبديل به خاك شدن به گونه اى كه از ديگر اجزاى خاك نتوان تميز داد. طبق معناى دوم، اجزاى بدن انسان از هم جدا شده و در ميان خاك ها پراكنده خواهد شد. بازآفرينى چنين حالتى، براى كافران، مستبعد بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 11 - 15 

15 - آفرينش انسان در قالب زن و مرد و آگاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى ، نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و احياى مجدد انسان ها 

و اللّه خلقكم من تراب ثمّ من نطفة . .. إنّ ذلك على اللّه يسير 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيه، در سلسله آياتى قرار دارد كه در صدد اثبات قدرت مطلق خدا و نيز توانايى او بر احياى مردگان مى باشد; مانند آيه «و اللّه الذى أرسل الرياح. .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 33 - 3 

3 - پديده حيات و احياى زمين مرده ، نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردگان است . 

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيينها و أخرجنا منها حبًّا 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه پس از طرح مسأله برانگيختن انسان ها - كه كافران آن را انكار مى كردند - آمده است. و در حقيقت، اين
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آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 79 - 7 

7 - آگاهى خداوند بر آفرينش و پديد آوردن هر چيزى ، دليل و نشانه امكان برپايى قيامت و توانايى خداوند بر احياى مجدد انسانها 

و هو بكلّ خلق عليم 

جمله «و هو بكلّ خلق عليم» ادامه استدلال براى امكان معاد و رد شبهه منكران قيامت است; يعنى، بعيد شمردن برپايى قيامت، ممكن است ناشى از اين شبهه باشد كه چگونه اجزاى پوسيده و پراكنده بشر، شناسايى و جمع خواهد شد. خداوند در پاسخ آن، مسأله علم مطلق خويش بر آفرينش جهان هستى را يادآور شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 81 - 8 

8 - خداوندِ خالق آسمان ها و زمين ، بر آفرينش مجدد انسان ها و نوسازى آدمى از ذرات پوسيده و پراكنده دنيايى او در قيامت ، توانا است .

قال من يحىِ العظم و هى رميم . .. أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن ي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 83 - 6 

6 - حاكميت و مالكيت خداوند بر همه چيز و بازگشت همه انسان ها به سوى او ، دليل و نشانه توانايى او بر برپا كردن قيامت و احياى مجدد انسان ها 

فسبحن الذى بيده ملكوت كلّ شىء
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و إليه ترجعون 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در رديف سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات قيامت و ارائه جلوه هاى قدرت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 16 - 1 

1 - انسان ها پس از مردن و تبديل شدن به خاك و استخوان ، دوباره زنده شده و آفرينشى جديد خواهند يافت . 

أءذا متنا و كنّا ترابًا و عظمًا أءنّا لمبعوثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 17 - 2 

2 - مشركان ، حيات مجدد نياكان اوليه خود را در روز رستاخيز ، بعيدتر و غيرممكن تر از تجديد حيات خود مى دانستند . 

أءنّا لمبعوثون . أوَ ءاباؤنا الأوّلون 

از عطف «أو ءاباؤنا. ..» بر «أءنا لمبعوثون» - كه براى ارتقاى اظهارِ استحاله امرِ معاد است - و نيز از اختصاص به ذكر يافتن «آباء»، برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 18 - 2 

2 - مشركان و منكران قيامت ، با وضعيتى ذلّت بار و تحقير شده در روز قيامت زنده خواهند شد . 

و أنتم دخرون 

«داخر» (مفرد «داخرون») به معناى «صغير» و «ذليل» است و جمله «أنتم داخرون» حال براى فاعل فعل مقدّر (تبعثون) مىباشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ص: 20





5 - ص - 38 - 34 - 7 

7 - جسم بى جان افكنده شده بر تخت سليمان ، پس از مدتى زنده شد و جان گرفت . 

و ألقينا على كرسيّه جسدًا ثمّ أناب 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه «أناب» در معناى اصلى خود («رجع»; يعنى، رجوع كرد و بازگشت) باشد. بر اين اساس مقصود از رجوع و بازگشت در آيه شريفه، مى تواند رجوع جسد بى روح به حالت قبلى و بازگشت جان به اين جسد باشد كه بدين وسيله سليمان(ع) مورد آزمايش الهى قرار گرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 43 - 1 

1 - خداوند ، خانواده از دست رفته ايوب را زنده كرد و به او بازگرداند . 

و وهبنا له أهله 

در اين كه مقصود از «و وهبنا له أهله» چيست; ميان مفسران دو ديدگاه وجود دارد: 1- برخى برآنند كه خانواده ايوب، مرده بودند و خداوند آنان را زنده كرد و به او بازگردانيد. 2- برخى ديگر برآنند كه خانواده ايوب(ع) زنده بودند; ولى از اطراف او - كه به امراض و بليه هاى گوناگون مبتلا بود - پراكنده شده بودند. اما خداوند با شفا دادن ايوب(ع) و رفع گرفتارى از آن حضرت، آنان را به او بازگردانيد. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 42 - 9 

9 - بازگشت روح به بدن

ص: 21





، پس از مرگ در دنيا ممكن نيست . 

فيمسك الّتى قضى عليها الموت 

برداشت ياد شده با توجه به معناى امساك است كه به معناى چنگ زدن به چيزى و حفظ آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 44 - 9 

9 - انسان ها با مرگ از بين نمى روند ; بلكه دوباره زنده خواهند شد . 

ثمّ إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 39 - 17 

17 - حيات زمين در دنيا و رستاخيز مردگان در قيامت ، نمادى از قدرت بى بديل خداوند است . 

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى إنّه على كلّ شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 61 - 11 - معجزه عيسى ( ع ) در احياى مردگان ، دليلى آشكار بر امكان معاد 

و إنّه لعلم للساعة 

ضمير در «إنّه» به عيسى(ع) برمى گردد. آن حضرت از آن جهت دليل بر امكان معاد است كه مى توانسته مردگان را زنده كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 33 - 9 

9- عظمت آفرينش آسمان ها و زمين ، نمايانگر قدرت مطلقه خداوند بر هر چيز ; علاوه بر قدرت او بر احياى مردگان 

خلق السموت و الأرض . .. بلى إنّه على كلّ
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شىء قدير 

از ارتباط بخش هاى اين آيه، مطلب بالا استفاده مى شود; زيرا در مرحله نخست از آفرينش آسمان ها و زمين، قدرت خداوند بر احياى مردگان استفاده شده است; ولى در مرحله بعد، نتيجه اى كلى تر (قدرت مطلقه الهى) مطرح گرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - نوح - 71 - 18 - 6 

6 - رويش نباتات در زمين و سپس خشك شدن و تبديل شدن آنها به خاك ، نشانه قدرت خداوند بر احياى مردگان در قيامت 

و اللّه أنبتكم من الأرض نباتًا . .. و يخرجكم إخراجًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - انفطار - 82 - 4 - 3،4 

3 - بيرون آمدن اجساد مردگان از قبر ها ، پيش درآمدى بر احضار انسان ها در صحنه قيامت است . 

و إذا القبور بعثرت 

مراد از زير و رو شدن قبرها - به قرينه آيه بعد - فراهم شدن مقدمات حضور انسان ها در محشر است. 

4 - قيامت ، روز زنده شدن مردگان 

و إذا القبور بعثرت 

بيرون ريخته شدن آنچه در قبرها هست، كنايه از زنده شدن مردگان در قيامت است. تعبير «قبر» در اين آيه، ممكن است هر نقطه اى از جهان را - كه از بقاياى انسان در آن اثرى باشد - شامل گردد. بنابراين، آيه شريفه، شامل تمامى انسان ها خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - طارق 
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- 86 - 8 - 3 

3 - تمام انسان ها پس از مرگ ، دوباره زنده خواهند شد . 

إنّه على رجعه لقادر 

آيه شريفه صرفاً در مقام بيان توانمندى خداوند نيست; بلكه در صدد دفع پندار منكران معاد نيز مى باشد. 


4- احياى مردگان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - عبس - 80 - 22 - 11 - زنده شدن مردگان در قيامت ، حتمى است . 

ثمّ إذا شاء أنشره 

«إنشار» (مصدر «أنشر») به معناى احيا است (لسان العرب). حرف شرط «إذا» در مواردى به كار مى رود كه وقوع كار، مسلّم گرفته شده است. 


5- اسباب احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 73 - 9 

9 - خداوند ، با به كارگيرى اسباب ، مردگان را براى حضور در قيامت زنده مى كند . * 

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى 

برداشت فوق بدان احتمال است كه «وجه شبه» ميان زنده شدن مقتول بنى اسرائيل و زنده شدن مردگان در قيامت، به كارگيرى اسباب باشد. 


6- استبعاد احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 40 - 4 

4 - استبعاد و ترديد در توانايى خداوند ، مشكل و بهانه كافران در پذيرش مسأله معاد و احياى مردگان 

أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى 

طرح مسأله توانايى خداوند بر احياى مردگان به صورت سؤال، نشان دهنده حقيقت ياد شده است. 


7- استهزاى احياى مردگان 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 35 - 1 

1 - حيات مجدد انسان ها و بيرون آوردن آنان از گورهايشان در روز رستاخيز ، مورد انكار و استهزاى اشراف كافر جامعه پس از نوح 

أيعدكم . .. أنّكم مخرجون 

استفهام در «أيعدكم» براى تهكم و استهزا است.


8- بى ثمرى احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نازعات - 79 - 12 - 2 

2 - منكران معاد ، حيات دوباره انسان ها را پس از مرگ ، حياتى بى ثمر و سراسر زيان وانمود مى كنند . 

قالوا تلك إذًا كرّة خاسرة 

«كرّة»; يعنى، رجوع. نسبت دادن زيان كارى به رجوع - نه رجوع كنندگان - مبالغه در ترسيم زيان كارى است. 


9- تشبيه احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 39 - 10 

10 - شباهت رستاخيز انسان ها در قيامت ، به رويش گياهان پس از ريزش باران 

و من ءايته أنّك ترى الأرض خشعة . .. إنّ الذى أحياها لمحى الموتى 


10- تكذيب احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 38 - 4،6 

4- جد و جهد مشركان براى مورد انكار قرار دادن احياى مجدد انسان ها پس از مرگ 

و أقسموا بالله جهد أيمنهم لايبعث الله من يموت 

«جهد» مفعول مطلق نوعى براى فعل محذوف است كه براى تأكيد انجام فعل مى باشد. و نيز جمع آورده شدن «أيمان» (سوگندها)
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مى تواند مؤيد برداشت فوق باشد. 

6- منكران معاد ، بر اين پندار بودند كه خداوند خود ، انسان هاى مرده را زنده نمى كند . 

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 35 - 2 

2 - تبديل دوباره خاك و استخوان به شكل انسان و دميده شدن حيات در آن ، امرى غير قابل قبول براى اشراف كفر پيشه 

أيعدكم . .. أنّكم مخرجون 


11- جهل به احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 38 - 9،109- اكثريت انسان ها ، از قدرت خداوند در احياى مجدد انسان ها ناآگاهند . 

بلى وعدًا عليه حقًّا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

ممكن است به قرينهء تناسب موضوع - كه انكار و اثبات معاد است - متعلق «لايعلمون» قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها باشد. 

10- اكثر مشركان مكه ، از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند . 

بلى وعدًا عليه حقًّا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

برداشت فوق، بر اساس اين نكته است كه «ال» در «الناس» عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات قبل از آنها سخن به ميان آمده است. 


12- حتميت احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 38 - 8 

8- وعده قطعى و تخلف ناپذير خداوند به حيات مجدد انسان ها پس از
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مرگ 

لايبعث الله . .. بلى وعدًا عليه حقًّا 

«وعداً» و «حقّاً» مفعول مطلق براى فعلهاى محذوف مى باشند و دلالت بر تأكيد مى كنند. بنابراين معناى «بلى وعداً عليه حقّاً» چنين مى شود: آرى خبر رستاخيز انسانها، وعده اى است حق و باطل در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 9 

9- قدرت مطلق خداوند ، ضامن تحقق وعده او در زنده كردن دوباره انسان ها و برپايى قيامت 

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه ... إنما قولنا لشىء إذا أ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 39 - 9 

9 - رستاخيز مردگان ، امرى حتمى و غير قابل ترديد است . 

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى 

از كلمه «إنّ» و «لام» در «لمحى» حتمى بودن احياى مردگان استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 41 - 3 

3 - توانايى قطعى خداوند ، بر احياى مردگان 

على أن نبدّل خيرًا منهم . و ما نحن بمسبوقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - عبس - 80 - 22 - 11 - زنده شدن مردگان در قيامت ، حتمى است . 

ثمّ إذا شاء أنشره 

«إنشار» (مصدر «أنشر») به معناى احيا است (لسان العرب). حرف شرط «إذا»
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در مواردى به كار مى رود كه وقوع كار، مسلّم گرفته شده است. 


13- درخواست احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 36 - 1 

1- مشركان براى پذيرش درستى معاد ، زنده شدن نياكانشان را از پيامبر (صلی الله علیه و آله) خواستار شدند . 

فأتوا بابائنا إن كنتم صدقين 


14- دلايل احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 57 - 11 

11 - زنده شدن گياهان مرده ، دليل امكان معاد و زنده شدن مردگان

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 

تشبيه زنده كردن مردگان به چگونگى رويش گياهان و تبديل دانه هاى بى جان به موجوداتى زنده، استدلالى است بر امكان معاد و زنده شدن مردگان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 7 - 2 

2 - گوناگونى نباتات ، از زمينه هاى مطالعه براى پى بردن به امكان معاد و قدرت خدا بر احياى مردگان 

فسيأتيهم أنبؤا . .. يستهزءون . أَوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها 

در اين جا روى سخن با كسانى است كه منكر معاد بوده و پذيرفتن آن براى آنان دشوار مى نمود. آيه ياد شده براى برطرف كردن استبعاد كافران و ارائه نشانه هاى امكان معاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 8 - 1 

1 - رويش گياهان و تنوع و زيبايى آنها ، نشانى از
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قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مردگان . 

أَوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا . .. إن فى ذلك لاَية 

واژه «ذلك» اشاره به رويش گياهان و انواع متنوع آن دارد. چنان كه در آيه پيش گفته شد، اين آيات درصدد ارائه نشانه هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 81 - 10 

10 - آفرينش انبوه پديده هاى جهان و آگاهى همه جانبه از احوال آنها ، دليل و شاهد توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها در روز قيامت 

أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلّ-ق العليم 

يادآورى آفرينش و علم گسترده خداوند، در پايان آيه و در شرايطى كه آيه شريفه در مقام بيان توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها است; مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 21 - 15 

15 - مرگ و نزول باران حيات آفرين ( رويش كشت ها و خشك و خرد شدن آنها ) ، نشانه قدرت خداوند بر حيات بخشيدن دوباره انسان ها در قيامت 

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثمّ يخرج به زرعًا ... ثمّ يجعله حطمًا 

طبق نظر برخى از مفسران از آن جايى كه آيه شريفه پس از آيات مربوط به معاد و بهشت و جهنم آمده است، مى تواند درصدد اثبات
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قدرت خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها در قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 9 - 10 

10 - قدرت نامحدود و بى كران خداوند ، دليل توان مندى او بر احياى مردگان و برپايى قيامت 

و هو يحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 6 - 3 

3- آفرينش شگفت ، زيبا و متقن آسمان ، نشانى از قدرت خداوند بر احياى مجدد مردگان 

ذلك رجع بعيد . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 7 - 8 

8- رويش گياهان زنده از دل مرده زمين ، نمودى از رستاخيز دوباره انسان از درون خاك 

ذلك رجع بعيد . .. و أنبتنا فيها من كلّ زوج بهيج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 40 - 2،5 

2 - آفرينش آغازين انسان ، از نطفه و علقه به همراه ساختارى معتدل و هماهنگ ، دليل قدرت خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان 

ألم يك نطفة من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى 

5 - مطالعه در مبدأ و مراحل آفرينش انسان ، از راه هاى شناخت معاد و پى بردن به احياى مردگانألم يك
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نطفة من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نازعات - 79 - 28 - 4 

4 - برافراشتن آسمان و تعديل آن ، دليل قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان ها است . 

ءأنتم أشدّ . .. رفع سمكها فسوّيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - طارق - 86 - 8 - 2 

2 - آفرينش انسان از منى ، برهان قدرت خداوند بر معاد و تجديد حيات انسان است . 

خلق من ماء . .. يخرج ... إنّه على رجعه لقادر 


15- زمينه احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 11 - 9 

9- كارايى و تأثير وسايط طبيعى ، در تحقق معاد و حيات مجدد انسان ها * 

و أحيينا به بلدة ميتًا كذلك الخروج 

از اين كه در «مشبّه به» تعبير «به» آمده است - كه واسطه بودن باران در حيات زمين را مى رساند - اين احتمال جان مى گيرد كه در «مشبّه» نيز وسايط مؤثّر باشند; يعنى، معاد انسان ها نيز، در نتيجه تحولاتى طبيعى به تدبير و اراده خداوند صورت مى گيرد. 


16- زيان احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نازعات - 79 - 12 - 2 

2 - منكران معاد ، حيات دوباره انسان ها را پس از مرگ ، حياتى بى ثمر و سراسر
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زيان وانمود مى كنند . 

قالوا تلك إذًا كرّة خاسرة 

«كرّة»; يعنى، رجوع. نسبت دادن زيان كارى به رجوع - نه رجوع كنندگان - مبالغه در ترسيم زيان كارى است. 


17- سرعت احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 19 - 22 - زنده شدن انسان ها در قيامت ، بسيار سريع و ناگهانى خواهدبود . 

فإنّما هى زجرة وحدة 

از اين كه انسان ها تنها با يك صيحه، زنده خواهند شد، برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


18- سهولت احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 73 - 8 

8 - زنده كردن مردگان براى خداوند امرى سهل و آسان است . 

كذلك يحى اللّه الموتى 

به نظر مى رسد «وجه شبه» ميان زنده كردن مقتول بنى اسرائيل و ساير مردگان، سهولت و آسانى آن باشد; يعنى، خداوند به همان آسانى و سهولت كه آن مرده را زنده كرد، ساير مردگان را نيز زنده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 19 - 3 

3 - زنده شدن انسان ها پس از مرگ شان در قيامت ، امرى آسان براى خداوند 

فإنّما هى زجرة وحدة 

زنده شدن انسان ها تنها با يك صيحه، مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد. 


19- شگفتى احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 78 - 3
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3 - زنده شدن انسان ها پس از تبديل شدن به استخوان كهنه و پوسيده ، امرى شگفت آور و ناممكن در ديدگاه كافران 

قال من يحىِ العظم و هى رميم 

«من» در آيه شريفه براى استفهام انكارى و تعجبى است و «رميم» به معناى كهنه و پوسيده است. 


20- شگفتى تكذيب احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 81 - 5 

5 - شگفت آور بودن انكار معاد و احياى مجدد انسان ها ، به قدرت خداى خالق آسمان ها و زمين 

أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام در «أوَليس . ..» استفهام انكارى و تعجبى است.


21- عجز از احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 21 - 4 

4- عجز و ناتوانى خدايان مشركان از احياى مردگان 

أم اتّخذوا ءالهة من الأرض هم ينشرون 

برداشت ياد شده با توجه به اين مطلب است كه جمله «هم ينشرون» جمله استئنافيه است و يا در محل نصب و صفت براى «آلهة» مى باشد. در هر دو صورت همزه استفهاميه انكارى، پيش از آن در تقدير است و انكار هم از نوع انكار وقوعى است; يعنى، احياى مردگان توسط معبودهاى مشركان محال است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 3 - 1،2 

1 - انكار قيامت ، برخاسته از پندار كافران به ناتوان بودن خداوند
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بر گردآورى استخوان هاى مردگان و احياى مجدد آنها 

أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه 

مقصود از انسان در اين آيه - برابر نظر مفسران و به قرينه مقام - انسان كافر است; نه همه انسان ها. 

2 - پندار عدم توانايى خداوند بر جمع آورى استخوان هاى مردگان و زنده كردن آنها ، باطل و بى اساس است . 

أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه 


22- عظمت احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 12 - 2 

2 - برپا ساختن رستاخيز و زنده كردن مردگان ، كارى بزرگ و باعظمت است ; اما در برابر عظمت قدرت خداوند ناچيز مى باشد . 

إنّا نحن نحى الموتى 

برداشت ياد شده، از آمدن دو ضميرِ جمعِ (إنّا و نحن) استفاده شده است. 


23- عموميت احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - واقعه - 56 - 49 - 2 

2 - زنده شدن مجدد انسان ها در روز رستاخيز ، مربوط به همه آنها از اولين تا آخرين 

أءنّا لمبعوثون . .. قل إنّ الأوّلين و الأخرينجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - واقعه - 56 - 50 - 2 

2 - زنده و جمع شدن همه انسان هاى تاريخ در قيامت 

إنّ الأوّلين و الأخرين . لمجموعون إلى ميقت يوم معلوم 


24- فلسفه احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 39 - 1،2،8 

1- خداوند ،
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انسان ها را پس از مرگ زنده مى كند تا حقايق را براى آنان تبيين نمايد . 

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه 

2- ظهور حقيقت امور اختلافى ، از دلايل زنده شدن انسان ها در قيامت است . 

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه 

8- آگاهى يافتن كافران بر دروغ گويى خويش ، از جمله دلايل احياى مجدد انسان ها در قيامت 

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. و ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبين 


25- قدرت بر احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - طارق - 86 - 8 - 1 

1 - خداوند ، بر اعاده مجدد انسان پس از مرگ او ، توانمند است . 

إنّه على رجعه لقادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - طارق - 86 - 13 - 3 

3 - گفتار خداوند درباره معاد و توان او بر احياى دوباره انسان ، گفتار نهايى و فيصله دهنده تمام گفتوگو ها است . 

إنّه لقول فصل 

ضمير «إنّه» چه به قرآن برگردد و چه به محتواى آيات پيشين - كه درباره قدرت خداوند بر معاد بود - برداشت ياد شده استفاده مى شود. «قول فصل»، به كلامى گفته مى شود كه «فصل الخطاب» باشد و به گفتوگوها خاتمه دهد. 


26- كافران و احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 82 - 22 - تبديل دوباره استخوان هاى پوسيده
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مردگان به انسانى كامل ، امرى ناممكن در نظر كافران 

قالوا أءذا متنا . .. أءنّا لمبعوثون 


27- كيفيت احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 19 - 1 

1 - برپايى قيامت و احياى مجدد انسان ها ، تنها با يك صيحه و فرياد سخت خواهد بود . 

فإنّما هى زجرة وحدة 

«زجرة» به معناى «صيحه» است و آمدن آن بر وزن «فعلة»، بر «مرّة» دلالت مى كند. آمدن «واحدة» نيز براى تأكيد مفاد آن است. پس «فانّما هى زجرة...»; يعنى، تنها يك صيحه و فرياد سخت.


28- معجزه احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 73 - 11 

11 - داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره او ، معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سپردن و به يادداشتن 

و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى 

«إذ» مفعول براى فعل مقدر «اذكروا» مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 31 - 1 

1- نزول قرآنى كه كوه ها را به حركت درآورد ، زمين را قطعه قطعه كند ، مردگان را زنده سازد ، نمى تواند مايه هدايت كسانى شود كه خدا هدايت آنان را نخواهد . 

و لو أن قرءانًا سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى 

«تسيير» (مصدر سيّرت) به معناى حركت دادن است و «تقطيع» (مصدر قطّعت)
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به معناى شكافتن عميق يا قطعه قطعه كردن مى باشد و حرف باء در جمله هاى سه گانه فوق به معناى استعانت است. عبارت «بل لله الأمر» و نيز «أن لو يشاء الله لهدى الناس» گوياى اين است كه جواب شرط «لو أنّ 

...» جمله اى نظير «لم يهتدوا إن لم يشأ الله» است. 


29- مكذبان احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 78 - 4،5 

4 - تبديل شدن انسان ها به استخوان كهنه و پوسيده ، دليل و شاهد مثالِ كافران براى دور شمردن برپايى قيامت و زنده شدنمجدد انسان ها 

و ضرب لنا مثلاً . .. قال من يحىِ العظم و هى رميم 

برداشت ياد شده با توجه به اين مطلب است كه جمله «قال من يحىِ. ..» استئناف بيانى است; يعنى، بيان براى جمله «ضرب لنا مثلاً» است.

5 - كافران ، خدا را از احياى مجدد انسان ها پس از مرگ ، ناتوان مى دانستند . 

و ضرب لنا مثلاً. .. قال من يحىِ العظم و هى رميم 

مقصود از «ضرب لنا مثلاً» (براى ما مثل آورد) مى تواند اين معنا باشد كه: كافران، قدرت خدا را با قدرت ديگران يكى مى دانستند; يعنى، همان گونه كه همه از احياى استخوان كهنه ناتوان اند، او نيز مانند همه ناتوان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 81 - 7 

7 - مشركان و كافران در عصر بعثت - على رغم انكار قيامت
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و تجديد حيات انسان ها - به آفرينش آسمان ها و زمين به وسيله خدا و نيز به عظمت اين آفرينش اعتقاد داشتند . 

أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم

برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه استدلال خداوند بر اثبات معاد، از راه آفرينش نخستين جهان طبيعت، مبتنى بر اين حقيقت است كه كافران، جهان طبيعت را جلوه اى از خالقيت و قدرت خدا بدانند. 


30- مكذبان قيامت و احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 5 - 3 

3- منكران قيامت ، زنده شدن مردگان خاك گشته را امرى بس بعيد مى شمرند . 

أءذا كنّا تربًا أءنا لفى خلق جديد 

استفهام در جمله «أءذا . ..» استفهام انكارى است و تكرار آن دلالت بر شدت انكار و استبعاد دارد. 


31- منشأ احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 21 - 5 

5- زنده كردن مردگان و برپايى قيامت ، تنها در توانايى خداوند است . 

له من فى السموت والأرض . .. أم اتّخذوا ءالهة من الأرض هم ينشرون 

خداوند با اثبات مالكيت و قدرت مطلق خود بر جهان هستى (له من فى السماوات. ..) و نفى توانايى خدايان ادعايى بر احياى مردگان، در صدد بيان اين نكته است كه زنده كردن آنها، تنها در قلمرو قدرت خدا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش15 - يس - 36 - 12 - 1 

1 -
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احياى مردگان به قدرت خدا است . 

إنّا نحن نحى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 39 - 7،8 

7 - آن كس كه حيات دهنده زمين است ، حيات دهنده مردگان نيز خواهد بود . 

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى 

8 - قدرت خداوند در حيات بخشيدن به زمين ، نشانگر قدرت او در حيات بخشيدن به مردگان است . 

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 9 - 8 

8 - تنها خداوند ، زنده كننده مردگان است . 

و هو يحىِ الموتى 

تقديم مسنداليه «هو» بر فعل «يحيى» افاده حصر مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 40 - 1 

1 - توانايى خداوند بر احياى مردگان 

أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - عبس - 80 - 22 - 3 

3 - حيات اخروى انسان ، به دست خدا است . 

أنشره 


32- ويژگيهاى احياى مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - واقعه - 56 - 50 - 3 

3 - زنده شدن انسان ها - از اولين تا آخرين - در قيامت در يك زمان صورت مى گيرد ; نه مانند دنيا كه در طول تاريخ و
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نسل به نسل مى باشد . 

إنّ الأوّلين و الأخرين . لمجموعون إلى ميقت يوم معلوم 

مفاد آيه شريفه اين است كه انسان ها - از اولين تا آخرين - نگه داشته شده و در وقتى معين همگى محشور خواهند شد.




2- اختلاف


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اختلاف از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 55 - 18 

18 - خداوند ، مرجع و حاكم حلّ اختلافات يهود و نصارا در قيامت

ثمّ الىّ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 13،14،26 

13 - مسلمانان قبل از پذيرش اسلام ، گرفتار پراكندگى ، تفرقه ، جنگ و خصومت 

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم 

14 - اسلام ، تبديل كننده دشمنى ها و خصومت هاى ميان دو قبيله اوس و خزرج ، به وحدت و عطوفت و برادرى 

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً 

با توجّه به شأن نزولى كه در مجمع البيان ذيل آيه آمده است.

26 - ايجاد وحدت پس از تفرقه ، و اُلفت ميان دل ها و برادرى ميان افراد جامعه پس از دشمنى ها ، از آيات خداوند براى بندگان 

اذ كنتم اعداء . .. كذلك يبيّن اللّه لكم اياته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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- آل عمران - 3 - 104 - 8 

8 - اتحاد و برادرى ميان مؤمنين ، از مصاديق « معروف » است و تفرقه و دشمنى اهل ايمان با يكديگر ، از مصاديق « منكر » . 

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا . .. و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و 

«ال» در «المعروف» و «المنكر»، مى تواند عهد ذكرى و اشاره به معروف ها و منكرها در آيه سابق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 105 - 14،1614 - اختلاف و پراكندگى جوامع ايمانى با وجود دلايل روشن ( اتمام حجّت ) ، گناهى است بزرگ . 

و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم

بزرگى عذاب، دلالت بر بزرگى گناه دارد. 

16 - عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، به خاطر تفرقه و اختلاف 

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 121 - 11 

11 - اختلاف نظر مسلمانان در تعيين محل جنگ احد * 

و اذ غدوت . .. و اللّه سميع عليم 

يادآورى شنوايى خداوند نسبت به گفتار و دانايى او نسبت به كردار و انديشه ها پس از بيان خروج پيامبر (صلی الله علیه و آله) از مدينه براى آماده سازى محلّ دفاع، حكايت از بگو مگوها و انديشه
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هاى مخالف نظر پيامبر (صلی الله علیه و آله) درباره محل برخورد با دشمن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 10،18 

10 - سستى ، تفرقه و سرپيچى برخى پيكارگران احد از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، پس از پيروزى ابتدايى بر دشمنان 

حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون 

گر چه ظاهر خطاب در «فشلتم و تنازعتم . .. و عصيتم» به تمامى مسلمانان در جنگ احد است، ولى به قرينه تقسيم آنان در دنباله آيه به دو گروه دنياطلب و آخرت طلب، معلوم مى شود مراد از مخاطبين «فشلتم ... »، گروهى از مسلمانان بوده اند و نه همه آنان. 

18 - دنياطلبى و دلدادگى به مادّيات ، از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان و شكست آنان 

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا 


3- آثار اجتماعى اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 4 - 13 

13 - تفرقه ميان مردم و افزايش بسيار و نامتعادل زنان بر مردان در يك جامعه ، از عوامل فساد و تباهى آن جامعه و مردم 

جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إنّه كان من المف 


4- آثار اجتناب از اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 13 

13 - التزام به حقايق حكمت آميز و دست برداشتن از اختلافات ، جلوه اى از
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تقواى الهى است .قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتّقوا اللّه و أطيعون 


5- آثار اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 7 

7 - بعثت پيامبران از سوى خداوند ، به دنبال بروز اختلاف در جامعه نخستين 

كان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيّن . .. ليحكم ... فيما اختلفوا فيه 

جمله «ليحكم . .. » بيان مى كند كه انبيا به هنگام بروز اختلاف در جوامع ابتدايى مبعوث شدند; نه قبل از آن. بنابراين جمله «فاختلفوا» پس از «كان الناس ... » مقدّر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 9،16 

9 - اختلافات اعتقادى ميان پيروان مذاهب ، از عوامل وقوع جنگها

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا 

16 - پيروان انبيا پس از ايشان اختلاف كردند ; برخى ايمان و بعضى كفر را برگزيدند و با يكديگر پيكار نمودند . 

من بعدهم . .. و لكن اختلفوا ... و لو شاء اللّه ما اقتتلوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 22،23 

22 - جامعه جزيرة العرب در عصر بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر تفرقه و نزاع ، در معرض نابودى و هلاكت 

و كنتم على شفا حفرة من النار 

بنابراينكه «النار»، استعاره از هلاكت و نابودى باشد.

23 - تفرقه و
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دشمنى افراد يك جامعه با يكديگر ، قراردهنده آن جامعه ، بر لبه پرتگاه نابودى و هلاكت 

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم . .. و كنتم على شفا حفرة من النار 

بنابراينكه «النار»، استعاره از هلاكت و نابودى به واسطه نزاعها و كشمكشها باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 105 - 10،11،12،16 

10 - تفرقه و اختلاف مؤمنان ، موجب عذابى بزرگ براى آنان 

و لا تكونوا كالذين تفوقوا و اختلفوا . .. و اولئك لهم عذاب عظيم 

11 - پيروان اديان پيشين به دليل تفرقه و اختلاف ميان خويش ، دچار عذابى بزرگ 

كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم 

12 - تفرقه و اختلاف ، رمز سقوط و هلاكت ملتها * 

تفرقوا و اختلفوا . .. و اولئك لهم عذاب عظيم 

بنابراينكه مراد از «عذاب عظيم»، عذاب در دنيا باشد.16 - عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، به خاطر تفرقه و اختلاف 

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 106 - 7،8،9 

7 - تفرقه و اختلاف در ميان جامعه ايمانى پس از اتمام حجّت ، موجب كفر و ارتداد 

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. اكفرتم بعد ايمانكم

گويا ارتداد (اكفرتم .
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.. )، نتيجه تفرقه و اختلاف است كه در آيه قبل از آن نهى شده است. 

8 - تفرقه و اختلاف در ميان جامعه ايمانى پس از اتمام حجّت ، كفر و ارتداد است . * 

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. اكفرتم بعد ايمانكم

ارتداد (اكفرتم . .. )، به قرينه آيه قبل، مى تواند همان تفرقه و اختلاف مسلمانان پس از اتحاد آنان باشد. 

9 - اختلاف و تفرقه در جامعه ايمانى ، مستلزم روسياهى و عذاب در قيامت 

و لا تكونوا كالذين تفرقوا . .. فاما الذين اسودّت وجوههم ... فذوقوا العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 108 - 8 

8 - عذاب سيه رويان ( كافران ) ، ناشى از اعمال ناپسند ( تفرقه و پراكندگى و كفر ) خود آنان است و نه از ناحيه خداوند 

فاما الذين اسودّت وجوههم . .. و ما اللّه يريد ظلماً للعالمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 7،8 

7 - سستى ، اختلاف در كار جنگ و سرپيچى از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از عوامل شكست مسلمانان در پيكار احد 

حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 

8 - سستى ، نزاع و تفرقه و سرپيچى از فرماندهى ، از عوامل شكست جنگجويان 

حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 14 - 18 

18 - مسيحيان بر اثر نقض پيمان الهى و اختلافات داخلى ، زندگى فلاكت بارى را براى خويش خواهند ساخت . 

فاغرينا . .. و سوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون 

بر اساس اين احتمال كه «سوف ينبئهم»، بيان كيفر دنيوى مسيحيان باشد. بر اين مبنا، «ما كانوا يصنعون»، اشاره به گرفتاريهايى است كه آنان به خاطر كينه و دشمنى با يكديگر براى خويش به وجود مى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 65 - 5 

5 - گروه گروه شدن، زمينه درگيرى و خونريزى و نشانه عذاب الهى است. 

أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعضجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 153 - 12 

12 - تفرقه جوامع موجب دور شدن و فاصله گرفتن آنان از راه خداست. 

و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

«عن» براى مجاوزه است و مقتضاى آن در جمله هاى مانند «فتفرق بكم عن سبيله»، اين است كه مفعول «كم» به سبب فعل «تفرق» از مجرور «سبيله» فاصله گرفته و دور شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 46 - 4 

4 - نزاع و اختلاف اهل ايمان موجب سست شدن آنان در پيكار با دشمنان دين 

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

جلد 
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- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 19 - 8 

8 - اگر استمرار زندگى نوع انسان در زمين خواسته خدا نبود ، اختلاف پديد آمده در ميان جامعه نخستين ، نسل بشر را منقرض مى كرد . 

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله «لو لا كلمة سبقت من ربك» اشاره به مضمون جمله «و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين» داشته باشد ; كه در اين صورت مراد از «لقضى بينهم» حكم به هلاكت و نابودى آنان خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 47 - 5 

5 - پيدايش اختلاف بين مردم ، عامل بعثت رسولان الهى بوده است . 

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط 

جمله «قضى بينهم . ..» - كه دلالت بر وجود اختلاف بين مردم دارد; چون قضاوت در جايى است كه اختلافى باشد - ممكن است اشاره به اختلاف موجود پيش از آمدن رسول باشد و محتمل است اشاره به پيدايش اختلاف بعد از بعثت رسول باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 110 - 5 

5- اختلاف انسان ها در پذيرش و عدم پذيرش كتاب هاى آسمانى ، مقتضى داورى خداوند ميان آنان و زمينه ساز پيامد هاى آن داورى ( پاداش و
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كيفر ) است . 

فاختلف فيه و لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 1010 - اختلافات و ناهمگونى ها ، شاخص جوامع محروم از حكمت و آگاهى 

قال قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه

حضرت عيسى(ع) مى فرمايد: من با حكمت آمدم و به دنبال آن در جهت رفع اختلافات شما قدم برمى دارم. اين گفتار نشان مى دهد كه جامعه اختلاف زده يهوديان آن روز فاقد حكمت بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 10 - 13 

13 - تفرقه و اختلاف در جامعه اسلامى به بى تفاوتى در قبال آن ، مايه محروميت از رحمت الهى 

فأصلحوا بين أخويكم و اتّقوا اللّه لعلّكم ترحمون 

فرمان «اتّقوا اللّه» هم نظر به كسانى دارد كه با يكديگر اختلاف دارند و هم كسانى كه موظف به رفع اختلاف اند. از اين نكته، استفاده مى شود كه اگر مسلمانان به وظيفه خود عمل نكنند و به اختلاف ها پايان ندهند، نبايد دل به رحمت الهى ببندند. 


6- آثار اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 10 

10 - تفرقه افكنى و اختلاف دينى ، عامل استحقاق عذاب دنيوى از سوى خداوند 

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

از يادآورى مهلت براى مجرمان، مى توان استفاده
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كرد كه آنان مستحق عذاب اند; ولى مهلت از پيش تعيين شده الهى، مانع نزول عذاب بر آنان است.


7- آثار اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 9 

9- اختلاف انسان ها در دين ، مايه پوشيده شدن حقيقت بر عموم آنان مى شود . 

و لايزالون مختلفين 

چون «إلاّ من رحم» در آيه بعد استثنا از «لايزالون مختلفين» است معلوم مى شود همه اختلاف كنندگان در دين - جز كسى كه مورد رحمت الهى قرار گيرد - بر طريق ناصوابند بنابراين اختلاف در دين باعث مى شود كه حق بر همه گروهها پوشيده بماند و همگان بيراهه بروند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 119 - 5،10 

5- اختلافات دينى و مذهبى و دور شدن از حق به خاطر آن ، مانع نيل انسان ها به هدف خلقتشان است . 

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك و لذلك خلقهم10- دوزخى شدن جن و انس به سبب اختلاف در دين ، گواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس پر خواهم كرد ) است . 

و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم 

سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمة ربك . ..) پس از بيان اختلافهاى مردم و پوشيده شدن حق بر آنان، گوياى اين نكته است كه: همان اختلافها - كه مخفى ماندن حق را در پى داشت - موجب دوزخى شدن انسانها
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و جنيان شده و حقانيت كلمه خدا (لأملأنّ ...) را به طور كامل محقق ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 5 

5 - اختلاف دينى ، از عوامل دسته بندى و گروه بندى هاى اجتماعى است . 

فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا 

احتمال دارد ذكر «و كانوا شيعاً» پس از «فرّقوا» به خاطر توجه به اين واقعيت است كه: اختلاف دينى، گروه بندى اجتماعى را به دنبال دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 19 

19 - اختلافات پيروان شريعت ، مانع حيات و قوام دين در جامعه . 

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه 

برداشت بالا بر اين اساس است كه عطف جمله «لاتتفرّقوا فيه» بر «أقيموا الدين»، عطف تفسيرى و از نوع يكى از متلازمين بر ديگرى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 18 

18 - فرقه سازى هاى مذهبى از سوى نسل هاى پيشين اهل كتاب ، موجب رواج شك و ترديد در ميان آيندگان آنان 

و ما تفرقوا . .. و إنّ الذين أورثوا الكتب من بعدهم لفى شك منه مريب 

«من» در «لفى شك منه» نشويه است و ضمير «منه» به «تفرّق» - كه از «و ما تفرّقوا» استفاده مى شود - بازمى گردد; يعنى، ترديد سختى كه ميراث بران كتاب به آن گرفتار آمده اند، برخاسته از
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اختلافات و دسته بندى هاى مذهبى است كه پيشينيان آنان به آن دامن مى زدند. 


8- آثار اختلاف كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 3 - 2 

2 - اختلاف نظر كافران درباره معاد ، دليل نابه جا بودن موضع گيرى استهزاآميز آنان است . 

عمّ يتساءلون . .. الذى هم فيه مختلفون 

توصيف منكران معاد به كسانى كه با هم اختلاف نظر دارند، اشاره به اين است كه نبايد آنان درباره چيزى كه خود درباره آن آراىگوناگون دارند، موضع انكارآميز برگزينند; بلكه بايد آن را محتمل دانسته و از استهزاى معتقدان به آن دست بردارند. 


9- آثار اختلاف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 3 

3- اختلاف يهود در تعيين روز تعطيلى ، عامل معين شدن روز شنبه براى آنان 

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 

برداشت فوق بنابراين نكته است كه «جعل السبت» معلول و پيامد «اختلفوا فيه» باشد و ضمير «فيه» به معناى لغوى سبت - كه روز تعطيل است - باز گردد و نه به معناى اصطلاحى آن كه روز شنبه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 13 

13 - تهديد يهود از سوى خداوند ، به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) * 

بيّنت من الأمر . .. إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه
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يختلفون 


10- اجتناب از اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 102 - 2 

2 - پرهيز از اطاعت كافران و بر حذر بودن از نزاع و تفرقه ، نشانه تقواى اهل ايمان 

ان تطيعوا فريقاً من الذين اُوتوا الكتاب . .. اتقوا اللّه حق تُقاته 

پرهيز از تفرقه و نزاع، از شأن نزول آيه «ان تطيعوا . .. » استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 1،2،27 

1 - لزوم تمسّك همگانى به ريسمان الهى و پرهيز از تفرقه 

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا 

2 - لزوم اتحاد همه اهل ايمان و پرهيز آنان از هر گونه تفرقه در ميان صفوفشان 

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا 

27 - دعوت به تقواى شايسته و تسليم كامل در برابر خدا و اعتصام به او و هشدار به پرهيز از تفرقه ، شيوه قرآن در زمينه سازى براى وحدت و نيل به هدايت 

يا ايها الذين امنوا . .. كذلك يبيّن اللّه لكم اياته لعلكم تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش2 - آل عمران - 3 - 105 - 1 

1 - هشدار خداوند به اهل ايمان جهت پرهيز از تفرقه و اختلاف ، پس از ارائه دلايل روشن به آنان 

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 107 - 3 

3 - پرهيزكنندگان از تفرقه و اختلاف ، مورد تشويق و ترغيب خداوند 

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. و اما الذين ابيضّت وجوههم 

بنابراينكه روسفيدان، به دليل آيات قبل، كسانى باشند كه از تفرقه پرهيز مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 108 - 3 

3 - فرمان به اعتصام به حبل الهى ، پرهيز از تفرقه ، دستور به دعوت خير ، امر به معروف و نهى از منكر ، از آيات بحق الهى 

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا . .. و لتكن منكم امّة ... تلك ايات اللّ 

بنابراينكه مشاراليه «تلك»، تمامى مطالب گذشته در آيات قبل باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 36 - 3 

3 - تحقق احكام و مقررات الهى در خانواده و پرهيز زن و شوهر از ناسازگارى ، زمينه ساز عبادت خداوند * 

الرجال قوّامون . .. و ان خفتم ... و اعبدوا اللّه 

امر به عبادت و پرستش خداوند پس از بيان احكام خانواده، اشاره به اين دارد كه عبادت خالصانه خداوند در پرتو تنظيم صحيح روابط خانوادگى امكان پذير است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 128 - 9 

9 - لزوم پرهيز از
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اشاعه اختلافات همسران به بيرون از محيط خانه * 

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً 

از اين كه فعل «يصلحا» به خود زن و شوهر نسبت داده شده است و همچنين از تعبير «بينهما» استفاده مى شود كه حل و فصل مسايل خانوادگى ميان خود همسران، بهتر است از مطرح ساختن نزد ديگران. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 10 

10 - شعيب ( ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى به خداوند از تعرض به يكديگر پرهيز كنند . 

إن كان طائفة منكم ءامنوا . .. و طائفة لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا 

برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در «فاصبروا» علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از صبر در «فاصبروا» عدم تعرض به يكديگر است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 46 - 2،3 

2 - لزوم پرهيز اهل ايمان از نزاع و كشمكش با يكديگر 

و لاتنزعوا 

3 - پرهيز از نزاع و اختلاف به هنگام رويارويى با دشمنان دين ، وظيفه اى ضرورى بر عهده مجاهدان 

و لاتنزعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 4 

4 - بايد از هرگونه اختلاف در دين و بر هم زدن وحدت اجتماعى ، پرهيز كرد . 

و لاتكونوا من المشركين
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. من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

«من الذين فرّقوا» بدل از «من المشركين» است. بنابراين، نهى «و لاتكونوا» آن را هم شامل مى شود. 


11- اجتناب از اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 4 

4 - بايد از هرگونه اختلاف در دين و بر هم زدن وحدت اجتماعى ، پرهيز كرد . 

و لاتكونوا من المشركين . من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

«من الذين فرّقوا» بدل از «من المشركين» است. بنابراين، نهى «و لاتكونوا» آن را هم شامل مى شود. 


12- اختفاى اختلاف فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 62 - 4،5 

4 - فرعونيان ، اختلاف نظر خويش در باره موسى ( ع ) را به شدت از مردم پنهان مى كردند . 

فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى 

«نجوا» به معناى سخن پنهانى و درگوشى است. «أسرّوا» نيز; يعنى، پنهان ساختند. پنهان ساختن نجوا - كه خود نيز نهان است - نشان از شدت پنهان كارى فرعونيان در امور مربوط به موسى(ع) دارد. 

5 - فرعونيان ، با پنهان نگه داشتن اختلاف نظر خود در باره موسى ( ع ) ، از دست يابى مردم به گفته هاى محرمانه آنان ، پيشگيرى كردند . 

فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى 

«ال» در «النجوى» عهد ذكرى و اشاره به نزاع و گفته هاى رد و بدل شده بين فرعونيان دارد و فعل «أسرّوا»، مى رساند كه آن را از ديگران پوشيده داشته
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و نگذاشتند كسى به آن پى ببرد.اختلاف اجتماعى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4 

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان 

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم 

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد.


13- اختلاف اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 33 

33 - آزمون انسان ها ، فلسفه ايجاد شريعت هاى گوناگون و امت هاى متعدد 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً . .. ليبلوكم 


14- اختلاف اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 12 - 3 

3ميان اصحاب كهف ، در برآورد مدّت خواب خويش ، دو دستگى به وجود آمد . * 

أىّ الحزبين أحصى لما لبثوا 

با توجه به آيات بعد - كه گفت و گوى اصحاب كهف را با هم نقل كرده است (قالوا لبثنا) - چنين برمى آيد كه آنان، خود، به دو گروه (الحزبين) تقسيم شده بودند و درباره مدّت زمان خواب خويش اختلاف نظر داشتند.
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15- اختلاف افكنى با جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 28 

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه


16- اختلاف افكنى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 93 - 5،6،8 

5 - بنى اسرائيل در عين برخوردارى از زندگى مناسب ، به جاى اتحاد و حفظ حقوق يكديگر ، آگاهانه به اختلافات داخلى دامن زده و به حقوق يكديگر تجاوز مى كردند . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 

6 - بنى اسرائيل ، با وجود در اختيار داشتن تورات و برخوردارى از زندگى مناسب ، كفران نعمت كرده و به اختلاف و تجاوز به حقوق يكديگر پرداختند . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از «العلم» كتاب آسمانى تورات باشد. 

8 - بنى اسرائيل در تفسير معارف الهى و دستورات تورات ، آگاهانه به اختلاف پرداختند . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه متعلق محذوف «اختلفوا»، تورات باشد ; يعنى، «فما اخلتفوا فى التورات حتى جائهم العلم به ; بنى اسرائيل با اينكه به محتواى تورات آگاه بودند در عين حال آن را تفسيرهاى مختلف كردند».
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17- اختلاف افكنى دشمنان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 1 

1 - اقدام انسان ها به شكستن وحدت طريقه پيامبران ، على رغم توصيه هاى أكيد خدا بر حفظ آن 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا امرهم بينهم زبرًا 

«فاء» در «فتقطّعوا»، براى تعقيب و بيان فرجام كار توصيه هاى خداوند به مردم در رابطه با پيروى از طريقه پيامبران و پرهيز از ايجاد دگرگونى در آن است. ضميرهاى غايب جمع در «تقطّعوا»، «أمرهم» «بينهم»، «لديهم» و «فرحون» به امت ها و پيروان انبيا باز مى گردد. كلمه «تقطع» (مصدر «تقطّعوا») و به معناى قطعه قطعه كردن است «أمر» به معناى شأن و كنايه از شيوه زندگى مطرح شده در آيات پيشين است. «زبر» (جمع «زبور») و به معناى قطعه ها است. 


18- اختلاف افكنى شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 53 - 7،8 

7- شيطان ، براى ايجاد اختلاف و گفتار ناشايست و برخورد خشن ميان انسان ها ، پيوسته در تلاش است . 

يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم 

8- انسان ها حتى مؤمنان ، از فسادانگيزيى ها و اختلاف افكنى هاى شيطان ، در امان نيستند . 

إن الشيطن ينزغ بينهم


19- اختلاف افكنى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 4 - 3 

3 - اقدام فرعون به دسته دسته كردن مردم سرزمين مصر و ايجاد تفرقه ميان آنان 

و جعل
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أهلها شيعًا 


20- اختلاف افكنى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 107 - 1،6 

1 - اقدام منافقان به ساختن مسجدى براى هدف هاى زيانبار و كفرآميز و تفرقه افكن ميان مؤمنان 

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين 

6 - ترويج كفر ، تفرقه افكنى و تجمع بخشيدن به دشمنان خدا و رسول ، مهمترين اهداف زيانبار منافقان از ساختن مسجد ضرار 

مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً 

قيد «ضراراً» مى تواند هدف كلى و عام منافقان و «كفراً و تفريقاً . .. إرصاداً» بيانگر بارزترين نمودهاى آن هدف كلى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 13 

13 - منافقان ، زيان زننده به جامعه اسلامى ، مروج كفر ، تفرقه افكن ميان مؤمنان ، ظالم و دوزخى اند . 

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 


21- اختلاف افكنى همسر ابو لهب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مسد - 111 - 4 - 6 

6 - همسر ابولهب ، زنى سخن چين و آتش بيار نزاع هاى مردم و تحريك كننده آنان به مخالفت با اسلام بود . 

حمّالة الحطب 

از آن جا كه ابولهب، فردى ثروتمند و متشخص بود، ممكن است گفته شود كه: توصيف همسر او به «حمّالة الحطب»، به معناى كنايى آن است كه دعواها را شعلهور
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مى ساخت. 


22- اختلاف امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش4 - مائده - 5 - 48 - 29 

29 - تعدد شرايع و امت ها ، برخاسته از مشيت الهى 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ولو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة


23- اختلاف امت هاى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 4 - 5 

5 - بروز اختلاف در ميان امت هاى پيشين ، با وجود دستيابى آنان به كتاب آسمانى و برهان ، نمونه اى از انفكاك ناپذيرى برخى كافران از مرام خويش ; حتى با پى بردن به تضاد آن با برهان 

لم يكن . .. منفكّين ... حتّى تأتيهم البيّنة ... و ما تفرّق... إلاّ من بعد ما جاء 


24- اختلاف انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 28 

28 - تشكل تمام آدميان در يك امت ، خواست خداوند نيست . 

و لو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 5،6 

5- عموم انسان ها همواره بر سر دين حق اختلاف مى كنند . 

و لايزالون مختلفين 

6- اختلاف انسان ها در دين و پرهيز آنان از پذيرش حق ، خارج از مشيت خداوند نيست . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - 
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نحل - 16 - 92 - 12،15،16 

12- خداوند ، تحقيقاً حقايق مورد اختلاف انسان ها را در قيامت ، بيان خواهد كرد . 

و ليبيّننّ لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون 

15- درگيرى و اختلاف مستمر آدميان ، در زندگى دنيوى 

و ليبيّننّ لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون 

آمدن فعل «كنتم» و نظاير آن بر سر فعل ديگر، بيانگر استمرار مضمون آن فعل است. 

16- مخفى ماندن برخى از حقايق و مسائل مورد اختلاف انسان ها ، در دنيا 

و ليبيّننّ لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفونترديدى نيست كه حق در پاره اى از مسائل مورد اختلاف مردم در دنيا روشن است. بنابراين تبيين حقايق مورد اختلاف در قيامت، مربوط به مسائلى است كه حق در آنها روشن نيست. 


25- اختلاف اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 8 

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب 

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 6 

6 - عالمان اهل كتاب ، على رغم آگاهى به لزوم تسليم در برابر خدا ، به اختلاف
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روى آوردند . 

انّ الدّين عند اللّه الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الاّ من بعد ما جاءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 23 - 12 

12 - وجود موضعگيرى هاى متضاد در ميان عالمان اهل كتاب در برابر دعوت به حكميت كتاب آسمانى 

ثمّ يتولى فريق منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 105 - 16 

16 - عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، به خاطر تفرقه و اختلاف 

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب ع 


26- اختلاف اهل كتاب با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 16 - 10 

10 - اختلاف اهل كتاب با مسلمانان ، درباره خدا و صفات او * 

و الذين يحاجّون فى اللّه 

بنابراين كه مراد از «الذين» اهل كتاب و «فى اللّه» خداوند و صفات او باشد، مى توان مطلب بالا را استفاده كرد.


27- اختلاف اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 10 

10 - شعيب ( ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى به خداوند از تعرض به يكديگر پرهيز كنند . 

إن كان طائفة منكم ءامنوا . .. و طائفة لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا 

برداشت
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فوق بر اين اساس است كه خطاب در «فاصبروا» علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از صبر در «فاصبروا» عدم تعرض به يكديگر است. 


28- اختلاف باطنى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 14 - 11 

11 - جبهه كفر و نفاق ، به ظاهر مجتمع و متحد ; اما در درون ، آكنده از تشتت و تفرقه 

تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى 


29- اختلاف باطنى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 14 - 11 

11 - جبهه كفر و نفاق ، به ظاهر مجتمع و متحد ; اما در درون ، آكنده از تشتت و تفرقه 

تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى 


30- اختلاف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 110 - 3،4 

3- قوم موسى در حقانيت تورات اختلاف كرده ; گروهى آن را پذيرفتند و گروهى آن را انكار كردند . 

و لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه 

4- اختلاف پيروان موسى درباره تورات اصلى و محتواى آن * 

و لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 45 - 33 - قوم موسى ، گرفتار اختلاف در پذيرش تورات و حقانيت آن 

و لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه 
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- 45 - 17 - 7 

7 - داورى حتمى خداوند در قيامت ، نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزگرانه بنى اسرائيل 

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة 


31- اختلاف بنى اسرائيل دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 1،2 

1 - بنى اسرائيل ، گرفتار اختلافات جديد پس از ظهور عيسى ( ع ) 

فاختلف الأحزاب من بينهم 

از فاء تفريع استفاده مى شود كه پس از ظهور عيسى(ع)، اختلافات نوينى (غير از اختلافات قبل) بروز كرد. 

2 - شخصيت عيسى ( ع ) ، مورد اختلاف بنى اسرائيل پس از بعثت آن حضرت * 

و لمّا جاء عيسى . .. فاختلف الأحزاب من بينهم 

برداشت ياشد شده بدين احتمال است كه مورد اختلاف، شخصيت عيسى(ع) بوده است كه عده اى درباره ايشان انديشه هاى غلوآميز پيدا كردند و گروهى وى را به بدترين اتهامات متهم كردند. 


32- اختلاف پيروان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 6 

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت . 

حتى يحكم اللّه بيننا 


33- اختلاف جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 2 - 9 

9 - اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن ، به دور از شأن مؤمنان واقعى 

يسئلونك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و
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على ربهم 

بيان ويژگيهاى ياد شده پس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنگى، اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند ايمان، آدمى را از شيفتگى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن، باز خواهد داشت.


34- اختلاف خانوادگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 227 - 4 

4 - طلاق ، آخرين راه حل مشكل ناسازگارى ميان زن و شوهر است . 

للذين يؤلون . .. و ان عزموا الطلاق فان اللّه سميع عليم 

تأخير ذكرى امر طلاق، مى تواند اشاره باشد به اين كه بايد از طلاق، براى حل مشكل در آخرين مرحله استفاده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 228 - 23 

23 - عدم مراعات حقوق متقابل زن و شوهر ، از عوامل طلاق 

و المطلّقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء . .. و لهنّ مثل الذى عليهنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 31 

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر ، امرى نكوهيده و حرام است . 

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 128 - 1،9 

1 - لزوم پيشگيرى از به
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هم خوردن سلامت خانواده ، در صورت ناسازگارى شوهر وظيفه اى بر عهده زنان 

و إن امراة خافت من بعلها . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً 

كلمه «خافت»، بيانگر ترس از وقوع است، نه خود وقوع.

9 - لزوم پرهيز از اشاعه اختلافات همسران به بيرون از محيط خانه * 

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً 

از اين كه فعل «يصلحا» به خود زن و شوهر نسبت داده شده است و همچنين از تعبير «بينهما» استفاده مى شود كه حل و فصل مسايل خانوادگى ميان خود همسران، بهتر است از مطرح ساختن نزد ديگران. 


35- اختلاف داود(ع) و سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 78 - 5 

5- داوود و سليمان ( ع ) ، در تطبيق و چگونگى پياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنّا لحكمهم شهدين 

نوع مفسران برآنند كه «ففهّمناها» مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديگر، جمله هاى «كنّا لحكمهم شاهدين» و «و كلاًّ آتينا حكماً و علماً» مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت، حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان اين دو سخن، به اين است كه بگوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود; بلكه در تطبيق و چگونگى پياده كردن آن بود. 


36- اختلاف در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 
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- 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است. 


37- اختلاف در باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 257 - 5،14 

5 - وحدت راه حق و تشتت و پراكندگى راه هاى باطل 

من الظّلمات الى النّور 

مفرد آوردن كلمه «نور»، حاكى از وحدت نور و حقّ و در مقابل، جمع آوردن كلمه «ظلمات»، حاكى از تعدّد و تشتت ظلمت و باطل است. 

14 - اتحاد اهل ايمان به علّت ولايت واحد الهى و تشتت صفوف اهل كفر ، به لحاظ حاكميّت اولياى متعدد طاغوتى بر آنان 

اللّه ولىّ الّذين امنوا . .. و الّذين كفروا اولياؤهم الطّاغوت

چون مؤمنان از يك «ولى» برخوردارند، پس به وحدت مى رسند، و در مقابل، كافران داراى اوليايى متعددند و در نتيجه متشتت خواهند شد. 


38- اختلاف در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 93 - 9 

9 - اختلاف بنى اسرائيل ، پس از رهايى از حكومت فرعون و برخوردارى از مسكن و روزى مناسب ، ناسپاسى نعمت هاى الهى بود . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم


39- اختلاف در تعداد اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 22 - 2،3،4 

2- نزول داستان اصحاب كهف در قرآن ، زمينه ساز اظهار نظرهايى گوناگون در ميان مردم عصربعثت ، در باره تعداد آنان شد . 

سيقولون . .. و يقولون ... و يقولون 

حرف «سين» در «سيقولون» نشانه صدور آن گفته و گفته هاى بعدى در زمان آينده است و به قرينه «فلا تمار فيهم» اين اقوال، در زمان حيات رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) پيدا شده بود. 

3- مردم عصربعثت ، با اظهار سه نظريه متفاوت ، اصحاب كهف را سه ، يا پنج و يا هفت نفر مى پنداشتند . 

سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة . .. و يقولون سبعة

4- سگ اصحاب كهف ، چهارم يا ششم و يا هشتمين عضوگروه اصحاب كهف در نظر مردم بود . 

سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم كلبهم . .. و يقولون سبعة و ثامنه 


40- اختلاف در توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 96 - 2 

2- اختلافات دينى پيروان اديان الهى در مسأله توحيد ، تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت . 

و تقطّعوا أمرهم بينهم . .. حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «حتّى» غايت براى «و تقطّعوا أمرهم بينهم» باشد. 


41- اختلاف در توحيد عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 84 - 3 

3 - توحيد
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و يكتاپرستى ، محور اصلى اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان 

قل إن كان للرحمن ولد . .. فذرهم يخوضوا ... و هو الذى فى السماء إله و فى الأرض 

آيات پيشين به ضميمه تكرار واژه «إله»، نشانگر آن است كه سخن اصلى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در برابر مشركان، تأكيد بر توحيد و يكتا پرستى بوده است.


42- اختلاف در تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 45 - 3 

3 - قوم موسى ، گرفتار اختلاف در پذيرش تورات و حقانيت آنو لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه 


43- اختلاف در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 26 

26 - سستى در نبرد با دشمن ، نزاع و پراكندگى و تخلف از دستورات فرماندهى ، گناه و موجب استحقاق عقاب 

حتّى اذا فشلتم . .. و لقد عفا عنكم 

ظاهر كلمه عفو اين است كه گناهى صورت گرفته باشد و گناه در اين مورد همان سستى و نزاع و سرپيچى از دستورات فرماندهى است. 


44- اختلاف در خانواده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 35 - 8،9 

8 - قصد قاضيان تحكيم بر اصلاح بين زن و شوهر ، موجب سازگار شدن آنان 

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما 

بنابر اينكه مراد از فاعل در «يريدا» حكمين باشد و ضمير در «بينهما» به زن و شوهر برگردد. 

9 - نقش اصلاح طلبى قاضيان تحكيم در اراده الهى به
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ايجاد سازش بين زن و شوهر 

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 36 - 3 

3 - تحقق احكام و مقررات الهى در خانواده و پرهيز زن و شوهر از ناسازگارى ، زمينه ساز عبادت خداوند * 

الرجال قوّامون . .. و ان خفتم ... و اعبدوا اللّه 

امر به عبادت و پرستش خداوند پس از بيان احكام خانواده، اشاره به اين دارد كه عبادت خالصانه خداوند در پرتو تنظيم صحيح روابط خانوادگى امكان پذير است. 


45- اختلاف در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 8 

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى 

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب


46- اختلاف در دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 2 

2- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان ، به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم ( ع ) بود . 

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 

آيه شريفه، پاسخى است از اين سؤال كه: در دين ابراهيم(ع) و اديان پس از آن حضرت، روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود، پس چرا در دين يهود روز شنبه اعلان شد؟ پاسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان
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در دين ابراهيم(ع) وضع گرديد. گفتنى است ضمير «فيه» به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف; يعنى، ملته باز مى گردد. 


47- اختلاف در دين حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 8 

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم ، اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است . 

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به ابراهيم(ع) و دين او برگردد. 


48- اختلاف در ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 64 - 7 

7 - ربوبيت الهى ، محور اصلى اختلافات يهوديان در عصر عيسى ( ع ) 

الذى تختلفون فيه . .. إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم فاعبدوه

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، به دست مى آيد كه آنچه مورد اختلاف يهوديان بوده است، مسأله ربوبيت الهى مى باشد. 


49- اختلاف در صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 8 

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم ، اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است . 

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به ابراهيم(ع) و دين او برگردد.


50- اختلاف در صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 16 - 10 

10 - اختلاف اهل كتاب
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با مسلمانان ، درباره خدا و صفات او * 

و الذين يحاجّون فى اللّه 

بنابراين كه مراد از «الذين» اهل كتاب و «فى اللّه» خداوند و صفات او باشد، مى توان مطلب بالا را استفاده كرد. 


51- اختلاف در عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 37 - 1 

1- طايفه هايى از مردم زمان مريم ، پيروان على رغم سخنان روشن عيسى ( ع ) در باره او به اختلاف نظر و كشمكش پرداختند . 

فاختلف الأحزاب من بينهم 

با توجه به آيات گذشته كه در باره فرزند مريم(س) بودن عيسى(ع) و نفى گزينش فرزند از جانب خداوند بود، چنين برمى آيد كه اختلاف طايفه ها و گروه ها در باره ماهيت حضرت مسيح(ع) بوده است. 


52- اختلاف در كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 110 - 5 

5- اختلاف انسان ها در پذيرش و عدم پذيرش كتاب هاى آسمانى ، مقتضى داورى خداوند ميان آنان و زمينه ساز پيامد هاى آن داورى ( پاداش و كيفر ) است . 

فاختلف فيه و لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 


53- اختلاف در مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 10،18 

10 - سستى ، تفرقه و سرپيچى برخى پيكارگران احد از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، پس از پيروزى ابتدايى بر دشمنان 

حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون 

گر
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چه ظاهر خطاب در «فشلتم و تنازعتم . .. و عصيتم» به تمامى مسلمانان در جنگ احد است، ولى به قرينه تقسيم آنان در دنباله آيه به دو گروه دنياطلب و آخرت طلب، معلوم مى شود مراد از مخاطبين «فشلتم ... »، گروهى از مسلمانان بوده اند و نه همه آنان.18 - دنياطلبى و دلدادگى به مادّيات ، از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان و شكست آنان 

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا 


54- اختلاف در مدت خواب اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 26 - 1 

1- مدّت درنگ اصحاب كهف در غار ، ميان مردم عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) مورد اختلاف بود . 

قل اللّه أعلم 

جمله «قل اللّه. ..» نشانه آن است كه برخى از مردم، در باره مدّت بيان شده در آيه قبل، تشكيك كرده و نظرى غير آن را مطرح ساخته بودند. پيامبر(صلی الله علیه و آله) در پاسخ آنان، با بيان علم برتر الهى به زمان بندى ياد شده، تأكيد كرده و ترديد در آن را مردود دانسته است. 


55- اختلاف در مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 14 - 18 

18 - مسيحيان بر اثر نقض پيمان الهى و اختلافات داخلى ، زندگى فلاكت بارى را براى خويش خواهند ساخت . 

فاغرينا . .. و سوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون 

بر اساس اين احتمال كه «سوف ينبئهم»، بيان كيفر دنيوى مسيحيان باشد. بر اين مبنا، «ما كانوا يصنعون»، اشاره به گرفتاريهايى
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است كه آنان به خاطر كينه و دشمنى با يكديگر براى خويش به وجود مى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 73 - 3 

3 - اختلاف عقايد مسيحيان درباره الوهيت 

قالوا إنّ اللّه هو المسيح . .. لقد كفر الذين قالوا إنّ اللّه ثالث ثلثة 


56- اختلاف در معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 3 - 1،2 

1 - منكران معاد در عصر بعثت ، درباره وضعيت انسان پس از مرگ ، تحليل هاى گوناگون و متناقضى ارائه مى كردند . 

الذى هم فيه مختلفون 

2 - اختلاف نظر كافران درباره معاد ، دليل نابه جا بودن موضع گيرى استهزاآميز آنان است . 

عمّ يتساءلون . .. الذى هم فيه مختلفونتوصيف منكران معاد به كسانى كه با هم اختلاف نظر دارند، اشاره به اين است كه نبايد آنان درباره چيزى كه خود درباره آن آراى گوناگون دارند، موضع انكارآميز برگزينند; بلكه بايد آن را محتمل دانسته و از استهزاى معتقدان به آن دست بردارند. 


57- اختلاف درباره اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 21 - 21 

21- بيدارى اصحاب كهف با بروز مشاجره ميان مردم ، درباره هويت و اهداف آنان ، هم زمان بود . 

أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم 

به قرينه «ربّهم أعلم بهم» مى توان گفت كه نزاع مردم، در باره اصحاب كهف بوده و به دليل مضارع
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بودن «يتنازعون» اين مشاجره ديرينه، حتى با مشاهده آنان نيز پايان نيافته بود، بلكه گروهى از مردم، شناخت حقيقى آنان را به خداوند، احاله كردند و از پى بردن به هويت واقعى آنان، اظهار عجز كردند. بر اين اساس، ضمير در «أمرهم» به اصحاب كهف مربوط مى شود. حرف «فاء» در «فقالوا» اين احتمال را تأييد مى كند. 


58- اختلاف درباره خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 16 - 10 

10 - اختلاف اهل كتاب با مسلمانان ، درباره خدا و صفات او * 

و الذين يحاجّون فى اللّه 

بنابراين كه مراد از «الذين» اهل كتاب و «فى اللّه» خداوند و صفات او باشد، مى توان مطلب بالا را استفاده كرد. 


59- اختلاف درباره عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 2 

2 - شخصيت عيسى ( ع ) ، مورد اختلاف بنى اسرائيل پس از بعثت آن حضرت * 

و لمّا جاء عيسى . .. فاختلف الأحزاب من بينهم 

برداشت ياشد شده بدين احتمال است كه مورد اختلاف، شخصيت عيسى(ع) بوده است كه عده اى درباره ايشان انديشه هاى غلوآميز پيدا كردند و گروهى وى را به بدترين اتهامات متهم كردند. 


60- اختلاف درباره محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش17 - جاثيه - 45 - 17 - 12،13،14 

12 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه * 

و ءاتينهم بيّنت من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد
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ما جاءهم العلم . .. إنّ ربّك 

برداشت بالا بدان احتمال است كه «الأمر» نظر به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد. در اين صورت اختلاف بنى اسرائيل نيز مربوط به همين مسأله مى شود. 

13 - تهديد يهود از سوى خداوند ، به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) * 

بيّنت من الأمر . .. إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون 

14 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) اختلافى ريشه دار و ديرپا * 

و ءاتينهم بيّنت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون 

در صورتى كه «الأمر» اشاره به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد; اختلاف مستمرى كه از «كانوا فيه يختلفون» استفاده مى شود، ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) مى رساند. 


61- اختلاف درباره معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 35 - 2 

2- مسأله معاد ، از محور هاى اختلاف مشركان مكه با پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

إنّ هؤلاء ليقولون . إن هى إلاّ موتتنا الأُولى 


62- اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 211 - 6 

6 - بنى اسرائيل ، مصداق بارز تفرقه افكنان و تحريفگران دين خداوند و مشمول عذاب شديد الهى 

ادخلوا فى السِلم كافة . .. فان زللتم من بعد ما ... سَلْ بنى اسرائيل كم اتيناهم م 

پس از امر به دخول در «سلم» (تسليم در برابر خداوند
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و اتّحاد جامعه ايمانى)، و عدم تبعيّت از شيطان، بنى اسرائيل را به عنوان نمونه ذكر مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 26،27،31،35،44 

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران 

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم 

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند. 

27 - پيدايش اختلافات جديد ( اختلافات دينى ) در جوامع ، پس از بعثت انبيا و حل اختلافات اوّليه 

ليحكم . .. و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

35 - هدايتِ مؤمنان توسّط خداوند ، در عرصه اختلافات دينى

فهدى اللّه الذين امنوا 

44 - هدايت خاص الهى نسبت به مؤمنان ، به هنگام بروز اختلافات دينى 

و ما اختلف فيه الا الذين . .. و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 9 

9 - اختلافات اعتقادى ميان پيروان مذاهب ، از عوامل وقوع جنگها

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 
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12 

12 - اختلاف انگيزى در دين ، پس از درك حقيقت آن ، كفر است . 

و ما اختلف . .. و من يكفر بايات اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 4 

4 - لزوم تمسّك به دين واحد الهى و پرهيز از گرايش به اديان و مذاهب گوناگون 

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا 

به قرينه آيه صدم كه سخن از گرايش به كفر بود، تفرقه در اين آيه مى تواند اشاره به تفرقه هاى دينى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 65 - 16 

16 - عن أبى جعفر(ع) فى قوله: «. .. عذابا من فوقكم» هو الدخان و الصيحة «او من تحت ارجلكم» و هو الخسف «او يلبسكم شيعا» و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض «و يذيق بعضكم بأس بعض» و هو ان يقتل بعضكم بعضا و كل هذا فى أهل القبلة ... . 

از امام باقر(ع) روايت شده است: مراد از «عذابا من فوقكم»، دود و صيحه آسمانى و مراد از «أو من تحت أرجلكم»، فرو رفتن در زمين و مراد از «يلبسكم شيعا»، اختلاف در دين و بدگويى بعضى از شما نسبت به بعض ديگر مى باشد، و مراد از «و يذيق بعضكم بأس بعض» اين است كه گروهى از شما گروه ديگر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . .. . 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 5،6 

5- عموم انسان ها همواره بر سر دين حق اختلاف مى كنند . 

و لايزالون مختلفين 

6- اختلاف انسان ها در دين و پرهيز آنان از پذيرش حق ، خارج از مشيت خداوند نيست .و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 


63- اختلاف دينى امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 1 

1- امت هاى پيامبران گذشته ، پس از يك دوره وحدت دينى ، به اختلاف و پراكندگى در پرستش خداى واحد مبتلا شدند . 

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم 

برداشت بالا، مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در «تقطّعوا أمرهم بينهم» به امت هاى پيامبران گذشته بازگردد و در حقيقت بيانگر چگونگى واكنش مردم و وضعيت دين توحيدى پس از مرگ انبيا در ميان پيروانشان باشد. گفتنى است «أمر» به معناى «شأن» است و بر تمامى رفتارها و سخنان اطلاق مى شود; ولى دراين آيه - به تناسب مقام - مقصود از آن دين است. 


64- اختلاف دينى امت هاى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 1 

1 - پيدايش اختلافات دينى در ميان امت هاى پيشين ، با وجود توصيه مكرر خداوند بر حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه 

شرع لكم . .. و لاتتفرّقوا ... و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم
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العلم 

تأكيد اديان بر حفظ وحدت دينى، از آيه قبل (أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه) استفاده شده است. 


65- اختلاف دينى انسان هاى نخستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 19 - 4 

4 - امت واحد و يكتاپرست نخستين ، ديرى نپاييد كه گرفتار تفرقه دينى شده و به دو دسته موحد و مشرك انشعاب يافتند . 

و ما كان الناس إلا أمة وحدة فاختلفوا 

قيد «ديرى نپاييد» از طرف «فاء» در «فاختلفوا»، بدست مى آيد. 


66- اختلاف دينى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 54 - 2 

2 - تكيه فرعونيان بر عدم انسجام نيروى بنى اسرائيل ، به منظور آسان شمردن مقابله با آنان 

إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون«قليلون» (جمع قليل) به معناى چند دسته اندك است. آمدن تعبير «قليلون» به جاى «قليلة» مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه: گر چه بنى اسرائيل يك طايفه اند، اما همين يك طايفه با هم اتحاد ندارند; بلكه به چند دسته كوچك و غير منسجم تقسيم شده اند. بنابراين مقابله با آنان كارى بسيار ساده و بدون زحمت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 4،7،9 

4 - بنى اسرائيل ، گرفتار اختلافات فراوان در مبانى و معارف دينى ، به هنگام ظهور اسلام 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

پرداختن قرآن به حل مسائل مهم و مورد اختلاف بنى اسرائيل،
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نشان دهنده عمق اختلافات آنان در آن عصر است. 

7 - ناتوانى تورات و انجيل عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از رفع اختلافات فكرى و عقيدتى بنى اسرائيل 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اقدام قرآن به حل اختلافات بنى اسرائيل، نشان مى دهد كه آنچه به عنوان تورات و انجيل در دست آنان بوده، براى تبيين حقايق مورد اختلافشان كافى نبوده است. 

9 - برخى اختلافات دينى بنى اسرائيل ، فاقد ارزش تبيين و نقادى از نظر قرآن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اين كه قرآن به همه مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل نپرداخته است، مى تواند از آن جهت باشد كه قرآن به مسائل ضرورى و مورد نياز توجه داشته و اختلافات فاقد ارزش را مسكوت گذاشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 25 - 4،5 

4 - بنى اسراييل ، به رغم حضور هدايت كنندگانى در ميان آنان ، باز هم اختلافات دينى داشتند . 

و جعلنا منهم أئمّة يهدون . .. إنّ ربّك هو يفصل بينهم 

احتمال دارد كه ربط ميان اين آيه و آيه پيش در اين باشد كه وقتى كه خداوند، برگزيدگان از بنى اسراييل را براى هدايت مردم مطرح مى كند، اين پرسش پيش مى آيد كه «پس چرا اختلاف كردند؟». در اين آيه پاسخ داده مى شود كه خداوند ميان دو گروه اختلاف كننده، داورى خواهد كرد. 

5 - اختلافات دينى بنى
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اسراييل ، اختلافاتى ادامه دار بود . 

هدًى لبنى إسرءيل . .. فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4 

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان 

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم 

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد.اختلاف دينى پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است. 


67- اختلاف ستيزى اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 47 - 6 

6 - شريعت هاى الهى براى رفع اختلاف ميان مردم و برقرارى قسط و عدل بوده است . 

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم
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بالقسط 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از «بينهم» اختلاف موجود بين افراد امت با يكديگر باشد. 


68- اختلاف طبقاتى در حكومت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 4 

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه 

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 52 - 2 

2 - جامعه فرعونى ، داراى نظامى طبقاتى و مبتنى بر اشرافى گرى 

أم أنا خير من هذا الذى هو مهين 


69- اختلاف طبقاتى در دوران نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 111 - 7 

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح ) 

و اتبعك الأرذلون


70- اختلاف طبقاتى در كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 9 

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و شرك پيشه 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم 


71- اختلاف طبقاتى در مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 9 

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و
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شرك پيشه 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم 


72- اختلاف عقيدتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ممتحنه - 60 - 4 - 15 

15 - تضاد جبهه ايمان و شرك ، تضادى عقيدتى است ; نه طبقاتى ، نژداى و . . . . 

و بدا بيننا و بينكم . .. حتّى تؤمنوا باللّه وحده 


73- اختلاف علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 8،11 

8 - حسادت و نارسايى هاى اخلاقى ، از عوامل ستيز عالمان 

و ما اختلف . .. بغياً بينهم 

11 - ستيز عالمان حسود با يكديگر ، نشان بى دينى و تسليم نبودن آنان در برابر خداست . 

انّ الدين عنداللّه الاسلام و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم


74- اختلاف فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش11 - طه - 20 - 62 - 7 

7 - فرعونيان ، با اتفاق نظر بر لزوم مقابله با موسى ( ع ) ، در باره روش آن اختلاف نظر داشتند . * 

فتنزعوا أمرهم . .. و أسرّوا 

از فعل «أسرّوا» استفاده مى شود كه طرفين نزاع، خواهان مخفى ماندن گفتوگوهاى خود بودند و آنچه رسماً به مردم اعلام شد - چنانچه مطالب آيه بعد گفته فرعونيان به مردم باشد - گفته مشترك آنان بوده كه به منظور مقابله با موسى(ع) و خنثى سازى فعاليت او، القا شده بود. كلمه «أمرهم» -
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كه نزاع را در مورد امور فرعونيان قرار داده - تأييدى براين نكته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 64 - 2 

2 - اختلاف و تشتت فرعونيان پس از سخنان موسى ( ع ) ، خطرى جدى و زمينه ساز تضعيف جبهه آنان ، در ميدان مقابله بود . 

ويلكم . .. قالوا ... فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا 

آيات ياد شده، جملگى نشانگر تلاش جدى فرعونيان براى حفظ اتحاد خود در برابر موسى(ع) است و از زاويه ديگر، حكايت از خطرى دارد كه به خاطر بروز اختلاف، آنان را تهديد مى كرده است. 


75- اختلاف قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 45 - 7،8 

7 - دو دستگى قوم ثمود در مواجهه با پيام توحيدى صالح ( ع ) 

فإذا هم فريقان 

8 - دودستگى ثموديان در برابر دعوت صالح ( ع ) ، همراه با خصومت مستمر ميان آنان بود . 

فإذا هم فريقان يختصمون 

فعل مضارع «يختصمون» افاده استمرار مى كند. 


76- اختلاف كاشفان اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 21 - 26 

26- كاشفان اصحاب كهف ، در ساختن بناى عادى و يا مسجد در جايگاه اصحاب كهف ، اختلاف كردند . 

فقالوا ابنوا عليهم بنينًا . .. قال الذين ... لنتّخذنّ عليهم مسجدًا 


77- اختلاف كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - 
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مائده - 5 - 41 - 2121 - عالمان يهود با اعزام گروهى از منافقان و يهوديان به حضور پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، جوياى حكم وى درباره قضيه مورد اختلاف در بين يهوديان شدند . 

سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 14 - 9 

9 - جبهه كفر و نفاق ، درگير تعارضات سخت و دشوار ميان خويش

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى 

برداشت بالا، بر پايه اين احتمال است كه ضماير «هم» به كافران و منافقان بازگردد. 


78- اختلاف كافران مكه با محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 28 - 9 

9 - كافران مكه ، در انتظار وقوع روزى براى حل و فصل شدن اختلاف شان با پيامبر (صلی الله علیه و آله) بودند . * 

و يقولون متى هذا الفتح 

احتمال دارد مراد از «الفتح» فصل و قضا ميان كافران و پيامبر(صلی الله علیه و آله) باشد. در اين صورت، «يوم الفتح»، روزى خواهد بود كه چنين ايده اى، جامه عمل بپوشد. 


79- اختلاف گروه هاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 65 - 4 

4 - تقسيم شدن مردم به فرقه هاى مختلف و درگيرى و جنگ بين آنان، از انواع عذاب الهى بر مردم است. 

أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض 

«شيع»، جمع «شيعه»، به معنى گروهها و فرقه هاست و «بأس» نيز به معنى جنگ و يا شدت
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جنگ است. (لسان العرب). جمله «و يذيق ...» عطف تفسير و يا عطف سبب بر مسبب است، يعنى نتيجه گروه گروه شدن جنگ و درگيرى است. 


80- اختلاف گروههاى نُه گانه قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 49 - 4 

4 - مبارزه با صالح پيامبر و از ميان بردن وى ، محور اتحاد و همكارى گروه هاى فسادگر على رغم داشتن اختلاف 

و كان فى المدينة تسعة رهط . .. تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله 

نُه گانه بودن گروه هاى مزبور، خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است; با اين حال براى از ميان بردن صالحباهم متّحد شدند. 


81- اختلاف محمد(صلی الله علیه و آله) با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 112 - 10 

10- شركورزى و انحراف از توحيد ، محور و اساس اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان و كافران 

قل ربّ . .. على ماتصفون 


82- اختلاف محمد(صلی الله علیه و آله) با مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 112 - 10 

10- شركورزى و انحراف از توحيد ، محور و اساس اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان و كافران 

قل ربّ . .. على ماتصفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 84 - 3 

3 - توحيد و يكتاپرستى ، محور اصلى اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان 

قل إن كان للرحمن ولد . .. فذرهم
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يخوضوا ... و هو الذى فى السماء إله و فى الأرض 

آيات پيشين به ضميمه تكرار واژه «إله»، نشانگر آن است كه سخن اصلى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در برابر مشركان، تأكيد بر توحيد و يكتا پرستى بوده است.


83- اختلاف مخالفان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 6 

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت . 

حتى يحكم اللّه بيننا 


84- اختلاف مردم دوران مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 37 - 11- طايفه هايى از مردم زمان مريم ، پيروان على رغم سخنان روشن عيسى ( ع ) در باره او به اختلاف نظر و كشمكش پرداختند . 

فاختلف الأحزاب من بينهم 

با توجه به آيات گذشته كه در باره فرزند مريم(س) بودن عيسى(ع) و نفى گزينش فرزند از جانب خداوند بود، چنين برمى آيد كه اختلاف طايفه ها و گروه ها در باره ماهيت حضرت مسيح(ع) بوده است. 


85- اختلاف مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 121 - 11 

11 - اختلاف نظر مسلمانان در تعيين محل جنگ احد * 

و اذ غدوت . .. و اللّه سميع عليم 

يادآورى شنوايى خداوند نسبت به گفتار و دانايى او نسبت به كردار و انديشه ها پس از بيان خروج پيامبر (صلی الله علیه و آله) از مدينه براى آماده سازى محلّ دفاع، حكايت از بگو مگوها و انديشه هاى مخالف نظر پيامبر (صلی الله علیه و آله) درباره محل
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برخورد با دشمن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 30 - 5 

5 - جنگ هاى داخلى ميان مسلمين ، ظلم و تجاوز و موجب استحقاق عذاب اخروى است . 

و لا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 88 - 1،2 

1 - اختلاف مسلمانان صدر اسلام ، در شيوه برخورد با منافقان

فما لكم فى المنافقين فئتين 

2 - نكوهش مسلمانان صدر اسلام از سوى خداوند ، به جهت اختلافشان در روش برخورد با منافقان 

فما لكم فى المنافقين فئتين 


86- اختلاف مسلمانان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 1 - 2 

2 - تعيين مالك غنايم جنگ و چگونگى تقسيم آن ، مايه اختلاف و مشاجره مسلمانان صدر اسلام 

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول . .. و أصلحوا ذات بينكم 

با توجه به آيات بعد كه سخن از نبرد و مبارزه با دشمن دارد، و نيز شأن نزولهاى نقل شده درباره آيه، معلوم مى شود مراد از انفال در جمله «يسئلونك عن الأنفال» اموالى بوده كه در معركه نبرد از دشمن به جاى مانده و به دست مسلمانان افتاده بود. و توصيه خداوند به ترك مشاجره پس از بيان حكم انفال مى رساند كه آن اموال به جاى مانده منشأ اختلاف مسلمانان بوده است.


87- اختلاف مسيحيان

ص: 89







لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 55 - 18 

18 - خداوند ، مرجع و حاكم حلّ اختلافات يهود و نصارا در قيامت

ثمّ الىّ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 37 - 1 

1- طايفه هايى از مردم زمان مريم ، پيروان على رغم سخنان روشن عيسى ( ع ) در باره او به اختلاف نظر و كشمكش پرداختند . 

فاختلف الأحزاب من بينهم 

با توجه به آيات گذشته كه در باره فرزند مريم(س) بودن عيسى(ع) و نفى گزينش فرزند از جانب خداوند بود، چنين برمى آيد كه اختلاف طايفه ها و گروه ها در باره ماهيت حضرت مسيح(ع) بوده است. 


88- اختلاف مشركان با موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 39 - 6 

6- اختلاف دائمى مشركان با موحدان 

ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه 

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه متعلق اختلاف تعاليمى باشد كه انبيا آورده اند و مشركان آنها را مورد انكار قرار داده اند. لازم به ذكر است كه مضارع آمدن فعل «يختلفون» دائمى بودن اختلاف را مى رساند. 


89- اختلاف مشركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 14 - 1 

1 - ميان مشركان به هنگام بر پايى قيامت تفرقه و جدايى مى افتد . 

و يوم تقوم الساعة يومئذ
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يتفرّقون 

برداشت فوق، بنابراين است كه مرجع ضمير فاعلى «يتفرّقون» مطابق آيه قبل، مشركان باشد.


90- اختلاف مشركان مكه با محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 35 - 2 

2- مسأله معاد ، از محور هاى اختلاف مشركان مكه با پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

إنّ هؤلاء ليقولون . إن هى إلاّ موتتنا الأُولى 


91- اختلاف مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 3 - 1،3 

1 - منكران معاد در عصر بعثت ، درباره وضعيت انسان پس از مرگ ، تحليل هاى گوناگون و متناقضى ارائه مى كردند . 

الذى هم فيه مختلفون 

3 - منكران معاد ، در خوددارى از پذيرش آن بر هيچ شيوه و دستاوردى ، اتفاق نظر ندارند . 

الذى هم فيه مختلفون 

اختلاف منكران معاد، ممكن است در انگيزه ها و روش ها باشد; به اين كه برخى با ترديد و دسته اى با استبعاد، موضع گيرى مى كنند و جمعى عناد ورزيده و گروهى محال بودن آن را معتقداند. 


92- اختلاف منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 14 - 9 

9 - جبهه كفر و نفاق ، درگير تعارضات سخت و دشوار ميان خويش

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى 

برداشت بالا، بر پايه اين احتمال است كه ضماير «هم» به كافران و منافقان بازگردد. 


93- اختلاف موحدان با مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 
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- 46 - 13 

13 - وجود نزاع و اختلاف مستمر ميان موحدان و مشركان در طول تاريخ 

أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون 

آمدن فعل «كانوا» و نيز كاربرد فعل «يختلفون» (به صيغه مضارع) دلالت بر استمرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - فصلت - 41 - 30 - 3 

3 - توحيد در ربوبيت ، از محور هاى عمده اختلاف يكتاپرستان و مشركان 

إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه 

خداوند پس از بيان حال كافران، به بيان ويژگى ها و سرنوشت مؤمنان پرداخته و در اين راستا شعار «توحيد ربوبى» را به عنوان اولين ويژگى آنان مطرح مى كند. از اين مطلب برداشت بالا به دست مى آيد. 


94- اختلاف مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 46 - 4 

4 - نزاع و اختلاف اهل ايمان موجب سست شدن آنان در پيكار با دشمنان دين 

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 14 - 5 

5 - منافقان ، همواره منتظر بروز شكاف و اختلاف در صفوف مؤمنان و شكست و نابودى آنان بودند . 

قالوا بلى و لكنّكم . .. تربّصتم 

«تربص» (مصدر «تربصتم») به معناى انتظار چيزى را كشيدن است. حذف مفعول «تربصتم» بيانگر آن است كه منافقان، آرزوى بروز همه گونه گرفتارى را براى مؤمنان و جامعه اسلامى داشتند. 


95- اختلاف يهود

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 157 - 8 

8 - اختلاف يهود ، در اصل رخداد قتل و به دار آويخته شدن عيسى ( ع ) 

إنّ الذين اختلفوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 2،5 

2- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان ، به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم ( ع ) بود . 

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 

آيه شريفه، پاسخى است از اين سؤال كه: در دين ابراهيم(ع) و اديان پس از آن حضرت، روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود، پس چرا در دين يهود روز شنبه اعلان شد؟ پاسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان در دين ابراهيم(ع) وضع گرديد. گفتنى است ضمير «فيه» به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف; يعنى، ملته باز مى گردد. 

5- خداوند در قيامت ، نسبت به اختلافات و انحرافات يهود ، داورى خواهد كرد .و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 14 

14 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) اختلافى ريشه دار و ديرپا * 

و ءاتينهم بيّنت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون 

در صورتى كه «الأمر» اشاره به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد; اختلاف مستمرى كه از «كانوا فيه
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يختلفون» استفاده مى شود، ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 14 - 8 

8 - يهوديان ، گرفتار تفرقه و دسته بندى هاى سخت ميان خويش

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى 

برداشت ياد شده در صورتى است كه ضماير به يهوديان بازگردد و بأس اشاره به عداوت و دشمنى داشته باشد. 


96- اختلاف يهود با مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 8 

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب 

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 135 - 2 

2 - توافق و اتحاد يهود و نصاراى عصر بعثت عليه مسلمانان ، على رغم اختلافات شديد ايشان با يكديگر 

و قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا 

هدف از «لفّ اجمالى» در آيه و بيان دو جمله در يك كلام، رساندن اتحاد و توافق يهود و نصارا عليه مسلمانان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 140 
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- 3 

3 - يهود و نصارا - على رغم داشتن اختلاف هاى اساسى با يكديگر - بر ضد اسلام و مسلمانان همسو و هم آوا هستند . 

أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى 

روشن است كه يهوديان اظهار نمى داشتند كه ابراهيم و . .. نصرانى بودند و همچنين نصارا نمى گفتند كه ابراهيم و ... يهودى بودند. بنابراين آوردن «لفّ اجمالى» و بيان نكردن عقيده هر كدام به صورت تفصيلى، حاوى اين نكته است كه: آنان - على رغماختلافاتشان - بر ضد اسلام و مسلمين هم آوا و همسو هستند.


97- اختلاف يهود دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 64 - 7 

7 - ربوبيت الهى ، محور اصلى اختلافات يهوديان در عصر عيسى ( ع ) 

الذى تختلفون فيه . .. إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم فاعبدوه

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، به دست مى آيد كه آنچه مورد اختلاف يهوديان بوده است، مسأله ربوبيت الهى مى باشد. 


98- اصلاح اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 11،13،40 

11 - جامعه بشرى ، نيازمند بعثت پيامبران براى حل اختلافات ( هدايت جامعه ) 

فبعث اللّه النبيّن . .. ليحكم بين الناس فيما اخلتفوا فيه

13 - حكومت ، داورى و حل اختلافات مردم ، از اهداف بعثت پيامبران و نزول كتاب هاى آسمانى 

و اَنزل مَعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

40 - كتاب هاى الهى ،
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ارائه دهنده راه حل صحيح اختلافات جوامع انسانى 

و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه


99- امكان حلّ اختلاف عقيدتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 93 - 1 

1- از ميان رفتن اختلافات عقيدتى و فكرى بشر و تبديل امت ها به امتى واحد ، در مشيت الهى امرى ممكن است . 

و لو شاء الله لجعلكم أُمّة وحدة 

مقصود از «أُمّة واحدة» - به قرينه جمله «يضلّ من يشاء و يهدى. ..» - وحدت امت در عقيده و دين است; چنان كه واژه «امت» از نظر لغت در گروهى كه دين واحدى داشته باشند، استعمال شده است (مفردات راغب). 


100- اهميت اجتناب از اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 9 - 11 - مسلمانان ، موظف به برقرارى صلح و از ميان بردن جنگ ها و درگيرى هاى داخلى گروه هاى مسلمان 

و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 11 - 22 

22 - لزوم پرهيز مؤمنان ، از هر حركت منفى و برهم زننده اخوت اجتماعى 

إنّما المؤمنون إخوة . .. لايسخر قوم من قوم ...و لاتلمزوا أنفسكم و لاتنابزوا 

با الغاى خصوصيت از موارد سه گانه ياد شده در آيه، برداشت بالا استفاده مى شود. 


101- اهميت حل اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 39 - 7
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7- آشكار شدن حق در امور اختلافى و برطرف شدن اختلاف ها ، از جمله حكمت هاى بعثت انبيا 

و لقد بعثنا فى كلّ أُمّة رسولاً . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه «لام» تعليل در «ليبيّن» تعليل آيه «و لقد بعثنا فى كلّ أُمّة رسولاً» باشد. فعل مضارع «يختلفون» - كه دلالت بر زمان حال مى كند - مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه تبيين در همين دنياست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 34 - 10 

10 - مسلمانان ، موظف به انتخاب بهترين روش ها در جهت كاستن و يا زدودن دشمنى ها و تنش هاى اجتماعى 

ادفع بالتى هى أحسن . .. كأنّه ولىّ حميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 10 - 4 

4 - رفع اختلافات و نزاع هاى بشر ، از اهداف شريعت هاى الهى است . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

چنانچه «حكم» در آيه شريفه به معناى شريعت باشد، از اين كه رفع اختلافات منوط به حكم الهى شده است، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 10 - 4 

4 - ستيز ميان مؤمنان ، ناسازگار با روح ايمانى و برادرى و نيازمند زدايش هر چه سريع تر آن 

إنّما المؤمنون إخوة
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فأصلحوا بين أخويكم


102- اهميت حل اختلاف انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 46 - 11 

11 - تنها خداوند داور نهايى در حل اختلاف هاى بندگان است . 

أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون 

تقديم مسنداليه (أنت)، بر خبر فعلى (تحكم) افاده حصر مى كند.


103- اهميت حل اختلاف خانوادگى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 6 - 16 

16 - سياست اسلام در اختلاف و نزاع ميان همسران ، كوتاه كردن مدت آن و يا رفع كامل آن است . 

فإن أرضعن لكم فاتوهنّ أُجورهنّ و أتمروا بينكم بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع له أُخ 

برداشت ياد شده، از آن جا است كه خداوند - پس از توصيه به خوش رفتارى با زنان مطلّقه و پرداختن اجرت شيردادن نوزادان به آنان - فرمان داد كه در صورت بالا گرفتن اختلافت ميان همسران، آنان به مشورت و هم فكرى بپردازند و در صورت عدم توافق، بدون فوت وقت از دايگان مدد گيرند. 


104- اهميت حلّ اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 2 

2 - رفع اختلافات دينى و زدودن شك و ترديد درباره حقايق آن ، از اهداف رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) 

و ما تفرّقوا . .. لفى شك منه مريب . فلذلك فادع 

«ذلك» مى تواند اشاره به شك و ترديدهايى باشد كه از تفرقه افكنى هاى پيشينيان اهل كتاب، دامنگير آنان شده بود (و إنّ
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الذين أورثوا الكتاب لفى شك منه مريب). 


105- اهميت حل اختلاف عقيدتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 64 - 4 

4- تبيين اختلاف هاى عقيدتى مردم ، از امور بسيار مهم و بايسته مورد توجه قرار دادن 

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه


106- اهميت رفع اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 1 - 10 

10 - مؤمنان وظيفه دارند براى از ميان بردن كدورت ها ، درگيرى ها و اختلافات خويشتن تلاش كنند . 

و أصلحوا ذات بينكم 


107- تاريخ اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 111 - 7 

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح ) 

و اتبعك الأرذلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 4 

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه 

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 


108- تبيين اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 64 - 3 

3- هدف از نزول قرآن كريم ، تبيين اختلافات عقيدتى مردم است .

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه


109- تبيين اختلاف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - 
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نمل - 27 - 76 - 1،2،8 

1 - قرآن ، بيانگر حقيقيت بسيارى از مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل ، براى آنان 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

2 - تشريح سخن حق در قرآن در زمينه موضوعات مورد اختلاف بنى اسرائيل ، نمود حقانيت آن و رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

از مضمون آيه استفاده مى شود كه بيان حق، نشانگر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) است. علاوه بر اين كه سير آيات گذشته بهاين صورت است كه از مسأله توحيد آغاز شده و سپس به حقانيت معاد و اكنون به حقانيت قرآن پرداخته شده است. گفتنى است كه حقانيت قرآن مستلزم حقانيت رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) نيز هست. 

8 - پرداختن خداوند به تبيين حق در زمينه هاى معرفتى مورد اختلاف بنى اسرائيل ، نمودى از علم گسترده او 

و إنّ ربّك ليعلم . .. إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل

برداشت ياد شده، توجه به ارتباط اين آيه با آيات پيشين - كه در زمينه علم گسترده خداوند است - به دست مى آيد. 


110- تداوم اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 25 - 8 

8 - اختلاف هاى دينى ، در دنيا ادامه دارد و حل شدنى نيست . 

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

اين كه مى گويد: «خدا در قيامت اختلافات دامنه دار را حل و فصل خواهد كرد»
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- به خصوص با توجه به ذكر اين نكته كه پيشوايان دينى، منصوب شدند تا مردم را هدايت كنند - نشان دهنده اين واقعيت است كه اختلاف هاى ياد شده، در دنيا حل شدنى نيست. 


111- تداوم اختلاف دينى امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 96 - 2 

2- اختلافات دينى پيروان اديان الهى در مسأله توحيد ، تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت . 

و تقطّعوا أمرهم بينهم . .. حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «حتّى» غايت براى «و تقطّعوا أمرهم بينهم» باشد. 


112- تداوم اختلاف يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 7،8 

7- اختلاف يهود درباره روز تعطيلى ، اختلافى دامنه دار و بى فرجام 

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به «سبت» برگردد. گفتنى است فعل مضارع «يختلفون» همراه با فعل «كانوا» دلالت بر استمرار و دوام مضمون آن دارد. 

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم ، اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است . 

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به ابراهيم(ع) و دين او برگردد.


113- ترك اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 1 
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- پيامبر (صلی الله علیه و آله) مأمور به دعوت مردمان به اقامه دين و پرهيز از اختلافات و تفرقه در آن 

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه . .. فلذلك فادع 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «ذلك» اشاره به جمله «أقيموا الدين و. ..» باشد. گفتنى است كه بر اين مبنا لام «لذلك» به معناى «إلى» خواهد بود. 


114- تهمت اختلاف افكنى به هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 94 - 20 

20 - اتهام تفرقه افكنى ، اتهامى سخت و غير قابل تحمل براى هارون بود . 

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

ترس هارون(ع) از اتهام تفرقه افكنى، با توجه به واژه «خشيت» - كه خوفى همراه با بزرگ شمارى است - بر شدت ناگوارى آن براى وى دلالت دارد. 


115- حتميت اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 32 - 10 

10 - جامعه بى طبقه ، امرى خيالى و موجب اختلال و به هم ريختن نظام اجتماعى است . 

و رفعنا بعضهم . .. ليتّخذ بعضهم بعضًا سخريًّا 

اين كه خداوند اصل تفاوت را به خويشتن نسبت مى دهد و سپس فايده آن را در گردش نظام اجتماعى بيان مى دارد، سستى و بى پايگى انديشه جامعه بى طبقه را مى رساند. 


116- حتميت رفع اختلاف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 17 - 4 

4 - برپايى قيامت و رفع اختلافات در آن
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، حتمى و ترديدناپذير است . 

إنّ يوم الفصل كان ميقتًامشخص بودن زمان برپايى قيامت - كه كلمه «ميقات» بر آن دلالت دارد - حاكى از قطعى بودن آن است. 


117- حتميت عذاب اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 16 

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين 

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است. 


118- حرمت اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 115 - 2 

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است . 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 


119- حرمت اختلاف افكنى در مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 108 - 2 

2 - حرمت انجام هر گونه عملى كه مايه تأييد كفر و نفاق و تقويت كافران و منافقان محارب و زمينه زيان و تفرقه مؤمنان باشد . 

و الذين اتخذوا مسجداً . .. لا تقم فيه أبداً 


120- حرمت اختلاف فكنى بين همسران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 31 

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر ، امرى نكوهيده و حرام است . 

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين
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. .. إلا بإذن اللّه


121- حكميّت در اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 35 - 4،6،10 

4 - لزوم گزينش و فرستادن دو داور از خانواده زن و شوهر براى حلّ اختلاف بين آن دو 

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

6 - ضرورت اطاعت زن و شوهر از نظر و پيشنهاد داوران تحكيم در اختلافات ميان آنان 

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

اگر تبعيت از داوران لازم نبود، موكول كردن حل اختلاف به آنان لغو بود. علاوه بر اينكه انتخاب كلمه «حَكَم» به معناى حاكم، بيانگر لزوم تبعيت است. 

10 - قصد اصلاح از سوى زن و شوهر ، موجب موفقيّت قاضيان تحكيم در حل اختلافات آنان است . 

و ان خفتم شقاق بينهما . .. ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما 

بنابر اينكه ضمير در «يريدا» به زن و شوهر برگردد و ضمير در «بينهما» به حكمين. 


122- حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 7 

7 - حل همه اختلافات بشرى ، خارج از محدوده رسالت پيامبران

و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه 

عيسى(ع) نقش خود را رفع برخى از اختلافات مى داند. از اين نكته استفاده مى شود كه رفع تمامى اختلافات بشرى، در راستاى اهداف انبيا نيست. 


123- حل اختلاف انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 
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25 - 3 

3 - ربوبيت و پروردگارى خدا مقتضى حلِّ نهايى اختلافات بشر است . 

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون


124- حل اختلاف خانوادگى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 128 - 4،8،15 

4 - ترديد مسلمانان صدر اسلام در جواز مصالحه زن و شوهر نسبت به حقوق يكديگرو إن امراة خافت . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا 

كلمه «لاجناح» حاكى است كه مسلمانان صدر اسلام بر آن گمان بودند كه حقوق تعيين شده براى زن و شوهر، قابل مصالحه و گذشت نيست. 

8 - حسن حل و فصل مسايل خانوادگى ، توسط خودِ زن و شوهر 

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير 

در آيه فوق، صلح به خود خانواده واگذار شده و نه به افراد خارج آن. كلمه «بينهما»، بيانگر اين مسأله است. 

15 - انتخاب صلح در مسائل و اختلافات خانوادگى ، از مصاديق احسان و تقواست . * 

و الصلح خير . .. و إن تحسنوا و تتقوا 

سفارش به تقوا و احسان، پس از ارزشمند شمردن صلح و مسالمت، مى رساند كه صلح در مسايل همسرى، نمودى از احسان و تقواست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 130 - 1 

1 - طلاق ، آخرين راه براى شكستن بن بست اختلافات مسالمت ناپذير خانوادگى 

و إن يتفرقا يغن اللّه 

پس از به نتيجه نرسيدن راه حلهاى قبلى كه در
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آيات قبل اشاره شد، طلاق به عنوان راه پايان اختلافات پيشنهاد شده است. 


125- حل اختلاف خانواده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 35 - 1،3،4،5،6،7،10،13،19،20،21 

1 - لزوم تعيين داورانى براى حكميت ، در صورت بروز علائم ناسازگارى و دشمنى بين زن و شوهر 

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً 

«شقاق»، به معنى دشمنى و اختلاف است. برداشت فوق را فرمايش امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق. 

_______________________________ 

تفسير عياشى، ج 1، ص 240، ح 122 ; تفسير برهان، ج 1، ص 368، ح 7. 

3 - مسؤوليّت تمامى افراد جامعه در برابر اختلافات خانوادگى زن و شوهر 

و ان خفتم شقاق . .. فابعثوا 

ظاهراً مراد از مخاطبان جمله «فابعثوا»، عموم مسلمانان هستند. 

4 - لزوم گزينش و فرستادن دو داور از خانواده زن و شوهر براى حلّ اختلاف بين آن دو 

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

5 - مسؤوليت بيشتر خويشاوندان زن و شوهر ، در نظارت بر سلامت خانواده و حلّ اختلاف هاى آنان 

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 

6 - ضرورت اطاعت زن و شوهر از نظر و پيشنهاد داوران تحكيم در اختلافات ميان آنان 

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

اگر تبعيت از داوران لازم نبود، موكول كردن حل اختلاف به آنان لغو بود. علاوه بر اينكه
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انتخاب كلمه «حَكَم» به معناى حاكم،بيانگر لزوم تبعيت است. 

7 - داوران تحكيم ، داراى اختيار در حكم به سازش يا جدايى بين زن و مرد و يا تعيين شروط بر هر يك از آن دو 

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

كلمه «حَكَم» بيانگر اين است كه داور مى تواند بر اساس آنچه به مصلحت زن و شوهر است، حكم كند. 

10 - قصد اصلاح از سوى زن و شوهر ، موجب موفقيّت قاضيان تحكيم در حل اختلافات آنان است . 

و ان خفتم شقاق بينهما . .. ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما 

بنابر اينكه ضمير در «يريدا» به زن و شوهر برگردد و ضمير در «بينهما» به حكمين. 

13 - قصد اصلاح رفتار از سوى زن و شوهر ، شرط بهره مندى آنان از توفيق الهى در سازگارى با يكديگر * 

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما 

19 - نفوذ حكم داوران برگزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر ، در گرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان 

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا. 

_______________________________ 

كافى، ج 6، ص 146، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 233 ; تفسير برهان، ج 1، ص 367، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 241، ح 126. 
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0 - نفوذ حكم دو داور برگزيده بر جدايى زن و شوهر ، در گرو توافق هر دو داور بر آن حكم است . 

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از نفوذ حكم يكى از حكمين به جدايى زن و شوهر فرمود: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما. 

_______________________________ 

كافى، ج 6، ص 147، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 235. 

21 - حاكم ، وظيفه دار برگزيدن دو داور براى حل اختلاف ميان زن و شوهر 

فابعثوا حكماً 

از ائمه معصومين (ع) در مورد تعيين مخاطب آيه فوق آمده است: هو السّلطان الذى يترافعان اليه. 

_______________________________ 

تفسير تبيان، ج 3، ص 192 ; مجمع البيان، ج 3، ص 70. 


126- حل اختلاف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 25 - 9 

9 - قيامت ، روز پايان اختلافات و حل شدن نهايى آنها است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 3 - 1717 - قيامت ، روز پايان و فيصله يافتن اختلافات فكرى و عقيدتى بشر 

إنّ اللّه يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 10 - 2 

2 - قيامت ، صحنه
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روشن شدن حقايق و حل اختلافات انسان ها به وسيله خداوند 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در «فحكمه» جنبه عينى و واقعى داشته باشد; يعنى، آشكاركردن حقايق در مورد اختلافات، با توجه به آيات پيشين - كه در زمينه قيامت بود - به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 17 - 1 

1 - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان 

يوم الفصل 

«فصل»; يعنى، جداسازى دو چيز از يكديگر به گونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامت، به اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا پايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب) 


127- حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 8،20 

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا 

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب 

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند. 

20 - اختلافات مذهبى جز به دست خدا و داورى او حل نخواهد شد . * 

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 152 - 2 

2 - ايمان به همه پيامبران و از بين بردن زمينه اختلافات مذهبى ، مورد دعوت و تأكيد خداست . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله و لم يفرقوا بين أحد منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 6 

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .حتى يحكم اللّه بيننا 


128- حل اختلاف عقيدتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 64 - 5،7 

5- تبيين قرآن براى حل اختلاف هاى عقيدتى مردم ، از جمله وظايف پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

7- بشر ، براى رفع اختلاف هاى عقيدتى و نيل به عقيده اى سالم و برتر ، محتاج به وحى و تعاليم آسمانى است . 

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم 


129- خطر اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 11 

11 - جامعه ايمانى در معرض خطر سستى ، تفرقه و سرپيچى از رهبرىِ صالح خويش ، پس از نيل به پيروزى 

حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون 


130- خطر اختلاف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 
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94 - 11 

11 - بنى اسرائيل در خطر تشتت و تفرقه ، در صورت اقدام عملى و جدى هارون ( ع ) براى مقابله با گوساله پرستان 

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 


131- ذكر اختلاف جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 2 

2 - پديدآمدن اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران ، در آتش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يك از آنان ، حادثه اى شايسته ياد و يادآورى 

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

«إذ» متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد.


132- رفع اختلاف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 1 - 13 

13 - اطاعت از خدا و رسول او ، تلاش براى رفع اختلافات جامعه ايمانى و رعايت تقوا ، لازمه ايمان به خدا و رسول اوست . 

فاتقوا اللّه و أصلحوا . .. و أطيعوا اللّه و رسوله إن كنتم مؤمنين 


133- رفع اختلاف در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 4 - 6 

6 - جهان آخرت ، جايگاه كشف حقايق و رفع اختلافات است . 

مختلفون . .. سيعلمون 


134- رفع اختلاف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 5 - 3 

3 - با وقوع معاد در آينده اى نزديك ، حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث پس از مرگ
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، برطرف خواهد شد . 

الذى هم فيه مختلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون 


135- روش برخورد با اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 22 - 9 

9- خداوند ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را در برخورد مناسب با اختلاف آراى مردم ، تعليم مى دهد . 

قل ربّى أعلم بعدتهم . .. فلاتمار فيهم 


136- زمينه اجتناب از اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 44- قيامت و بازگشتن تمامى انسان ها به پروردگار واحد ، مقتضى پرهيز از اختلاف و پراكندگى در دين است . 

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون 

جمله «كلٌّ إلينا راجعون» مستأنفه بيانى است; يعنى، بيانگر پاسخ سؤال مقدر است كه عاقبت اين پراكندگى چيست؟ تذكر و يادآورى اين نكته مى تواند هشدار و تعريضى باشد به غافلان از قيامت كه به اختلاف در دين پرداخته اند. 


137- زمينه اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 29 - 12 

12 - روابط نامشروع اقتصادى ، زمينه بروز خونريزى و جنگ هاى داخلى 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم

عطف جمله «لا تقتلوا» بر جمله «لا تاكلوا»، مى تواند بيانگر ترتب قتل و خونريزى بر تصرفات نامشروع باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 65 - 8 

8 - شرك زمينه
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ساز نزول عذابهاى گوناگون و پيدايش جنگ و اختلاف در جامعه 

ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 29 - 6 

6 - شركت ، زمينه ساز ناسازگارى و اختلاف 

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون 


138- زمينه اختلاف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 3 

3 - پديد آمدن اختلاف در ميان بنى اسرائيل ، در پى اتمام نعمت و حجت الهى بر آنان 

و لقد ءاتينا بنى إسرءيل الكتب و الحكم . .. و ءاتينهم بيّنت من الأمر فما اختلف 


139- زمينه اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 7 

7- اختيار انسان ها و برخوردارى آنان از آزادى در گزينش دين ، زمينه بروز اختلافات دينى و مذهبى در ميان ايشان است .و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 

مراد از اختلاف به قرينه «إلاّ من رحم» اختلافات دينى و مذهبى است و جمله «لايزالون . ..» (پيوسته با يكديگر اختلاف داريد) به منزله نتيجه اى براى مفهوم «لو شاء ...» مى باشد; يعنى، چون نخواسته كه شما را مجبور كند - بلكه خواسته كه مختار باشيد - پيوسته اختلاف داريد. 


140- زمينه اختلاف فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 62 - 1 

1 - هشدار
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هاى موسى ( ع ) به فرعونيان در صحنه مقابله ، موجب بروز اختلاف و تنش در ميان آنان گرديد . 

ويلكم لاتفتروا . .. فتنزعوا أمرهم بينهم 

«فاء» در «فتنازعوا» دال بر اين نكته است كه بلافاصله پس از هشدارهاى موسى(ع) در صحنه مقابله، در بين فرعونيان نزاع و كشمكش به وجود آمد گرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 63 - 1 

1 - برخى از فرعونيان در پى سخنان موسى ( ع ) ، به آن حضرت گرايش پيداكرده ، و موجب بروز تنش در ميان فرعونيان گرديدند . 

فتنزعوا . .. قالوا إن هذن لسحرن 

فاعل «قالوا» به قرينه «فأجمعوا كيدكم» (در آيه بعد) گروهى از فرعونيان بودند كه با گروهى ديگر از خودشان به گفت وگو پرداختند. آيه قبل نيز به اين معنا تصريح دارد كه در ميان فرعونيان مشاجره اى پديد آمد. اين مشاجره در باره موسى(ع) بوده و فاعل «قالوا» سعى در توجيه گروه دوم داشته است. 


141- زمينه اختلاف مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 12 - 9 

9 - رواج بدگمانى در جامعه مؤمنان ، تهديدى براى اخوت ايمانى آنان 

إنّما المؤمنون إخوة . .. يأيّها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه «إنّما المؤمنون إخوة»، برداشت ياد شده قابل استفاده است. 


142- زمينه حل اختلاف خانوادگى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 
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1 - 7،207 - نقش سازنده خداترسى و تقواپيشگى ، در تضمين حقوق همسران و رفع اختلاف هاى آنان 

إذا طلّقتم النساء . ..و اتّقوا اللّه ربّكم 

مطلب ياد شده، از توصيه خداوند به تقواپيشگى در بيان اولين حكم مربوط به طلاق استفاده مى شود. 

20 - بشارت و اميد دادن خداوند به همسران مؤمن ، مبنى بر پايان يافتن مناقشات آنان و پديد آمدن زمينه هاى رجوع و بازگشت آنها به زندگى مشترك خويش در ايّام عدّه 

فطلّقوهنّ لعدّتهنّ . .. لاتدرى لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا

برداشت ياد شده، از آن جا است كه ذيل آيه شريفه، درصدد دلدارى به همسران و ايجاد اميد در جان و روح آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 2 - 13 

13 - خداترسى و تقواپيشگىِ مردان و زنان مطلّقه ، موجب رهايى آنان از مشكلات در روابط زناشويى و خروج از تنگنا هاى زندگى 

إذا طلّقتم النساء . .. و من يتّق اللّه يجعل له مخرجًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 4 - 10 

10 - خداترسى و تقواپيشگى از مردان و زنان مطلّقه ، موجب رهايى آنان از مشكلات زناشويى و آسان شدن زندگى براى آنها 

و الّ-ئى يئسن من المحيض . .. و من يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرًا 


143- زمينه حل اختلاف فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 
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- 62 - 6 

6 - نجوا هاى فرعونيان با يكديگر ، براى رفع اختلاف و تنش و ايجاد وحدت در صفوف خود بود . 

فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى 


144- سرزنش اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 11 

11 - ستيز عالمان حسود با يكديگر ، نشان بى دينى و تسليم نبودن آنان در برابر خداست . 

انّ الدين عنداللّه الاسلام و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 11 

11 - جامعه ايمانى در معرض خطر سستى ، تفرقه و سرپيچى از رهبرىِ صالح خويش ، پس از نيل به پيروزىحتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 8 

8 - اختلاف و تفرقه با انگيزه زياده خواهى و تجاوزگرى ، نكوهيده و مورد تهديد خداوند 

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي- 

ذكر «إنّ ربّك. ..» - در پى يادآورى اختلافات آگاهانه و تجاوزگرانه بنى اسرائيل - مى تواند هشدارى براى تمامى جوامع تفرقه گرا و تجاوزپيشه باشد. 


145- سرزنش اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 31 

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر
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، امرى نكوهيده و حرام است . 

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن اللّه 


146- سرزنش اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 8 

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 


147- ظلم اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 11 - 23 

23 - هر حركت منفى و تهديدكننده اخوت اجتماعى مؤمنان ، ظلم و ستم كارى است . * 

إنّما المؤمنون إخوة . .. و من لم يتب فأولئك هم الظلمون

برداشت ياد شده، بدان احتمال است كه اطلاق گناه و ظلم بر استهزا و. ..، نه صرفاً به لحاظ احترام فردى مؤمن نباشد; بلكه به لحاظ خدشه دار شدن اخوت ايمانى جامعه نيز باشد.


148- ظلم اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 8 

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى 

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب 


149- عذاب اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 8 

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى 

إنّ اللّه
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هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب 


150- علما و اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 26،28،29،31 

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران 

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم 

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند. 

28 - سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين ، مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ ) 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم 

29 - نكوهش شديد خداوند از كسانى كه پس از روشن شدن حق ، از سر تجاوزگرى و حسادت ، در آن اختلاف مى كنند . 

و ما اختلف فيه الاّ الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم 

«بغى» در لغت به معناى تجاوز و نيز حسد آمده است. 

31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات 


151- عوامل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 176 - 10 

10 - اهل كتاب به خاطر اختلاف در كتب آسمانى ( پذيرش برخى و انكار و كتمان برخى ديگر ) از حق فاصله گرفته و با يكديگر به دشمنى و ستيز
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پرداختند .مفسران برآنند كه مصداق مورد نظر براى «الذين» اهل كتاب مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 208 - 7،8،13،14 

7 - تبعيت از شيطان ، عامل اختلاف و تفرقه 

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان 

ظاهراً جلمه «و لا تتبعوا . ..»، بيانگر مانع صلح و اتّحاد در ميان جامعه ايمانى است. يعنى تبعيّت از شيطان، عامل اختلاف و تفرقه است.

8 - شيطان ، دشمن همبستگى مؤمنان 

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين 

13 - هشدار الهى بر اينكه شيطان ، عامل ايجاد تفرقه و مخالف صُلح و وحدت جامعه ايمانى است . 

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين 

14 - نغمه هايى كه باعث تفرقه و اختلاف ميان مسلمين شود ، نغمه هايى شيطانى است . 

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 209 - 11 

11 - متابعت از شيطان و ايجاد تفرقه ، ضررى به خداوند و دين او نمى زند . 

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا . .. فان زللتم ... ان اللّه عزيز حكيم 

با توجه به توضيح فيش قبل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 211 - 
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6 - بنى اسرائيل ، مصداق بارز تفرقه افكنان و تحريفگران دين خداوند و مشمول عذاب شديد الهى 

ادخلوا فى السِلم كافة . .. فان زللتم من بعد ما ... سَلْ بنى اسرائيل كم اتيناهم م 

پس از امر به دخول در «سلم» (تسليم در برابر خداوند و اتّحاد جامعه ايمانى)، و عدم تبعيّت از شيطان، بنى اسرائيل را به عنوان نمونه ذكر مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 24،26،29،31،32 

24 - بروز اختلاف در زندگى اجتماعى انسان ها ، امرى طبيعى

ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران 

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم 

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند. 

29 - نكوهش شديد خداوند از كسانى كه پس از روشن شدن حق ، از سر تجاوزگرى و حسادت ، در آن اختلاف مى كنند . 

و ما اختلف فيه الاّ الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم«بغى» در لغت به معناى تجاوز و نيز حسد آمده است. 

31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

32 - حَسَد و خودخواهى ( بَغىِ ) عالمان ناشايسته ، ريشه اختلافات دينى 

و ما اختلف . .. بغياً
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بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 246 - 27 

27 - فقدان زمامدار الهى در يك جامعه ، موجب پراكندگى صفوف آن جامعه و تسلّط اجانب بر آنان * 

من بعد موسى . .. و قد اُخرجنا من ديارنا 

درخواست بنى اسرائيل از پيامبر خويش براى تعيين زمامدارى الهى، حاكى است كه چنين مقامى در ميان آنها نبوده و در نتيجه، سلطه ستمگرانى را به دنبال داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 10،15،16 

10 - دين ، منشأ اختلاف نيست ; بلكه مردم ، خود ، اختلاف مى كنند . 

من بعد ما جاءتهم البيّنات و لكن اختلفوا 

15 - اختلافات و كشمكش هاى اجتماعى ، برخاسته از اختيار و آزادى انسان 

و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر 

16 - پيروان انبيا پس از ايشان اختلاف كردند ; برخى ايمان و بعضى كفر را برگزيدند و با يكديگر پيكار نمودند . 

من بعدهم . .. و لكن اختلفوا ... و لو شاء اللّه ما اقتتلوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 257 - 14 

14 - اتحاد اهل ايمان به علّت ولايت واحد الهى و تشتت صفوف اهل كفر ، به لحاظ حاكميّت اولياى متعدد طاغوتى بر آنان 

اللّه ولىّ الّذين امنوا . .. و الّذين كفروا اولياؤهم الطّاغوت

چون
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مؤمنان از يك «ولى» برخوردارند، پس به وحدت مى رسند، و در مقابل، كافران داراى اوليايى متعددند و در نتيجه متشتت خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 7،8،9،13 

7 - اختلافات دينى ، نشأت يافته از ناحيه عالمان متجاوز و حسود 

و ما اختلف . .. الاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً 

كلمه «بغياً»، به معناى تجاوز است و به معناى حسد نيز آمده است (مجمع البيان. ) 

8 - حسادت و نارسايى هاى اخلاقى ، از عوامل ستيز عالمان 

و ما اختلف . .. بغياً بينهم 

9 - حسادت و تجاوز ، عامل مخالفت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) با دين مورد پذيرش خداو ما اختلف الذين اوتوا الكتاب . .. بغياً بينهم 

13 - بروز تضاد هاى فكرى و اجتماعى و دينى ، معلول تجاوز از قوانين عادلانه اديان الهى 

و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 99 - 5 

5 - كوشش يهود در تفرقه افكنى ميان مؤمنان 

قل يا اهل الكتاب لم تصدّون . .. من امن 

برخى از مفسران برآنند كه آيه درباره يهود نازل شده است، كه سعى در اختلاف افكنى بين اوس و خزرج را داشتند. (مجمع البيان ج 2). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 
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3 - 100 - 6 

6 - تبانى و تلاش يهوديان براى برانگيختن نزاع هاى قومىِ زمان جاهليّت ، ميان اهل ايمان ( اوس و خزرج ) 

يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا 

شاش بن قيس يهودى از وحدت مؤمنان (اوس و خزرج) به خشم آمد و فردى يهودى را مأمور كرد تا فتنه هاى جاهليت را ميان آنها برانگيزاند. (الميزان، ج3). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 105 - 3،8 

3 - سرانجام ترك دعوت به نيكى ها و ترك امر به معروف و نهى از منكر ، تفرقه و اختلاف در جامعه 

و لتكن منكم امة يدعون . .. و لا تكونوا كالذين تفرّقوا 

8 - پيروان اديان پيشين ، به دليل بى اعتنايى به بيّنات « پيام هاى الهى » ، دچار تفرقه و اختلاف شدند . 

كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 16،18 

16 - دنياطلبى برخى از پيكارگران احد ، موجب سستى ، اختلاف و سرپيچى از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و شكست در آن كارزار 

حتّى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا 

به نظر مى رسد جمله «منكم من يريد الدّنيا»، دليل «اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم» باشد. 

18 - دنياطلبى و دلدادگى به مادّيات ، از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان
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و شكست آنان 

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 82 - 15 

15 - تعاليم و معارف تدوين شده توسط بشر ، همواره قرين اختلافات و تضاد هاى بسيار است . 

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًمراد، تعاليم و معارف انبوهى است كه در شرايطى همچون شرايط قرآن تدوين مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 115 - 10 

10 - مخالفت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و رهبران الهى ، سرآغازى براى شكستن وحدت جامعه ايمانى * 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين 

جمله «و يتبع . ..» مى تواند به عنوان نتيجه اى براى «من يشاقق ...» باشد; يعنى كسى كه با رسول خدا مخالفت كند در نتيجه راهى غير از روش اهل ايمان پيموده و باعث تفرقه در صفوف مسلمانان گشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 157 - 9 

9 - جهل ، عامل اختلاف 

و إنّ الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 153 - 11 

11 - پيروى از قوانين غير الهى موجب تشتت و تفرقه جوامع و مانع
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وحدت آنان است. 

و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم 

ضمير در «فتفرق» به «السبل» برمى گردد و «باء» در «بكم» براى تعديه است. بنابراين «فتفرق بكم» يعنى آن راهها شما را گروه گروه ساخته و متفرق مى سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 1 - 2 

2 - تعيين مالك غنايم جنگ و چگونگى تقسيم آن ، مايه اختلاف و مشاجره مسلمانان صدر اسلام 

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول . .. و أصلحوا ذات بينكم 

با توجه به آيات بعد كه سخن از نبرد و مبارزه با دشمن دارد، و نيز شأن نزولهاى نقل شده درباره آيه، معلوم مى شود مراد از انفال در جمله «يسئلونك عن الأنفال» اموالى بوده كه در معركه نبرد از دشمن به جاى مانده و به دست مسلمانان افتاده بود. و توصيه خداوند به ترك مشاجره پس از بيان حكم انفال مى رساند كه آن اموال به جاى مانده منشأ اختلاف مسلمانان بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 2 - 9 

9 - اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن ، به دور از شأن مؤمنان واقعى 

يسئلونك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و على ربهم 

بيان ويژگيهاى ياد شده پس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنگى، اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند ايمان،
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آدمى را از شيفتگى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن، باز خواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش6 - انفال - 8 - 43 - 8 

8 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزرگ مى ديد ، مسلمانان در تصميم بر نبرد سست شده و بر سر آن اختلاف مى كردند . 

و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر 

«فى الأمر» متعلق به «لتنزعتم» و نيز «فشلتم» است و «ال» در آن عهديه و اشاره به جنگ بدر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 53 - 7،8،14 

7- شيطان ، براى ايجاد اختلاف و گفتار ناشايست و برخورد خشن ميان انسان ها ، پيوسته در تلاش است . 

يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم 

8- انسان ها حتى مؤمنان ، از فسادانگيزيى ها و اختلاف افكنى هاى شيطان ، در امان نيستند . 

إن الشيطن ينزغ بينهم 

14- دشمنى شيطان با انسان ها ، عامل نفوذ و تلاش وى براى فتنه انگيزى در ميان آنهاست . 

إن الشيطن ينزغ بينهم إن الشيطن كان للإنسن عدوًّا مبينًا

جمله «إن الشيطان كان للإنسان . ..» - كه به منزله تعليل براى جمله قبل (إن الشيطان ينزغ ...) است - بيانگر اين نكته مى باشد كه عامل تلاش شيطان براى فتنه گرى، دشمنى اوست. 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 29 - 8 

8 - وجود چند معبود در جهان - بر فرض امكان آن - موجب نزاع ميان آنان بر سر حاكميت مى شود . 

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون 

برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه برخى از مفسران است كه گفته اند: پيام آيه شريفه مانند پيام دو آيه زير است، با اين تفاوت كه آيه مورد بحث مثالى است قابل فهم براى عموم مردم و در محدوده زندگى بشرى; ولى اين دو آيه مسأله را در مقياس كل جهان مورد بحث قرار مى دارد: 1- «لوكان فيهما آلهة إلاّ اللّه لفسدتا. ..»، (سوره انبيا(21) آيه 22). 2- «لذهب كلّ إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض...»، (سوره مؤمنون(23) آيه 91). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 34 - 9 

9 - برخورد هاى نامناسب ، عامل تنش و اصطكاك در جامعه 

ادفع بالتى هى أحسن . .. كأنّه ولىّ حميم 

از مفهوم آيه شريفه استفاده مى شود كه اگر محبت و مهرورزى، اين قدرت را دارد كه دشمن را به دوست واقعى تبديل كند; پس معلوم مى شود ريشه بسيارى از دشمنى ها، برخوردهاى نامناسب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 5 

5 - روحيه تجاوزگرى و زياده خواهى ، از عوامل عمده اختلافات بشرى در طول تاريخ 

فما
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اختلفوا . .. بغيًا بينهماز اين كه خداوند، تنها علت اختلاف بنى اسرائيل را «بغى» دانسته است - با استفاده از «مفعول لاجله» بودن «بغياً. ..» - نقش مهم اين عامل در پيدايش اختلافات استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 12 - 15 

15 - تجسّس و غيبت مؤمنان نسبت به يكديگر ، عامل گسستن اخوت ايمانى آنان 

إنّما المؤمنون إخوة . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا

از ارتباط «و لاتجسّسوا. ..» با «إنّما المؤمنون إخوة...» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 13 - 14 

14 - تفاخر هاى قومى و نژادى ، از عوامل تفرقه و زوال وحدت مؤمنان * 

و جعلنكم شعوبًا و قبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عنداللّه أتقيكم

از ارتباط اين آيه با آيه «إنّما المؤمنون إخوة» مطلب بالا استفاده مى شود. 


152- عوامل اختلاف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 159 - 3 

3 - تفرقه در دين موجب از ميان رفتن وحدت جامعه و تشكيل گروههاى مختلف بر اساس مذاهب گوناگون است. 

إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا 


153- عوامل اختلاف اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 166 - 9 

9 - دوستى ها و پيروى هاى انسان بر محور باطل ، در پى دارنده دشمنى و اختلاف در قيامت
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است . 

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 


154- عوامل اختلاف امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 18 - 10 

10 - پيروى از تمايلات و درخواست هاى جاهلانه ، عامل بروز اختلاف و رخداد تفرقه ميان امت ها 

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمونخداوند در پى طرح اختلافات بنى اسرائيل، پيامبر(صلی الله علیه و آله) را موظف به پيروى از دين و مخالفت با هواها و هوس هاى جاهلانه نموده است. از اين نكته مى توان به دست آورد كه منشأ اختلافات، در پيروى از هوس ها نهفته است. 


155- عوامل اختلاف بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4 

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان 

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم 

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد. 


156- عوامل اختلاف خانوادگى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 24 

24 - مردم بابل از هاروت و ماروت سحرى را آموختند كه بتوانند با آن بين زن و
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شوهرش جدايى افكنند . 

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 


157- عوامل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 86 - 11 

11 - دنياطلبى ، از ريشه هاى بروز جنگ ها و درگيرى هاى خونين ميان گروه هاى معتقد به آيين الهى است . 

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 176 - 9 

9 - پذيرش برخى از احكام و معارف كتاب هاى آسمانى و انكار برخى ديگر ، موجب پديد آمدن مذاهب مختلف دينى و مايه دشمنى و ستيز است . 

إن الذين اختلفوا فى الكتب لفى شقاق بعيد 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از «شقاق» دشمنى برخى با برخى ديگر باشد; يعنى: شقاق بعضهم بعضاً. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش2 - آل عمران - 3 - 19 - 13 

13 - بروز تضاد هاى فكرى و اجتماعى و دينى ، معلول تجاوز از قوانين عادلانه اديان الهى 

و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 2 

2- مردم ، خود عامل اختلاف در دين شدند و نه پيامبران الهى . 

أُمّة وحدة . .. و تقطّعوا أمرهم بينهم 

خداوند، اختلاف و پراكندگى را به خود مردم
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نسبت داده است (و تقطّعوا أمرهم بينهم) اين نسبت مى تواند براى رفع اين توهّم باشد كه تعدد پيامبران موجب اختلاف ميان مردم گرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 5 

5 - وابستگى هاى كور فرقه اى ، باعث استمرار يافتن تفرقه هاى مذهبى و انحراف از سيره پيامبران 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 11 

11 - گروه بندى و حزب گرايى ، پيش درامدى بر اختلاف مذهبى است . 

فرّقوا دينهم . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون 

احتمال دارد «كلُّ حزب . ..» به منزله تعليل براى «فرّقوا دينهم» باشد; يعنى، آنان، دين خود را تجزيه كردند و يا در دين خود، اختلاف كردند، براى اين كه هر گروهى آنچه را كه خود دارد، آن را مى پسندد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 12 

12 - هواپرستى ، عامل تفرقه و دسته بندى هاى مذهبى * 

و ما تفرّقوا . .. إلاّ ... بغيًا ... و لاتتّبع أهواءهم 

بنابراين كه ضمير «أهوائهم» - به قرينه آيه قبل - به اختلاف كنندگان اهل كتاب بازگردد، عبارت «لاتتّبع أهوائهم» مى تواند اين نكته را برساند كه هواپرستى موجب تفرقه آنان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - 
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آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 4 

4 - اديان آسمانى ، با يكديگر هماهنگ بوده و اختلافات دينى مردم ارتباطى به تعاليم آنها ندارد . 

و ما تفرّق الذين . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين


158- عوامل اختلاف قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 47 - 3 

3 - پديد آمدن دو دستگى و خصومت هاى اجتماعى در پى دعوت صالح ( ع ) ، زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى كافران 

فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطّيّرنا بك 

احتمالاً آنچه كافران به عنوان شومى و نامباركى از آن ياد كرده اند، همان دو دستگى و اختلافات اجتماعى باشد كه درپى دعوت صالح(ع) و پيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود. 


159- عوامل حل اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 35 - 22 

22 - جواز برگزيدن داور براى حل تمامى مسائل مورد اختلاف در جامعه 

فابعثوا حكماً من اهله 

امام باقر (ع) در پاسخ اعتراضى كه از خوارج در مورد پذيرش حكميّت توسط حضرت على (ع) مطرح بود و به عنوان اقامه دليل بر جواز نصب حكم فرمود: حكم اللّه تعالى فى شريعة نبيّه رجلين من خلقه فقال جلّ اسمه: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها . .. . 

_______________________________ 

احتجاج طبرسى، ج 2، ص 58 ; نورالثقلين، ج 1، ص 479، ح 239.

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 130 - 12 

12 - منع از طلاق با وجود اختلافات غير قابل تحمل ، حركتى غير منطقى است . 

و إن يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته و كان اللّه وسعاً حكيماً

جمله «و كان اللّه واسعاً» مى تواند بيانگر دليل تشريع طلاق باشد، يعنى حكمت خداوند، منشأ تشريع طلاق است، بنابراين مى توان گفت منع از طلاق در شرايطى خاص، نتيجه عدم واقع بينى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 124 - 9 

9- تبيين نهايى حق و باطل و فيصله دادن به اختلافات بشرى ، مقتضاى ربوبيت الهى 

و إن ربّك ليحكم . .. فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 9 

9 - همسازى اديان آسمانى با منطق و خرد ، موجب توانمندى آنان در حل اختلافات 

قال قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيهارتباط دو قسمت آيه شريفه، نشانگر آن است كه عيسى(ع)، با تكيه بر حكيمانه بودن دعوت خويش، نقش خود را در حل اختلافات تبيين مى كند. 


160- عوامل رفع اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 1 - 11 

11 - رعايت تقوا با عمل به احكام خداوند عاملى نيرومند براى حفظ وحدت جامعه ايمانى و زدودن كدورت ها و اختلافات آن 

فاتقوا اللّه و
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أصلحوا ذات بينكم 

امر به تقوا پيش از الزام اهل ايمان به زدودن كدورتها، رهنمودى است به راهى اساسى براى دستيابى به اين تكليف اجتماعى. 


161- عوامل رفع اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 111 - 6 

6 - روش ها و تعاليم پيامبران ، از ميان برنده تبعيضات غلط اجتماعى 

قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون 

از اعتراض اشراف به نوح(ع) استفاده مى شود كه روش به حق او در جهت هدايت و جذب همه مردم، براى از ميان بردن بينش غلط طبقاتى بوده است. 


162- فرجام اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 159 - 8 

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان 

إنما أمرهم إلى الله 


163- فرجام اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 16 

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين 

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.


164- فلسفه اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 32 - 8 

8 - طبقات مختلف اجتماعى و تفاوت سطح زندگى آنان ، در جهت گردش نظام اجتماعى و بهرهورى انسان ها از نيروى خدماتى يكديگر است . 

و رفعنا بعضهم . .. بعضًا سخريًّا 


165- فلسفه اختلاف يهود 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 12 

12 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه * 

و ءاتينهم بيّنت من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم . .. إنّ ربّك 

برداشت بالا بدان احتمال است كه «الأمر» نظر به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد. در اين صورت اختلاف بنى اسرائيل نيز مربوط به همين مسأله مى شود. 


166- فلسفه تأخير عذاب اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 13 

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان 

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 


167- كيفر اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 209 - 1 

1 - تهديد الهى نسبت به كسانى كه پس از اتمام حجّت ، اقدام به تفرقه در جامعه اسلامى مى كنند . 

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان . .. فان زللت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 2424 - آتش دوزخ ، سرانجام تفرقه و دشمنى انسان ها نسبت به يكديگر * 

و كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها 

محتمل است منظور از «النار»، آتش دوزخ باشد. 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 106 - 1،13 

1 - كيفر سخت پويندگان راه اختلاف و تفرقه ، در روزى خواهد بود كه چهره هايى سفيد و چهره هايى سياه مى شود . 

و اولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه 

«يوم تبيضّ»، متعلق به «لهم عذاب عظيم» است. 

13 - بازخواست و سرزنش مؤمنانى كه پس از اتحاد در پرتو دين ، به پراكندگى و تفرقه گراييدند . 

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات . .. اكفرتم بعد ايم 

ارتداد (اكفرتم . .. )، به قرينه آيه قبل، همان تفرقه و اختلاف مسلمانان پس از اتّحاد آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 30 - 5 

5 - جنگ هاى داخلى ميان مسلمين ، ظلم و تجاوز و موجب استحقاق عذاب اخروى است . 

و لا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 115 - 11،16 

11 - خداوند ، مخالفان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنان در جامعه ايمانى را از ولايت خويش خارج و به حال خودشان ر ها مى سازد . 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 

16 - تفرقه افكنى در صفوف جامعه ايمانى ، موجب
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عذاب جهنم 

و من . .. يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم


168- كيفر اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 159 - 8 

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان 

إنما أمرهم إلى الله 


169- كيفر اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - شورى - 42 - 14 - 16 

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين 

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است. 


170- كيفر اخروى اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 93 - 16 

16 - ايجاد اختلاف و بر هم زدن وحدت جامعه از روى عمد ، داراى كيفر اخروى است . 

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون 


171- گناه اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 115 - 2 

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است . 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 116 - 6 

6 - دشمنى و مخالفت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و
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شكستن وحدت جامعه ايمانى ، شرك است . 

و من يشاقق الرسول . .. إنّ اللّه لا يغفر ان يشرك به 

اگر جمله «ان اللّه لايغفر . ..» بيانگر علت «نصله جهنم» باشد، اشاره به اين معنا خواهد داشت كه مخالفت و دشمنى با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و برهم زدن وحدت جامعه ايمانى، نوعى شرك به خداست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 28 

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 


172- گناه اختلاف فكنى در خانواده ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 2828 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 


173- مبارزه اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 10 

10 - مبارزه پيامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و پديده استضعاف و استكبار در جامعه 

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم 


174- مبارزه با اختلاف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 60 - 12 

12 - ضرورت از ميان بردن زمينه هاى بروز اختلافات اجتماعى
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* 

قد علم كل أناس مشربهم 

به نظر مى رسد هدف از تقسيم آب و مشخص كردن هر چشمه به طايفه اى از بنى اسرائيل، جلوگيرى از بروز اختلاف و تنازع بوده است. 


175- محمد(صلی الله علیه و آله) و حلّ اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 65 - 5 

5 - مردم ، وظيفه دار مراجعه به پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى داورى و حلّ كليّه مشاجرات 

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم 


176- مرجع حل اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 59 - 10،11،12،16،17،18،26،29،33 

10 - لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنت ) ، براى حلّ اختلافات 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول 

11 - تحقق اطاعت كامل از خدا و رسول ، در گرو مراجعه به آنها به هنگام اختلافات و كشمكشها 

اطيعوا اللّه . .. فان تنازعتم فى شىء12 - لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنّت ) ، در تعيين اولواالامر و اختلافات مربوط به آن * 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول 

با توجّه به اينكه «اولى الامر» در آيه، مرجع حل اختلافات قرار نگرفته است به نظر مى رسد از مصاديق مهم و مورد نظر از «تنازع»، اختلافات مربوط به مسأله اولواالامر باشد. 

16 - قرآن و سنت ، حاوى قانون براى حلّ و فصل كليّه اختلافات و كشمكشها 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه
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و الرّسول 

لازمه مرجعيّت قرآن و سنّت در تمام امور مورد نزاع، كه از كلمه «فى شىء» به دست مى آيد، اين است كه نسبت به همه چيز، راه حل و فصل و قانون مناسب داشته باشد. 

17 - ارجاع اختلافات و كشمكش ها به خدا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) ( قرآن و سنت ) ، از نشانه هاى@ايمان به خدا و قيامت 

فان تنازعتم . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر 

18 - ارجاع ننمودن داورى اختلافات به خدا و رسول ( قرآن و سنت ) ، حاكى از بى ايمانى به خدا و قيامت است . 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ 

26 - مراجعه به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) در نزاع ها و كشمكش ها ، امرى پسنديده و داراى بهترين فرجام 

فان تنازعتم . .. ذلك خير و احسن تاويلا 

29 - سعادت دنيا و آخرت ، در گرو اطاعت از خدا و رسول و مراجعه به آنها در حل كشمكشها * 

اطيعوا اللّه . .. ذلك خير و احسن تاويلا 

بدان احتمال كه جمله «ذلك خير» مربوط به دنيا و جمله «احسن تاويلا» مربوط به آخرت باشد. 

33 - محكمات آيات قرآن و سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ، مرجع اصلى حلّ اختلافات 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول 

على (ع) در عهدنامه مالك اشتر، در توضيح آيه فوق فرمود: فالردّ الى اللّه الاخذ بمحكم كتابه و الردّ
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الى الرّسول الاخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

_______________________________ 

نهج البلاغه، نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) ; نورالثقلين، ج 1، ص 506، ح 355 ; بحارالانوار، ج 2، ص 244، ح 48 ; نهج البلاغه، خطبه 125. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 60 - 1،2،3 

1 - تصميم بر ارجاع داورى به طاغوت ، ناسازگار با ايمان به قرآن و ديگر كتب آسمانى است . 

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

1 - جمله «يريدون . .. » دلالت مى كند كه حتّى تصميم بر چنين كارى نيز خطاست ; چه رسد به انجام آن. 2 - كلمه «طاغوت»، مصدر و به معناى اسم فاعل است ; يعنى: هر انسان متجاوز، ظالم و جبّار. 

2 - ناسازگارى ايمان به قرآن و كتب آسمانى ، با ارجاع داورى به طاغوتها 

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

3 - مراجعه به طاغوت ها براى داورى ، على رغم ادعاى ايمان مايه شگفتى و تعجّب 

الم تر الى الذين يزعمون . .. ان يتحاكموا الى الطّاغوت 

استفهام در جمله «الم تر»، براى تعجّب ايراد شده است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 61 - 2 

2 - وجوب مراجعه به قرآن و رسول ، براى حل و فصل اختلافات

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 65 - 8،9 

8 - پذيرش حاكميّت قضايى پيامبر (صلی الله علیه و آله) در مشاجرات و التزام قلبى به حكم آن حضرت ، از علايم ايمان 

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مم 

9 - مراجعه به غير پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى حلّ اختلافات ، نشانه بى ايمانى است . 

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 10 - 1،3،5،6،7 

1 - خداوند ، مرجع نهايى حل اختلافات بشرى است . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

3 - لزوم مراجعه به حكم خداوند در رفع اختلافات 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

5 - انسان ها بدون استمداد از شريعت الهى ، از حل اختلافات خويش ناتوان اند . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

چنانچه جمله «فحكمه. ..» در مقام انشا باشد از ارجاع حكم به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود. 

6 - مقام ولايت و سرپرستى خداوند ، مقتضى مرجعيت نهايى او براى رفع تنازعات بشرى است . 

فاللّه هو الولىّ . .. و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، مى توان استفاده كرد كه ولايت خداوند، مقتضى مرجعيت او در حل اختلافات است. 
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- توان مندى بر رفع اختلافات و داورى بايسته ، از شؤون ولايت

فاللّه هو الولىّ . .. و ما اختلفتم فيه من شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 42 - 3 

3 - خداوند ، مرجع نهايى داورى و قضاوت ميان انسان ها در قيامت

و أنّ إلى ربّك المنتهى 

در صورتى كه آيه شريفه، ادامه آيات پيشين باشد - كه در مورد جزاى اخروى سخن مى گفت - برداشت بالا استفاده مى شود. 


177- مرجع حل اختلاف اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - شورى - 42 - 17 - 8 

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى 

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكتب بالحقّ و الميزان 

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد. 


178- مرجع حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 17 - 8 

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى 

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكتب بالحقّ و الميزان 

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد. 


179- مشمولان رحمت و اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 119 - 1 

1- تنها مشمولان رحمت الهى ، در گير و دار اختلافات
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دينى و مذهبى راه درست را مى يابند و بر طريق حق گام مى نهند . 

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك 


180- منشأ اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 36 - 2 

2 - شيطان ، محرك انسان ها به نزاع ، دشمنى و كشمكش 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و إمّا ينزغنّك من الشيطن نزغ 


181- منشأ اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 2 

2 - بى تقوايى مردمان ، عامل برهم زدن وحدت رويه پيامبران و پيدايش تفرقه هاى دينى 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرًاجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 10 

10 - اختلافات به وجود آمده در اديان الهى ، از ناحيه پيروان آنها بود و نه تعاليم پيامبران 

الذى هم فيه يختلفون 

ضمير «هم» به اصطلاح فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر است. بنابراين نسبت داده شدن اختلاف به خود بنى اسرائيل، بيانگر مطلب فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 4 

4 - خوى تجاوزگرى و فزونى طلبى ، سرچشمه اصلى دسته بندى هاى مذهبى و فرقه گرايى 

و ما تفرّقوا إلاّ . .. بغيًا بينهم 


182- منشأ اختلاف دينى امت هاى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 
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- شورى - 42 - 14 - 3 

3 - اختلافات دينى امت هاى پيشين ، ناشى از روح تجاوزگرى بود ; نه از جهالت و نادانى 

و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم 


183- منشأ حل اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 89 - 32 

32 - خداوند برترين حاكم و فيصله دهنده درگيرى ها و كشمكش هاى طرفداران حق و باطل 

و أنت خير الفتحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 77 - 3 

3 - بيان حق از سوى خدا براى رفع اختلافات فكرى و سرگردانى هاى عقيدتى ، هدايت و رحمتى است بزرگ . 

إنّ هذا القرءان يقصّ . .. و إنّه لهدًى و رحمة 

با توجه به ارتباط اين آيه به آيه قبل كه در زمينه رفع اختلافات بنى اسرائيل است - و نيز با توجه به اين كه نكره آمدن «هدًى» و «رحمة» عظمت و بزرگى آن دو را مى رساند، مطلب ياد شده را مى توان استفاده كرد.


184- منشأ حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 18 - 5 

5 - بعثت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، در ادامه تبيين حقايق و زدايش اختلافات ديرين دينى * 

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر

طرح رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) (جعلناك على شريعة) در پى يادكرد اختلاف بنى اسرائيل، مى تواند پيامدار
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اين معنا باشد كه: پيدايش و گسترش آن اختلاف ها، مقتضى آمدن رسول جديد و به منظور تبيين حقايق و پايان بخشيدن به تفرقه ها بوده است.


185- مواخذه اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 5 

5- اختلاف كنندگان در دين توحيدى ، در قيامت مورد بازخواست خداوند قرار خواهند گرفت . 

و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون 


186- موانع اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 105 - 2 

2 - دعوت به نيكى ها ، امر به معروف و نهى از منكر ، مانع بروز تفرقه و اختلاف در جامعه 

و لتكن منكم امّة يدعون الى الخير . .. و لا تكونوا كالذين تفرّقوا 

جمله «لا تكونوا . .. »، احتمالا بيان نتيجه آيه قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 53 - 12 

12- به كارگيرى كلمات نيك و رفتار شايسته ، مانع نفوذ شيطان و از بين برنده زمينه هاى اختلاف و خصومت است . * 

و قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم 

بنابر اينكه امر الهى به گفتار نيك، به منظور پيشگيرى از نفوذ شيطان باشد، اين برداشت به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 14 - 15 

15 - خردورزى و فهم درست ، راهنماى جامعه
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به همدلى و همبستگى و پرهيز از تفرقه و تشتّت 

و قلوبهم شتّى ذلك بأنّهم قوم لايعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - بينه - 98 - 4 - 3 

3 - كتاب هاى آسمانى و برهان هاى روشن الهى ، فاقد هرگونه زمينه تفرقه ، و محورى شايسته براى وحدت 

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب إلاّ من بعد ما جاءتهم البيّنة


187- موجبات حل اختلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 6 

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت . 

حتى يحكم اللّه بيننا 


188- مهلت به اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 11،13 

11 - مهلت خداوند ، به عوامل اختلاف و دسته بندى هاى دينى ، سنت الهى است . 

و لولا كلمة سبقت من ربّك . .. لقضى بينهم 

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان 

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 


189- ناپسندى اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 8 

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم 

ص: 147








- 30 - 32 - 6 

6 - اختلاف در دين و ايجاد دسته بندى ، امرى نكوهيده و مذموم است . 

بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم . .. و لاتكونوا من ... الذين فرّقوا دينهم و كانوا ش


190- نشانه هاى اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 54 - 1 

1 - شرك و بت پرستى در كنار كعبه ( خانه توحيد ) ، نمونه اى بارز از اقدام انسان ها براى تغيير آيين پيامبران و انحراف از طريقه آنان 

فتقطّعوا أمرهم بينهم . .. فذرهم فى غمرتهم 

«وَذْر» (مصدر «ذرهم») به معناى ترك كردن و وا نهادن است. ضمير «هم» - به قرينه مقام - كنايه از مردم مكّه و پيرامون آن است; كه سيره يكتاپرستى حضرت ابراهيم(ع) را تغيير دادند و به شرك ورزى روى آوردند و بر آن پافشارى كردند «غمرة» به معناى غرقاب است و در اين جا استعاره از ورطه جهل و گمراهى مى باشد. 


191- اختلاف افكنان

{اختلاف افكنان} 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 13 

13 - منافقان ، زيان زننده به جامعه اسلامى ، مروج كفر ، تفرقه افكن ميان مؤمنان ، ظالم و دوزخى اند . 

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 


192- حتميت عذاب اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 16 

16 - عذاب
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حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين 

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است. 


193- ظلم اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 8 

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى 

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب


194- عذاب اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 65 - 8 

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى 

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب 


195- فرجام اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 159 - 8 

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان 

إنما أمرهم إلى الله 


196- فرجام اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 16 

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين 

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است. 


197- فلسفه تأخير عذاب اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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16 - شورى - 42 - 14 - 13 

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان 

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 


198- كيفر اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 159 - 8 

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنانإنما أمرهم إلى الله 


199- مواخذه اخروى اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 5 

5- اختلاف كنندگان در دين توحيدى ، در قيامت مورد بازخواست خداوند قرار خواهند گرفت . 

و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون 


200- مهلت به اختلاف افكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 11،13 

11 - مهلت خداوند ، به عوامل اختلاف و دسته بندى هاى دينى ، سنت الهى است . 

و لولا كلمة سبقت من ربّك . .. لقضى بينهم 

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان 

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

اختلاف افكنى 


201- آثار اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 10 

10 - تفرقه افكنى و اختلاف دينى ، عامل استحقاق عذاب دنيوى از سوى خداوند 

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم
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از يادآورى مهلت براى مجرمان، مى توان استفاده كرد كه آنان مستحق عذاب اند; ولى مهلت از پيش تعيين شده الهى، مانع نزول عذاب بر آنان است.


202- اختلاف افكنى با جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 28 

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه


203- اختلاف افكنى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 93 - 5،6،8 

5 - بنى اسرائيل در عين برخوردارى از زندگى مناسب ، به جاى اتحاد و حفظ حقوق يكديگر ، آگاهانه به اختلافات داخلى دامن زده و به حقوق يكديگر تجاوز مى كردند . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 

6 - بنى اسرائيل ، با وجود در اختيار داشتن تورات و برخوردارى از زندگى مناسب ، كفران نعمت كرده و به اختلاف و تجاوز به حقوق يكديگر پرداختند . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از «العلم» كتاب آسمانى تورات باشد. 

8 - بنى اسرائيل در تفسير معارف الهى و دستورات تورات ، آگاهانه به اختلاف پرداختند . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه متعلق محذوف «اختلفوا»، تورات باشد
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; يعنى، «فما اخلتفوا فى التورات حتى جائهم العلم به ; بنى اسرائيل با اينكه به محتواى تورات آگاه بودند در عين حال آن را تفسيرهاى مختلف كردند». 


204- اختلاف افكنى دشمنان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 1 

1 - اقدام انسان ها به شكستن وحدت طريقه پيامبران ، على رغم توصيه هاى أكيد خدا بر حفظ آن 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا امرهم بينهم زبرًا 

«فاء» در «فتقطّعوا»، براى تعقيب و بيان فرجام كار توصيه هاى خداوند به مردم در رابطه با پيروى از طريقه پيامبران و پرهيز از ايجاد دگرگونى در آن است. ضميرهاى غايب جمع در «تقطّعوا»، «أمرهم» «بينهم»، «لديهم» و «فرحون» به امت ها و پيروان انبيا باز مى گردد. كلمه «تقطع» (مصدر «تقطّعوا») و به معناى قطعه قطعه كردن است «أمر» به معناى شأن و كنايه از شيوه زندگى مطرح شده در آيات پيشين است. «زبر» (جمع «زبور») و به معناى قطعه ها است. 


205- اختلاف افكنى شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 53 - 7،8 

7- شيطان ، براى ايجاد اختلاف و گفتار ناشايست و برخورد خشن ميان انسان ها ، پيوسته در تلاش است . 

يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم 

8- انسان ها حتى مؤمنان ، از فسادانگيزيى ها و اختلاف افكنى هاى شيطان ، در امان نيستند .إن الشيطن ينزغ بينهم 


206- اختلاف افكنى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 
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- قصص - 28 - 4 - 3 

3 - اقدام فرعون به دسته دسته كردن مردم سرزمين مصر و ايجاد تفرقه ميان آنان 

و جعل أهلها شيعًا 


207- اختلاف افكنى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 107 - 1،6 

1 - اقدام منافقان به ساختن مسجدى براى هدف هاى زيانبار و كفرآميز و تفرقه افكن ميان مؤمنان 

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين 

6 - ترويج كفر ، تفرقه افكنى و تجمع بخشيدن به دشمنان خدا و رسول ، مهمترين اهداف زيانبار منافقان از ساختن مسجد ضرار 

مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً 

قيد «ضراراً» مى تواند هدف كلى و عام منافقان و «كفراً و تفريقاً . .. إرصاداً» بيانگر بارزترين نمودهاى آن هدف كلى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 13 

13 - منافقان ، زيان زننده به جامعه اسلامى ، مروج كفر ، تفرقه افكن ميان مؤمنان ، ظالم و دوزخى اند . 

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 


208- اختلاف افكنى همسر ابو لهب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مسد - 111 - 4 - 6 

6 - همسر ابولهب ، زنى سخن چين و آتش بيار نزاع هاى مردم و تحريك كننده آنان به مخالفت با اسلام بود . 

حمّالة الحطب 

از آن
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جا كه ابولهب، فردى ثروتمند و متشخص بود، ممكن است گفته شود كه: توصيف همسر او به «حمّالة الحطب»، به معناى كنايى آن است كه دعواها را شعلهور مى ساخت.


209- تهمت اختلاف افكنى به هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 94 - 20 

20 - اتهام تفرقه افكنى ، اتهامى سخت و غير قابل تحمل براى هارون بود . 

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

ترس هارون(ع) از اتهام تفرقه افكنى، با توجه به واژه «خشيت» - كه خوفى همراه با بزرگ شمارى است - بر شدت ناگوارى آن براى وى دلالت دارد. 


210- حرمت اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 115 - 2 

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است . 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 


211- حرمت اختلاف افكنى در مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 108 - 2 

2 - حرمت انجام هر گونه عملى كه مايه تأييد كفر و نفاق و تقويت كافران و منافقان محارب و زمينه زيان و تفرقه مؤمنان باشد . 

و الذين اتخذوا مسجداً . .. لا تقم فيه أبداً 


212- سرزنش اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 31 

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر ، امرى نكوهيده
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و حرام است . 

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن اللّه 


213- كيفر اخروى اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 93 - 1616 - ايجاد اختلاف و بر هم زدن وحدت جامعه از روى عمد ، داراى كيفر اخروى است . 

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون 


214- گناه اختلاف افكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 102 - 28 

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 115 - 2 

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است . 

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 116 - 6 

6 - دشمنى و مخالفت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و شكستن وحدت جامعه ايمانى ، شرك است . 

و من يشاقق الرسول . .. إنّ اللّه لا يغفر ان يشرك به 

اگر جمله «ان اللّه لايغفر . ..» بيانگر علت «نصله جهنم» باشد، اشاره به اين
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معنا خواهد داشت كه مخالفت و دشمنى با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و برهم زدن وحدت جامعه ايمانى، نوعى شرك به خداست. 

اختلاف دينى 


215- آثار اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 9 

9- اختلاف انسان ها در دين ، مايه پوشيده شدن حقيقت بر عموم آنان مى شود . 

و لايزالون مختلفين 

چون «إلاّ من رحم» در آيه بعد استثنا از «لايزالون مختلفين» است معلوم مى شود همه اختلاف كنندگان در دين - جز كسى كه مورد رحمت الهى قرار گيرد - بر طريق ناصوابند بنابراين اختلاف در دين باعث مى شود كه حق بر همه گروهها پوشيده بماند و همگان بيراهه بروند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 119 - 5،105- اختلافات دينى و مذهبى و دور شدن از حق به خاطر آن ، مانع نيل انسان ها به هدف خلقتشان است . 

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك و لذلك خلقهم 

10- دوزخى شدن جن و انس به سبب اختلاف در دين ، گواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس پر خواهم كرد ) است . 

و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم 

سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمة ربك . ..) پس از بيان اختلافهاى مردم و پوشيده شدن حق بر آنان، گوياى اين نكته است كه: همان اختلافها - كه مخفى ماندن حق را در پى داشت
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- موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت كلمه خدا (لأملأنّ ...) را به طور كامل محقق ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 5 

5 - اختلاف دينى ، از عوامل دسته بندى و گروه بندى هاى اجتماعى است . 

فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا 

احتمال دارد ذكر «و كانوا شيعاً» پس از «فرّقوا» به خاطر توجه به اين واقعيت است كه: اختلاف دينى، گروه بندى اجتماعى را به دنبال دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 19 

19 - اختلافات پيروان شريعت ، مانع حيات و قوام دين در جامعه . 

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه 

برداشت بالا بر اين اساس است كه عطف جمله «لاتتفرّقوا فيه» بر «أقيموا الدين»، عطف تفسيرى و از نوع يكى از متلازمين بر ديگرى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 18 

18 - فرقه سازى هاى مذهبى از سوى نسل هاى پيشين اهل كتاب ، موجب رواج شك و ترديد در ميان آيندگان آنان 

و ما تفرقوا . .. و إنّ الذين أورثوا الكتب من بعدهم لفى شك منه مريب 

«من» در «لفى شك منه» نشويه است و ضمير «منه» به «تفرّق» - كه از «و ما تفرّقوا» استفاده مى شود - بازمى گردد; يعنى، ترديد سختى كه ميراث بران كتاب به آن
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گرفتار آمده اند، برخاسته از اختلافات و دسته بندى هاى مذهبى است كه پيشينيان آنان به آن دامن مى زدند. 


216- اجتناب از اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 4 

4 - بايد از هرگونه اختلاف در دين و بر هم زدن وحدت اجتماعى ، پرهيز كرد .و لاتكونوا من المشركين . من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

«من الذين فرّقوا» بدل از «من المشركين» است. بنابراين، نهى «و لاتكونوا» آن را هم شامل مى شود. 


217- اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 211 - 6 

6 - بنى اسرائيل ، مصداق بارز تفرقه افكنان و تحريفگران دين خداوند و مشمول عذاب شديد الهى 

ادخلوا فى السِلم كافة . .. فان زللتم من بعد ما ... سَلْ بنى اسرائيل كم اتيناهم م 

پس از امر به دخول در «سلم» (تسليم در برابر خداوند و اتّحاد جامعه ايمانى)، و عدم تبعيّت از شيطان، بنى اسرائيل را به عنوان نمونه ذكر مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 26،27،31،35،44 

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران 

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم 

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند. 

27 - پيدايش اختلافات جديد ( اختلافات دينى ) در

ص: 158







جوامع ، پس از بعثت انبيا و حل اختلافات اوّليه 

ليحكم . .. و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه 

31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

35 - هدايتِ مؤمنان توسّط خداوند ، در عرصه اختلافات دينى

فهدى اللّه الذين امنوا 

44 - هدايت خاص الهى نسبت به مؤمنان ، به هنگام بروز اختلافات دينى 

و ما اختلف فيه الا الذين . .. و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 9 

9 - اختلافات اعتقادى ميان پيروان مذاهب ، از عوامل وقوع جنگها

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 12 

12 - اختلاف انگيزى در دين ، پس از درك حقيقت آن ، كفر است . 

و ما اختلف . .. و من يكفر بايات اللّهجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 4 

4 - لزوم تمسّك به دين واحد الهى و پرهيز از گرايش به اديان و مذاهب گوناگون 

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا 

به قرينه آيه صدم كه سخن از گرايش به كفر بود، تفرقه در اين آيه مى
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تواند اشاره به تفرقه هاى دينى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 65 - 16 

16 - عن أبى جعفر(ع) فى قوله: «. .. عذابا من فوقكم» هو الدخان و الصيحة «او من تحت ارجلكم» و هو الخسف «او يلبسكم شيعا» و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض «و يذيق بعضكم بأس بعض» و هو ان يقتل بعضكم بعضا و كل هذا فى أهل القبلة ... . 

از امام باقر(ع) روايت شده است: مراد از «عذابا من فوقكم»، دود و صيحه آسمانى و مراد از «أو من تحت أرجلكم»، فرو رفتن در زمين و مراد از «يلبسكم شيعا»، اختلاف در دين و بدگويى بعضى از شما نسبت به بعض ديگر مى باشد، و مراد از «و يذيق بعضكم بأس بعض» اين است كه گروهى از شما گروه ديگر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . .. . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 5،6 

5- عموم انسان ها همواره بر سر دين حق اختلاف مى كنند . 

و لايزالون مختلفين 

6- اختلاف انسان ها در دين و پرهيز آنان از پذيرش حق ، خارج از مشيت خداوند نيست . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 


218- اختلاف دينى امت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 1 

1- امت هاى
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پيامبران گذشته ، پس از يك دوره وحدت دينى ، به اختلاف و پراكندگى در پرستش خداى واحد مبتلا شدند . 

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم 

برداشت بالا، مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در «تقطّعوا أمرهم بينهم» به امت هاى پيامبران گذشته بازگردد و در حقيقت بيانگر چگونگى واكنش مردم و وضعيت دين توحيدى پس از مرگ انبيا در ميان پيروانشان باشد. گفتنى است «أمر» به معناى «شأن» است و بر تمامى رفتارها و سخنان اطلاق مى شود; ولى دراين آيه - به تناسب مقام - مقصود از آن دين است. 


219- اختلاف دينى امت هاى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - شورى - 42 - 14 - 1 

1 - پيدايش اختلافات دينى در ميان امت هاى پيشين ، با وجود توصيه مكرر خداوند بر حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه 

شرع لكم . .. و لاتتفرّقوا ... و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم 

تأكيد اديان بر حفظ وحدت دينى، از آيه قبل (أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه) استفاده شده است. 


220- اختلاف دينى انسان هاى نخستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 19 - 4 

4 - امت واحد و يكتاپرست نخستين ، ديرى نپاييد كه گرفتار تفرقه دينى شده و به دو دسته موحد و مشرك انشعاب يافتند . 

و ما كان الناس إلا أمة وحدة فاختلفوا 

قيد «ديرى نپاييد» از طرف «فاء» در «فاختلفوا»، بدست مى آيد. 


221- اختلاف دينى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 54 - 2 

2 - تكيه فرعونيان بر عدم انسجام نيروى بنى اسرائيل ، به منظور آسان شمردن مقابله با آنان 

إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون 

«قليلون» (جمع قليل) به معناى چند دسته اندك است. آمدن تعبير «قليلون» به جاى «قليلة» مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه: گر چه بنى اسرائيل يك طايفه اند، اما همين يك طايفه با هم اتحاد ندارند; بلكه به چند دسته كوچك و غير منسجم تقسيم شده اند. بنابراين مقابله با آنان كارى بسيار ساده و بدون زحمت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 4،7،9 

4 - بنى اسرائيل ، گرفتار اختلافات فراوان در مبانى و معارف دينى ، به هنگام ظهور اسلام 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

پرداختن قرآن به حل مسائل مهم و مورد اختلاف بنى اسرائيل، نشان دهنده عمق اختلافات آنان در آن عصر است. 

7 - ناتوانى تورات و انجيل عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از رفع اختلافات فكرى و عقيدتى بنى اسرائيل 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اقدام قرآن به حل اختلافات بنى اسرائيل، نشان مى دهد كه آنچه به عنوان تورات و انجيل در دست آنان بوده، براى تبيين حقايق مورد اختلافشان كافى نبوده است. 

9 - برخى اختلافات دينى بنى اسرائيل ، فاقد ارزش تبيين و نقادى از نظر قرآن 

إنّ هذا القرءان
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يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اين كه قرآن به همه مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل نپرداخته است، مى تواند از آن جهت باشد كه قرآن به مسائل ضرورى ومورد نياز توجه داشته و اختلافات فاقد ارزش را مسكوت گذاشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 25 - 4،5 

4 - بنى اسراييل ، به رغم حضور هدايت كنندگانى در ميان آنان ، باز هم اختلافات دينى داشتند . 

و جعلنا منهم أئمّة يهدون . .. إنّ ربّك هو يفصل بينهم 

احتمال دارد كه ربط ميان اين آيه و آيه پيش در اين باشد كه وقتى كه خداوند، برگزيدگان از بنى اسراييل را براى هدايت مردم مطرح مى كند، اين پرسش پيش مى آيد كه «پس چرا اختلاف كردند؟». در اين آيه پاسخ داده مى شود كه خداوند ميان دو گروه اختلاف كننده، داورى خواهد كرد. 

5 - اختلافات دينى بنى اسراييل ، اختلافاتى ادامه دار بود . 

هدًى لبنى إسرءيل . .. فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4 

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان 

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم 

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى
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اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد. 


222- اختلاف دينى پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است. 


223- اهميت حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 6 

6 - رفع اختلافات دينى ، از اهداف عمده رسالت عيسى ( ع ) 

لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه


224- تداوم اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 25 - 8 

8 - اختلاف هاى دينى ، در دنيا ادامه دارد و حل شدنى نيست . 

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

اين كه مى گويد: «خدا در قيامت اختلافات دامنه دار را حل و فصل خواهد كرد» - به خصوص با توجه به ذكر اين نكته كه پيشوايان دينى، منصوب شدند تا مردم را هدايت كنند - نشان دهنده اين واقعيت است كه اختلاف هاى ياد شده، در دنيا حل شدنى نيست. 


225- تداوم اختلاف دينى امت ها 

جلد 
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- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 96 - 2 

2- اختلافات دينى پيروان اديان الهى در مسأله توحيد ، تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت . 

و تقطّعوا أمرهم بينهم . .. حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «حتّى» غايت براى «و تقطّعوا أمرهم بينهم» باشد. 


226- ترك اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 1 

1 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) مأمور به دعوت مردمان به اقامه دين و پرهيز از اختلافات و تفرقه در آن 

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه . .. فلذلك فادع 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «ذلك» اشاره به جمله «أقيموا الدين و. ..» باشد. گفتنى است كه بر اين مبنا لام «لذلك» به معناى «إلى» خواهد بود. 


227- حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 8،20 

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتبجمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند. 

20 - اختلافات مذهبى جز به دست خدا و داورى او حل نخواهد شد .
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* 

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 152 - 2 

2 - ايمان به همه پيامبران و از بين بردن زمينه اختلافات مذهبى ، مورد دعوت و تأكيد خداست . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله و لم يفرقوا بين أحد منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 87 - 6 

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت . 

حتى يحكم اللّه بيننا 


228- زمينه اجتناب از اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 4 

4- قيامت و بازگشتن تمامى انسان ها به پروردگار واحد ، مقتضى پرهيز از اختلاف و پراكندگى در دين است . 

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون 

جمله «كلٌّ إلينا راجعون» مستأنفه بيانى است; يعنى، بيانگر پاسخ سؤال مقدر است كه عاقبت اين پراكندگى چيست؟ تذكر و يادآورى اين نكته مى تواند هشدار و تعريضى باشد به غافلان از قيامت كه به اختلاف در دين پرداخته اند. 


229- زمينه اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 7 

7- اختيار انسان ها و برخوردارى آنان از آزادى در گزينش دين ، زمينه بروز اختلافات دينى و مذهبى در ميان ايشان است . 
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لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 

مراد از اختلاف به قرينه «إلاّ من رحم» اختلافات دينى و مذهبى است و جمله «لايزالون . ..» (پيوسته با يكديگر اختلاف داريد) به منزله نتيجه اى براى مفهوم «لو شاء ...» مى باشد; يعنى، چون نخواسته كه شما را مجبور كند - بلكه خواسته كه مختار باشيد - پيوسته اختلاف داريد.


230- سرزنش اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 8 

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 


231- عوامل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 4 

4 - اديان آسمانى ، با يكديگر هماهنگ بوده و اختلافات دينى مردم ارتباطى به تعاليم آنها ندارد . 

و ما تفرّق الذين . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 86 - 11 

11 - دنياطلبى ، از ريشه هاى بروز جنگ ها و درگيرى هاى خونين ميان گروه هاى معتقد به آيين الهى است . 

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 176 - 9 

9 - پذيرش برخى از احكام و معارف كتاب هاى
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آسمانى و انكار برخى ديگر ، موجب پديد آمدن مذاهب مختلف دينى و مايه دشمنى و ستيز است . 

إن الذين اختلفوا فى الكتب لفى شقاق بعيد 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از «شقاق» دشمنى برخى با برخى ديگر باشد; يعنى: شقاق بعضهم بعضاً. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 19 - 13 

13 - بروز تضاد هاى فكرى و اجتماعى و دينى ، معلول تجاوز از قوانين عادلانه اديان الهى 

و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 93 - 2 

2- مردم ، خود عامل اختلاف در دين شدند و نه پيامبران الهى . 

أُمّة وحدة . .. و تقطّعوا أمرهم بينهم 

خداوند، اختلاف و پراكندگى را به خود مردم نسبت داده است (و تقطّعوا أمرهم بينهم) اين نسبت مى تواند براى رفع اين توهّم باشد كه تعدد پيامبران موجب اختلاف ميان مردم گرديد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 5 

5 - وابستگى هاى كور فرقه اى ، باعث استمرار يافتن تفرقه هاى مذهبى و انحراف از سيره پيامبران 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 11 

11 - گروه بندى
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و حزب گرايى ، پيش درامدى بر اختلاف مذهبى است . 

فرّقوا دينهم . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون 

احتمال دارد «كلُّ حزب . ..» به منزله تعليل براى «فرّقوا دينهم» باشد; يعنى، آنان، دين خود را تجزيه كردند و يا در دين خود، اختلاف كردند، براى اين كه هر گروهى آنچه را كه خود دارد، آن را مى پسندد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 12 

12 - هواپرستى ، عامل تفرقه و دسته بندى هاى مذهبى * 

و ما تفرّقوا . .. إلاّ ... بغيًا ... و لاتتّبع أهواءهم 

بنابراين كه ضمير «أهوائهم» - به قرينه آيه قبل - به اختلاف كنندگان اهل كتاب بازگردد، عبارت «لاتتّبع أهوائهم» مى تواند اين نكته را برساند كه هواپرستى موجب تفرقه آنان شده است. 


232- كيفر اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 16 

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين 

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم 

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است. 


233- مرجع حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 17 - 8 

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى 

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكتب بالحقّ و الميزان 

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات
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و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.


234- مشمولان رحمت و اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 119 - 1 

1- تنها مشمولان رحمت الهى ، در گير و دار اختلافات دينى و مذهبى راه درست را مى يابند و بر طريق حق گام مى نهند . 

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك 


235- منشأ اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 2 

2 - بى تقوايى مردمان ، عامل برهم زدن وحدت رويه پيامبران و پيدايش تفرقه هاى دينى 

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 10 

10 - اختلافات به وجود آمده در اديان الهى ، از ناحيه پيروان آنها بود و نه تعاليم پيامبران 

الذى هم فيه يختلفون 

ضمير «هم» به اصطلاح فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر است. بنابراين نسبت داده شدن اختلاف به خود بنى اسرائيل، بيانگر مطلب فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 14 - 4 

4 - خوى تجاوزگرى و فزونى طلبى ، سرچشمه اصلى دسته بندى هاى مذهبى و فرقه گرايى 

و ما تفرّقوا إلاّ . .. بغيًا بينهم 


236- منشأ اختلاف دينى امت هاى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - 
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شورى - 42 - 14 - 3 

3 - اختلافات دينى امت هاى پيشين ، ناشى از روح تجاوزگرى بود ; نه از جهالت و نادانى 

و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم


237- منشأ حل اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 18 - 5 

5 - بعثت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، در ادامه تبيين حقايق و زدايش اختلافات ديرين دينى * 

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر

طرح رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) (جعلناك على شريعة) در پى يادكرد اختلاف بنى اسرائيل، مى تواند پيامدار اين معنا باشد كه: پيدايش و گسترش آن اختلاف ها، مقتضى آمدن رسول جديد و به منظور تبيين حقايق و پايان بخشيدن به تفرقه ها بوده است.


238- ناپسندى اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 8 

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 32 - 6 

6 - اختلاف در دين و ايجاد دسته بندى ، امرى نكوهيده و مذموم است . 

بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم . .. و لاتكونوا من ... الذين فرّقوا دينهم و كانوا ش 


239- نشانه هاى اختلاف دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 54 - 
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1 

1 - شرك و بت پرستى در كنار كعبه ( خانه توحيد ) ، نمونه اى بارز از اقدام انسان ها براى تغيير آيين پيامبران و انحراف از طريقه آنان 

فتقطّعوا أمرهم بينهم . .. فذرهم فى غمرتهم 

«وَذْر» (مصدر «ذرهم») به معناى ترك كردن و وا نهادن است. ضمير «هم» - به قرينه مقام - كنايه از مردم مكّه و پيرامون آن است; كه سيره يكتاپرستى حضرت ابراهيم(ع) را تغيير دادند و به شرك ورزى روى آوردند و بر آن پافشارى كردند «غمرة» به معناى غرقاب است و در اين جا استعاره از ورطه جهل و گمراهى مى باشد. 

اختلاف طبقاتى


240- اختلاف طبقاتى در حكومت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 4 

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه 

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 52 - 2 

2 - جامعه فرعونى ، داراى نظامى طبقاتى و مبتنى بر اشرافى گرى 

أم أنا خير من هذا الذى هو مهين 


241- اختلاف طبقاتى در دوران نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 111 - 7 

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح ) 

و اتبعك الأرذلون 


242- اختلاف طبقاتى در كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 
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- غافر - 40 - 47 - 9 

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و شرك پيشه 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم 


243- اختلاف طبقاتى در مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 9 

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و شرك پيشه 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم


244- تاريخ اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 111 - 7 

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح ) 

و اتبعك الأرذلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 4 

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه 

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 


245- حتميت اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 32 - 10 

10 - جامعه بى طبقه ، امرى خيالى و موجب اختلال و به هم ريختن نظام اجتماعى است . 

و رفعنا بعضهم . .. ليتّخذ بعضهم بعضًا سخريًّا 

اين كه خداوند اصل تفاوت را به
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خويشتن نسبت مى دهد و سپس فايده آن را در گردش نظام اجتماعى بيان مى دارد، سستى و بى پايگى انديشه جامعه بى طبقه را مى رساند. 


246- عوامل رفع اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 111 - 6 

6 - روش ها و تعاليم پيامبران ، از ميان برنده تبعيضات غلط اجتماعى 

قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون 

از اعتراض اشراف به نوح(ع) استفاده مى شود كه روش به حق او در جهت هدايت و جذب همه مردم، براى از ميان بردن بينش غلط طبقاتى بوده است. 


247- فلسفه اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 32 - 8 

8 - طبقات مختلف اجتماعى و تفاوت سطح زندگى آنان ، در جهت گردش نظام اجتماعى و بهرهورى انسان ها از نيروى خدماتىيكديگر است . 

و رفعنا بعضهم . .. بعضًا سخريًّا 


248- مبارزه اختلاف طبقاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 10 

10 - مبارزه پيامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و پديده استضعاف و استكبار در جامعه 

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم







3- اختيار


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اختيار از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اختيار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30 

30
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- اختيار و آزادى انسان ، در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم تهتدون 


3- آثار اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 4 

4- انتخاب دين از سر آزادى و اختيار ، مايه رشد و تعالى انسانهاست . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة 

از اينكه عدم اجبار در گزينش دين به «رب» استناد يافته است و «رب» به معناى مدبر و مربى است ، مى توان به برداشت فوق دست يافت; يعنى ، تدبير و تربيت انسانها اقتضا مى كند كه دين را از روى اختيار بپذيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 10 

10- كيفر و پاداش الهى تنها در برابر مكتسبات و اعمال ارادى انسان است ، نه در مقابل امور ذاتى و فطرى 

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت 

تصريح به اينكه كيفر و پاداش الهى در برابر كسب و تلاش خود انسان است (ما كسبت)، مى تواند بيانگر مطلب فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 84 - 55- نقش انتخاب و اختيار خود انسان ، در شكل گيرى روحيات و ملكات نفسانى وى 

و ننزّل من القرءان . .. كلّ يعمل على شاكلته 

در آيه هاى قبل، مؤمنانْ مورد تمجيد و ظالمانْ مورد نكوهش قرار گرفتند و در اين آيه علت موضع گيرى دوگانه مؤمنان و ظالمان، تفاوت ملكات نفسانى
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آنان بيان شده است. اكنون مدح و مذمت انسان بر اساس ملكات نفسانى او در صورتى صحيح است كه در ساختن ملكات خويش، مؤثر و انتخابگر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 163 - 3 

3 - نقش اختيار و انتخاب انسان ، در بدفرجامى و دوزخى شدن خود 

إلاّ من هو صال الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 8 - 5 

5 - تقسيم انسان ها به بهشتى و دوزخى ، نتيجه برخوردارى آنان از اختيار و حق انتخاب 

فريق فى الجنّة و فريق فى السعير . و لو شاء اللّه لجعلهم أُمّة وحدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 28 - 5 

5- انحراف و كفر انسان هاى دوزخى ، ناشى از سوء اختيار خود آنان است ; نه معلول عوامل جبرى . 

و قد قدّمت إليكم بالوعيد 

تعبير «قد قدّمت إليكم بالوعيد» بدان معنا است كه بر گمراهان، قبلاً اتمام حجت شده است و ديگر مجالى براى جدال و تخاصم نيست. لازمه اتمام حجت و مجرم بودن فرد، اين است كه او مجبور نبوده و به سوء اختيار خود، عليه حجت الهى اقدام كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 45 - 14 

14 - راه يابى انسان به كمال ، در پرتو
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عنصر اختيار ، همراه با تذكّر و هشدار 

و ما أنت عليهم بجبّار فذكّر بالقرءان 

خداوند از يك سو پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از اعمال فشار براى هدايت كافران باز داشته و از سوى ديگر، آن حضرت را موظف به تذكّر و هشداردهى كرده است. 


4- آثار اختيار انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 118 - 7 

7- اختيار انسان ها و برخوردارى آنان از آزادى در گزينش دين ، زمينه بروز اختلافات دينى و مذهبى در ميان ايشان است . 

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفينمراد از اختلاف به قرينه «إلاّ من رحم» اختلافات دينى و مذهبى است و جمله «لايزالون . ..» (پيوسته با يكديگر اختلاف داريد) به منزله نتيجه اى براى مفهوم «لو شاء ...» مى باشد; يعنى، چون نخواسته كه شما را مجبور كند - بلكه خواسته كه مختار باشيد - پيوسته اختلاف داريد. 


5- اختيار ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 34 - 12 

12 - ابليس ، داراى اختيار تكوينى و انتخاب اطاعت خدا ، يا معصيت او 

فسجدوا إلا إبليس أبى و استكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 31 - 4 

4- ابليس ، موجودى داراى اختيار و اراده 

فسجد الملئكة كلّهم . .. إلاّ إبليس أبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 
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61 - 9 

9- ابليس ، موجودى سنجشگر و داراى اختيار است . 

فسجدوا إلاّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 64 - 3 

3- خداوند ، به مهلت خواهى ابليس جواب مثبت داد و او را در منحرف ساختن آدميان آزاد گذاشت . 

لئن أخّرتن . .. لأحتنكنّ ذريّته ... قال اذهب ... و استفزز من استطعت منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 116 - 9 

9 - انسان به خاطر استعداد هاى گسترده و شايستگى هاى ذاتى اش ، برتر از فرشتگان است . 

للملئكة اسجدوا لأدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 74 - 5 

5 - ابليس ، موجودى مختار و با اراده 

إلاّ إبليس استكبر


6- اختيار اخروى موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 40 - 11 

11 - مؤمنان موحد ، در صحنه قيامت داراى كرامت و برخوردار از اختيار 

أفمن يلقى . .. أم من يأتى 

تقابل فعل معلوم «يأتى» با فعل مجهول «يلقى»، افاده مى كند كه حركت مؤمنان يكتاپرست در قيامت، جبرى و ناخواسته نيست. برخلاف منحرفان از آيات الهى كه آنان حقير و مجبوراند. 


7- اختيار اخروى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 40 
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- 11 

11 - مؤمنان موحد ، در صحنه قيامت داراى كرامت و برخوردار از اختيار 

أفمن يلقى . .. أم من يأتى 

تقابل فعل معلوم «يأتى» با فعل مجهول «يلقى»، افاده مى كند كه حركت مؤمنان يكتاپرست در قيامت، جبرى و ناخواسته نيست. برخلاف منحرفان از آيات الهى كه آنان حقير و مجبوراند. 


8- اختيار انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حمد - 1 - 5 - 15 

15 - انسان در عين دارا بودن اختيار در عبادت خدا ، بدون اعانت او بر انجام آن توانا نيست . 

إياك نعبد و إياك نستعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 35 - 18 

18 - انسان موجودى مختار در اطاعت و معصيت خداوند 

و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 195 - 8 

8 - انسان ، موجودى برخوردار از اختيار انتخاب راه نجات يا هلاكت خويش 

و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

آوردن كلمه «بأيديكم» (با دستان خويش) رساى به اين است كه آدمى در نجات و هلاكت خويش، برخوردار از انتخاب و اختياراست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 219 - 21 

21 - انسان ، موجودى انتخابگر 

كذلك يبين اللّه . .. لعلّكم تتفكرون. فى الدنيا و الاخرة

اگر انسان در رقم

ص: 179






زدن سرنوشت خويش مجبور بود، تبيين آيات و ارائه راه صحيح از غلط، بى معنا بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 240 - 2 

2 - مرگ ، به اراده و اختيار انسان نيست . * 

يتوفّون منكم 

مجهول آوردن كلمه «يتوفّون» اشاره به اختيارى نبودن مرگ است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 15،18،19،20 

15 - اختلافات و كشمكش هاى اجتماعى ، برخاسته از اختيار و آزادى انسان 

و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر 

18 - ايمان يا كفر ، انتخاب آدمى در برابر روشنگرى انبياى الهى

من بعد ما جاءتهم البيّنات . .. و لكن اختلفوا فهمنهم من امن و منهم من كفر 

19 - حاكميّت اراده الهى بر افعال اختيارى انسان و تحولات اجتماعى - تاريخى 

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكنّ اللّه يفعل ما يريد 

20 - اختيار و آزادى انسان ، پرتويى از مشيّت و اراده الهى

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا ... و لكنّ اللّه يفعل ما يريد 

جمله «و لو شاء اللّه ما اقتتل»، دلالت بر اختيار آدمى دارد; و جمله «و لكنّ اللّه» دلالت بر اين دارد كه هيچ چيز از اراده و خواست خدا خارج نيست. بنابراين اختيار آدمى نيز به اراده و خواست خداست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

2 - بقره - 2 - 268 - 9 

9 - آزادىِ انسان در پذيرش دعوت خدا و يا وسوسه شيطان 

الشّيطان يعدكم . .. و اللّه يعدكم مغفرة منه و فضلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 6 - 12 

12 - اختيار كافران در انتخاب كفر خارج از مشيّت الهى نيست . 

انّ الّذين كفروا . .. و اللّه عزيز ... هو الّذى يصوّركم فى الارحام كيف يشاءجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 20 - 9،17 

9 - انسان با اختيار خويش ، دين را مى پذيرد و يا نفى مى كند . 

فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولّوا 

17 - هدايت يافتن انسان با انتخاب خود ، ارزشمند است . 

ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولّوا فانما عليك البلاغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 30 - 9،10 

9 - اختيارى بودن اعمال انسان ، مورد پذيرش او در قيامت 

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً 

از اينكه انسان دوست دارد ميان او و عملش فاصله باشد و نمى گويد مجبور بودم، معلوم مى شود كه انسان مى پذيرد اعمالش، اختيارى بوده است. 

10 - انسان در انجام اعمال نيك و بد ، مجبور نيست . 

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً 
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ر روز قيامت كه روز كشف حقايق است، قبول عمل به عنوان كرده خويش، دليل بر عدم جبر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30 

30 - اختيار و آزادى انسان ، در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 182 - 11 

11 - اختيار آدمى ، در اعمال و رفتار خويش 

ذلك بما قدّمت ايديكم و انّ اللّه ليس بظلاّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 170 - 11،12،17 

11 - آزادى انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت 

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض

12 - كفرورزى مردمان و اختيار كفر از سوى آنان ، خارج از خواست خداوند و سيطره او نيست . 

و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض 

بديهى است كه فرمانروايى خداوند بر هستى مترتب بر كفرورزى مردمان نيست ; بنابراين جواب شرط (ان تكفروا) محذوف است و جمله «فان للّه . ..» جانشين و بيانگر آن مى باشد ; بر اين اساس معناى «و ان تكفروا ...» چنين مى شود: تمام هستى و از جمله كفرورزى كافران مملوك خداوند است و خارج از خواست و اراده او نيست. 

17 - اختيار انسان ها در انتخاب ايمان و كفر ، برخاسته
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از علم و حكمت خداوندفامنوا خيراً لكم و إن تكفروا . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

يادآورى علم و حكمت خداوند در ذيل آيه اشاره به اين است كه تمامى معارف ياد شده در آيه و از جمله آنها اختيار آدمى، عالمانه و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 35 - 8،10،11 

8 - مشيت خداوند بر هدايت جبرى مردم قرار نگرفته است. 

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى 

حرف «لو» براى امتناع است ; يعنى خدا اين چنين هدايتى را نمى خواهد، در صورتى كه مسلماً هدايت اختيارى و تشريعى را خداوند خواهان است، پس ناچار بايد اين هدايت، هدايت جبرى باشد. 

10 - خواست خداوند، آزادى و اختيار انسان در انتخاب راه هدايت است. 

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى 

11 - انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است. 

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

از اينكه خداوند مى فرمايد اگر هر گونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند و اگر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند، معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 104 - 6،11 

6 - آدمى برخوردار از حق انتخاب و گزينش، پس از رويارويى با حق و باطل است. 

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها 

11
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- پيامبر(صلی الله علیه و آله) روشنگر و ارائه دهنده بينش صحيح به مردم است، نه نگهبان و واداركننده مردم به پذيرش آن. 

قد جاءكم بصائر من ربكم . .. و ما أنا عليكم بحفيظ 

«حفيظ» به معناى «حافظ» و متعلق آن محذوف است. با توجه به اينكه بحث درباره بينشها و عقايد است، متعلق آن متناسب با همين مضمون است كه مضمون عقيدتى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 107 - 1،3،5 

1 - اگر مشيت الهى بر مشرك نبودن آدميان تعلق مى گرفت، هيچكس به شرك گرايش نمى يافت. 

و لو شاء الله ما أشركوا 

3 - خداوند خواهان ايمان آزادانه و انتخابى آدميان 

و لو شاء الله ما أشركوا 

5 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسؤول وادار ساختن مردم به ايمان و رها ساختن آنان از شرك نيست. 

و ما جعلنك عليهم حفيظا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 137 - 1515 - اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شرك و توحيد 

و لو شاء الله ما فعلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 148 - 11 

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است. 

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 149 - 
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4،5،6،9 

4 - سنت خداوند، هدايت آزادانه و از روى اختيار انسانها با دلايل محكم و رساست. 

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين 

مفهوم جمله امتناعيه «لو شاء . .. » آن است كه خداوند هدايت آزادانه آدميان را خواسته است، نه جبر آنان بر هدايت. چگونگى اين هدايت در جمله «فلله ... » بيان گرديده است. يعنى اينكه خداوند چنين خواسته كه با حجتهاى بالغه آدميان را هدايت كند. 

5 - انسان در انتخاب مسير هدايت يا ضلالت مختار است. 

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين 

6 - اگر مشيت خداوند اجبار انسان بر هدايت بود، همگان را، بى استثنا، هدايت مى كرد. 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است. 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 30 - 9 

9 - انسانها بر انتخاب راه هدايت و يا گمراهى توانا هستند.

حق عليهم الضللة إنهم اتخذوا الشيطين أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 176 - 10 

10 - انسان در عين حاكميت مشيت خدا بر وى ، در تعيين سرنوشت خويش دخيل است . 

و لو شئنا لرفعنه بها و لكنه أخلد إلى الأرض 

جمله «و لو شئنا . .. » مى رساند كه سرنوشت انسان با مشيت الهى رقم مى خورد. جمله «و لكنه ...
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» تعليل براى مفهوم جمله قبل است و دلالت مى كند كه مشيت الهى در تعيين سرنوشت انسان، منوط به عملكرد خود آدمى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 17 - 4 

4 - انسان در افعال خويش نه مستقل از اراده خداوند است و نه از سوى او مجبور به انجام افعال خويش 

و ما رميت إذ رميت و لكن اللّه رمىچون از يكسو فعل پيامبر(صلی الله علیه و آله) به خود او استناد داده شده و از سوى ديگر همان فعل به خداوند نسبت داده شده است، معلوم مى شود انسان در انجام افعال، نه از استقلال كامل برخوردار است و نه مجبور به انجام افعال خويش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 70 - 19 

19 - اختيار انسان و نقش خود وى در رقم زدن سرنوشت خويش 

فما كان اللّه ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 99 - 3 

3 - محيط اجتماعى ، در عين تأثير گذاشتن بر خصلت هاى روحى و گرايش هاى عقيدتى انسان ، از وى سلب اختيار و انتخاب نمى كند . 

الأعراب أشد كفراً و نفاقاً . .. و من الأعراب من يؤمن باللّه

تصريح به وجود مؤمنان راستين در ميان اعراب باديه نشين به دنبال بيان خصلت كفر ورزى و نفاق شديد آنان، مى تواند إشعار به
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مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 3 - 17 

17 - ضرورت اختيار بندگى و پرستش خداوند يكتا 

ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 44 - 5 

5 - انسان موجودى آزاد ، مختار و تعيين كننده سرنوشت خويش است . 

و لكن الناس أنفسهم يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 96 - 6 

6 - دچار شدن به سنت محروميت از ايمان ، برخاسته از اراده و اختيار خود انسان است . 

و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت اللّه . .. الذين حقت عليهم كلمت ربك لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 99 - 2،3 

2 - خداوند ، انسان را موجودى مختار و انتخاب گر آفريده است . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً 

مفعول «شاء» محذوف است و به قرينه «أفأنت تكره الناس» - كه متفرع بر «لو شاء ربك» است - تقديرش «لو شاء ربك أن يكره الناس» مى شود; يعنى، اگر خدا خواسته بود كه مردم را بر ايمان مجبور كند . .. و مفهومش اين است كه خداوند نخواستهمردم مجبور بر ايمان آوردن باشند; بلكه خواسته است كه خودشان انتخاب گر باشند. 

3 - انسان ها ، در
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پذيرش و عدم پذيرش دين الهى مختارند . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 108 - 8،10 

8 - مردم در پذيرش و عدم پذيرش قرآن ، آزاد و مختارند . 

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أ 

10 - انسان ، موجودى آزاد و مختار است . 

فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أنا عليكم بوكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 83 - 7 

7- نفس آدمى بر آراستن كار هاى زشت و ناروا و واداشتن او به ارتكاب آنها تواناست . 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 3 - 7 

7- آدمى در كردار و عمل خويش ، مختار و آزاد است . 

الذين يستحبّون الحيوة الدنيا على الأخرة . .. أُولئك فى ضلل بعيد 

در تعريف «اختيار» گفته اند: اختيار، توان و قدرت بر تصميم گيرى است. اينكه در آيه آمده است: آنان كه تصميم بر ترجيح دنيا بر آخرت مى گيرند، در گمراهى هستند، حكايت از اختيار آدمى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 22 - 
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9 

9- دعوت و القاى شيطان از انسان سلب اختيار نمى كند و او مسؤول اعمال خويش خواهد بود . 

و ما كان لى عليكم من سلطن إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 8،10 

8- انسان ، موجودى مختار و در برابر تمامى حركت ها ، تلاش ها و رفتار خويش ، مسؤول است . 

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت 

از اينكه خداوند از رفتار انسان بازخواهى مى كند، استفاده مى شود كه آدمى موجودى مختار و مسؤول است; چون بازخواهى هگامى معقول است كه اختيار و مسؤوليتى وجود داشته باشد. 

10- كيفر و پاداش الهى تنها در برابر مكتسبات و اعمال ارادى انسان است ، نه در مقابل امور ذاتى و فطرى 

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت 

تصريح به اينكه كيفر و پاداش الهى در برابر كسب و تلاش خود انسان است (ما كسبت)، مى تواند بيانگر مطلب فوق باشد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 42 - 2،3 

2- ابليس ، هيچ گونه سلطه اى بر بندگان خداوند ندارد و نمى تواند آنان را به اجبار به گمراهى بكشاند . 

إن عبادى ليس لك عليهم سلطن 

«سلطان» دست يافتن به چيزى از طريق قهر و اجبار است.

3- انسان ، در برابر اغواگرى و سلطه طلبى ابليس ، آزاد و مختار و توانا بر مخالفت است .
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إن عبادى ليس لك عليهم سلطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 60 - 4 

4- انسان ، در برابر محيط اجتماعى و عوامل تأثيرگذار ، مجبور نيست و در تعيين سرنوشت خويش مختار است . 

إلاّ امرأته قدّرنا إنها لمن الغبرين 

خداوند، همسر لوط(ع) را به خاطر اينكه همنشين قوم بدكار لوط بود، عذاب كرد. اين مى رساند كه همسر لوط(ع) در همنشينى و يا ترك آن آزاد بود و مى توانست خود را از آلوده شدن نجات دهد و گرنه عذاب وى غير معقول و به دور از اقتضاى حكمت خداوند حكيم بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 9 - 8 

8- انسان در پذيرش مسير زندگى آزاد است و خواست خداوند بر هدايت جبرى او تعلق نگرفته است . 

و لو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 33 - 13 

13- انكار حقانيت كتاب هاى آسمانى ، چيزى بود كه خود منكران آن را برگزيدند و خداوند آنان را بر آن وادار نكرد . 

كذلك فعل الذين من قبلهم و ما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

اين برداشت، مبتنى بر اين احتمال است كه مراد از ظلم به نفس، انحراف از مسير حق باشد كه خداوند آن را به منحرفان اسناد مى دهد و نقش خود را نفى مى كند. 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 35 - 13 

13- انسان ها در پذيرش دين و يا رد آن ، مختارند . 

و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. فهل على الرسل إلاّ ا 

آوردن عبارت «فهل على الرسل إلاّ البلاغ. ..» در پايان آيه، مى تواند جواب ادعاى مشركان درباره جبرى بودن عقيده شان باشد; به اين صورت كه خداوند در جواب آنان مى فرمايد: پيامبران فقط براى ابلاغ پيام خداوند فرستاده شده اند و جبرى در كار نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش9 - نحل - 16 - 43 - 9 

9- بناى خداوند ، در هدايت مردم ، استفاده از قدرت قاهره و مجبور ساختن آنان نيست . 

لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. و ما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحى إل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 93 - 5،8 

5- مشيت الهى ، در قرار گرفتن انسان ها در مسير اختيار و مسؤوليت است نه جبر و ناگزيرى . 

يضلّ من يشاء . .. و لتسئلنّ عمّا كنتم تعملون 

بيان مسؤوليت انسان (و لتسئلنّ . ..) پس از طرح مشيت الهى، اشاره به اين حقيقت دارد كه مشيت خداوند مايه سلب مسؤوليت انسان نيست; بلكه مسؤوليت آفرين است. 

8- هدايت و گمراهى انسان ها توسط خداوند ، تابع
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خواست و انتخاب خود آنان است . 

يضلّ من يشاء و يهدى من يشاء 

برداشت فوق، بنابراين احتمال است كه فاعل «يشاء»، ضميرى باشد كه به «من» برگردد و با فاعل «يضلّ» متحد نباشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 99 - 6 

6- انسان در برابر وسوسه ها و توطئه هاى شيطان ، مختار و بر مخالفت با او تواناست . 

إنه ليس له سلطن على الذين ءامنوا و على ربّهم يتوكّلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 100 - 2 

2- انسان در برابر وسوسه ها و توطئه هاى شيطان ، مختار و بر مخالفت با او تواناست . 

إنما سلطنه على الذين يتولّونه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 104 - 3 

3- راهيابى به هدايت ، نيازمند خواست خود انسان و بسته به اختيار اوست . 

إن الذين لايؤمنون بأيت الله لايهديهم الله 

از «لايؤمنون» استفاده مى شود: آنان كه نمى خواهند ايمان بياورند از لطف و هدايت الهى محرومند; پس راهيابى به لطف و هدايت او مشروط به خواست خود انسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 15 - 3 

3- انسان در انتخاب راه هدايت يا گمراهى مختار است . 

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما
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يضلّ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش10 - اسراء - 17 - 38 - 4 

4- انسان ها ، حتى در برابر اعمال ناپسند و مورد نفرت خداوند ، آزادى و اختيار عمل دارند . 

كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروهًا 

از اينكه خداوند، پس از برشمردن كارهاى زشت، از آنها نهى كرده و سپس فرموده است: «سيئه عند ربك مكروهاً» به دست مى آيد كه منفور خداوند بودن باعث جلوگيرى تكوينى از وقوع آنها به دست بشر نمى كند. و اين، خود حكايت از اختيار عمل انسان مى نمايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 63 - 8 

8- انسان در پيروى و عدم پيروى از ابليس ، توانا و مختار است . 

فمن تبعك منهم فإن جهنّم جزاؤكم 

نسبت دادن تبعيت به انسان از يكسو و مورد تهديد قرار دادن او از سوى ديگر، نشانگر اختيار انسان در انتخاب راه خود است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 69 - 9 

9- خداوند ، پيش آورنده زمينه ها و عامل هاى تصميم گيرى خود انسان در گام نهادن به خطرات 

أم أمنتم أن يعيدكم فيه . .. فيرسل عليكم 

آوردن فعل متعدى «يعيد» و «يرسل» - كه فاعل آنها خداوند است - حكايت از آن دارد كه خداوند، مقدمه و زمينه هاى رفتن به سمت خطر را فراهم مى آورد. 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 84 - 5 

5- نقش انتخاب و اختيار خود انسان ، در شكل گيرى روحيات و ملكات نفسانى وى 

و ننزّل من القرءان . .. كلّ يعمل على شاكلته 

در آيه هاى قبل، مؤمنانْ مورد تمجيد و ظالمانْ مورد نكوهش قرار گرفتند و در اين آيه علت موضع گيرى دوگانه مؤمنان و ظالمان، تفاوت ملكات نفسانى آنان بيان شده است. اكنون مدح و مذمت انسان بر اساس ملكات نفسانى او در صورتى صحيح است كه در ساختن ملكات خويش، مؤثر و انتخابگر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 107 - 2،3 

2- گرايش به ايمان و كفر ، متكى به اراده و تصميم خود انسان است . 

ءامنوا به أو لاتؤمنوا 

3- انتخاب راه كفر يا ايمان ، پس از ابلاغ و تبيين تعاليم دين ، با خود مردم است . 

و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث . .. قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا 

ذكر «قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا» پس از بيان فلسفه نزول تدريجى قرآن و تبيين حق و باطل براى مردم، مى تواند بيانگر نكته ياد شده باشد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 7 - 7،9 

7- وظيفه پيامبر (صلی الله علیه و آله) و رهبران الهى ، هموارساختن راه هدايت و واگذارى انتخاب به خود مردم است . 

فلعلّك بخع نفسك .
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.. إنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

بيان فريبندگى زمين و بستر امتحان بودن آن پس از بيان رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) در محدوده انذار و تبشير، مى تواند گوياى اين مطلب باشد كه وظيفه رهبران دينى، هدايت است و انتخاب، با خود مردم است. 

9- انتخاب راه ، براساس اختيار و آگاهى ، از هدف هاى ارائه قرآن به انسان و ايجاد شرايط مناسب براى زندگى وى در زمين است . 

لم يؤمنوا بهذا الحديث . .. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 

در آيه قبل، خداوند، پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از پافشارى بى حد براى ايمان آورى مردم به قرآن، بازداشته است و در اين آيه، بيان مى دارد كه دنيا و جلوه هاى آن، براى آزمايش انسان ها برپا شده است، بنابراين، خداوند، گرچه قرآن را مايه آگاهى انسان قرار داده، ولى نمى خواهد او را بر پذيرش آن اجبار كند، بلكه مى خواهد كه او با آگاهى كامل و با اختيار خود، در اين آزمون شركت كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 29 - 7،11 

7- تصميم و خواست خود انسان ، محور و اساس ايمان و كفرش است . 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

11- برخوردارى انسان از حق انتخاب ايمان و كفر ، به معناى بى تفاوتى ايمان و كفر در فرجام اخروى او ، نيست . 

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنّا أعتدنا للظلمين نارًا

امر در «فليكفر» براى تهديد است و جمله «إنّا أعتدنا. ..»
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گوياى اين معنا است كه اختيار انسان در انتخاب ايمان يا كفر، بدان معنا نيست كه او، بر انتخاب خويش، مؤاخذه و يا تشويق نخواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 57 - 8 

8- اَعمال انسان ، اختيارى وى و دستاورد خود او است . 

ما قدّمت يداه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 120 - 13 

13 - شيطان ، نمى تواند انسان را به خواسته هاى خويش مجبور سازد . 

فوسوس . .. هل أدّلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 123 - 15 

15 - انسان ، داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا گمراهى

فإمّا يأتينّكم منّى هدًى فمن اتبع هداى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش11 - انبياء - 21 - 74 - 8 

8- تأثير جامعه بر فرد ، جبرى و غير قابل اجتناب نيست و حفظ سلامت اخلاقى در محيط كاملا فاسد و آلوده ، ممكن است . 

و نجّينه من القرية التى كانت تعمل الخبئث 

برداشت ياد شده به خاطر اين است كه حضرت لوط(ع) توانسته بود در محيط آلوده و فاسد قومش، پاك و بى گناه بماند و سرانجام نجات يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 27 - 9 

9
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- انسان در انتخاب راه و روش زندگى و عقيده و ديانت ، مختار است . 

يليتنى اتّخذت مع الرسول سبيلاً 

اين كه ظالمان عمل نپيمودن راه پيامبر(صلی الله علیه و آله) را به خود نسبت مى دهند (اتخذت. ..) و از اين كار اظهار پشيمانى و تأسف مى كنند، حاكى از مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 57 - 9 

9 - انسان در انتخاب دين ، آزاد و مختار است . 

إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 62 - 9 

9 - انسان ، داراى اراده و موجودى آزاد و مختار 

لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 52 - 9 

9 - استفاده و يا عدم استفاده از ابزار و حواس شناخت ، در اختيار خود انسان ها است . 

و لاتسمع الصمّ الدعاء إذا ولّوا مدبرين 

«إذا ولّوا» قرينه است بر اين كه مراد از «الصمّ» كسانى اند كه خود را به كرى مى زنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 13 - 3 

3 - خداوند ، خواهان حركت اختيارى انسان با ابزار و زمينه هاى معرفتى خويش ، براى رسيدن به هدايت است . 

و لو
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شئنا لأتينا كلّ نفس هديها 

استدراك «و لكن حقّ. ..» در برگيرنده معنايى است كه حاوى جواب «لو» است; يعنى، آيه، چنين معنايى را القا مى كند: «اگر ما مى خواستيم هدايت هر كسى را براى او مسلم مى كرديم، اما چنين نمى خواهيم، بلكه مى خواهيم كه خود او تصميم بگيرد. در نتيجه، كسانى كه تصميم به گمراهى مى گيرند، به جهنم خواهند رفت».جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 21 - 11 

11 - بازگشت گناهكاران از گناه خويش ، اجبارى نبوده و به اراده خود آنان است . 

لعلّهم يرجعون 

معلوم آورده شدن فعل «يرجعون» مخصوصاً با حرف ترجّى «لعلّ» گوياى اين نكته است كه در نظام دينى، حتى براى مجرمان و فاسقان نيز اجبارى وجود ندارد و اين خود آنان اند كه بايد تصميم به بازگشت بگيرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 21 - 2،8 

2 - ابليس ، سلطه گريزناپذير بر مردم ندارد . 

و ما كان له عليهم من سلطن 

8 - مبادى شك و معرفت ، در اختيار خود انسان است . 

إلاّ لنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ 

از اين كه در آيه، شك و ترديد مذموم شمرده شده و پى آمد آن، تبعيت از ابليس معرفى گرديده است; نشان مى دهد كه حصول چنين معرفتى براى انسان در اختيار خود او است. در غير اين صورت، نبايد امر مذمومى باشد. 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 31 - 6 

6 - مبادى ايمان ، امرى اختيارى است . 

لن نؤمن 

از اين كه مشركان ادعا كرده اند «ما هرگز ايمان نمى آوريم»، به دست مى آيد كه ايمان آوردن در اختيار خود انسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 50 - 10 

10 - گمراهى و هدايت ، در اختيار خود انسان است . 

إن ضللت فإنّما أضلّ . .. و إن اهتديت فبما يوحى إلىّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 10 - 6،7 

6 - عزت و ذلت انسان ها ، به انتخاب و به دست خود او است .

من كان يريد العزّة فللّه العزّة جميعًا 

برداشت ياد شده، از واژه «يريد» به دست مى آيد. 

7 - انسان ، موجودى مختار و انتخاب گر 

من كان يريد العزّة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 45 - 55 - انسان ، موجودى مختار بوده و رفتار او تعيين كننده سرنوشت او است . 

و لو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه «با» در «بماكسبوا» براى سببيت است; يعنى، اگر خدا آنان را به سبب رفتارشان مؤاخده كند. .. . 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 30 - 5 

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر آزاد شدن از هرگونه جبر اجتماعى - فرهنگى 

و ما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه پيشوايان كفر، اجبار كردن مشركان به گمراهى را از خود سلب كرده و خودِ آنان را مقصّر معرّفى خواهند كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 163 - 3 

3 - نقش اختيار و انتخاب انسان ، در بدفرجامى و دوزخى شدن خود 

إلاّ من هو صال الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 18 - 5 

5 - آزادى و اختيار انسان ، در عرضه افكار و عقايد و انتخاب صحيح آنها 

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته كه لازمه شنيدن سخنان، وجود افكار و عقايد گوناگون و آزادى در بيان آنها است و لازمه گزينش بهترين سخنان و پيروى از آنها، وجود آزادى انتخاب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 41 - 12،13 

12 - خدا ، تنها فراهم آورنده وسايل و زمينه هاى هدايت به قرآن است و مردم در پذيرش و عدم پذيرش آن آزاد و مختاراند . 

إنّا أنزلنا عليك الكتب . .. فمن اهتدى فلنفسه
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و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها 

13 - انسان ، موجودى آزاد و مختار و مسؤول هدايت و گمراهى خويش 

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 59 - 8 

8 - انسان ، خود تعيين كننده سرنوشت خويش است . 

قد جاءتك ءايتى فكذّبت بها و استكبرت و كنت من الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - غافر - 40 - 17 - 4 

4 - انسان ، موجودى مختار و در برابر تمامى تلاش ها و رفتارهايش ، مسؤول است . 

اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 17 - 12 

12 - انسان ، داراى اختيار و آزادى در انتخاب هدايت و گمراهى و تعيين سرنوشت خويش 

فاستحبّوا العمى . .. فأخذتهم ... بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 8 - 2،4 

2 - مشيت خداوند ، حركت انسان ها به سوى فرجام ، براساس اختيار و انتخاب خود آنان 

و لو شاء اللّه لجعلهم أُمّة وحدة 

4 - انسان در انتخاب دين و تعيين سرنوشت خويش ، داراى اختيار است . 

فريق فى الجنّة و فريق فى السعير . و لو شاء اللّه ... يدخل من يشاء ... و الظلمون 
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ز اين كه خداوند نخواسته همگان به اجبار آيين واحدى داشته باشند، مى توان استفاده كرد كه انتخاب آيين و سرنوشت، به اختيار انسان واگذار شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 48 - 4 

4 - آزادى در انتخاب راه و عقيده ، حق مسلم هر انسان است .

فما أرسلنك عليهم حفيظًا 

اين كه حتى پيامبر(صلی الله علیه و آله) وظيفه اى جز تبليغ دين ندارد و در فرض روى گردانى بايد مشركان را به حال خود واگذارد، نشان مى دهد كه انسان در انتخاب عقيده آزاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 10 - 7 

7 - خداوند ، فراهم آورنده زمينه هاى هدايت و انسان خود انتخاب كننده آن است . 

الذى جعل لكم . .. لعلّكم تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 58 - 8 

8- تعلّق اراده الهى ، به هموار ساختن راه بيدارى و هدايت ، براى انسان ها و نه اجبار ايشان 

فإنّما يسّرنه بلسانك لعلّهم يتذكّرون 

تعبير «لعلّهم. ..» از سوى خداوند، نظر به «ترجّى» حقيقى ندارد. از اين رو پيام «لعلّهم...»، حركت انتخابى و بدون اجبار خلق است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 12 - 14 

14 - خداوند ، خواهان شكرگزارى اختيارى انسان ها در برابر نعمت هاى او 
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خّر لكم البحر . .. و لعلّكم تشكرون 

تعبير «لعلّ» از سوى خداوند، بيانگر ترديد او نيست; بلكه پيامدار اين معنا است كه آدميان با مشاهده نعمت هاى خداوند، زمينه شكرگزارى را پيدا مى كنند و البته ممكن است در اين راه گام بگذارند و يا راه ناسپاسى را پيشه كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 45 - 14 

14 - راه يابى انسان به كمال ، در پرتو عنصر اختيار ، همراه با تذكّر و هشدار 

و ما أنت عليهم بجبّار فذكّر بالقرءان 

خداوند از يك سو پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از اعمال فشار براى هدايت كافران باز داشته و از سوى ديگر، آن حضرت را موظف به تذكّر و هشداردهى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 8 - 6 

6 - همه موجودات ، ناگزير از اطاعت خداوند و تنها انسان داراى حق انتخاب آگاهانه 

و النجم و الشجر يسجدان . .. و وضع الميزان . ألاّتطغوا فى الميزان 

خداوند، در آيات پيشين «نجم» و «شجر» را تسليم بى چون و چراى فرمان حق شمرده و هستى را مسخر قوانين دانسته است; اما تنها از انسان مى خواهد كه خود با اختيار و انتخاب سر بر آستان معيارها بسايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 16 - 4 

4 - انسان در گرايش به كفر ، داراى آزادى

ص: 203





و اختيارات بوده و وسوس هاى شيطان ، فقط در حد دعوت و انگيزش است . 

إذ قال للإنسن اكفر فلمّا كفر 

امر «اُكفر»، نشانگر نقش شيطان در انگيزش انسان است و معناى «كفر» با انتساب آن به خود انسان، بيانگر اختيار آدمى در انتخاب راه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تغابن - 64 - 2 - 4،5 

4 - انسان ، مجبور آفريده نشده ، بلكه آزاد و مختار است .

هو الذى خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن 

يادآورى اين نكته كه انسان ها پس از آفرينش، به دو دسته كافر و مؤمن تقسيم مى شوند، گوياى حقيقت ياد شده است. 

5 - انسان ، موجودى انتخاب گر و توانا بر تشخيص حق از باطل و پيمودن راه آن 

فمنكم كافر و منكم مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش19 - مزمل - 73 - 19 - 4 

4 - انسان ، موجودى است مختار و انتخاب گر . 

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً 

مطلب ياد شده، از تعبير «من شاء» (هر كس بخواهد) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 31 - 18 

18 - انسان ، بهوجودآورنده زمينه هاى گمراهى يا هدايت خويش از سوى خداوند 

كذلك يضلّ اللّه من يشاء و يهدى من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر 
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- 74 - 37 - 1،2 

1 - انسان ، موجودى است مختار و با اراده . 

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر 

جمله «لمن شاء. ..» خبر مقدم و عبارت «أن يتقدّم...» مبتداى مؤخر است. اين مبتدا و خبر، جمله اى خبرى و در مقام انشا است; مانند «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر»، (كهف، آيه 29). بر اين اساس مفاد آيه شريفه چنين است: هر كس خواست، پيش تازد و هر كس خواست، واپس رود. 

2 - پيشرفت و تكامل معنوى يا سقوط و انحطاط انسان ، در دست خود او است . 

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 55 - 2 

2 - انسان ، موجودى مختار و با اراده ، در عقيده ، انديشه و رفتار 

فمن شاء ذكره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 56 - 1،2 

1 - اختيار و خواست انسان مستقل نيست ; بلكه منوط به مشيّت و خواست خداوند به داشتن اين اختيار و خواست است . 

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه قبل (فمن شاء ذكره)، براى بشر خواست و اختيار قائل شده است و در آيه مورد بحث فرمود: اين خواست و اختيار، بسته به مشيت و خواست خداوند است. بنابراين بشر در اختيار و خواست خود،
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مستقل نيست. 

2 - تعلق مشيت الهى ، به مختار و آزاد بودن بشر 

فمن شاء ذكره . و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 3 - 3،133 - انسان ، موجودى است مختار و با اراده . 

إمّا شاكرًا و إمّا كفورًا 

13 - « عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه « . . .إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً » قال : عرّفناه فإمّا آخذ ، و إمّا تارك . . . ; 

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند «. ..إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً» روايت شده كه فرمود: [معناى آيه اين است كه] ما راه [سعادت] را به انسان نشان داديم، يا آن را انتخاب مى كند و يا ترك مى كند (اختيار انتخاب با او است)». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 29 - 6 

6 - انسان ، موجودى است مختار و انتخاب گر . 

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً 

برداشت ياد شده از تعبير «من شاء» (هر كس بخواهد) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 39 - 5 

5 - انسان فرجام نيك يا بد را به خواست خود ، انتخاب مى كند و بر آن مجبور نيست . 

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه مابًا
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - عبس - 80 - 12 - 5 

5 - انسان ، در انتخاب دين ، داراى اختيار تكوينى است . 

فمن شاء ذكره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 28 - 8 

8 - انسان ، موجودى انتخابگر و توانمند بر پذيرش يا ردّ دين

لمن شاء منكم أن يستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 29 - 10 

10 - انسان در خواسته ها و كار هاى خود ، نه فاقد اراده است و نه داراى استقلال مطلق . 

و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - غاشيه - 88 - 22 - 2 

2 - پذيرش دين ، اجبارى نيست . 

لست عليهم بمصيطرجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بلد - 90 - 10 - 5 

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر حركت در راه خير يا شر و داراى ابزار لازم آن 

ألم نجعل له . .. و هدينه النجدين 

بيان برخوردارى انسان از چشم و زبان - پيش از اشاره به آشناسازى او با راه هاى خير و شرّ - به منظور اتمام حجت بر او است كه براى شناخت راه صحيح و انتخاب آن، ابزار لازم در اختيار او
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نهاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 4 - 3 

3 - انسان به طبع خويش ، داراى تلاش هايى متفاوت ( سودمند و زيان بخش ) و برخوردار از نيروى انتخاب است . 

إنّ سعيكم لشتّى 

مفاد آيه شريفه ممكن است اختلاف تلاش برخى از انسان ها، با دسته اى ديگر باشد و نيز مى تواند نشانگر اختلاف تلاش هاى گوناگون هر انسان باشد. برداشت ياد شده، ناظر به دومين احتمال است. آيات بعد - كه تلاش هاى خوب و بد را مشخص ساخته - در حقيقت بيانگر قدرت انتخاب و توصيه به برگزيدن تلاش هاى نيك است.


9- اختيار انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 100 - 1،2 

1 - انسان در عين مختار بودن ، بدون اذن خداوند قادر بر انتخاب و انجام هيچ كارى نيست . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض . .. و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه 

خداوند در آيه قبل (و لو شاء ربك) مختار بودن انسانها را بيان فرمود. اين آيه شريفه نيز براى دفع توهم تفويض است; يعنى، گر چه آدميان در پذيرش ايمان و كفر آزادند، لكن بايد متوجه باشند كه انتخاب هر يك از آنها بى اذن خداوند ممكن نيست. برداشت فوق با الغاى خصوصيت از ايمان، آورده شده است. 

2 - انسان در عين مختار بودن ، توانايى انتخاب ايمان بدون رخصت و اذن خداوند را نخواهد
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داشت . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض . .. و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه 


10- اختيار پيروان ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 21 - 3 

3 - پيروى تابعان ابليس از وى ، بر اساس اختيار و تصميم خود آنان است . 

فاتّبعوه . .. و ما كان له عليهم من سلطناختيار تكوينى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 53 - 9 

9 - انسان ، داراى اختيار تكوينى در پذيرش هدايت و ضلالت 

لعلكم تهتدون 


11- اختيار جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 50 - 14 

14- « جن » ، موجودى داراى شعور و اختيار است . 

كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه 

تمرد و سرپيچى، نشانه انتخاب گرى است و حق انتخاب گرى، به موجودى قابل اعطا است كه از قدرت تشخيص برخوردار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 13 - 8 

8 - جن ، همانند انسان ، موجودى داراى شعور و اختيار و تكليف و كيفر است . 

لأملأنّ جهنّم من الجِنّة و الناس أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 12 - 16 

16 - جنّيان ، موجوداتى مختار و توانمند بر
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سرپيچى از فرمان خداوند 

و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 32 - 2 

2- ايمان و كفر جن ، به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر 

و من لايجب داعى اللّه 

از سياق اين آيات - كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است - مطلب بالا استفاده مى شود.


12- اختيار جنيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 128 - 44 - جنيان موجوداتى داراى اراده و اختيار و تكليف هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

بازخواست شدن جنيان در قيامت، بيانگر مكلف بودن آنان و برخوردارى آنان از اختيار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 130 - 5 

5 - جن داراى شعور و اختيار و نيازمند هدايت رسولان الهى است.

يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم 

مقتضاى بازخواست و درست بودن توبيخ آن است كه مورد داراى شعور اختيار و تكليف باشد. در غير اين صورت بازخواست و توبيخ و كيفر موجه نيست. 


13- اختيار حيوانات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 38 - 9 

9 - حيوانات داراى نوعى اراده، اختيار، شعور و تكليف و جزا و پاداش در قيامت 

أمم أمثالكم .
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.. ثم إلى ربهم يحشرون 


14- اختيار خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حمد - 1 - 2 - 7 

7 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد . 

الحمد للّه رب العلمين 

در صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن فعل و صفت نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا، مى توان حمد كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 142 - 16 

16 - خداوند ، در هدايت انسان ها و تشريع قوانين دين مختار است . 

يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 33 - 7 

7- وعيد هاى خداوند و تهديد هاى او ، حتى پس از ابلاغ آنها به مردم ، هرگز خدا را به تحقق بخشيدن آنها ملزم نمى كند .فأتنا بما تعدنا . .. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 

نوح(ع) با مقيد ساختن نزول عذاب به مشيت الهى (إن شاء) درصدد بيان اين نكته است كه: اعلام آن وعيدها و تهديدها، هر چند از ناحيه خداوند بوده، ولى اين امر موجب نمى شود كه خداوند درتحقق بخشيدن به آنهاملزم باشد او در هر حال مختار است: اگر خواست آن وعيدها را تحقق مى بخشد و
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اگر نخواست چنين نخواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 107 - 9 

9- خداوند هر آنچه را بخواهد ، انجام مى دهد . 

إن ربك فعال لما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 50 - 2 

2 - آفرينش ، فعل اختيارى خداوند و عطاى او است . 

الذى أعطى كلّ شىء خلقه 

از تأمل در موارد كاربرد «عطا» و «إعطا» برمى آيد كه كاربرد اين ريشه، درجايى است كه اوّلاً دادن چيزى از روى جبر نباشد و ثانياً در برابر چيز ديگر نباشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 182 - 7 

7 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن ، جبر و اضطرارى ندارد . 

الحمد للّه ربّ العلمين 

در صحت اطلاق حمد - علاوه بر زيبايى فعل و صفت - اختيارى بودن آن دو نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا مى توان حمد كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 75 - 18 

18 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد . 

و قالوا الحمد للّه . ..
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و قيل الحمد للّه ربّ العلمين 

در صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن آن دو نيز قيدشده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا، مى توان حمد كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 65 - 16 

16 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد . 

الحمد للّه ربّ العلمين 

در صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن آن دو نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا مى توان سپاس كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد.


15- اختيار در ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 88 - 13 

13 - دور شدن از رحمت خدا و گرفتار آمدن به لعنت او ، مستلزم جبر به عدم ايمان نخواهد شد . 

لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 18 

18 - ايمان يا كفر ، انتخاب آدمى در برابر روشنگرى انبياى الهى 

من بعد ما جاءتهم البيّنات . .. و لكن اختلفوا فهمنهم من امن و منهم من كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 170 - 
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17 

17 - اختيار انسان ها در انتخاب ايمان و كفر ، برخاسته از علم و حكمت خداوند 

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

يادآورى علم و حكمت خداوند در ذيل آيه اشاره به اين است كه تمامى معارف ياد شده در آيه و از جمله آنها اختيار آدمى، عالمانه و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 98 - 3 

3 - ايمان ثمربخش و مورد قبول خداوند ، ايمانى است كه از روى اختيار و پيش از نزول عذاب استيصال باشد . 

إن الذين حقت عليهم . .. لايؤمنون ... حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية ءام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 4 - 2 

2 - خداوند ، خواهان ايمان اختيارى مردم است ، نه گرايش جبرى آنان به دين . 

إن نشأ ننزّل عليهم . .. فظلّت أعنقهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 31 - 6 

6 - مبادى ايمان ، امرى اختيارى است . 

لن نؤمن 

از اين كه مشركان ادعا كرده اند «ما هرگز ايمان نمى آوريم»، به دست مى آيد كه ايمان آوردن در اختيار خود انسان است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 32 - 2 

2- ايمان و كفر جن
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، به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر 

و من لايجب داعى اللّه 

از سياق اين آيات - كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است - مطلب بالا استفاده مى شود.


16- اختيار در توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 137 - 15 

15 - اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شرك و توحيد 

و لو شاء الله ما فعلوه 


17- اختيار در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 256 - 1،2 

1 - تحميل و اجبارى در پذيرش دين نيست . 

لا اكراه فى الدّين 

2 - عقيده و مرام ، جبربردار نيست . 

لا اكراه فى الدّين 

نفى «اكراه» در دين و عقيده به صورت مطلق، اين مطلب را مى رساند كه سنخ مسائل عقيدتى كه با قلب و فكر انسان سر و كار دارد، قابل تحميل نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 107 - 3،5،8،9 

3 - خداوند خواهان ايمان آزادانه و انتخابى آدميان 

و لو شاء الله ما أشركوا 

5 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسؤول وادار ساختن مردم به ايمان و رها ساختن آنان از شرك نيست. 

و ما جعلنك عليهم حفيظا 

8 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسؤول تبليغ و رساندن پيام الهى است، نه وادار ساختن مردم بر ايمان 

و ما جعلنك
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عليهم حفيظا و ما أنت عليهم بوكيل 

9 - مبلغان دين وظيفه دار دعوت مردم به دين خدا، نه وادار كننده مردم به آن 

و ما جعلنك عليهم حفيظا و ما أنت عليهم بوكيلجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 99 - 3 

3 - انسان ها ، در پذيرش و عدم پذيرش دين الهى مختارند . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 108 - 15 

15 - هيچ كس حتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) حق تحميل عقيده و دين خويش بر ديگران - هر چند بر حق باشد - ندارد . 

قد جاءكم الحق . .. فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ... و ما أنا عليكم بوكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 35 - 13 

13- انسان ها در پذيرش دين و يا رد آن ، مختارند . 

و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. فهل على الرسل إلاّ ا 

آوردن عبارت «فهل على الرسل إلاّ البلاغ. ..» در پايان آيه، مى تواند جواب ادعاى مشركان درباره جبرى بودن عقيده شان باشد; به اين صورت كه خداوند در جواب آنان مى فرمايد: پيامبران فقط براى ابلاغ پيام خداوند فرستاده شده اند و جبرى در كار نيست. 

جلد - نام سوره - 

ص: 216





سوره - آيه - فيش 

20 - غاشيه - 88 - 22 - 2 

2 - پذيرش دين ، اجبارى نيست . 

لست عليهم بمصيطر 


18- اختيار در شرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 137 - 15 

15 - اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شرك و توحيد 

و لو شاء الله ما فعلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 148 - 18 

18 - خداوند كسى را به پذيرش عقيده شرك مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش13 - قصص - 28 - 63 - 10 

10 - پيشوايان شرك منكر مجبور كردن مردم به پرستش خويش 

ما كانوا إيّانا يعبدون 


19- اختيار در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حمد - 1 - 5 - 15 

15 - انسان در عين دارا بودن اختيار در عبادت خدا ، بدون اعانت او بر انجام آن توانا نيست . 

إياك نعبد و إياك نستعين 


20- اختيار در عبوديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 3 - 17 

17 - ضرورت اختيار بندگى و پرستش خداوند يكتا 

ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه 


21- اختيار در عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 148 - 11،18
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11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است. 

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

18 - خداوند كسى را به پذيرش عقيده شرك مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون 


22- اختيار در عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 148 - 11 

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است. 

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل


23- اختيار در كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 13،18 

13 - آزادى انسان ها در انتخاب كفر و ايمان به رسالت انبيا ، سُنّت الهى 

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر 

18 - ايمان يا كفر ، انتخاب آدمى در برابر روشنگرى انبياى الهى 

من بعد ما جاءتهم البيّنات . .. و لكن اختلفوا فهمنهم من امن و منهم من كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 170 - 12،17 

12 - كفرورزى مردمان و اختيار كفر از سوى آنان ، خارج از خواست خداوند و سيطره او نيست . 

و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض 

بديهى است كه فرمانروايى خداوند بر هستى مترتب بر كفرورزى مردمان نيست ; بنابراين جواب شرط
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(ان تكفروا) محذوف است و جمله «فان للّه . ..» جانشين و بيانگر آن مى باشد ; بر اين اساس معناى «و ان تكفروا ...» چنين مى شود: تمام هستى و از جمله كفرورزى كافران مملوك خداوند است و خارج از خواست و اراده او نيست. 

17 - اختيار انسان ها در انتخاب ايمان و كفر ، برخاسته از علم و حكمت خداوند 

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

يادآورى علم و حكمت خداوند در ذيل آيه اشاره به اين است كه تمامى معارف ياد شده در آيه و از جمله آنها اختيار آدمى، عالمانه و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 32 - 2 

2- ايمان و كفر جن ، به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر 

و من لايجب داعى اللّه 

از سياق اين آيات - كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است - مطلب بالا استفاده مى شود.


24- اختيار در گمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 53 - 9 

9 - انسان ، داراى اختيار تكوينى در پذيرش هدايت و ضلالت 

لعلكم تهتدونجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30 

30 - اختيار و آزادى انسان ، در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم
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تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 35 - 11 

11 - انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است. 

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

از اينكه خداوند مى فرمايد اگر هر گونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند و اگر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند، معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 149 - 5،9 

5 - انسان در انتخاب مسير هدايت يا ضلالت مختار است. 

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين 

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است. 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 15 - 3 

3- انسان در انتخاب راه هدايت يا گمراهى مختار است . 

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما يضلّ عليها 


25- اختيار در هدايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 53 - 9 

9 - انسان ، داراى اختيار تكوينى در پذيرش هدايت و ضلالت 

لعلكم تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30 

30 - اختيار و آزادى انسان ،
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در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم تهتدونجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 99 - 1 

1 - پيامبر تنها ، وظيفه دار ابلاغ پيام رسالت نه اجبار مردم به پذيرش آن 

ما على الرسول الا البلغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 35 - 8،10،11 

8 - مشيت خداوند بر هدايت جبرى مردم قرار نگرفته است. 

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى 

حرف «لو» براى امتناع است ; يعنى خدا اين چنين هدايتى را نمى خواهد، در صورتى كه مسلماً هدايت اختيارى و تشريعى را خداوند خواهان است، پس ناچار بايد اين هدايت، هدايت جبرى باشد. 

10 - خواست خداوند، آزادى و اختيار انسان در انتخاب راه هدايت است. 

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى 

11 - انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است. 

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

از اينكه خداوند مى فرمايد اگر هر گونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند و اگر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند، معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 48 - 2 

2 - الزام قهرى مردم به ايمان وظيفه پيامبران نيست. 

و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين 

چون در آيات قبل سخن از
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درخواست نزول آيات و رد آن بود، لاجرم اين سؤال مطرح مى گردد كه مسؤوليت پيامبران در برابر هدايت مردم چيست و تا كجاست؟ اين آيه با محدود دانستن وظيفه تبليغى پيامبران در انذار و تبشير، اجبار مردم به ايمان را خارج از حيطه مسؤوليت پيامبران مى داند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 149 - 4،5،9 

4 - سنت خداوند، هدايت آزادانه و از روى اختيار انسانها با دلايل محكم و رساست. 

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين 

مفهوم جمله امتناعيه «لو شاء . .. » آن است كه خداوند هدايت آزادانه آدميان را خواسته است، نه جبر آنان بر هدايت. چگونگى اين هدايت در جمله «فلله ... » بيان گرديده است. يعنى اينكه خداوند چنين خواسته كه با حجتهاى بالغه آدميان را هدايت كند. 

5 - انسان در انتخاب مسير هدايت يا ضلالت مختار است. 

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين 

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است. 

فلو شاء لهديكم أجمعينجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 15 - 3 

3- انسان در انتخاب راه هدايت يا گمراهى مختار است . 

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما يضلّ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 13 - 3،7 

3 - خداوند ، خواهان
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حركت اختيارى انسان با ابزار و زمينه هاى معرفتى خويش ، براى رسيدن به هدايت است . 

و لو شئنا لأتينا كلّ نفس هديها 

استدراك «و لكن حقّ. ..» در برگيرنده معنايى است كه حاوى جواب «لو» است; يعنى، آيه، چنين معنايى را القا مى كند: «اگر ما مى خواستيم هدايت هر كسى را براى او مسلم مى كرديم، اما چنين نمى خواهيم، بلكه مى خواهيم كه خود او تصميم بگيرد. در نتيجه، كسانى كه تصميم به گمراهى مى گيرند، به جهنم خواهند رفت». 

7 - رهيدن از دوزخ ، تنها در پرتو هدايت پذيرى اختيارى در دنيا ممكن است . 

و لو شئنا لأتينا كلّ نفس هديها و لكن حقّ القول منّى لأملأنّ جهنّم 


26- اختيار رهبران شرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 30 - 3 

3 - سران شرك در قيامت ، بدون اجبار به نقش خود در گمراهى مشركان اقرار خواهند كرد . 

و ما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه پيشوايان شرك، در پاسخ به اتهامِ داشتن نقش در گمراهى مشركان، تنها به اجبار نكردن بر گمراهى اكتفا كرده و اصل نقش داشتن خود را نفى نخواهند كرد. پذيرش دست داشتن در گمراهى مشركان در دو آيه بعد (فأغويناكم إنا كنا غاوين)، مؤيد اين برداشت است. 


27- اختيار شوهر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 28 - 11 

11 - امر طلاق ، به
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دست مرد است . 

فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جميلاً 


28- اختيار شياطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش19 - ملك - 67 - 5 - 14 

14 - شيطان ها ، موجوداتى مختار و مكلف 

للشيطين و أعتدنا لهم عذاب السعير 

مطلب ياد شده، با توجه به اين نكته است كه عذاب و كيفر شدن، دليل مكلف بودن و تكليف شدن نشانه آزاد و مختار بودن است; زيرا تكليف اجبارى، نه كيفر دارد و نه ثواب. 


29- اختيار شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 63 - 7 

7- شيطان ، موجودى مختار و مكلف است . 

اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنّم جزاؤكم جزاءً موفورًا 

وعده حهنّم به ابليس و پيروان وى حكايت از اين دارد كه ابليس مكلف به انجام تكليفهايى است. چون اصولاً كيفر، براى تمرّد از انجام وظيفه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 75 - 7 

7 - شيطان ، موجودى مختار و با اراده 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ 

سؤال از انگيزه تمرد ابليس، گوياى مختار و با اراده بودن او است; زيرا تنها موجودات مختار و با اراده داراى انگيزه اند. 


30- اختيار كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تغابن - 64 - 12 - 7 

7 - در جامعه اسلامى ، كافران در پذيرش اسلام ، آزاد و مختاراند و كسى حق تحميل و
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اجبار آن را بر آنان ندارد . 

فإن تولّيتم فإنّما على رسولنا البلغ المبين 


31- اختيار مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 88 - 10 

10- ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين ، براى ايمان و عمل صالح و ترك ستم كارى ، از زمينه مساعدى برخودار بودند . 

أمّا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل صلحًا


32- اختيار مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 63 - 9 

9 - اقدام آزادانه پيروان شرك به پرستش پيشوايان خود 

ما كانوا إيّانا يعبدون 

با توجه به بخش هاى قبلى آيه، مفاد جمله «ما كانوا. ..» نفى پرستش نيست; بلكه نفى اجبار به پرستش است. بنابراين تقدير جمله ياد شده چنين است: «ما كانوا إيّانا يعبدون بإلجاء منّا»; يعنى، آنها از روى اجبار ما را عبادت نمى كردند; بلكه اين عملى بود كه خودشان آزادانه به آن مبادرت مىورزيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 30 - 1 

1 - پيشوايان شرك در قيامت ، هرگونه اعمال زور و سلطه از ناحيه خود را براى به گمراهى كشاندن مشركان ، مردود خواهند دانست . 

و ما كان لنا عليكم من سلطن 


33- اختيار مطلقه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 6 - 7 

7 - زنان مطلّقه ، در شيردادن به نوزاد خويش و يا نپذيرفتن
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آن ، مختار و آزاداند . 

فإن أرضعن لكم فاتوهنّ أُجورهنّ 


34- اختيار موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 28 - 2 

2 - موسى ( ع ) خواهان ملزم نشدن از سوى شعيب به ادامه كار ، پس از اتمام مدت اول ( هشت سال ) در صورت عدم تمايل به ادامه كار و مجبور نشدن به ترك كار در صورت تمايل به اتمام مدت دوم ( ده سال ) 

أيّما الأجلين قضيت فلاعدون علىّ 

جمله «لاعدوان علىّ» انشا در قالب اخبار است. بنابراين مقصود اين است كه من هر يك از دو مدت را بخواهم پايان ببرم، نبايد برخلاف خواسته ام مرا مجبور كنى.


35- اختيار مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 8 - 15 

15 - « عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّ اللّه عزّوجلّ فَوَّضَ إلى المؤمن أُمورَه كلَّها و لم يفوّض إليه أن يكونَ ذليلاً أما تسمع قول اللّه عزّوجلّ يقول : « و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين » . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: خداى عزّوجلّ تمام امور مؤمن را به شخص وى واگذار نموده; ولى [اختيار ]ذليل بودن و ذلت كشيدن را به او نداده است. آيا نشنيده اى سخن خداى عزّوجلّ را كه مى فرمايد: «و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين»...». 


36- اختيار همسران محمد(صلی الله علیه و آله) در زندگى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 28 - 2،7
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2 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) طبق فرمان خداوند ، همسران خود را مخير كرد كه يا دنيا و امكانات اش را انتخاب كنند و از پيامبر جدا شوند و يا آن حضرت را برگزينند و چنين خواسته هايى نداشته باشند . 

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحً 

7 - صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر (صلی الله علیه و آله) - با مخير بودن آنان به انتخاب يكى از دو امرِ دنيا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) - براى طلاق كافى نبود ، بلكه آن حضرت ، بايد درباره آنان تصميمى هم اتخاذ مى كرد . 

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا. .. فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جمي 

تصريح به «تسريح» نشان مى دهد كه صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر براى طلاق كافى نبوده است. 


37- اختيار همسران محمد(صلی الله علیه و آله) در طلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 28 - 2،5،7،12 

2 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) طبق فرمان خداوند ، همسران خود را مخير كرد كه يا دنيا و امكانات اش را انتخاب كنند و از پيامبر جدا شوند و يا آن حضرت را برگزينند و چنين خواسته هايى نداشته باشند . 

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحً 

5 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) طبق فرمان خداوند ، موظف بود كه در صورت انتخاب طلاق از سوى همسران اش ، به آنها متاعى پرداخت كرده و با رويى خوش آنان را
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طلاق دهد . 

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا . .. أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جميلاً 

«سراح» در لغت، به معناى «رها كردن» است (مفردات راغب). 

7 - صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر (صلی الله علیه و آله) - با مخير بودن آنان به انتخاب يكى از دو امرِ دنيا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) - براى طلاق كافى نبود ، بلكه آن حضرت ، بايد درباره آنان تصميمى هم اتخاذ مى كرد . 

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا. .. فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جمي 

تصريح به «تسريح» نشان مى دهد كه صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر براى طلاق كافى نبوده است.12 - « عيص بن قاسم عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل خيّر إمرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شىء كان لرسول اللّه (صلی الله علیه و آله) خاصة ، أُمر بذلك ففعل و لو اخترْنَ أنفسهنّ لطلّقهنّ و هو قول اللّه عزّوجلّ : « قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أُمتّعكنّ و أُسرّحكنّ سراحاً جميلاً » ; 

عيص بن قاسم گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر مردى اختيار را به همسر خود بدهد كه نزد او بماند يا از او جدا شود و زن، جدايى را انتخاب كند، آيا (بدون اجراى طلاق) زن از او جدا مى شود؟ فرمود: نه. اين حكم، مخصوص رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) بود. وى مأمور شد تا همسران خود را مخير سازد و اگر همسرانِ ايشان خود را اختيار مى كردند (و نه ماندن نزد
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رسول خدا را) پيغمبر(صلی الله علیه و آله) آنان را رها مى كرد. آن، اين سخن خدا است كه مى فرمايد: قل لأزواجك...». 


38- اهميت اختيار انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 33 - 4 

4 - پيشگيرى خداوند از گسترش فضاى كفر و بى اختيار شدن انسان ها و برهم خوردن زمينه هاى انتخاب 

و لولا أن يكون الناس أمّة وحدة 

مراد از «اُمّة واحدة» شدن مردم، ممكن است تمايل يافتن آنان به كفر باشد. 


39- تفويض اختيار به مديران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 86 - 14 

14- تفويض برخى اختيارات به مديران و رهبران ، در محدوده وظايف شان ، امرى لازم است . 

قلنا يذا القرنين إمّا أن تعذّب و إمّا أن تتّخذ فيهم حسنًا

خداوند ذوالقرنين را در تصميم گيرى براى نحوه برخورد با اقوام مغرب، مخيّر گذاشت، ديگران نيز بايد اين را سرمشق خود قرار دهند. 


40- جبر و اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 35 - 18 

18 - انسان موجودى مختار در اطاعت و معصيت خداوند 

و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 148 - 11،18 

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است.كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

18 - خداوند كسى را به پذيرش عقيده شرك
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مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 149 - 6،9 

6 - اگر مشيت خداوند اجبار انسان بر هدايت بود، همگان را، بى استثنا، هدايت مى كرد. 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است. 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 116 - 9 

9 - انسان به خاطر استعداد هاى گسترده و شايستگى هاى ذاتى اش ، برتر از فرشتگان است . 

للملئكة اسجدوا لأدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 123 - 15 

15 - انسان ، داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا گمراهى

فإمّا يأتينّكم منّى هدًى فمن اتبع هداى 


41- دلايل اختيار در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 99 - 5 

5 - ايمان نياوردن گروه هاى بسيارى از انسان ها ، نشان آزادى آدميان و مجبور نبودنشان از سوى خداوند در پذيرش دين الهى است . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً 


42- سلب اختيار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 105 - 3 

3- اختيار و انتخاب در روز قيامت ،
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از انسان ها سلب مى شود . 

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنهقرين بودن هر گونه سخن در قيامت با اذن خداوند، مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با اراده خويش سخن بگويند و يا افعال ديگرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد; بلكه اختيار از آنها سلب مى شود و نمى توانند هر چه را مى خواهند بگويند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - انفطار - 82 - 19 - 2 

2 - قيامت ، روز سلب مالكيت و اختيار از همه انسان ها است . 

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا 


43- فلسفه اختيار انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 37 - 5 

5- هدف از اعطاى آزادى به انسان ها براى اختيار كفر و ايمان و تلاش در راه آن ، جداسازى ناپاكان از پاكان است . * 

فسينفقونها . .. و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه «ليميز اللّه» متعلق به معناى ضمنى آيه قبل (اعطاى آزادى براى اختيار كفر و ايمان و مهلت دادن به انسانها در دنيا) باشد. قابل ذكر است كه گرايش به اين معنا بدان جهت است كه تعلق «ليميز» به «إلى جهنم يحشرون»، با توجه به جمله «فيجعله فى جهنم»، خالى از ابهام نيست. 


44- محدوده اختيار انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء 
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- 17 - 36 - 12 

12- « عن موسى بن جعفر ( ع ) . . . قال على بن الحسين ( ع ) : . . . و ليس لك أن تتكلم بما شئت لأن الله تعالى قال : « و لاتقف ما ليس لك به علم » . . . ; 

امام موسى بن جعفر(ع) . .. از امام سجاد(ع) روايت كرده است كه فرمود: تو حق ندارى هر چه مى خواهى بگويى; چون خداوند متعال فرمود: و لاتقف ما ليس لك به علم...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 26 - 8 

8 - انسان ها - به رغم داشتن اختيار - مقهور قوانين و سنت هاى تكوينى عالم آفرينش اند . 

كلّ له قنتون 

با توجه به اين واقعيت روشن كه انسان ها از دستورهاى تشريعى خداوند تمرد مى كنند، «كلٌّ له قانتون» تكوينى است. بنابراين، مراد از اطاعت خاضعانه همه موجودات - از جمله انسان ها - از خداوند، مى تواند اين باشد كه آنان، پيوسته تابع علل و اسباب تكوينى عالم اند و نمى توانند از آنها فراتر بروند.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 15 - 10 

10 - بازگشت آدميان به زندگى در عالم آخرت ، بازگشتى قهرى و بدون اختيار 

ثمّ إلى ربّكم ترجعون 

مجهول آمدن فعل «تُرجعون»، نشانگر آن است كه آدميان بدون اختيار و انتخاب، ناگزير به حيات اخروى اند و كافران برخلاف
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تمايلشان، به صحنه آخرت احضار خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 38 - 1،2 

1 - هيچ كتاب آسمانى ، آدميان را در انتخاب راه درست و نادرست ، آزاد ندانسته ; بلكه همگان را به گزينش راه درست مكلف ساخته است . 

إنّ لكم فيه لما تخيّرون 

2 - انسان در ديدگاه كتاب هاى آسمانى ، موجودى مكلف و مسؤول است ; نه آزاد مطلق و عنان گسيخته . 

إنّ لكم فيه لما تخيّرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 39 - 1،2 

1 - هيچ انسانى براى آزادى مطلق و عنان گسيخته خويش در برابر گزينش راه درست يا نادرست ، از خداوند تضمين و تعهد نگرفته است . 

أم لكم أيمن علينا بلغة إلى يوم القيمة إنّ لكم لما تحكمون

2 - خداوند ، براى آزادى مطلق و عنان گسيخته هيچ انسانى ، تعهد نسپرده و تضمين نكرده است . 

أم لكم أيمن . .. إنّ لكم لما تحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 40 - 2 

2 - هيچ كس نمى تواند ضامن درستى اين انديشه شود كه خداوند ، سرنوشت مسلمانان و تبهكاران را يكسان دانسته و آزادى مطلق انسان ها را در برابر گزينش راه درست و نادرست ، تعهد كرده است . 

أفنجعل المسلمين كالمجرمين . .. إنّ لكم فيه
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لما تخيّرون ... سلهم أيّهم بذلك زعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 30 - 2 

2 - انسان در برابر خداوند ، موجودى مستقل و كاملاً آزاد و مختار نيست ; بلكه در محدوده مشيّت و خواست او ، داراى آزادى و اختيار است . 

و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - نبأ - 78 - 37 - 12،14 

12 - خداوند در امور جهان آخرت ، به هيچ كس اختيار تصميم گيرى و اظهار نظر نداده است . 

لايملكون منه خطابًا 

ممكن است «منه» به «لايملكون» متعلق باشد; يعنى، آن موجودات از جانب خداوند، مالك هيچ خطاب و اظهار نظرى درباره حوادث قيامت قرار داده نشده اند. به قرينه آيه بعد، مراد از آن، استقلال در تصميم گيرى است. 

14 - خداوند ، در تدبير امور عالم و گستراندن رحمت خويش ، به احدى از مخلوقات خود حق اعتراض نداده است . 

ربّ السموت . .. الرحمن لايملكون منه خطابًا 

به قرينه صدر آيه، مى توان گفت: مراد از خطاب، اعتراض به كارهايى است كه از ربوبيت و رحمانيت خداوند نشأت گرفته است. بنابراين محتواى آيه شريفه، به نظام كنونى جهان نيز ارتباط داشته و اختصاص به جهان آخرت ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 10 - 4 

4 - بسته ماندن و باز شدن نامه اعمال
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انسان در قيامت ، در اختيار او نيست . 

و إذا الصحف نشرت 

مجهول بودن «نشرت»، گوياى برداشت ياد شده است. 


45- منشأ اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 56 - 1،2 

1 - اختيار و خواست انسان مستقل نيست ; بلكه منوط به مشيّت و خواست خداوند به داشتن اين اختيار و خواست است . 

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه قبل (فمن شاء ذكره)، براى بشر خواست و اختيار قائل شده است و در آيه مورد بحث فرمود: اين خواست و اختيار، بسته به مشيت و خواست خداوند است. بنابراين بشر در اختيار و خواست خود، مستقل نيست. 

2 - تعلق مشيت الهى ، به مختار و آزاد بودن بشر 

فمن شاء ذكره . و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه 


46- منشأ اختيار در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 99 - 8 

8 - مختار و آزاد بودن انسان در پذيرش و عدم پذيرش دين ، مقتضاى ربوبيت خداست . 

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين






4- اخراج


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اخراج از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اخراج آدم(ع) از بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 36 - 3،4،22 

3 -
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شيطان و اغواگرى هاى او سبب خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت شد . 

فأخرجهما مما كانا فيه 

4 - خداوند ، پس از سلب شايستگى آدم ( ع ) و حوا براى سكونت در بهشت ، آنان را به خروج از بهشت و فرود آمدن به زمين فرمان داد . 

و قلنا اهبطوا 

هبوط (مصدر اهبطوا) به معناى فرود آمدن است. مفعول «اهبطوا» به دليل جمله بعد، «الأرض» مى باشد. 

22 - از امام رضا ( ع ) روايت شده : « . . . فتسلط عليه ( آدم ( ع ) ) الشيطان . . . و تسلط على حوا . . . فأخرجهما اللّه عز و جل عن جنته فاهبطهما عن جواره إلى الأرض . . . ; 

. .. پس شيطان بر آدم (ع) ... و حوا مسلط گشت ... پس خدا آنان را از بهشت خود بيرون راند و از جوار خود به زمين فرو فرستاد ...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 38 - 1،4 

1 - خداوند ، پس از نافرمانى آدم ( ع ) و حوا ، از آنان خواست تا از بهشت خارج شوند . 

قلنا اهبطوا منها 

درباره دليل تكرار جمله «قلنا اهبطوا» (آمدنش در اين آيه و آيه 36) چند نظر ايراد شده است. نبودن واو و ديگر حروف عطف در آيه مورد بحث، اين نظر را تقويت مى كند كه: «قلنا اهبطوا» در آيه فوق، تأكيد جمله «قلنا اهبطوا»
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در آيه 36 است. 

4 - خداوند ، به هنگام خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت ، آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و رهنمودهايى از جانب خودش ، بشارت داد . 

فإما يأتينكم منى هدًى«إما» مركب از «إن» شرطيه و «ما»ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با «ما»ى زايده و نون تأكيد در «يأتينّ» از سوى ديگر، اقتضا مى كند كه جمله چنين معنا شود: اگر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد ... . 


3- اخراج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 46 - 4،6 

4- آزر ، با سوگند بر سنگساركردن ابراهيم ( ع ) ، در صورت ادامه مبارزه با بت پرستى ، او را براى مدتى طولانى از خانه اش بيرون كرد . 

واهجرنى مليًّا 

«مليّاً» به معناى مدت طولانى است (لسان العرب). 

6- آزر با تهديد ابراهيم ( ع ) به سنگسار كردن و نيز دور ساختن او از خود ، در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم ( ع ) و بازداشتن او از توحيد بود . 

لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا 


4- اخراج ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 34 - 1،2 

1- فرمان خداوند به ابليس براى خروج از آسمان ، در پى تمرد وى از دستور سجده بر آدم ( ع ) 

قال فاخرج منها 

برداشت فوق، مبتنى بر
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دو احتمال است:1. مرجع ضمير «منها» «سماوات» باشد، اگرچه در كلام ذكر نشده است. 2. به قرينه اينكه ابليس از زمره ملائكه بوده و جايگاه آنان هم در آسمانهاست. 

2- خداوند ، در پى تمرد ابليس از فرمان خدا ، او را از زمره فرشتگان بيرون راند . 

قال فاخرج منها 

اين برداشت، مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير «منها» - همان گونه كه مفسران احتمال داده اند - «زمرة الملائكة» باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 77 - 1،6 

1 - فرمان خداوند به خروج ابليس از صف ملائكه ، در پى تمرد او از فرمان سجده بر آدم ( ع ) 

قال فاخرج منها 

در اين كه مرجع ضمير «منها» چيست و مقصود از آن چه مى باشد; ميان مفسران بحث و گفت وگو درگرفته است. برخى آن را صف فرشتگان دانسته اند; چون ابليس پيش از آن با فرشتگان بود و به همراه آنان مكلف به سجده بر آدم شده بود. برخى ديگر آن را منزلت و مقامى دانسته اند كه ابليس و فرشتگان در آن قرار داشتند; يعنى، منزلت و مقام مقربان درگاه الهى. گفتنى است كه دراين باره تعبير «هبوط» در سوره ديگرى (قال فاهبط منها) به كار رفته و مؤيد همين ديدگاه است. 

6 - طرد شدن شدن ابليس از درگاه الهى ، باعث اخراج وى از صف ملائكه 

فاخرج منها فإنّك رجيم 

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله «فإنّك رجيم» تعليل براى
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جمله «فاخرج منها» مى باشد. 


5- اخراج ازبهشت آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 123 - 2،3 

2 - خداوند ، شيطان را به دليل وسوسه گرى و فريب دادن آدم ، از بهشت اخراج كرد و به فرود آمدن به زمين فرمان داد . 

فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها جميعًا 

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مخاطب در «اهبطا» آدم و شيطان باشند. 

3 - آدم و حوا ( ع ) ، در پى عمل به وسوسه شيطان و ناديده گرفتن هشدار هاى خداوند در بهشت ، از آن مكان عالى اخراج شدند و به زمين فرود آمدند . 

فأكلا منها . .. و عصى ءادم ... قال اهبطا منها جميعًا 

«هبوط»; يعنى، نزول (مصباح). فرمان «اهبطا» فرمانى تكوينى بوده است; زيرا هبوط به زمين براى انسان، عادتاً مقدور نيست. 


6- اخراج حوا از بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 36 - 3،4،22 

3 - شيطان و اغواگرى هاى او سبب خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت شد . 

فأخرجهما مما كانا فيه 

4 - خداوند ، پس از سلب شايستگى آدم ( ع ) و حوا براى سكونت در بهشت ، آنان را به خروج از بهشت و فرود آمدن به زمين فرمان داد . 

و قلنا اهبطوا 

هبوط (مصدر اهبطوا) به معناى فرود آمدن است. مفعول «اهبطوا» به دليل جمله بعد، «الأرض» مى باشد. 

22

ص: 239







- از امام رضا ( ع ) روايت شده : « . . . فتسلط عليه ( آدم ( ع ) ) الشيطان . . . و تسلط على حوا . . . فأخرجهما اللّه عز و جل عن جنته فاهبطهما عن جواره إلى الأرض . . . ; 

. .. پس شيطان بر آدم (ع) ... و حوا مسلط گشت ... پس خدا آنان را از بهشت خود بيرون راند و از جوار خود به زمين فرو فرستاد ...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 38 - 1،4 

1 - خداوند ، پس از نافرمانى آدم ( ع ) و حوا ، از آنان خواست تا از بهشت خارج شوند .قلنا اهبطوا منها 

درباره دليل تكرار جمله «قلنا اهبطوا» (آمدنش در اين آيه و آيه 36) چند نظر ايراد شده است. نبودن واو و ديگر حروف عطف در آيه مورد بحث، اين نظر را تقويت مى كند كه: «قلنا اهبطوا» در آيه فوق، تأكيد جمله «قلنا اهبطوا» در آيه 36 است. 

4 - خداوند ، به هنگام خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت ، آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و رهنمودهايى از جانب خودش ، بشارت داد . 

فإما يأتينكم منى هدًى 

«إما» مركب از «إن» شرطيه و «ما»ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با «ما»ى زايده و نون تأكيد در «يأتينّ» از سوى ديگر، اقتضا مى كند كه جمله چنين معنا
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شود: اگر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد ... . 


7- اخراج دشمنان از سرزمين هاى اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 191 - 5 

5 - ضرورت باز پس گيرى سرزمين هاى اسلامى از دست دشمنان دين و بيرون راندن ايشان از آن جا 

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 


8- اخراج ذخاير زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - زلزله - 99 - 4 - 2 

2 - زمين در قيامت ، پس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش ، اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد ساخت . 

يومئذ تحدّث أخبارها 


9- اخراج زنده از مرده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 31 - 10،11 

10 - پيدايش مستمر و بىوقفه موجودات جاندار از پديده هاى بى جان و موجودات بى جان از پديده هاى جاندار ، از نشانه هاى ربوبيت خدا 

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه 

11 - خداست كه پيوسته موجود زنده را از جسم مرده و مرده را از جسم زنده پديد مى آورد . 

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه 

به كارگيرى فعل مضارع در «يخرج الحى» و «يخرج الميت» بيانگر استمرار پيدايش مرگ و حيات است.


10- اخراج شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 123 - 2 
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- خداوند ، شيطان را به دليل وسوسه گرى و فريب دادن آدم ، از بهشت اخراج كرد و به فرود آمدن به زمين فرمان داد . 

فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها جميعًا 

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مخاطب در «اهبطا» آدم و شيطان باشند. 


11- اخراج شيطان از بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 36 - 8 

8 - خداوند به شيطان فرمان داد تا از بهشت خارج شود و به زمين فرود آيد . 

و قلنا اهبطوا 

«اهبطوا» - به صورت صيغه جمع - مى نماياند كه: خطاب در آن، علاوه بر آدم(ع) و حوا متوجه شخص و يا اشخاص ديگرى نيز هست. برخى بر اين نظر هستند كه شيطان نيز مخاطب آن امر بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 38 - 3 

3 - خداوند ، شيطان را نيز از بهشت خارج كرد . * 

قلنا اهبطوا منها جميعاً 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه: خطاب در «اهبطوا» علاوه بر آدم(ع) و حوا، شامل شيطان نيز باشد. 


12- اخراج فرعون از مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 57 - 3 

3 - برنامه ريزى و توطئه براى بيرون راندن فرعون و فرعونيان از مصر و تلاش براى رسيدن به حكومت ، اتهام فرعون به حضرت موسى ( ع ) 

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك
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يموسى 


13- اخراج فرعونيان از مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 57 - 3،43 - برنامه ريزى و توطئه براى بيرون راندن فرعون و فرعونيان از مصر و تلاش براى رسيدن به حكومت ، اتهام فرعون به حضرت موسى ( ع ) 

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يموسى 

4 - فرعون آيات و معجزات الهى موسى ( ع ) را سِحر خواند و آن را وسيله اى براى بيرون راندن فرعونيان از مصر دانست . 

لتخرجنا من أرضنا بسحرك يموسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 63 - 5 

5 - متهم ساختن موسى و هارون ( ع ) به تلاش و برنامه ريزى براى بيرون راندن قبطيان از مصر به وسيله سِحر ، از جمله محور هاى تبليغاتى فرعونيان عليه موسى ( ع ) 

لسحرن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 


14- اخراج لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 167 - 1 

1 - تهديد شدن لوط ( ع ) از سوى قوم خود ، به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ 

قالوا لئن لم تنته . .. من المخرجين 

ضمير فاعل در «قالوا» به قوم لوط باز مى گردد «إنتهاء» (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و پايان دادن. 


15- اخراج محمد(صلی الله علیه و آله) از مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 13 - 6 

6 -
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مشركان ، در راستاى خاموش كردن آواى توحيد ، تصميم گرفته بودند پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) را از مكه اخراج كنند . 

و همّوا بإخراج الرسول 


16- اخراج مردگان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - زلزله - 99 - 4 - 3 

3 - زمين پس از تحوّلاتى در سه مرحله ( « لرزش ويرانگر در پايان عمر دنيا » ، « اخراج مردگان از درون خود در آغاز قيامت » و « اظهار اطلاعات بايگانى شده در خود » ) ، مكان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد . 

إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها 

آيات اين سوره مى تواند بيانگر حوادث آخرت باشد كه از پايان نظام موجود، شروع مى شود. تعبير «يومئذ» - در اين احتمال -نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در يك زمان گسترده است. 


17- اخراج مرده از زنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 31 - 10،11 

10 - پيدايش مستمر و بىوقفه موجودات جاندار از پديده هاى بى جان و موجودات بى جان از پديده هاى جاندار ، از نشانه هاى ربوبيت خدا 

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه 

11 - خداست كه پيوسته موجود زنده را از جسم مرده و مرده را از جسم زنده پديد مى آورد . 

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه 

به كارگيرى فعل مضارع در «يخرج الحى» و «يخرج
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الميت» بيانگر استمرار پيدايش مرگ و حيات است. 


18- اخراج مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 191 - 11 

11 - آواره ساختن مسلمانان از ديارشان از مصداق هاى فتنه انگيزى كافران است . 

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم و الفتنة أشد من القتل 


19- اخراج مسلمانان از مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 191 - 4 

4 - مشركان مكه ، مسلمانان صدر اسلام را از مكه اخراج و آنان را به هجرت وادار كردند . 

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 


20- اخراج مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 8 - 7 

7 - ناگزيرى مسلمانان به ترك اموال و خانه هاى خويش و اقدام به هجرت و رهايى از ستم مشركان 

أُخرجوا من ديرهم و أمولهم 

از ماده «إخراج» و نيز مجهول آمدن فعل «أُخرجوا»، اضطرار و ناگزيرى استفاده مى شود.


21- اخراج مسلمانان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 40 - 1 

1 - اخراج ظالمانه مسلمانان صدراسلام از زادگاهشان ( مكّه ) ، تنها به جرم اعتقاد آنان به يگانگى خدا 

بأنّهم ظلموا . .. الذين أُخرجوا من ديرهم بغير حقّ 

«الذين اُخرجوا» بدل از «الذين يقاتلون» و به تقدير اذن القتال للذين اُخرجوا. ..» مى باشد. «ديار» جمع «دار» است و «دار»; يعنى، خانه و جايى كه انسان در آن جا سكونت دارد. بنابراين
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معناى جمله ياد شده چنين مى شود: به كسانى كه به ناحق از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شدند، رخصت پيكار داده شد. 


22- اخراج مشركان از مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 191 - 3 

3 - مسلمانان صدر اسلام به نبرد با مشركان مكه و بيرون راندن آنان از آن سرزمين موظف شدند . 

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 

مراد از «من حيث أخرجوكم» بنا به گفته مفسران، مكه است و به مجبور شدن مسلمانان به ترك مكه و هجرت به مدينه و حبشه اشاره دارد. 


23- اخراج مطلقه از خانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 1 - 13،24،26،27 

13 - مردان ، مى توانند زنان مطلّقه خود را در صورت ارتكاب عملى بسيار زشت و روشن ( مانند زنا و . . . ) از خانه هاى خويش بيرون كنند .

و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفحشة مبيّنة 

به هر عمل و گناهى كه زشتى آن شديد و بزرگ باشد، «فاحشه» اطلاق مى شود; مانند زنا در مورد زنان (برگفته از قاموس المحيط و مفردات راغب). 

24 - « عن سعدبن أبى خَلَف قال : سألت أباالحسن موسى بن جعفر ( ع ) : . . .أليس اللّه عزّوجلّ يقول : « لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن » قال : فقال إنّما عنى بذلك الّتى تطلّق تطيقة بعد تطليقة فتلك الّتى لاتَخرُج و لاتُخرَج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لانفقة ل ها ، و
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المرأة الّتى يطلّق ها الرجل تطليقة ثمّ يدع ها حتّى يخلوا أجل ها فهذا أيضاً يقعد فى منزل زوج ها و ل ها النفقة و السكنى حتّى تنقضى عدّت ها ; 

سعدبن ابى خلف گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم. ..[و ]گفتم: آيا خداوند عزّوجلّ نفرموده: «لاتخرجوهنّ و لايخرجن» حضرت فرمود: خداوند [دراين دستور]زنى را قصد كرده كه دو بار [به طلاق رجعى] طلاق داده مى شود. اين زن [نبايد در زمان عدّه] ازخانه خارج شود و نبايد شوهر او را خارج كند تا اين كه طلاق سوم واقع شود. پس آن گاه كه براى بار سوّم، طلاق داده شد از شوهر جدا مى شود و براى او نفقه نيست. و زنى كه شوهر او يك بار طلاق داده و او را رها نموده تا اين كه عدّه اش تمام شود، او نيز در منزل شوهرش مى نشيند [و نبايد خارج شود] و حق نفقه و سكنى دارد تا عدّه اش تمام شود». 

26 - « و سئل الصادق ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : « و اتقوا اللّه ربّكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة » قال : إلاّ أن تزنى فتخرج و يقام عليها الحدّ ; 

از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: «. ..لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ الاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة» سؤال شد فرمود: [زن در عدّه طلاق رجعى نبايد از خانه خارج شود] مگر اين كه مرتكب زنا شود. در اين صورت او را از خانه بيرون مى برند و بر او حد جارى مى گردد». 

27 - « عن الرضا (
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ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ : « لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة » قال : أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها ; 

از امام رضا(ع) درباره سخن خداوندعزّوجلّ «لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة» روايت شده كه فرمود: [مراد از فاحشه مبيّنه] آزار دادن زن به خانواده شوهر و بد خلقى او است». 


24- اخراج مؤمنان از ظلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 43 - 2،6 

2 - اعطاى رحمت ويژه خداوند به مؤمنان ، به منظور بيرون بردن آنان از ظلمت هاو رساندن شان به نور است . 

هو الذى يصلّى عليكم . .. ليخرجكم من الظلمت إلى النور 

6 - دعا و تحيت ملائكه بر مؤمنان ، زمينه ساز بيرون بردن آنان از ظلمت ها به نور است . 

هو الذى يصلّى عليكم و ملئكته ليخرجكم من الظلمت إلى النور


25- اخراج يهود بنى قريظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 26 - 1،2،7 

1 - خداوند ، يهود بنى قريظه را از قلعه هاى مستحكم خود بيرون كشيد تا در دسترس مسلمانان مدينه قرار گيرند . 

و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب من صياصيهم . ..فريقًا تقتلون 

«صياصى» جمع «صيصية» است و «صيصية» به دژ و قلعه و هر آنچه را كه بتوان در پناه آن خود را حفظ كرد، گفته مى شود (مفردات راغب).

2 - توان مندى و شكست ناپذيرى خداوند ، يهوديان را از قلعه هاى
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مستحكم خويش ، فرود آورد . 

و كان اللّه قويًّا عزيزًا . و أنزل الذين ظهروا من أهل الكتب من صياصيهم 

7 - چيره شدن ترس بر يهود بنى قريظه ، موجب شد كه آنان ، بدون هيچ گونه زحمتى از قلعه هاى مستحكم خارج شوند . * 

و أنزل الذين ظهروهم . .. و قذف فى قلوبهم الرعب 

ممكن است - چنان چه در كتاب هاى سيره و تاريخ آمده است - واقعيت امر، چنين باشد كه بر يهوديان، ترس چيره شد و باعثگرديد كه آنها، از قلعه هاى مستحكم خود بيرون بيايند و به راحتى در دست رس سپاه مسلمانان قرار بگيرند. بنابراين، ذكر «أنزل» پيش از «قذف» ممكن است به خاطر اهميت خارجى آن باشد. 


26- ترس از اخراج از وطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 57 - 2 

2 - ترس ربوده شدن از سرزمين مكه به وسيله مشركان عرب ( كوچ اجبارى و از دست دادن ملك و خانه و اموال ) ، بهانه شرك پيشگان مكه در نپذيرفتن دعوت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و قالوا إن نتّبع الهدى معك نتخطّف من أرضنا 


27- توطئه اخراج محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 8 - 1 

1 - منافقان ، در جنگ « بنى المصطلق » سوگند ياد كردند پس از بازگشت به مدينه ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را از آن شهر اخراج كنند . 

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ

«لام» در
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«لئن رجعنا» توطئه براى قسم و «ليخرجنّ الأعزّ. ..» جواب قسم است. طبق نظر مفسران، سخن ياد شده را رئيس منافقان (عبداللّه بن أُبىّ) در غزوه بنى المصطلق گفته بود. 


28- تهديد به اخراج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 167 - 1 

1 - تهديد شدن لوط ( ع ) از سوى قوم خود ، به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ 

قالوا لئن لم تنته . .. من المخرجين 

ضمير فاعل در «قالوا» به قوم لوط باز مى گردد «إنتهاء» (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و پايان دادن. 


29- زمينه اخراج آدم(ع) ازبهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 120 - 3 

3 - شيطان با وسوسه آدم در بهشت ، سعى در زمينه سازى براى اخراج آنان ازبهشت داشت . 

فلايخرجنّكما . .. فوسوس إليه الشيطن


30- زمينه اخراج از بهشت آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 123 - 4 

4 - شيطان با وسوسه و اغواگرى خود ، زمينه ساز اخراج آدم و حوا از بهشت و هبوط آنان به زمين گرديد . 

فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها 


31- زمينه اخراج مردگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - زلزله - 99 - 2 - 1 

1 - زمين ، بر اثر زلزله فراگير خود همه مردگان را ، بيرون خواهد ريخت . 

و أخرجت الأرض أثقالها 

«أثقال» جمع «ثِقْل» و

ص: 250









«ثَقَل» است; نظير «أمثال» كه جمع «مِثْل» و «مَثَل» مى باشد. «ثِقْل» به معناى بار سنگين است. «ثَقَل» نيز به همان معنا و يا به معناى «شىء نفيس» است (لسان العرب). «بارهاى سنگين زمين»، كنايه از ذخاير آن و نيز اجساد مردگان است. برداشت ياد شده، به مصداق دوم نظر دارد. 


32- ظلم اخراج از وطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 40 - 2 

2 - اخراج نارواى مردم از موطن و سرزمين خويش ، از آشكارترين ظلم ها 

بأنّهم ظلموا . .. الذين أُخرجوا من ديرهم 

با توجه به اين كه از ميان تمام اذيت و آزارهاى مسلمانان صدراسلام، آوارگى آنان اختصاص به ذكر شده، برداشت فوق استفاده مى شود. 


33- عوامل اخراج آدم(ع) از بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 117 - 2 

2 - ابليس ، براى بيرون راندن آدم و حوا ( ع ) از بهشت ، در كمين آنان بود . 

إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلايخرجنّكما


34- عوامل اخراج ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 77 - 2،4 

2 - ابليس ، در پى سرپيچى از فرمان سجده بر آدم ( ع ) از جايگاه مقربان و منزلت والاى خويش رانده شد و سقوط كرد . 

قال فاخرج منها 

4 - تكبر و خودبرتربينى ابليس و تمرد او از سجده بر آدم ، عامل سقوط وى از منزلت و مقام رفيع 

إلاّ إبليس استكبر . ..
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أستكبرت ... قال فاخرج منها 


35- عوامل اخراج مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ممتحنه - 60 - 1 - 10 

10 - ايمان مسلمانان به ربوبيت خداى يگانه ، علت اصلى اخراج ايشان از مكه به وسيله مشركان * 

يخرجون الرسول و إيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربّكم





5- اخلاص


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اخلاص از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اخلاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 67 - 9 

9 - خلوص ابراهيم ( ع ) و پيراستگى وى از پرستش بتها 

و لكن كان حنيفاً مسلماً 

خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة الاوثان. 

_______________________________ 

كافى، ج 2، ص 15، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 352، ح 179. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 97 - 11 

11 - حجّ بايد تنها براى خدا باشد . 

و للّه على الناس حج البيت 



3- آثار اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 265 - 12 

12 - عمل خالصانه ، موجب رشد و تكامل انسان 

و مثل الّذين . .. كمثل جنّة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 42 - 9،11 

9 - پاك گشتن مريم ، در پرتو خالص
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گردانيدن اوانّ اللّه اصطفيك و طهّرك و اصطفيك على نساء العالمين 

از اينكه جمله «و طهرك . .. » پس از «اصطفيك » آمده، به نظر مى رسد خالص گرداندن مريم، دخيل در تطهير وى بوده است. گفتنى است كه معناى «اصطفاء» خالص گرداندن از پليديهايى است كه ديگران به آن مبتلا هستند (مفردات راغب). 

11 - خلوص و پاكى مريم و برگزيدگى او ، زمينه سرآمد شدن او بر زنان جهان 

انّ اللّه اصطفيك و طهّرك و اصطفيك على نساء العالمين 

به نظر مى رسد تقديم جمله «اصطفيك و طهّرك» بر «اصطفيك على نساء العالمين»، دلالت داشته باشد بر دخالت برگزيدگى و طهارت مريم براى سرآمد شدن او. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 41 - 5 

5 - توجه خالصانه به خداوند در دعا، از شرايط استجابت آن 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 144 - 2 

2 - خداوند به دليل خلوص موسى ( ع ) ، وى را برگزيد و بر همگان برترى داد . 

قال يموسى إنى اصطفيتك على الناس 

چون «اصطفا» به معناى گزينش خالص يك چيز است، جمله «اصطفيتك» مى رساند كه موسى انسانى خالص بوده و همين خلوص وى دليل اختيار و انتخاب وى شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 91 - 8
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8 - پذيرفته شدن عذر مكلف از سوى خداوند ، مشروط به خلوص و حسن نيت است . 

ليس على . .. حرج إذا نصحوا للّه و رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 12 - 7 

7 - نيايش خالصانه به درگاه خدا ، عامل جلب رحمت او و مايه رفع گرفتاريهاست . 

و إذا مسّ الإنسن الضرّ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه 

تفريع جمله «لما كشفنا» بر «دعانا» بيانگر برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 23 - 1 

1 - دعاى خالصانه و بى شائبه مشركان مورد اجابت خداوند 

دعوا اللّه مخلصين له الدين . .. فلما أنجيهم إذا هم يبغون

تفريع جمله «أنجاهم» بر «دعوا اللّه مخلصين له الدين» مى تواند بيانگر برداشت فوق باشد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 40 - 2 

2- بندگى خداوند و نداشتن هيچ گونه ناخالصى ، شرط رهايى از اغواگرى ابليس 

إلاّ عبادك منهم المخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 8 

8- ارزش اعمال ، در پرتو صداقت و خلوص و عدم آميختگى آن به ريا است . 

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف 
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- 18 - 110 - 8 

8- توحيد و يگانگى خدا ، شاخص ترين پيام هاى عقيدتى وحى شده بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) است . 

يوحى إلىّ أنّما إلهكم إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 51 - 7 

7- خلوص ، زمينه ساز دستيابى به رتبه هاى معنوى است . 

إنّه كان مخلصًا و كان رسولاً نبيًّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 41 - 6 

6 - شايستگى براى رسالت و نبوت ، وابسته به اخلاص كامل براى خداوند است . 

واصطنعتك لنفسى 

اين آيه، تفسير آخرين بخش آيه قبل است و بيانگر قدر و ميزانى است كه پيامبران بايد داراى آن باشند و موسى(ع) با رسيدن به آن رتبه و مقام به كوه طور آمده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 88 - 7 

7- وعده خداوند به نجات مؤمنان از غم و گرفتارى ، در صورت دعاى خالصانه آنان 

فنادى . .. و كذلك ننجى المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 55 - 21 

21 - عبادت خالصانه خداى يكتا ، زمينه ساز حاكميت ، پيروزى و امنيت مؤمنان 

وعد اللّه الذين ءامنوا . .. يعبدوننى لايشركون بى شيئًاجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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12 - فرقان - 25 - 57 - 6 

6 - تأثير بهينه تبليغات دينى و بشارت و اخطار به مردمان ، در گرو خلوص و اظهار بى نيازى و درخواست نكردن مزد از مردم 

قل ما أسئلكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 110 - 2 

2 - نقش اخلاص مبلغان دينى ، در گرايش مردم به تقوا و پيروى از حق 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. فاتّقوا اللّه و أطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 62 - 3 

3 - نقش دعاى خالصانه در حل مشكلات و رفع گرفتارى ها 

أمّن يجيب المضط-ّر إذا دعاه و يكشف السوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 69 - 2 

2 - اخلاص ، جانْ مايه ارزش هر تلاشى است . 

و الذين جهدوا فينا 

«فينا» به معناى «لوجهنا» و «لأجلنا» است و از آن، اخلاص فهميده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 33 - 10 

10 - دعاى خالصانه ، زمينه ساز برخوردارى انسان از رحمت الهى است . 

دعوا ربّهم منيبين إليه ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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14 - روم - 30 - 38 - 12،15 

12 - ارزش اعمال ، در گرو اخلاص است . 

ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه 

15 - كسانى كه به خاطر خداوند ، انفاق مى كنند ، قطعاً رستگارند . 

فأَت ذا القربى حقّه . .. يريدون وجه اللّه و أُولئك هم المفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 39 - 5،6 

5 - شايسته است كه انسان ، اموال خود را در راه تقرب به خداوند ، مصرف كند . 

فأَت ذا القربى حقّه . .. ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه ... و ما ءاتيتم من زكوةياد آورى اين نكته كه اموال خرج شده در غير راه جلب رضاى خدا، ثمرِ الهى ندارد و سپس ذكر اين نكته كه طالبان رضاى خدا، در راه او انفاق مى كنند، تشويقى است به اين كه خوب است، كه انسان، مال اش را در راه تقرّب به خدا، مصرف كند. 

6 - ارزش اَعمال ، در گرو اخلاص است . 

و ما ءاتيتم من زكوة تريدون وجه اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 22 - 2 

2 - اخلاص و عمل نيك ، تضمين كننده فرجامى نيك است . 

و من يسلم وجهه إلى اللّه و هو محسن فقد استمسك . ..و إلى اللّه عقبة الأُمور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ 
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- 34 - 46 - 12 

12 - مشورت و هم فكرى در راستاى اقدام خالصانه براى خدا ، امرى شايسته و اطمينان بخش تر از كار فردى است . 

أن تقوموا للّه مثنى و فردى 

تقديم «مثنى» بر «فرادى» - بنابراين كه «مثنى» كنايه از استعانت باشد - اشاره به اين نكته دارد كه استعانت براى فهميدن حقيقت، بهتر از اقدام فردى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 29 - 10 

10 - اخلاص و انگيزه خدايى داشتن ، شرط انفاق مقبول و داراى پاداش 

و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية 

از اين كه عالمان خداترس، در همه حال (نهان و آشكار) انفاق مى كنند، نشانگر اخلاص آنان است و خداوند از چنين انفاقى ستايش كرده و براى آن پاداش مقرر فرموده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 21 - 3،10 

3 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دو ملاك و معيار براى سنجش درستى ادعاى رسالت و پيامبرى در ديدگاه مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) 

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

10 - تأثير سازنده اخلاص و نداشتن چشم داشت مادى ، در تبليغ دين و گرايش دادن مردم به دين دارى 

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 40 
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- 3،4 

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب رهايى از عذاب الهى است .

إنّكم لذائقوا العذاب الأليم . .. إلاّ عباد اللّه المخلصين

4 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب جلب فضل او و بهره مندى از پاداش برتر در برابر اعمال و رفتار خويشو ما تجزون إلاّ ما كنتم تعملون . إلاّ عباد اللّه المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 61 - 4 

4 - منافات نداشتن عمل براى نيل به بهشت جاودانه ، با اخلاص و رسيدن به مقام شامخ عبوديت 

إلاّ عباد اللّه المخلصين . .. و ما نحن بمعذّبين . إنّ هذا لهو الفوز العظيم . لم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 83 - 3 

3 - عبوديت خالصانه خدا ، موجب رهايى و مصونيت از وسوسه ها و اغواگرى هاى شيطان 

لأغوينّهم . .. إلاّ عبادك منهم المخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 3 - 24 

24 - « إنّ رجلاً قال يا رسول اللّه إنّا نعطى أموالنا التماس الذكر ، فهل لنا فى ذلك من أجر فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : إنّ اللّه لايقبل إلاّ من أخلص له ، ثمّ تلا رسول اللّه هذه الأية : « ألا للّه الدين الخالص » ;ر 

مردى به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) عرض كرد: ما اموالمان را به ديگران مى دهيم (انفاق مى
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كنيم) تا ما را به نيكى ياد كنند، آيا براى ما پاداشى نزد خدا هست؟ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند قبول نمى كند مگر از كسى كه خالصانه براى او انجام داده باشد. سپس آن حضرت آيه «ألا للّه الدين الخالص» را تلاوت كردند». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 13 - 8 

8 - تنها كسانى كه با توبه و اخلاص به سوى خدا روى مى آورند ، شايسته درس آموختن و هوشيار شدن از آيات الهى اند . 

هو الذى يريكم ءايته . .. و ما يتذكّر إلاّ من ينيب 

«إنابة» (مصدر «ينيب») به معناى رجوع است و انابه به درگاه خداوند، به معناى بازگشت به او با توبه و اخلاص است (بر گرفته از مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 14 - 6 

6 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است . 

فادعوا اللّه مخلصين له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 65 - 9 

9 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است . 

فادعوه مخلصين له الدين 

از توصيه خداوند به اين كه عبادت او را با اخلاص انجام دهند، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 15 - 
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8 

8 - در راه خدا بودن ، ملاك ارزش هر جهاد و ايثار 

و جهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 10 - 17 

17 - نقش خلوص و نداشتن چشمداشت مادى ، در ازرشمندى و بارورى جهاد و انفاق 

لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 

تفاوت جهاد و انفاق پيش از فتح مكه و پس از آن، مى تواند به اين خاطر باشد كه مسلمانان پيش از فتح، بدون چشمداشت مادى (به دست آوردن غنايم جنگى و. ..) و با خلوص به جهاد و انفاق روى آوردند; ولى كسانى كه پس از فتح مكه چنين اقدامى كردند، شايد به غنايم و ديگر منافع مادى آن اميد داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 3 

3 - خلوص و جهت خدايى داشتن ، شرط ارزشمندى ايثار و انفاق به محرومان جامعه است . 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 

قيد «لوجه اللّه. ..» حكايت از اين حقيقت دارد كه ستايش خداوند از ابرار (و يطعمون الطعام على حبّه...)، صرفاً به جهت اطعام و انفاق آنان نيست; بلكه به دليل توأم بودن آن، با اخلاص و جهت خدايى داشتن آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - فجر - 89 - 29 - 2 

2 - بندگى خالص خداوند
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، مايه رسيدن به مقامى والاتر از رتبه انسان هاى مطمئن ، راضى و مورد پسند خداوند 

فادخلى فى عبدى 

انتساب بندگان به خداوند در «عبادى»، انتساب تشريفى است و اين كه به صاحبان دل آرام، اذن ملحق شدن به آنان داده مى شود، بيانگر برترى رتبه آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 5 - 4 

4 - انفاق ، پرهيز از ثروت اندوزى ، تزكيه خواهى ، سخاوت مندى و اخلاص ، از نشانه هاى تقواپيشگى است . 

أعطى و اتّقى 

فعل «اتّقى» در مقابل فعل «استغنى» (در آيات بعد)، قرار گرفته و نقطه مقابل استغنا (ثروت اندوزى) را «تقوا» ناميده است. از طرف ديگر عطف «اتّقى» بر «أعطى» - كه با عطف تفسيرى يا سبب بر مسبب و يا عكس آن سازگار است - انفاق را نشانه تقوا قرار داده است. آيات آخر سوره - كه از عنوان «من أعطى و اتّقى» با نامى ديگر (الأتقى . الذى يؤتى ماله يتزكّى ...) ياد كرده - مصاديق ديگر تقوا را بر شمرده است.


4- آثار اخلاص در تبليغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 109 - 6 

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ و رسالت الهى 

فاتّقوا اللّه و أطيعون . و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

برداشت ياد شده از تصريح حضرت نوح(ع) به مطلب
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فوق استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 127 - 6 

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ و رسالت الهى 

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

برداشت ياد شده از تصريح حضرت هود(ع) به مطلب فوق استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 145 - 6 

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ دين و رسالت الهى 

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

برداشت ياد شده از تصريح حضرت صالح(ع) به مطلب ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 164 - 6 

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ دين و رسالت الهى 

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

برداشت ياد شده از تصريح حضرت لوط(ع) به مطلب مزبور استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 180 - 6 

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن
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به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ دين و رسالت الهى 

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

برداشت ياد شده از تصريح حضرت شعيب(ع) به مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 7 - 4 

4 - ارزشمندى صبر و پايدارى در انجام دادن رسالت الهى و تبليغ دين ، بسته به خلوص و جهت خدايى آن است . 

و لربّك فاصبر


5- آثار اخلاص در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 8 - 7 

7 - نيايش خالصانه به درگاه خدا ، عامل جلب رحمت او و بر طرف كننده گرفتارى ها است . 

و إذا مسّ الإنسن ضرّ دعا ربّه منيبًا إليه ثمّ إذا خوّله نعمة منه 

«تخويل» (مصدر «خول») به معناى اعطا و بخشش است و مقصود از جمله «إذا خوّله نعمة منه»، رفع گرفتارى و اعطاى نعمت آسودگى است كه پس از دعا و نيايش بندگان به درگاه الهى تحقق مى پذيرد. 


6- آثار اخلاص در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 31 - 9 

9 - ايمان به خداى يگانه و پرستش خالصانه او ، دستيابى به اوج هدايت ، نور و روشنايى است . 

حنفاء للّه غير مشركين به . .. فتخطفه الطير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 
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- 14 - 4 

4 - استجابت دعا و قبولى نيايش انسان به درگاه الهى ، مشروط به عبادت به دور از شرك و خالصانه او است . 

فادعوا اللّه مخلصين له الدين 

برداشت ياد شده از توصيه خداوند به اخلاص در عبادت - پس از فراخواندن به دعا و نيايش - استفاده مى شود. 


7- آثار اخلاص در عبوديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 41 - 3 

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب بهره مند شدن از رزق و روزى ويژه و ممتاز الهى 

إلاّ عباد اللّه المخلصين . أولئك لهم رزق معلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 42 - 3 

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب برخوردار شدن از اكرام و گرامى داشت خداوند 

إلاّ عباد اللّه المخلصين . .. هم مكرمونجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 128 - 4 

4 - عبوديت خالصانه براى خدا ، موجب نجات از بازخواست و عذاب الهى در قيامت 

فإنّهم لمحضرون . إلاّ عباد اللّه المخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 160 - 4 

4 - عبوديت خالصانه براى خدا ، موجب رهايى و معافيت از احضار شدن براى كيفر و مجازات در قيامت 

إنّهم لمحضرون . .. إلاّ عباد اللّه المخلصين 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 17 - 9 

9 - عبوديت و بندگى خالصانه خدا ، زمينه ساز قدرت و توانمندى انسان است . 

و اذكر عبدنا داود ذاالأيد 

از تقدم وصف عبوديت (عبدنا) بر نيرومندى (ذاالأيد) برداشت ياد شده استفاده مى شود. 


8- آثار اخلاص مهاجران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 41 - 1 

1- خداوند ، به مسلمانهايى كه مورد ستم واقع شده و به خاطر او هجرت كردند ، جايگاه و مكانى شايسته در دنيا و پاداشى بس بزرگ تر در آخرت عطا مى كند . 

و الذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوّئنّهم فى الدنيا حسنة و لأجر الأخرة أ 

«فى» در «فى الله» به معناى «لام» و براى تعليل است. بنابراين معناى عبارت «هجرت براى كسب رضاى خداوند» است. 


9- اخلاص ابرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 1 

1 - اطعام و انفاق ابرار به مستمندان ، يتيمان و اسيران ، كاملاً خالصانه و تنها براى جلب رضاى خداوند است . 

و يطعمون . .. و أسيرًا . إنّما نطعمكم لوجه اللّه 


10- اخلاص ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش1 - بقره - 2 - 127 - 8 

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل
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ربنا تقبل منا

سياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 130 - 9،10 

9 - ابراهيم ( ع ) از بندگان خالص خداوند 

و لقد اصطفينه فى الدنيا 

«اصطفاء» به معناى گزينش كردن صفوه (خالص و نيكوى) هر چيزى است. 

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين 

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 67 - 9 

9 - خلوص ابراهيم ( ع ) و پيراستگى وى از پرستش بتها 

و لكن كان حنيفاً مسلماً 

خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة الاوثان. 

_______________________________ 

كافى، ج 2، ص 15، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 352، ح 179. 

جلد - نام سوره - سوره - 
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آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 120 - 4 

4- عبادت هاى مستمر و خالصانه و دورى از افراط و تفريط و كج روى ، از ويژگى هاى مهم حضرت ابراهيم ( ع ) 

إن إبرهيم . .. قانتًا لله حنيفًا 

برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است:1- «قنوت» به معناى استمرار اطاعت خاضعانه است. 2- «الحنف» به معناى ميل از گمراهى به سوى هدايت و درستى است (مفردات راغب) و در آن معناى دورى از افراط و تفريط و گرايش به حد وسط و اعتدال نهفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 73 - 15 

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) 

و كانوا لنا عبدينفعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 106 - 2 

2 - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) در جريان قربانى 

إنّ هذا لهو البلؤا المبين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلاص آنان است و ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) با سربلند بيرون آمدن از اين
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آزمايش بزرگ الهى، خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 46 - 2 

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود . 

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار 


11- اخلاص اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 73 - 15 

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) 

و كانوا لنا عبدين 

فعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 46 - 2 

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود . 

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار 


12- اخلاص اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 127 - 8 

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا

ص: 269







تقبل مناسياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود. 


13- اخلاص امام حسن(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 6 

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 


14- اخلاص امام حسين(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 6 

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 


15- اخلاص امام على(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 6 

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 


16- اخلاص انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 21 - 2،7،8 

2 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته
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بودن ، دليل لزوم پيروى از پيامبران در ديدگاه مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) 

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جمله «اتّبعوا من لايسئلكم أجراً. ..» تأكيد براى جمله «اتّبعوا المرسلين» در آيه پيش و نيز در مقام تعليل براى آن جمله است. 

7 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، از ويژگى ها و اوصاف پيامبران الهى است .اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون 

8 - اخلاص و مزد نخواستن در برابر ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دليل لزوم پيروى از پيامبران الهى است . 

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 86 - 4،7 

4 - خلوص و نداشتن هيچ چشمداشتى در انجام رسالت ، از ويژگى هاى پيامبران 

قل ما أسئلكم عليه من أجر 

7 - پرهيز از هرگونه تكلف و ظاهرسازى در زندگى ، از ويژگى هاى پيامبران 

و ما أنا من المتكلّفين 

تعبير پيامبر(صلی الله علیه و آله) به اين كه او از زمره «متكلفان» نيست، مى رساند كه اصولاً پيامبران اهل تكلف نبودند. 


17- اخلاص انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 63 - 11 

11 - احساس نياز، تضرع، اخلاص و التزام به شكرگزارى، حالات مختلف انسان به هنگام گرفتارى در سختيهاست. 

تدعونه تضرعا و خفية لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين 


18- اخلاص انفاقگران

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

19 - تغابن - 64 - 17 - 3 

3 - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق 

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا 

در صورتى كه وصف «حسناً» تخصيصى باشد، ناظر به حسن فاعلى (خلوص نيت انفاق كننده) و حسن فعلى (مرغوب بودن كالاى مورد انفاق) خواهد بود.


19- اخلاص اولوا الالباب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 22 - 3 

3- صبر و استقامت براى كسب رضايت خدا ، از ويژگى هاى خردمندان است . 

إنما يتذكّر أُولُوا الألبب . .. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم


20- اخلاص باديه نشينان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 99 - 5 

5 - برخى از باديه نشينان ، داراى انفاق هاى خالصانه جهت تقرب به خدا و جلب دعا و درود پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى خويش 

و من الأعراب . .. و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّه و صلوت الرسول


21- اخلاص پيروان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 74 - 4 

4 - پيامبران الهى ، همواره در بستر تاريخ ، برخوردار از پيروانى مخلَص و اهل بندگى خدا 

و لقد أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عقبة المنذرين . إلاّ عباد اللّه المخلص 


22- اخلاص حواريون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 111 - 6
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6 - ايمان خالصانه حواريون از جمله نعمت هاى ارزانى شده خداوند بر حضرت مسيح ( ع ) 

اذكر نعمتى . .. و اذ اوحيت إلى الحواريون ان ءامنوا بى و برسولى قالوا ءامنا 

امام رضا(ع) در پاسخ سؤال از سبب نامگذارى حواريون به اين نام فرمود: . .. لانهم كانوا مخلصين فى انفسهم و مخلصين لغيرهم من اوساخ الذنوب بالوعظ و التذكير ... . » 

_______________________________ 

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 79، ح 10، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 690، ح 435. 


23- اخلاص خانواده نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 76 - 6 

6 - نوح ( ع ) و خاندانش ، از بندگان مخلَص و برگزيده خدا بودند . 

إلاّ عباد اللّه المخلصين . و لقد نادينا نوح... و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 

ذكر داستان نوح(ع) و خاندانش پس از ياد كردن از بندگان خالص خدا در طول تاريخ، مى تواند به منظور بيان الگو و نمونه اى از آن بندگان مخلص باشد.


24- اخلاص داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 17 - 7 

7 - داوود ( ع ) ، بنده خالص و ارجمند خدا 

عبدنا داود 

از اضافه «عبد» به ضمير «نا» (اللّه) - كه اضافه تشريفيه و مفيد تكريم است - برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


25- اخلاص در آغاز عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 
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80 - 12 

12- آغاز به كار از روى صداقت و اخلاص ، تضمين كننده به پايان رساندن آن همراه آن دو نيست . 

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 


26- اخلاص در انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 245 - 4 

4 - مرغوبيت كالاى مورد انفاق و خلوص نيّت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق 

من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً 

نيكو بودن قرض «قرضاً حسناً»، عبارت است از حُسن فاعلى (خلوص در نيّت و . .. ) و حُسنِ فعلى (پرداخت كالاى مرغوب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 38 - 4 

4 - خلوص ، شرط ارزشمندى انفاق 

و الذين ينفقون اموالهم رئاء النّاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 38 - 10،13 

10 - انفاق مخلصانه و به دور از هرگونه ريا ، خير و داراى ارزشى والا است . 

فأَت ذا القربى . .. ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه 

13 - شايسته است كه اداى حقوق مالى ، همراه با قصد قربت باشد . 

فأَت ذا القربى . .. خير للذين يريدون وجه اللّهجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 29 - 10 

10 - اخلاص و انگيزه خدايى داشتن ، شرط انفاق مقبول و داراى پاداش 

و
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أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية 

از اين كه عالمان خداترس، در همه حال (نهان و آشكار) انفاق مى كنند، نشانگر اخلاص آنان است و خداوند از چنين انفاقى ستايش كرده و براى آن پاداش مقرر فرموده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 30 - 6 

6 - اعتقاد به تضمين پاداش كامل و بيش از استحقاق از سوى خداوند ، موجب برانگيخته شدن انسان به انجام خالصانه اعمال نيك ( همچون انفاق ) 

الذين يتلون كتب اللّه . .. و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية ... ليوفّيهم أُ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 38 - 4 

4- ارزش انفاق و پرداخت مال ، در گرو در راه خدا بودن آن است . 

تدعون لتنفقوا فى سبيل اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 11 - 4 

4 - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق 

من ذا الذى يقرض اللّه قرضًا حسنًا 

در صورتى كه وصف «حسناً» قيد تخصيصى باشد، ناظر به حسن فاعلى (خلوص نيت) انفاق كننده و حسن فعلى (پرداخت كالاى مرغوب) خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 18 - 6 

6 - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيتِ
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انفاق كننده ، دو عنصر لازم در صدقه و انفاق 

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا 

در صورتى كه وصف «حسناً» قيد تخصيصى باشد، ناظر به حسن فاعلى (خلوص نيت) و حسن فعلى (پرداخت كالاى مرغوب) خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تغابن - 64 - 17 - 11 

11 - انفاق نمودن به منظور دستيابى به پاداش الهى ، امرى جايز و قابل جمع با نيت خالص و انگيزه الهى است . 

أنفقوا . .. إن تقرضوا اللّه ... يضعفه لكم و يغفر لكم 

توصيه به انفاق، همراه با مقرر داشتن پاداش مضاعف - كه موجب ايجاد انگيزه در انسان براى انفاق مى شود - بيانگر مطلب ياد شدهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 20 - 27،28 

27 - انفاق ، بايد در راه خدا باشد . 

و أقرضوا اللّه 

28 - مرغوبيت مال و كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق 

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا 

نيكو بودن قرض (قرضاً حسناً)، عبارت است از حسن فاعلى (خلوص نيت و. ..) و حسن فعلى (پرداخت كالاى مرغوب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 11 - 5 

5 - وفاى به نذر ، ايثار و انفاق خالصانه به نيازمندان و بيم از روز قيامت ، موجب مصونيت از سختى هاى قيامت و شادمانى
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در آخرت است . 

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّما نطعمكم لوجه اللّه ... فوقيهم اللّه ... و 

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه ناظر به مجموع آيات مربوط به ابرار و ويژگى هاى آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 22 - 7 

7 - وفاى به نذر ، خوف از قيامت و دستگيرى خالصانه از بينوايان ، يتيمان و اسيران ، موجب بهره مندى از پاداش هاى بهشتى و مورد ستايش و قدردانى خداوند 

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّ هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 18 - 4،6 

4 - جود و انفاق و صرف اموال شخصى خود براى رضاى خداوند ، زمينه ساز پاك سازى نفس و مايه پاكى ثروت است . 

الذى يؤتى ماله يتزكّى 

آيات بعد، انگيزه انفاق گرانِ با تقوا را، جلب رضايت خداوند معرفى كرده است. 

6 - انفاق ، در صورتى نشان تقواپيشگى است كه به قصد تزكيه نفس و پاك سازى ثروت انجام گيرد . 

الأتقى . الذى يؤتى ماله يتزكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 19 - 2 

2 - بذل مال بدون چشمداشت ، از عوامل دور ماندن از آتش جهنم است . 

سيجنّبها . .. يؤتى
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ماله ... و ما لأحد عنده من نعمة تجزى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - ليل - 92 - 20 - 2،4،10 

2 - بذل مال در صورتى نشانه برترين تقوا و مايه تزكيه نفس و نجات از آتش است كه تنها به نيت دستيابى به لطف خداوند باشد . 

الأتقى . الذى يؤتى ماله ... إلاّ ابتغاء وجه ربّه 

4 - ارجمندى انفاق گران ، در گرو خداپسند بودن مصارف انفاق هاى آنان است . 

إلاّ ابتغاء وجه ربّه 

عبارت «ابتغاء وجه ربه»، بيانگر دو ويژگى است; 1. انفاق گر بايد تنها به قصد تقرب به خداوند انفاق كند; 2. موارد انفاق بايد، راه هاى خداپسندانه باشد. برداشت ياد شده، ناظر به دومين ويژگى است. 

10 - توجّه به ناچيز بودن همه موجودات در برابر علوّ خداوند ، زمينه ساز خلوص نيت و قصد تقرّب به او در انفاق ها است . 

يؤتى ماله . .. ابتغاء وجه ربّه الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 21 - 2 

2 - انفاق همراه باتقوا و اخلاص ، مايه رسيدن به تمام خواسته ها و آرزو ها در قيامت است . 

و لسوف يرضى 

رسيدن به مرحله رضايت، به معناى دست يافتن به تمام امورى است كه شخص به آن رغبت دارد. 


27- اخلاص در بيعت رضوان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 18 - 7 

7 - خداوند ،
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آگاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان

لقد رضى اللّه . .. فعلم ما فى قلوبهم 

مراد از «ما» در «ما فى قلوبهم» - به قرينه «رضى اللّه. ..» مى تواند صداقت و خلوص مؤمنان باشد; زيرا اين امور است كه رضايت و خشنودى را در پى دارد. 


28- اخلاص در تبليغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 51 - 9 

9- توجه به خالقيت خدا ، زمينه ساز اخلاص در تبليغ دين و چشم ندوختن به اجر و پاداش هاى مردمى است . 

إن أجرى إلاّ على الذى فطرنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 57 - 6 

6 - تأثير بهينه تبليغات دينى و بشارت و اخطار به مردمان ، در گرو خلوص و اظهار بى نيازى و درخواست نكردن مزد از مردمقل ما أسئلكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 109 - 1 

1 - تصريح نوح ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 127 - 1 

1 - تصريح هود ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش 

و
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ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 145 - 1 

1 - تصريح صالح ( ع ) ، به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 164 - 1 

1 - تصريح لوط ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از قومش ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 180 - 1،2 

1 - تصريح شعيب ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 47 - 6 

6 - مبلغان دين ، در قبال انجام رسالت دينى ، نبايد چشمداشتى مادى از مخاطبان داشته باشند . 

ما سألتكم من أجر فهو لكم 

جلد 
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- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 21 - 6،7،8 

6 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دليل درستى إدعاى رسالت و پيامبرىاتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

7 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، از ويژگى ها و اوصاف پيامبران الهى است . 

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون 

8 - اخلاص و مزد نخواستن در برابر ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دليل لزوم پيروى از پيامبران الهى است . 

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 86 - 5 

5 - تأثير بهينه تبليغات دينى و بشارت و اخطار به مردم ، در گرو خلوص و اظهار بى نيازى و درخواست نكردن مزد از مردم 

قل ما أسئلكم عليه من أجر 


29- اخلاص در تسبيح خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 38 - 5 

5 - اخلاص كامل فرشتگان ، در تسبيح و عبادت خداوند 

فالذين عند ربّك يسبّحون له بالّيل و النّهار 

از اين كه به جاى «يسبّحونه»، عبارت «يسبّحون له» آمده و «لام» براى اختصاص مى باشد، مطلب بالا قابل برداشت است. 


30- اخلاص در توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 108 - 3 
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- توحيد خالص و پيراسته از هر گونه شرك ، ايمان به قرآن و وحى ، راه رسيدن به خداست . 

و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين . .. و ما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ و هم مشركون . 


31- اخلاص در تهجد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 6 - 9 

9 - « عن هِشام بن سالم عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ : إنّ ناشئة الليل هى أشدّ وطئاً و أقوم قيلاً » قال : يعنى بقوله : « و أقوم قيلاً » قيامَ الرّجل عن فِراشه يريد به اللّهَ لايريد به غيرَه ; 

هشام بن سالم از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: «إنّ ناشئة الليل هى أشد وطئاً و أقوم قيلاً» روايت نموده كه فرمود: مقصود از «و أقوم قيلاً» برخاستن شخص از رختخواب خود است در حالى كه قصدش خدا باشد و غير او را اراده نكند».


32- اخلاص در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 78 - 1،2 

1 - جهاد خالصانه و همه جانبه ( جهاد با جان و مال ) در راه خدا ، توصيه الهى به اهل ايمان 

و جهدوا فى اللّه حقّ جهاده 

تقييد «جاهدوا» به «حقّ جهاده»، ظهور در اين معنا دارد كه مؤمنان بايد تمامى توان خود را در راه خدا به كار گيرند و هرچه دارند (جان و مال) در اين راه نثار كنند. 

2 - ارزش جهاد ، به در راه
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خدا بودن آن است . 

و جهدوا فى اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 4 - 6 

6 - ارزش جهاد به اين است كه در راه خدا و جلب رضاى او باشد و نه دستيابى به منافع مادى . 

الذين يقتلون فى سبيله 

قيد «فى سبيله» مى رساند كه انگيزه كسى كه در جهاد شركت مى كند، تنها بايد براى اعتلا بخشيدن به دين خدا بوده و از انگيزه هاى مادى (مانند غنيمت و. ..) مبرّا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 11 - 8 

8 - ارزش جهاد ، به اين است كه در راه خدا و براى جلب رضاى او باشد . 

تجهدون فى سبيل اللّه 

قيد «فى سبيل اللّه» بيانگر مطلب ياد شده است. 


33- اخلاص در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 97 - 11 

11 - حجّ بايد تنها براى خدا باشد . 

و للّه على الناس حج البيت 


34- اخلاص در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 186 - 66 - خلوص در دعا ( تنها خداوند را خواندن و از او درخواست كردن ) شرط اجابت دعاست . 

أجيب دعوة الداع إذا دعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 41 
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- 5،7 

5 - توجه خالصانه به خداوند در دعا، از شرايط استجابت آن 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 

7 - يأس از غير خداوند و دعاى خالصانه به درگاه او، از اسباب استجابت سريع دعا 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 

حرف «فاء» براى افاده معنى ترتيب بدون انفصال است. بنابراين ميان «تدعون» و «فيكشف» فاصله اى فرض نشده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 52 - 8 

8 - ارزش والا و اهميت نيايش خالصانه به درگاه خداوند 

و لا تطرد الذين يدعون ربهم . .. يريدون وجهه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 29 - 7 

7 - ضرورت اخلاص در دعا و عبادت 

و ادعوه مخلصين له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 55 - 5 

5 - لزوم اخلاص در دعا 

ادعوا ربكم تضرعاً و خفية 

ترغيب به نهان ساختن دعاها مى تواند براى پيشگيرى از نفوذ ريا در دعا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 28 - 14،29 

14- دعا ، بايد خالصانه ، و تنها براى جلب رضايت خداوند و توجه او باشد . 

يدعون ربّهم بالغدوة و العشىّ يريدون وجهه 

29- دعاى خالصانه در سپيده دم و پسين
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، نشانه حضور ياد خدا در قلب انسان است . 

الذين يدعون ربّهم بالغدوة و العشىّ . .. و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 88 - 7 

7- وعده خداوند به نجات مؤمنان از غم و گرفتارى ، در صورت دعاى خالصانه آنانفنادى . .. و كذلك ننجى المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 65 - 6،8 

6 - اخلاص در دعا و پرهيز از هرگونه شرك ، امرى بايسته و لازم است . 

دعوا اللّه مخلصين له الدّين 

8 - دعاى مخلصانه به هنگام اضطرار و احساس خطر ، مورد اجابت خداوند است . 

فإذا ركبوا فى الفلك دعوا اللّه مخلصين له الدّين فلمّا نجّيهم

«فا» در «فلمّا نجّاهم» تفريع است بر «دعوا اللّه» و مفيد حقيقت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 33 - 10 

10 - دعاى خالصانه ، زمينه ساز برخوردارى انسان از رحمت الهى است . 

دعوا ربّهم منيبين إليه ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 32 - 1،6،11 

1 - انسان ها ، هنگام ابتلا به امواج متلاطم و خروشان دريا ، خالصانه به خدا روى مى آورند . 

و إذا غشيهم موج كالظّلل دعوا
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اللّه مخلصين 

«غشى» به معناى «پوشاندن» است (مفردات راغب) و در آيه، معناى «فراگيرى» را مى دهد. «ظُلل» جمع «ظُلّة» است كه به معناى «ابرِ سايه انداز» است (مفردات راغب) «موج» اسم جنس است و نكره آورده شدن اش، به منظور كثرت و عظمت آن مى باشد. 

6 - لازم است كه رويكرد به خداوند خالصانه باشد . 

دعوا اللّه مخلصين له الدين 

از اين كه خداوند، چنين وصفى را براى گرفتاران در امواج متلاطم دريا آورده، نشان مى دهد كه اين صفت، مورد پسند خداوند است. 

11 - دعاى خالصانه به درگاه خداوند ، اجابت مى شود . 

دعوا اللّه مخلصين له الدين فلمّا نجّيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 8 - 1 

1 - نيايش خالصانه انسان با خداوند ، به هنگام گرفتارى ها و مصيبت ها 

و إذا مسّ الإنسن ضرّ دعا ربّه 

«ضرّ» (ضد «نفع») به معناى مطلق آسيب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 49 - 11 - نيايش خالصانه انسان با خدا ، به هنگام گرفتارى ها و مصيبت ها 

فإذا مسّ الإنسن ضرّ دعانا 

«ضرّ» (ضد «نفع») به معناى مطلق آسيب است. 


35- اخلاص در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 65 - 5 

5 - پابندى مخلصانه به دين و پرهيز از هرگونه شرك و التقاط ، امرى لازم است
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. 

دعوا اللّه مخلصين له الدّين 

چون جمله «دعوا اللّه مخلصين له الدين» در مقام تعريف گرفتاران در خطر است، استفاده مى شود كه داشتن حالت اخلاص در دين و نداشتن هيچ گونه شركى، مطلوب خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 32 - 6 

6 - لازم است كه رويكرد به خداوند خالصانه باشد . 

دعوا اللّه مخلصين له الدين 

از اين كه خداوند، چنين وصفى را براى گرفتاران در امواج متلاطم دريا آورده، نشان مى دهد كه اين صفت، مورد پسند خداوند است. 


36- اخلاص در زكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 60 - 4 

4 - پرداخت زكات ، فقط بايد براى جلب رضاى خدا و دستيابى به سعادت اخروى باشد . 

و الذين يؤتون . .. و قلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم رجعون 


37- اخلاص در صبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 22 - 2،3 

2- ارجمندى صبر و شكيبايى در گرو جهت خدايى داشتن آن است .

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 

3- صبر و استقامت براى كسب رضايت خدا ، از ويژگى هاى خردمندان است . 

إنما يتذكّر أُولُوا الألبب . .. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم


38- اخلاص در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حمد - 1 - 5 - 14 

14 - انسان در پرستش خدا و خلوص در آن
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، نيازمند امداد الهى است . 

إياك نعبد و إياك نستعين 

متعلق «نستعين» همه وظايفى است كه از سوره حمد مى توان استفاده كرد و از آنها لزوم يكتا پرستى است كه از «إياك نعبد» به دست مى آيد; يعنى: نستعينك على عبادتك و خلوصها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 196 - 2 

2 - اَداى حج و عمره ، بايد براى خداوند باشد . 

و اتمّوا الحج و العمرة للّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 238 - 6،7 

6 - لزوم بجا آوردن نماز براى خدا ، همراه خضوع و توجه كامل به پروردگار 

حافظوا على الصّلوات . .. و قوموا للّه قانتين 

«قنوت» به معناى خضوع در اطاعت و خضوع مستلزم توجه كامل مى باشد و مراد از قيام در «قومواللّه»، يا خصوص نماز است و يا نماز مصداقى بارز براى آن. 

7 - لزوم بجا آوردن نماز براى خداوند ، از روى اطاعت و بندگى او 

حافظوا على الصّلوات . .. و قوموا للّه قانتين 

«قنوت»، علاوه بر خضوع، بر اطاعت و بندگى نيز دلالت دارد; زيرا «قنوت» به معناى خضوع در اطاعت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 97 - 11 

11 - حجّ بايد تنها براى خدا باشد . 

و للّه على الناس حج البيت 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 36 - 2 

2 - عبادت خداوند بايد خالصانه و دور از هر گونه شائبه شرك باشد . 

و اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش4 - نساء - 4 - 142 - 12 

12 - لزوم اخلاص در عبادت و ضرورت پرهيز از رياكارى 

و إذا قاموا إلى الصّلوة قاموا كسالى يراءون الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 162 - 10 

10 - باور به ربوبيت مطلق خداوند برانگيزنده انسان به اخلاص در عبادت و انجام همه امور براى او 

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 163 - 2 

2 - نبودن شريك براى خدا در ربوبيت، دليل لزوم اخلاص در پرستش او 

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين. لا شريك له 

توصيف «الله» به ربوبيتش بر هستى (رب العالمين) و نبودن شريك براى او (لا شريك له) تعليل براى «إن صلاتى . .. لله» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 29 - 7 

7 - ضرورت اخلاص در دعا و عبادت 

و ادعوه مخلصين له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

10 - كهف - 18 - 110 - 19 

19- اعتقاد به يگانگى خداوند ، ( توحيد نظرى ) بايد با عبادت خالصانه او و ترك پرستش غير او ( توحيد عملى ) همراه باشد . 

إلهكم إله وحد فمن كان . .. و لايشرك بعبادة ربّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 14 - 16 

16 - نماز و عبادات ديگر ، بايد خالصانه و فقط براى ياد خدا باشد . 

فاعبدنى و أقم الصلوة لذكرى 

اختصاص يافتن «ذكر» در «لذكرى» - به ياء متكلم، گوياى نكته ياد شده است; يعنى «لذكرى لالذكر غيرى» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 73 - 16 

16- اخلاص در عبادت و استمرار آن ، از مراتب كمال عبوديت و بندگى براى خداوند 

و كانوا لنا عبدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش11 - حج - 22 - 26 - 7 

7 - اخلاص در عبادت و پرهيز از آلوده كردن آن از هر عمل غير الهى ، توصيه خداوند به حضرت ابراهيم ( ع ) 

أن لاتشرك بى شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 38 - 7 

7 - انجام عبادت به قصد رسيدن به پاداش اخروى ، با قصد قربت و الهى بودن آن ، سازگار است . 

يسبّح له فيها
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. .. رجال لاتلهيهم تجرة و لابيع عن ذكر اللّه و إقام الصلوة و إيتا 

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه «لام» در «ليجزيهم» براى غايت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 55 - 21،24 

21 - عبادت خالصانه خداى يكتا ، زمينه ساز حاكميت ، پيروزى و امنيت مؤمنان 

وعد اللّه الذين ءامنوا . .. يعبدوننى لايشركون بى شيئًا 

24 - عبادت خداى يگانه ، بايد خالصانه و منزه از هر گونه شرك باشد . 

يعبدوننى لايشركون بى شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 40 - 3،4 

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب رهايى از عذاب الهى است .

إنّكم لذائقوا العذاب الأليم . .. إلاّ عباد اللّه المخلصين

4 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب جلب فضل او و بهره مندى از پاداش برتر در برابر اعمال و رفتار خويش 

و ما تجزون إلاّ ما كنتم تعملون . إلاّ عباد اللّه المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 2 - 6،7،8،9 

6 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه آن حضرت 

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين 

واژه «دين» در معانى جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت، به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين
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كه مخاطبان آيات مورد بحث، مشركان مى باشند و نيز در اين آيات واژه عبادت به كار رفته - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد. 

7 - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) ، نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض از او . 

إنّا أنزلنا إليك الكتب بالحقّ فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

برداشت ياد شده از تفريع جمله «فاعبد اللّه مخلصاً له الدين»، بر جمله «إنّا أنزلنا إليك الكتاب» به دست مى آيد. 

8 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است . 

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين 

اين كه خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) توصيه فرموده كه عبادت را در حال اخلاص انجام دهد، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.9 - لزوم عبادت خالصانه خداوند 

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 3 - 1،2،3 

1 - تنها خداوند ، شايسته عبادت خالصانه و اطاعت بى چون و چرا است . 

ألا للّه الدين الخالص 

«الدين» مبتدا و مسنداليه و «للّه» خبر و مسند است. تقديم مسند بر مسنداليه، مفيد حصر و اختصاص است. 

2 - اختصاص داشتن عبادت خالصانه و اطاعت محض به خداوند ، مستلزم طرد اطاعت ديگران و ترك شرك و ريا در عبادت است . 

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين . ألا للّه الدين الخالص 

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه جمله «ألا للّه الدين
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الخالص» در مقام تعليل براى امر به عبادت خالصانه (فاعبد اللّه مخلصاً له. ..) است; يعنى، به اين دليل بايد خدا را خالصانه عبادت كرد كه چون عبادت خالصانه اختصاص به او دارد. 

3 - لزوم اخلاص در عبادت 

للّه الدين الخالص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 11 - 2،3،4 

2 - فرمان خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه او 

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين 

واژه «دين» در چند معنا (جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت) به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين كه مخاطبان آيات مورد بحث مشركان هستند و نيز در اين آيه واژه عبادت به كار رفته است - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد. 

3 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن آن است . 

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين 

خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) توصيه فرمود كه عبادت را در حال اخلاص انجام دهد. از اين مطلب مى توان برداشت بالا را به دست آورد. 

4 - لزوم عبادت خالصانه خدا 

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 14 - 2،3 

2 - عبادت خالصانه خدا ، تكليفى الهى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله)

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى 

3 - اخلاص
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، شرط پذيرش عبادت و ركن آن است . 

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 14 - 3،53 - خداوند ، فراخوان انسان ها به عبادت خالصانه او 

مخلصين له الدين 

طبق گفته مفسران، واژه «دين» در اين آيه، به معناى عبادت است. آمدن اين واژه در معناى ياد شده از كاربردهاى رايج در لغت عرب است. 

5 - نزول رزق انسان ( باران ) از سوى خداوند ، مقتضى دعا و عبادت به دور از شرك و خالصانه او است . 

و ينزّل لكم من السماء رزقًا . .. فادعوا اللّه مخلصين له الدين 

با توجه به تفريع جمله «فادعوا اللّه . ..» بر جملات پيشين (ينزّل لكم من السماء رزقاً) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 65 - 9 

9 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است . 

فادعوه مخلصين له الدين 

از توصيه خداوند به اين كه عبادت او را با اخلاص انجام دهند، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 6 

6 - خداوند ، در تمام اديان آسمانى انسان ها را به بندگى خالصانه و به دور از انحراف ، فرمان داده است . 

و ما
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أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء 

«حنيف» (مفرد «حنفاء»)، به معناى كسى است كه به سوى دين درست و راست، تغيير جهت داده است (مقاييس اللغة). 


39- اخلاص در عبادت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 213 - 4 

4 - لزوم داشتن اخلاص كامل در عبادت خدا 

فلاتدع مع اللّه إِلهًا ءاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 38 - 5 

5 - اخلاص كامل فرشتگان ، در تسبيح و عبادت خداوند 

فالذين عند ربّك يسبّحون له بالّيل و النّهار 

از اين كه به جاى «يسبّحونه»، عبارت «يسبّحون له» آمده و «لام» براى اختصاص مى باشد، مطلب بالا قابل برداشت است.


40- اخلاص در عبوديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 238 - 8 

8 - لزوم حركت براى خداوند ، توأم با خضوع و اطاعت در برابر وى

و قوموا للّه قانتين 

چنانچه گذشت، «قنوت»، اطاعتى است همراه خضوع و خشوع.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 29 - 10 

10 - استناد به سنن پيشينيان در تعيين ارزشها، مخالف اخلاص در عبوديت خداوند است. 

قالوا وجدنا عليها ءاباءنا. .. و ادعوه مخلصين له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 83 - 3 

3 - عبوديت خالصانه خدا ،
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موجب رهايى و مصونيت از وسوسه ها و اغواگرى هاى شيطان 

لأغوينّهم . .. إلاّ عبادك منهم المخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - فجر - 89 - 29 - 2 

2 - بندگى خالص خداوند ، مايه رسيدن به مقامى والاتر از رتبه انسان هاى مطمئن ، راضى و مورد پسند خداوند 

فادخلى فى عبدى 

انتساب بندگان به خداوند در «عبادى»، انتساب تشريفى است و اين كه به صاحبان دل آرام، اذن ملحق شدن به آنان داده مى شود، بيانگر برترى رتبه آنان است. 


41- اخلاص در عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حمد - 1 - 5 - 22 

22 - از امام رضا ( ع ) روايت شده : . . . « إياك نعبد » رغبة و تقرب إلى اللّه تعالى ذكره و إخلاص له بالعمل دون غيره و « إياك نستعين » إستزادة من توفيقه و عبادته و إستدامة لما أنعم اللّه عليه و نصره . . . ; 

. .. «إياك نعبد» ابراز رغبت و تقرب جستن عبد به سوى خداى تعالى و اظهار اخلاص در عمل براى اوست و نه غير او و «إياك نستعين» در خواست زياده توفيق خدا و زياده عبادت او و درخواست ادامه نعمتهاى داده شده و يارى خداوند است ...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 238 - 9 

9 - اعمال و رفتار آدمى ، بايد براى خدا و در
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جهت او باشد .و قومواللّه قانتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 8 - 2،5 

2 - اعمال انسان بايد براى خدا باشد . 

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين للّه 

مراد از «قيام» مى تواند انجام تمامى اعمالى باشد كه خداوند به آنها امر كرده است. 

5 - شهادت به قسط ، در گرو عادت آدمى به انجام اعمال براى خداوند است . 

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط 

تقديم ذكرى «قومين» بر «شهداء» اشاره به اين حقيقت دارد كه شهادت به قسط، متفرع بر قيام للّه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 7 

7 - لزوم داشتن اخلاص و تقوا ، از نخستين مراحل انجام هر كار

أفمن أسّس بنينه على تقوى 

تعبير «أسّس بنيانه» تصريح به مراحل آغازين هر عمل دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 5،8،11 

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام ، بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى 

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

8- ارزش اعمال ، در پرتو صداقت و خلوص و عدم آميختگى آن به ريا است . 

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

11- همه انسان ها ، حتى پيامبر (
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ص ) براى داشتن اخلاص و صداقت در عمل ، به امداد ويژه الهى نيازمندند . 

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 46 - 2،3،4،5 

2 - اخلاص در هر كارى ، شايسته و لازم است . 

أن تقوموا للّه 

3 - مردم ، موظف اند هر كارى را - چه جمعى باشد و چه فردى - فقط براى رضاى خدا انجام دهند . 

أن تقوموا للّه مثنى و فردى 

«مثنى و فرادى» حال براى ضمير فاعلى «تقوموا» است و كلمه «مثنى» كنايه از تعدد مى باشد. 

4 - مردم ، موظف اند همديگر را در انجام هر كار خالصانه ، يارى دهند . 

أن تقوموا للّه مثنى و فردى 

احتمال دارد «مثنى» اشاره به اين نكته باشد كه مردم دو نفرى به همديگر كمك كنند.5 - مردم ، موظف اند كار هاى خود را براى رضاى خدا ، يك و يا دو نفره و به دور از غوغا سالارى و هياهو انجام دهند . 

أن تقوموا للّه مثنى و فردى 

احتمال دارد سفارش به قيام براى خدا به صورت دو نفرى (اقل جمع) و يا يك نفرى، به خاطر پرهيز از هياهو و هرچه خالصانه تر شدن آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 9 - 4 

4- اعمال كافران ، به دليل نداشتن انگيزه الهى ،
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فاقد پاداش در نزد خداوند 

كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعملهم 

از مجموع آيه استفاده مى شود كه خداوند، در مقام بيان فلسفه حبط اعمال نيك كافران است; فلسفه اى كه براى بشر معقول و قابل فهم است و آن اين كه وقتى كافران به انگيزه هاى نفسانى و غير الهى كارى را انجام داده اند، چگونه ممكن است كه در قبال آن از خداوند پاداش دريافت كنند. 


42- اخلاص در فرجام عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 12 

12- آغاز به كار از روى صداقت و اخلاص ، تضمين كننده به پايان رساندن آن همراه آن دو نيست . 

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 


43- اخلاص در قانونگذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 37 - 8 

8- معارف و قوانينى ، شايسته و بايسته پذيرش و پيروى است كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشد . 

و لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم 


44- اخلاص در قيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 46 - 1 

1 - رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) ، پيام بسيار مهمى براى مردم داشت و آن قيام مخلصانه براى خدا است . 

قل إنّما أعظكم بوحدة أن تقوموا للّه 

«واحدة» به صورت نكره آمده و دلالت بر اهميت و عظمت موعظه مى كند.


45- اخلاص در گواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

4 - نساء - 4 - 135 - 7 

7 - اداى شهادت ، بايد بر اساس حق ، به خاطر خدا و تقرب به او باشد . 

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين بالقسط شهداء للّه 

حرف لام در «للّه» براى غايت است و دلالت مى كند كه شهادت بايد براى خدا باشد نه براى دستيابى به اغراض دنيوى. 


46- اخلاص در گواهى طلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 2 - 7 

7 - گواهى شاهدان در امر طلاق زنان و يا رجوع همسران به آنان ، بايد براى خدا و خالصانه و به دور از چشمداشت مادى باشد . 

و أقيموا الشهدة للّه 


47- اخلاص در نحر شتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - كوثر - 108 - 2 - 8 

8 - قربانى كردن شتر و قصد انجام دادن فرمان الهى ، توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

وانحر 

قيد «لربّك» درباره «صلّ»، قرينه بر وجود چنين قيدى براى «انحر» نيز مى باشد. «نحر»; يعنى، مقدارى از سينه كه جاى گلوبند است و از جمله معانى كه براى فعل «انحر»، بيان كرده اند، فرمان به كشتن شتر قربانى است. (مفردات) 


48- اخلاص در نذر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 26 - 24 

24- در نذر ، قصد قربت لازم است . 

إنّى نذرت للرحمن


49- اخلاص در نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 
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- 14 - 16 

16 - نماز و عبادات ديگر ، بايد خالصانه و فقط براى ياد خدا باشد . 

فاعبدنى و أقم الصلوة لذكرى 

اختصاص يافتن «ذكر» در «لذكرى» - به ياء متكلم، گوياى نكته ياد شده است; يعنى «لذكرى لالذكر غيرى» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - كوثر - 108 - 2 - 2،4،5 

2 - اخلاص در نماز و انجام دادن آن تنها به جهت فرمان خدا ، وظيفه اى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فصلّ لربّك 

4 - خداوند ، به دليل مدبّر و مالك بودن بر امور انسان ها ، سزاوار پرستش و نماز خالصانه بندگان به درگاه او است . 

فصلّ لربّك 

5 - سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمت كوثر ، وادارسازنده پيامبر (صلی الله علیه و آله) به نماز و اخلاص در آن 

إنّا أعطينك الكوثر . فصلّ لربّك 

حرف «فاء» در «فصلّ»، لزوم نماز را بر آيه قبل تفريع كرده است. 


50- اخلاص در نماز شب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 6 - 2 

2 - ايستادن در پيشگاه خدا با گامى استوارتر و گفتوگو در محضر او با سخنانى راست تر و ريشه دارتر ، دو امتياز برجسته نماز و عبادت شبانه 

هى أشدّ وط-ًا و أقوم قيلاً 

ضمير «هى» به «ناشئة» بازمى گردد. «أشدّ» معادل «أثبت» (با ثبات تر، استوارتر) و «وطىء» مرادف «قيام» (ايستادن) است (لسان العرب). «أقوم» نيز به معناى «أسدّ» (محكم تر) و «قيلاً»
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همتاى «مقال» (سخن گفتن) است; يعنى، آن (پديده شب) از حيث ايستادن (ايستادن در پيشگاه خدا) استوارتر و از حيث سخن (سخن گفتن در محضر خدا) محكم تر است. 


51- اخلاص در نيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 245 - 4 

4 - مرغوبيت كالاى مورد انفاق و خلوص نيّت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق 

من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً 

نيكو بودن قرض «قرضاً حسناً»، عبارت است از حُسن فاعلى (خلوص در نيّت و . .. ) و حُسنِ فعلى (پرداخت كالاى مرغوب)جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 35 - 7،8 

7 - خلوص نيّت همسر عمران ، در نذر فرزندش براى خدمت در راه خدا 

ربّ انّى نذرت لك 

«لك»، بيانگر خلوص نيّت است. 

8 - نذر مخلصانه همسر عمران ، زمينه برگزيدن آل عمران براى نبوّت از سوى خداوند 

انّ اللّه اصطفى . .. ال عمران ... اذ قالت امرات عمران ربّ انّى نذرت لك 

«اذ» متعلّق به «اصطفى» است; يعنى آنگاه خداوند آل عمران را برگزيد كه همسر عمران، نذرى مخلصانه كرد. و اخلاص، از «لك» استفاده شده است. 


52- اخلاص در هجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 99 - 3 

3 - ارزش هجرت ، به در راه خدا بودن و جهت خدايى داشتن آن است . 

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى 


53- اخلاص رهبران

جلد 
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- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 21 - 9 

9 - تنها انسان هاى با اخلاص و به دور از چشم داشت مادى و ره يافته ، شايسته رهبرى و پيروى اند . 

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون 


54- اخلاص رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 127 - 2 

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى 

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 145 - 2 

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى است .و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 164 - 2 

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى است . 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 180 - 2 

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى 

و
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ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 


55- اخلاص سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 40 - 11 

11 - توجه دائمى سليمان ( ع ) به خدايى بودن امكانات خويش

فلمّا رءاه مستقرًّا عنده قال هذا من فضل ربّى 

از آيه ياد شده و نيز آيات پيشين استفاده مى شود كه سليمان در اوج قدرت و شوكت نيز، از ياد خدا غافل نبوده، او را ياد مى كند و بر نعمت هاى او سپاس مى گزارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 44 - 14 

14 - توحيد ناب و بى شائبه سليمان ( ع ) و تسليم بودن او در برابر خداى يگانه ، مورد اذعان و اعتراف بلقيس 

و أسلمت مع سليمن للّه ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 32 - 3 

3 - سان ديدن طولانى سليمان ( ع ) از اسب ها ، به خاطر خدا و ياد او بود . 

فقال إنّى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه «عن» در «عن ذكر ربّى» براى تعليل باشد; يعنى، دوستى من نسبت به اسب ها، به خاطر خدا و ناشى از فرمان او است; نه برخاسته از هوا و هوس و تفريح كردن من.


56- اخلاص شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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3 - شعراء - 26 - 180 - 1 

1 - تصريح شعيب ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 


57- اخلاص صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 145 - 1 

1 - تصريح صالح ( ع ) ، به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 


58- اخلاص علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 29 - 11 

11 - اخلاص و انگيزه خدايى داشتن ، از اوصاف عالمان راستين و اهل معرفت 

إنّما يخشى اللّه من عباده العلمؤا . .. إنّ الذين ... و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّ 


59- اخلاص فاطمه(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 6 

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 


60- اخلاص لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 164 - 1 

1 - تصريح لوط ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از قومش ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . ..
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إلاّ على ربّ العلمين


61- اخلاص مبلغان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 110 - 2 

2 - نقش اخلاص مبلغان دينى ، در گرايش مردم به تقوا و پيروى از حق 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. فاتّقوا اللّه و أطيعون 


62- اخلاص متقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 45 - 4 

4- تقواپيشگان ، بندگان خالص خدا و ر ها شده از وسوسه و سلطه ابليس 

إن المتقين فى جنّ-ت و عيون 

در آيه هاى قبل، مردم به دو گروه تقسيم شدند:1. پيروان گمراه ابليس; 2. بندگان خالص خدا و سپس جايگاه گروه اول در قيامت، روشن گرديد و در اين آيه به سرنوشت گروه دوم پرداخته است و از «مخلصين» به «المتقين» تعبير كرده كه بيانگر برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 20 - 1 

1 - عبادت خالصانه خدا ، اجتناب از عبادت طاغوت ، توبه ، پيروى از بهترين سخن و خردورزى ، از اوصاف تقواپيشگان 

و الذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى اللّه . .. الذين يستمعون القول . 

«الذين اتّقوا ربّهم» بيان تفصيلى براى آن دسته از افراد مؤمنى است كه در آيات قبل توصيف شده اند; يعنى، «الذين اجتنبوا الطاغوت. .. الذين يستمعون القول...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 

ص: 306







20 - 1 

1 - برخورداران درجه والاى تقوا ، تنها براى جلب توجّه و عنايت خداوند ، اموال خود را انفاق مى كنند . 

الأتقى . .. إلاّ ابتغاء وجه ربّه 

استثنا در اين آيه، منقطع است; يعنى، حق نعمتى بر گردن او نيست; لكن «ابتغاء» وجود دارد; يعنى، شخص «أتقى» در انفاق خود، نمى خواهد پاسخ نعمت ديگران را داده باشد. او تنها به اين انگيزه انفاق مى كند كه خداوند، به او رو كرده و وى را مورد لطف خود قرار دهد. «وجه» به معناى «صورت و چهره» و كنايه از توجّه و عنايت است.


63- اخلاص محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 162 - 1،2،5،6،9 

1 - نماز خواندن پيامبر(صلی الله علیه و آله)، عبادت كردنش و انجام امور زندگانى و مرگش تنها براى خدا بود. 

إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله 

«محيا» و «ممات» مصدر ميمى و به معناى زنده ماندن و مردن است. چون زنده ماندن و مردن در اختيار انسان نيست تا آن را براى خدا قرار دهد، مى توان گفت مقصود از آن چگونه زندگى كردن و چگونه مردن است و يا مراد انجام امور مربوط به زندگى و مرگ است. 

2 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) برخوردار از اخلاصى تام و همه جانبه 

إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العلمين 

5 - اخلاص كامل (انجام همه امور تنها براى خدا)، آيين پيامبر(صلی الله علیه و آله) است. 

دينا قيما . .. قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله
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رب العلمين 

6 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى بايست اخلاص خويش را در همه امور به مردم اعلام كند. 

قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله 

9 - ايمان پيامبر(صلی الله علیه و آله) به ربوبيت خدا بر تمام هستى، علت اخلاص كامل و همه جانبه او 

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين 

توصيف «الله» به «رب العالمين» دليل برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 108 - 5 

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر عقيده توحيدى خويش و نفى شرك و نيز لزوم فراخوانى مردم به توحيد و مبارزه با شرك ، از دليل و حجّتى روشن برخوردار بود .

قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعنى 

«بصيرة» به معناى حجت و دليل روشن است (لسان العرب). آيات قبل و نيز آيه مورد بحث، بيانگر متعلق «بصيرة» است كه در برداشت، برخى از آنها آورده شد. قابل ذكر است كه در تركيب اين فراز چند نظر ابراز شده است. از جمله اينكه «على بصيرة» خبر براى «أنا» و «من اتبعنى» عطف بر «أنا» است ; يعنى: «أنا و من اتبعنى على بصيرة». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 57 - 5 

5 - خلوص و نداشتن هيچ چشم داشتى در انجام رسالت ، از ويژگى هاى پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) 

ما أسئلكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد 
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- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 86 - 6،10 

6 - اجتناب پيامبر (صلی الله علیه و آله) از تكلف و ظاهرسازى در مسير رسالت خويش 

و ما أنا من المتكلّفين 

«تكليف» (ريشه «متكلّفين») به معناى تصنع و ظاهرسازى و تعهد به انجام كارى است كه شخص شايستگى انجام آن را ندارد.10 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم در امر رسالت و بى تكلف و تصنع بودن پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، نشانه حقانيت آن حضرت است . 

قل ما أسئلكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلّفين 

از آيه بعد كه قرآن را تنها مايه ذكر براى جهانيان معرفى مى كند (إن هو إلاّ ذكر للعالمين)، استفاده مى شود كه آيه مورد بحث - با طرح مسأله نداشتن چشم داشت مادى و بى تكلف بودن پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) - درصدد اثبات رسالت و راستى آن حضرت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 2 - 6 

6 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه آن حضرت 

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين 

واژه «دين» در معانى جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت، به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين كه مخاطبان آيات مورد بحث، مشركان مى باشند و نيز در اين آيات واژه عبادت به كار رفته - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد. 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 11 - 2 

2 - فرمان خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه او 

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين 

واژه «دين» در چند معنا (جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت) به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين كه مخاطبان آيات مورد بحث مشركان هستند و نيز در اين آيه واژه عبادت به كار رفته است - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 14 - 2 

2 - عبادت خالصانه خدا ، تكليفى الهى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله)

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - كوثر - 108 - 2 - 2 

2 - اخلاص در نماز و انجام دادن آن تنها به جهت فرمان خدا ، وظيفه اى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فصلّ لربّك 


64- اخلاص مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 139 - 88 - اخلاص مسلمانان و باور توحيدى آنان ، دليل ناروا بودن محاجه اهل كتاب با مسلمانان درباره خداوند و انتخاب پيامبر (صلی الله علیه و آله) از ميان آنان 

أتحاجوننا فى اللّه . .. و نحن له مخلصون 


65- اخلاص مقربان

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 206 - 5،7 

5 - مقربان درگاه خداوند همواره و خالصانه بر آستان او سجده مى برند . 

إن الذين عند ربك . .. له يسجدون 

تقديم «له» بر «يسجدون» دلالت بر حصر و حكايت از خلوص دارد. 

7 - لزوم اقتدا به مقربان الهى و الگو قرار دادن آنان در عبادت خالصانه خدا و تنزيه او از هر عيب و نقص 

اذكر ربك . .. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 


66- اخلاص ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 30 - 12 

12 - خلوص فرشتگان در تسبيح و ستايش خداوند 

نحن نسبح بحمدك و نقدس لك 

«لك» علاوه بر تعلقش به «نقدس»، متعلق به «نسبح» نيز مى باشد. خلوص از لام «لك» استفاده شده است; يعنى: نقدسك لك لا لغيرك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 38 - 5 

5 - اخلاص كامل فرشتگان ، در تسبيح و عبادت خداوند 

فالذين عند ربّك يسبّحون له بالّيل و النّهار 

از اين كه به جاى «يسبّحونه»، عبارت «يسبّحون له» آمده و «لام» براى اختصاص مى باشد، مطلب بالا قابل برداشت است. 


67- اخلاص موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 144 - 2 

2 - خداوند به دليل خلوص موسى ( ع ) ، وى را برگزيد
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و بر همگان برترى داد . 

قال يموسى إنى اصطفيتك على الناسچون «اصطفا» به معناى گزينش خالص يك چيز است، جمله «اصطفيتك» مى رساند كه موسى انسانى خالص بوده و همين خلوص وى دليل اختيار و انتخاب وى شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 41 - 4،7 

4 - موسى ( ع ) ، از مقامى والا و بلند مرتبه نزد خداوند و از اخلاصى كامل در برابر او برخوردار بود . 

واصطنعتك لنفسى 

7 - اخلاص كامل موسى ( ع ) ، يكى از نعمت هاى خداوند به آن حضرت بود . 

واصطنعتك لنفسى 

اين آيه ممكن است عطف به جملاتى از قبيل «قتلت نفساً» باشد كه بيانگر منت ها و نعمت هاى خداوند بود است. 


68- اخلاص مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 141 - 2 

2 - عنايت خداوند به پاكيزه و خالص كردن اهل ايمان ، با قرار دادن ايشان در هنگامه هاى دشوار 

و تلك الايّام نداولها بين النّاس . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 18 - 7 

7 - خداوند ، آگاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان

لقد رضى اللّه . .. فعلم ما فى قلوبهم 

مراد از «ما» در «ما فى قلوبهم» - به قرينه «رضى اللّه. ..» مى تواند
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صداقت و خلوص مؤمنان باشد; زيرا اين امور است كه رضايت و خشنودى را در پى دارد. 


69- اخلاص نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 109 - 1 

1 - تصريح نوح ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 76 - 6 

6 - نوح ( ع ) و خاندانش ، از بندگان مخلَص و برگزيده خدا بودند .إلاّ عباد اللّه المخلصين . و لقد نادينا نوح... و نجّينه و أهله من الكرب العظيم 

ذكر داستان نوح(ع) و خاندانش پس از ياد كردن از بندگان خالص خدا در طول تاريخ، مى تواند به منظور بيان الگو و نمونه اى از آن بندگان مخلص باشد.


70- اخلاص و نجات از مشكلات اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 26 - 25 

25- قصد قربت با قصد رهايى از ناملايمات اجتماعى منافاتى ندارد . 

إنّى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّم اليوم إنسيًّا 

مريم(س) به منظور عذر آوردن نزد مردم براى سكوت خويش، روزه را نذر كرد، ولى با جمله «انّى نذرت للرحمان» نذر خود را وسيله تقرب به خدا قرار داد. 


71- اخلاص هود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 127 - 1 

1 - تصريح هود ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت
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مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش 

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين 


72- اخلاص يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 73 - 15 

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) 

و كانوا لنا عبدين 

فعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 46 - 2 

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود . 

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار


73- اخلاص يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 24 - 10 

10- يوسف ( ع ) از بندگان مطيع خدا و از خالص شدگان براى او بود . 

إنه من عبادنا المخلصين 

مراد از «مخلصين» (خالص شدگان) اين است كه غير خدا در آنان نصيبى ندارد و كاملاً در اختيار خداوند و اوامر او هستند. نه شيطان بر ايشان فرمان روايى مى كند و نه اسير هواهاى نفسانى اند. 


74- ارزش اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - 
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صافات - 37 - 99 - 3 

3 - ارزش هجرت ، به در راه خدا بودن و جهت خدايى داشتن آن است . 

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى 


75- ارزش اخلاص در تسبيح خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 38 - 10 

10 - اخلاص در تسبيح و عبادت ، امرى شايسته و ارزشمند است . 

فالذين عند ربّك يسبّحون له 

از آمدن عبارت «يسبّحون له» به جاى «يسبّحونه»، اخلاص فرشتگان فهميده مى شود و از اين كه خداوند اخلاص فرشتگان را به رخ انسان ها مى كشد، مطلب بالا قابل برداشت است. 


76- ارزش اخلاص در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 38 - 10 

10 - اخلاص در تسبيح و عبادت ، امرى شايسته و ارزشمند است . 

فالذين عند ربّك يسبّحون له 

از آمدن عبارت «يسبّحون له» به جاى «يسبّحونه»، اخلاص فرشتگان فهميده مى شود و از اين كه خداوند اخلاص فرشتگان را به رخ انسان ها مى كشد، مطلب بالا قابل برداشت است.


77- اظهار اخلاص در انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 5 

5 - حسن اظهار اخلاص و نداشتن چشمداشت در عرصه انفاق و ايثار به نيازمندان جامعه 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 

برداشت ياد شده، با توجه به دو نكته ذيل است: 1. جمله «إنّما نطعمكم...» مقول قول محذوف و در موضع حال براى فاعل «يطعمون»
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باشد كه تقدير آن چنين است: «يقولون لهم إنّما نطعمكم لوجه اللّه...». 2. اين گفته به زبان قال باشد نه به زبان حال; يعنى، ابرار به وقت اطعام به نيازمندان، به آنان مى گويند كه اين انفاق صرفاً براى خدا است و... . 


78- اهميت اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 112 - 2 

2 - پاداش هاى الهى ( بهشت ) از آن كسانى است كه با تمام وجود تسليم خدا شده و از سر اخلاص كار هاى نيك انجام دهند . 

من أسلم وجهه للّه و هو محسن فله أجره عند ربه 

از مصاديق «أجر» - به دليل آيه قبل - «بهشت» است. «وجه» به معناى صورت است و مراد از آن در آيه شريفه، وجود و ذات آدمى است. «محسن» به كسى گفته مى شود كه كار نيك انجام دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 127 - 8 

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا تقبل منا

سياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود. 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 162 - 6 

6 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى بايست اخلاص خويش را در همه امور به مردم اعلام كند. 

قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 109 - 7 

7 - لزوم داشتن اخلاص و تقوا ، از نخستين مراحل انجام هر كار

أفمن أسّس بنينه على تقوى 

تعبير «أسّس بنيانه» تصريح به مراحل آغازين هر عمل دارد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 22 - 2 

2- ارجمندى صبر و شكيبايى در گرو جهت خدايى داشتن آن است .

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 41 - 1 

1- عبوديت و پاك بودن از هرگونه ناخالصى ، صراط مستقيم الهى است . 

إلاّ عبادك منهم المخلصين . قال هذا صرط علىّ مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 5 

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام ، بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى 

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 15 - 12 

12 - بازگشت به خداوند ، همراه با توبه و عمل ناب و خالص ، امرى پسنديده و شايسته است . 

و اتّبع سبيل من أناب إلىّ 

سفارش به پيروى از منيبان، نشان دهنده اهميت انابه است. گفتنى است كه «الإنابة إلى اللّه» رجوع به خداوند با توبه و اخلاص عمل معنا شده است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 46 - 2 

2 - اخلاص در هر كارى ، شايسته و لازم است . 

أن تقوموا للّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 29 - 7 

7 - تسليم بودن و اخلاص داشتن در برابر پروردگار ، امرى مهم و بايسته است . 

ضرب اللّه مثلاً . .. و رجلاً سلمًا لرجل 

از تشبيه شدن وضعيت يكتاپرستان به برده اى كه تنها مملوك يك شخص است، مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 20 - 66 - تزكيه نفس ، در گرو نيت خالص و قصد قربت است . 

يتزكّى . .. ابتغاء وجه ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 6 

6 - خداوند ، در تمام اديان آسمانى انسان
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ها را به بندگى خالصانه و به دور از انحراف ، فرمان داده است . 

و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء 

«حنيف» (مفرد «حنفاء»)، به معناى كسى است كه به سوى دين درست و راست، تغيير جهت داده است (مقاييس اللغة). 


79- اهميت اخلاص در انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 21 - 6 

6 - رضايت خداوند از انسان ، در گرو تقوا و اخلاص در انفاق است . 

الأتقى . الذى يؤتى ماله ... ابتغاء وجه ربّه الأعلى . و لسوف يرضى 

چنانچه فاعل «يرضى» خداوند باشد، آيات پيشين در مقام بيان زمينه هاى رضايت او خواهد بود. 


80- اهميت اخلاص در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 32 - 7 

7 - اخلاص ، در دعا و توجه به خدا ، اهميت زيادى دارد . 

دعوا اللّه مخلصين له الدين 


81- اهميت اخلاص در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 162 - 5 

5 - اخلاص كامل (انجام همه امور تنها براى خدا)، آيين پيامبر(صلی الله علیه و آله) است. 

دينا قيما . .. قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 163 - 3 

3 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) به يگانه پرستى، اخلاص در عبادت و ايمان به يكتايى خدا در ربوبيت مأمور بود. 

إن صلاتى
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. .. لله رب العلمين. لا شريك له و بذلك أمرتجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 110 - 12 

12- تنها راه رسيدن به رضايت خداوند و پاداش هاى او ، انجام دادن اَعمال صالح و پرستش خالصانه او است . 

فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صلحًا و لايشرك بعبادة ربّه أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 14 - 8 

8 - عبادت خالصانه ، مهم ترين وظيفه در برابر خداوند ، حتى براى پيامبران است . 

إنّنى أنا اللّه لا إله إلاّ أنا فاعبدنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 14 - 4 

4 - لزوم عبادت خالصانه خدا 

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 14 - 7 

7 - لزوم يكتاپرستى و دورى از شرك در عبادت و نيايش ، در عين ناخوشايندى كافران و مشركان از اين عمل 

فادعوا اللّه مخلصين له الدين و لو كره الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 65 - 8 

8 - لزوم عبادت خالصانه براى خداوند 

مخلصين له الدين 

«دين» در لغت به چند معنا مى آيد; يكى از آنها اطاعت است و مقصود از اطاعت
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- به قرينه آيه بعد (قل إنّى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه. ..) - عبادت مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 51 - 2 

2 - لزوم توحيد و اخلاص در عبادت به هنگام روى آوردن به خداوند

ففرّوا إلى اللّه . .. و لاتجعلوا مع اللّه إلهًا ءاخر 


82- اهميت اخلاص در عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - ليل - 92 - 20 - 15 

15 - « عن عبداللّه بن مسعود قال : . . . قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : . . . يابن مسعود ! إذا عملت عملاً فاعمله للّه خالصاً ، لأنّه لايقبل من عباده الأعمال إلاّ ما كان خالصاً فإنّه يقول : « و ما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى . . . » ; 

از عبداللّه بن مسعود روايت شده كه گفت: . .. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: ... اى پسر مسعود! اگر كارى انجام دادى، آن را خالصانه براى خدا انجام ده. چرا كه او اعمال بندگان را قبول نمى كند; مگر آنچه را كه خالص باشد; زيرا او مى فرمايد: «و ما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى»...».


83- اهميت اخلاص در نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ماعون - 107 - 6 - 6 

6 - لزوم اخلاص و قصد قربت در نماز 

فويل للمصلّين . .. الذين هم يراءون 


84- اهميت اخلاص رهبران دينى 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 213 - 5 

5 - اهميت روحيه توحيدى ( ضد شرك ) و اخلاص كامل در عبادت خدا ، در نهاد رهبران الهى 

فلاتدع مع اللّه إِلهًا ءاخر 

لزوم پرهيز از شرك و داشتن اخلاص كامل در عبادت خدا، اختصاص به پيامبر(صلی الله علیه و آله) ندارد; بلكه اين ها وظيفه همه انسان ها است. بنابراين توجه خطاب به شخص رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) (فلاتدع مع اللّه...)، بيانگر اهميت آن در رهبران الهى مى باشد. 


85- درخواست اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 5،9 

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام ، بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى 

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

9- لزوم درخواست توفيق و خلوص و صداقت كامل از خداوند در نوافل شب 

و من الّيل فتهجّد به . .. و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 

از اينكه خداوند، در پى توصيه پيامبر(صلی الله علیه و آله) به تهجّد، از او خواسته است كه براى اخلاص در هر كارى به درگاه او دعا كند، مى تواند مشعر به معناى فوق باشد.


86- دعوت به اخلاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 2 

2 - اديان آسمانى ، از تعاليم انحرافى مبرّا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ، اخلاص ، اعتدال
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در دين ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمان داده اند . 

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الد 

حصر در «إلاّ ليعبدوا اللّه»، حصر اضافى و در مقايسه با تفرقه اى است كه آيه قبل آن را گريبان گير پيروان اديان آسمانى دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوند، به تفرقه فرمان نداده است; بلكه خواسته او توحيد، اعتدال، نماز و زكات است. 


87- دلايل اخلاص در قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - كوثر - 108 - 2 - 10 

10 - مالك و مدبّر بودن خداوند ، دليل لزوم اخلاص و قصد قربت در قربانى كردن به درگاه او است . 

فصلّ لربّك وانحر 


88- زمينه اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 154 - 38،40 

38 - حوادث ايّام جنگ ، سختى ها و مصيبت هاى در راه خدا ، زمينه خالص شدن انديشه مؤمنان از عقايد جاهليّت و پالايش درون آنان از خواسته هاى دنيايى و مادّى 

يظنّون باللّه غير الحقّ . .. و ليبتلى اللّه ما فى صدوركم و ليمحّص ما فى قلوبكم 

«ليمحّص» از مادّه تمحيص به معناى خالص سازى از عيبها و نقصهاست و اين جمله بيانگر هدفى ديگر از اهداف شكست در نبرد احد است. 

40 - خلوص و پاكيزگى درون ، در گرو حضور آدمى در هنگامه هاى دشوار 

و ليمحّص ما فى قلوبكم 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 29 - 15 

15 - توجه به معاد، پشتوانه رعايت قسط و اخلاص در دين 

أمر ربى بالقسط . .. مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش8 - هود - 11 - 51 - 9 

9- توجه به خالقيت خدا ، زمينه ساز اخلاص در تبليغ دين و چشم ندوختن به اجر و پاداش هاى مردمى است . 

إن أجرى إلاّ على الذى فطرنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 65 - 1 

1 - مشركان به هنگام حادثه اى مخاطره آميز در دريا ، خداوند را مخلصانه مى خوانند . 

فإذا ركبوا فى الفلك دعوا اللّه مخلصين له الدّين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 30 - 6 

6 - اعتقاد به تضمين پاداش كامل و بيش از استحقاق از سوى خداوند ، موجب برانگيخته شدن انسان به انجام خالصانه اعمال نيك ( همچون انفاق ) 

الذين يتلون كتب اللّه . .. و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية ... ليوفّيهم أُ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 18 - 6 

6 - توجّه به علم و بصيرت الهى ، بازدارنده انسان از بى صداقتى در عقيده و ناخالصى در عمل 

يمنّون عليك أن أسلموا .
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.. إنّ اللّه يعلم غيب ... و اللّه بصير بما تعملون 

تذكر به علم و بصيرت الهى، در پايان آياتى كه مدعيان ايمان را به سبب بى صداقتى ملامت كرده است، مى تواند پيامدار معناى ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 10 - 4 

4 - ايمان به قيامت و بيم از آن ، زمينه ساز گرايش و عامل انگيزش به نيكوكارى و نيك كردارى ( اخلاص ، ايثار ، انفاق و . . . ) 

و يطعمون الطعام . .. أسيرًا ... لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ليل - 92 - 20 - 10 

10 - توجّه به ناچيز بودن همه موجودات در برابر علوّ خداوند ، زمينه ساز خلوص نيت و قصد تقرّب به او در انفاق ها است . 

يؤتى ماله . .. ابتغاء وجه ربّه الأعلى 


89- زمينه اخلاص در عبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 55 - 2323 - محيطى آرام و بى اضطراب و جامعه اى امن و خالى از ترس و بيم ناكى ، زمينه ساز روى كرد مردم و توفيق يافتن آنان براى عبادت خالصانه خداى يكتا 

و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدوننى لايشركون بى شيئًا


90- زمينه تشخيص اخلاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 18 - 4 

4
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- اعمال آدمى ، داراى وجوهى پيچيده و بازشناسى خلوص و ناخالصى آن ، نيازمند بصيرتى الهى است . 

و اللّه بصير بما تعملون 

به كار رفتن واژه «بصير» (شناخت عميق) در مورد اعمال، بيانگر اين نكته است كه عمل ظاهرى دارد و ژرفايى; كه خداوند با بصيرت مخصوص خويش، لايه هاى پنهان عمل را از پوسته ظاهرى آن متمايز مى سازد. 


91- عوامل اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 143 - 12 

12 - نشاط در عبادت ، اخلاص ، ذكر فراوان خدا و استوارى در ايمان ، پرتويى از هدايت الهى است . 

و إذا قاموا إلى الصّلوة . .. و من يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 63 - 11 

11 - احساس نياز، تضرع، اخلاص و التزام به شكرگزارى، حالات مختلف انسان به هنگام گرفتارى در سختيهاست. 

تدعونه تضرعا و خفية لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 162 - 9،10 

9 - ايمان پيامبر(صلی الله علیه و آله) به ربوبيت خدا بر تمام هستى، علت اخلاص كامل و همه جانبه او 

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين 

توصيف «الله» به «رب العالمين» دليل برداشت فوق است. 

10 - باور به ربوبيت مطلق خداوند برانگيزنده انسان به اخلاص در عبادت و انجام همه امور براى او
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إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 169 - 44 - بنده خالص و برگزيده خدا شدن ، روح اديان الهى و ثمره اصلى كتاب هاى آسمانى 

لو أنّ عندنا ذكرًا من الأوّلين . لكنّا عباد اللّه المخلصين

از اين كه مشركان گفته اند: اگر كتاب آسمانى براى ما نازل مى شد، ما هم بنده خالص و برگزيده خدا مى بوديم; مى توان استفاده كرد كه اين بندگى بر اثر تعاليم كتاب هاى آسمانى به وجود مى آيد. 


92- عوامل اخلاص ابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 10 - 3 

3 - بيمناكى از قيامت ، عامل انگيزش ابرار به اطعام و انفاق خالصانه و بى چشمداشت 

لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله «إنّا نخاف. ..» تعليل براى «لانريد منكم...» است; يعنى، به اين دليل از شما انتظار پاداش و سپاس گزارى نداريم كه چون از روز قيامت دل نگرانيم. 


93- عوامل اخلاص در انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 99 - 7 

7 - ايمان واقعى به خدا و قيامت ، موجب داشتن اخلاص در عمل و انفاق كردن با ميل و رغبت 

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّه 


94- عوامل اخلاص در عبادت 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 110 - 20 

20- توجه به ربوبيّت خداوند ، برانگيزاننده انسان به عبادت خالصانه او و پرهيز از شركورزى است . 

و لايشرك بعبادة ربّه أحدًا 


95- عوامل اخلاص در عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 99 - 7 

7 - ايمان واقعى به خدا و قيامت ، موجب داشتن اخلاص در عمل و انفاق كردن با ميل و رغبت 

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّهجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 14 

14- حفظ صداقت و راستى در انجام كار ها از آغاز تا انجام ، نيازمند قدرت و توانى خدادادى 

أدخلنى . .. و اجعل لى من لدنك سلطنًا نصيرًا 


96- عوامل اخلاص محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - كوثر - 108 - 2 - 5 

5 - سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمت كوثر ، وادارسازنده پيامبر (صلی الله علیه و آله) به نماز و اخلاص در آن 

إنّا أعطينك الكوثر . فصلّ لربّك 

حرف «فاء» در «فصلّ»، لزوم نماز را بر آيه قبل تفريع كرده است. 


97- عوامل مؤثر در اخلاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 141 - 1،3،4 

1 - شكست و پيروزى مؤمنان در جنگ با كافران ، عاملى براى خالص سازى
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مؤمنان 

و تلك الايّام نداولها . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا 

فعل «يمحّص» از مصدر «تمحيص» به معناى خالص كردن از ناخالصيها و نقصهاست. 

3 - ايمانِ آدمى تبديل كننده رنج ها و شكست ها به عوامل سازنده و خالص كننده 

و تلك الايّام نداولها بين النّاس . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا 

مؤمنين به خاطر ايمانشان در هنگامه هاى فشار، به جاى خردشدن، از آن عوامل براى رشد و ساخته شدن و خلوص خود كمك مى گيرند. 

4 - بروز نقطه هاى ضعف در جنگ و آگاهى از آن ، زمينه مناسبى براى خالص شدن مؤمنان از عيب ها و نقصها 

ان يمسسكم قرح . .. نداولها بين النّاس ... و ليمحّص اللّه الّذين امنوا 

چون «تمحيص» به معناى خالص سازى از عيب و نقص است و اين خالص سازى نتيجه شكست مؤمنان فرض شده، مى توان گفت كه شكست مسلمانان باعث مى شود كه آنها عيبها و نقصهاى خود را بشناسند و در رفع آن بكوشند. 


98- منافقان و اخلاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 75 - 6 

6 - اقرار منافقان صدر اسلام به ناخالصى و صالح نبودن خويشو منهم من عهد اللّه . .. لنكوننّ من الصلحين 


99- منشأ اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 80 - 11 

11- همه انسان ها ، حتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى داشتن اخلاص و صداقت در عمل ، به امداد ويژه الهى
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نيازمندند . 

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق 


100- منشأ اخلاص آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 122 - 2 

2 - خداوند ، براى تربيت و رشد آدم ، علاقه هاى غير الهى را از او دور ساخت و وى را براى خود خالص گردانيد . 

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه 


101- موانع اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 29 - 10 

10 - استناد به سنن پيشينيان در تعيين ارزشها، مخالف اخلاص در عبوديت خداوند است. 

قالوا وجدنا عليها ءاباءنا. .. و ادعوه مخلصين له الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 9 - 4 

4 - چشمداشت مادى و معنوى از مردم در برابر انفاق و ايثار ، ناسازگار با اخلاص 

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا 


102- نعمت اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 41 - 7 

7 - اخلاص كامل موسى ( ع ) ، يكى از نعمت هاى خداوند به آن حضرت بود . 

واصطنعتك لنفسىاين آيه ممكن است عطف به جملاتى از قبيل «قتلت نفساً» باشد كه بيانگر منت ها و نعمت هاى خداوند بود است.







6- اخلاق


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اخلاق از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اخلاق 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 207 - 10 

10 - تفاوت عميق ميان انسان ها و تقسيم بندى آنها بر مبناى جهانبينى ، عقيده ، عمل و اخلاق 

و من الناس من يقول . .. ربّنا اتنا ... من يعجبك ... من يشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 159 - 10 

10 - نقش ويژه خوش خُلقى و مهربانى رهبران الهى با امت خويش ، به هنگامه هاى دشوار 

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 

قرار گرفتن اين آيه در ضمن آيات مربوط به نبرد احد و مشكلات ناشى از آن، اشاره به اين حقيقت دارد كه خوش خلقى و مهربانى رهبران به هنگام رخ نمودن سختيها و مشكلات براى مردم، از اهميّت ويژه اى برخوردار است. 


3- آثار اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 82 - 12 

12 - نيل به حقيقت ، مولود امتزاج علم ، عبادت و اخلاق 

ذلك بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم لايستكبرون 


4- آثار بداخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 16 - 3 

3 - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همچون سوگند دروغ ، پستى ، عيب جويى ، سخن چينى ، مانع خير شدن ، گناه پيشگى ، درشت خويى و بى تبارى ) ، از
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زمينه هاى ابتلا به عذاب خفّت بار الهى 

فلاتطع المكذّبين . .. كلّ حلاّف مهين ... عتلّ بعد ذلك زنيم ... سنسمه على الخرطوم 


5- آثار خوش اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 159 - 10 

10 - نقش ويژه خوش خُلقى و مهربانى رهبران الهى با امت خويش ، به هنگامه هاى دشوار 

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 

قرار گرفتن اين آيه در ضمن آيات مربوط به نبرد احد و مشكلات ناشى از آن، اشاره به اين حقيقت دارد كه خوش خلقى و مهربانى رهبران به هنگام رخ نمودن سختيها و مشكلات براى مردم، از اهميّت ويژه اى برخوردار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 34 - 6،8 

6 - تأثير شگرف حسن خلق و برخورد نيك ، در تبديل دشمنى ها به دوستى ها 

فإذا الذى بينك و بينه عدوة كأنّه ولىّ حميم 

8 - تأثيرپذيرى سريع انسان ها ، از اخلاق نيك ديگران 

ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه عدوة كأنّه ولىّ حميم 

با توجه به اين كه «إذا»ى فجائيه براى بيان ناگهانى بودن امرى به كار مى رود و نوعى ملازمه با سرعت و شتاب وقوع آن دارد، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 35 - 3 

3
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- برخورد شايسته و نيكو در برابر رفتار ناپسند ديگران ، نشانه بهره مندى فرد از كمالات و ارزش هاى والاى انسانى است . 

ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلاّ ذوحظّ عظيم 


6- آثار رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 106 - 5 

5 - غلبه رذايل اخلاقى بر روح انسان ، مانع حق پذيرى او 

قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 23 - 14 

14 - خصلت هاى منفى و رسوخ يافته در روح آدمى ، مؤثر بر قواى ادراكى و حسى او * 

اتّخذ إلهه هويه و أضلّه اللّه على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشو 

در صورتى كه تقدم «من اتّخذ. ..» بر «أضلّه...» از قبيل تقدم سبب بر مسبب باشد; از آيه شريفه استفاده مى شود كه هواپرستى به عنوان يك روحيه سبب مى گردد كه ابزار شناخت آدمى، كارايى و تأثير خويش را در مسير حق و حقيقت يابى از دست بدهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 7 - 3 

3- موضع گيرى عليه آيات الهى ، ناشى از خصلت هاى منفى خود انسان است ; نه ابهام و نارسايى پيام وحى . * 

ءايتنا بيّنت قال الذين كفروا للحقّ . .. هذا سحر مبين

ماضى بودن فعل «كفروا»، نشان مى دهد كه
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پيش زمينه هاى فكرى و روحى در جهت گيرى ها و موضع گيرى هاى كافران عليه آيات الهى، تأثيرى بسزا و تعيين كننده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 16 - 12 

12- قلب آدمى ، در سرشت خود ، پذيراى حق و عملكرد و روحيّات منفى او ، عامل جمود آن 

طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم 

از تعبير «طبع اللّه على قلوبهم» استفاده مى شود كه قلب آدمى در ابتدا، پذيراى سخن حق و قادر به فهم پيام الهى است; ولى در نتيجه عواملى از سوى خود انسان، طبق اراده الهى، قلب كارايى اصلى خود را از دست مى دهد و در برابر حق نفوذناپذير مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 16 - 3 

3 - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همچون سوگند دروغ ، پستى ، عيب جويى ، سخن چينى ، مانع خير شدن ، گناه پيشگى ، درشت خويى و بى تبارى ) ، از زمينه هاى ابتلا به عذاب خفّت بار الهى 

فلاتطع المكذّبين . .. كلّ حلاّف مهين ... عتلّ بعد ذلك زنيم ... سنسمه على الخرطوم 


7- آثار صفات اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 37 - 12 

12 - تأثير خصلت هاى درونى و روحيات انسان ، در ديدگاه و شناخت وى 

كذلك زيّن لفرعون سوء عمله 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 56 - 9

9 - انگيزه ها و خصلت هاى درونى انسان ها ، عامل تأثيرگذار در مجموعه رفتار ها و شكل دهنده چگونگى آنها 

إنّ الذين يجدلون فى ءايت اللّه بغير سلطن أتيهم إن فى صدورهم إلاّ كبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 33 - 7 

7 - ويژگى ها و خصايل اخلاقى ( چون صبر و شكر ) ، مؤثر در فهم معارف توحيدى 

إنّ فى ذلك لأيت لكلّ صبّار شكور 

با توجه به اين كه صبر و شكر از فضايل اخلاقى مى باشد، از تعليق فهم آيات الهى بر صبر و شكر استفاده مى شود كه ويژگى هاى اخلاقى، داراى نقشى مهم و اساسى براى درك معارف است. 


8- آسيب شناسى اخلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 27 - 9 

9- اشرافيت و رفاه ، زمينه هاى ابتلا به خود برتربينى و خوى استكبارى است . 

فقال الملأ . .. ما نريك اتبعك إلاّ الذين هم أراذلنا 


9- اجتناب از رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 26 - 7 

7 - اهميت برتر پرهيز از رذايل اخلاقى با تقوا، نسبت به نهان ساختن زشتيهاى ظاهرى با لباس 

و لباس التقوى ذلك خير 


10- احكام و اخلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 
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- 229 - 11 

11 - پيوند و آميختگى احكام فقهى اسلام با مسائل اخلاقى 

فامساك بمعروف او تسريح باحسان 


11- اخلاق ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 2 

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى 

إذ جاء ربّه بقلب سليم 

«سليم» صفت مشبهه و مشتق از «سلامت» (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به «سليم» بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد. 


12- اخلاق اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 17 - 3 

3 - تقوا ، مستلزم داشتن اخلاق و منش نيك اجتماعى 

للّذين اتقوا . .. الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين

از صفات مذكور در آيه، انتزاع اخلاق و منش نيك اجتماعى شده است. 


13- اخلاق انسان كامل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 19 - 14 

14 - انسان كامل ، در بينش دين ، همپاى عقيده صحيح و بايسته از اخلاق شايسته برخوردار است . 

يبنىّ لاتشرك باللّه . .. و اقصد فى مشيك و اغضض من صوتك

با توجه به اين كه هر پدرى - و از جمله لقمان - خواهان رساندن فرزند خود به بالاترين مراحل كمال است و براى اين به فرزند خود رهنمودهايى ارائه مى كند، مطلب بالا قابل
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استفاده است. 


14- اخلاق پسنديده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 201 - 6 

6 - حسنه در دنيا ، وسعت روزى و اخلاق نيك و در آخرت ، رضوان الهى و بهشت است . 

ربّنا اتنا فى الدنيا حسنة 

امام صادق (ع) درباره آيه «ربّنا اتنا . ..»، فرمود: رضوان اللّه و الجنة فى الاخرة و السعة فى الرزق و المعاش و حسن الخلق فى الدنيا

_______________________________ 

معانى الاخبار، ص 175 ; نورالثقلين، ج 1، ص 199، ح 725 و 728.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 149 - 9

9 - عفو ، در عين قدرت بر انتقام ، تخلق به اخلاق الهى است . 

أو تعفوا عن سوء فإنّ اللّه كان عفواً قديراً 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله «فان اللّه . ..»، جانشين جواب شرط بوده و تقدير كلام را اين گونه بدانيم «ان تعفوا عن سوء فقد تخلقتم باخلاق اللّه ان اللّه كان عفوا قديرا» يعنى اگر خطاى ديگران را ناديده انگاريد، به صفتى از صفات خداوند متخلق شده ايد كه آن، عفو در عين قدرت است.


15- اخلاق پسنديده شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 87 - 15 

15- شعيب ( ع ) ، حتى در ميان كافران قومش ، به دارا بودن اخلاق نيكو شهرت داشت . 

إنك لأنت الحليم الرشيد 


16- اخلاق رهبرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه 
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- فيش 

3 - آل عمران - 3 - 159 - 10 

10 - نقش ويژه خوش خُلقى و مهربانى رهبران الهى با امت خويش ، به هنگامه هاى دشوار 

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 

قرار گرفتن اين آيه در ضمن آيات مربوط به نبرد احد و مشكلات ناشى از آن، اشاره به اين حقيقت دارد كه خوش خلقى و مهربانى رهبران به هنگام رخ نمودن سختيها و مشكلات براى مردم، از اهميّت ويژه اى برخوردار است. 


17- اخلاق كافران مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 47 - 2 

2 - كفرپيشگان مكه با سرمستى و خودنمايى ، از ديار مكه رهسپار منطقه بدر شدند . 

و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا 


18- اخلاق محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 69 - 3،4 

3 - شخصيت ارزشى و اخلاقى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، خود گواه صداقت آن حضرت بود .

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 

4 - سرزنش كافران از سوى خداوند ، به خاطر انكار رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، على رغم آگاهى آنان از شخصيت ارزشى و اخلاقى ( صداقت ، امانت و . . . ) آن حضرت 

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 


19- اخلاق ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 96 - 9 

9 -
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علاقه به دنيا و آرزوى عمر طولانى به خاطر آن ، خويى ناپسند و نكوهيده است . 

و لتجدنهم أحرص الناس على حيوة . .. يود أحدهم لو يعمر الف سنة 

لحن آيه گوياى مذمت يهود به خاطر علاقه به دنيا و درخواست عمر طولانى به خاطر آن است. 


20- اخلاق و اقتصاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 17 - 2 

2 - ارتباط اخلاق و اقتصاد در اسلام 

للّذين اتقوا . .. و المنفقين و المستغفرين بالاسحار 

ذكر «المنفقين» به عنوان صفتى براى متّقين، بيانگر اين رابطه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 32 - 11 

11 - آميختگى مسائل اقتصادى اسلام با اخلاق 

لا تاكلوا . .. و لا تتمنّوا ما فضّل اللّه ... للرّجال نصيب ... و للنساء نصيب 

قرآن در اين آيه و آيات گذشته، مسأله اقتصادى (لا تاكلوا . .. للرجال نصيب) را با مسأله اخلاقى (لا تتمنوا) مرتبط دانسته و يكى را ريشه ديگرى معرفى كرده است. 


21- اخلاق و حقوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 236 - 18 

18 - نظام اخلاقى ، پايگاه و پشتوانه براى عمل به نظام حقوقى ، در اسلام 

حقّاً على المحسنين 

با توجّه به اينكه خداوند، احسان - كه از مقوله اخلاق است - را زمينه پذيرش احكام حقوقى و عمل به آنها قرار داده است.


22- اخلاق همسر زكريا(ع) 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 90 - 8 

8- خداوند ، اخلاق و رفتار همسر زكريا ( ع ) را اصلاح و او را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . * 

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله «أصلحنا له زوجه» عطف بر «فاستجبنا له» باشد. در اين صورت اصلاح همسر جز خواسته زكريا(ع) نبود; بلكه خدا از روى تفضل و افزون برخواسته او، آن را به ايشان عطا فرمود. هم چنين اصلاح در معناى عام و گسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. گفتنى است طرح مسأله اصلاح همسر پس از بخشيدن فرزند، مؤيد همين برداشت است. 


23- اخلاق يحيى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 14 - 11 

11- حضرت يحيى ( ع ) ، فرزند دلخواه زكريا ( ع ) و داراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش 

و كان تقيًّا . و برًّا بولديه و لم يكن جبّارًا عصيًّا 

برشمردن ويژگى هاى يحيى پس از بيان دعاهاى زكريا كه در آن آمده بود: «واجعله ربّ رضيّاً»، مى تواند گوياى مطابقت اوصاف يحيى، با خواسته زكريا باشد. 


24- ارزش خوش اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 35 - 6 

6 - حسن خلق و سعه صدر ، داراى ارزشى والا و توصيف ناپذير در ميان مكارم اخلاقى است . 

و ما يلقّيها إلاّ الذين
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صبروا و ما يلقّيهاإلاّ ذوحظّ عظيم

از انحصار فضيلت بالا به صابران و بهرهوران از ارزش هاى انسانى و نيز تكرار «و مايلقّاها»، برداشت ياد شده استفاده مى شود. 


25- اقتصاد و اخلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 262 - 4 

4 - هماهنگى اخلاق و اقتصاد ، در نظام تعاليم دين

لايتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 282 - 54 

54 - هماهنگى اخلاق و اقتصاد در اسلام 

اذا تداينتم . .. و لا يأب كاتب ... و استشهدوا ... و لا تسئموا ... و اتّقوا اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 283 - 8 

8 - هماهنگى نظام اخلاقى و روابط اقتصادى در اسلام 

فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 38 - 7 

7 - فرمان هاى دين در رسيدگى مالى به ديگران ، با عواطف طبيعى انسان ، هماهنگ است . 

فأَت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن السبيل 

تقدم اداى حقوق خويشان بر ديگران، مى تواند با توجه به اين نكته باشد كه انسان، به صورت فطرى و طبيعى، رسيدگى به خويشان را در اولويت قرار مى دهد. 


26- اهميت اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ممتحنه 
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- 60 - 12 - 12 

12 - پايبندى به اصول اخلاقى ، شرط ايمان به خداى يگانه و رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

على أن لايشركن باللّه شيئًا و لايسرقن 

ياد كرد «و لايسرقن. ..» - كه جنبه عملى ايمان را مى نماياند - در پى «على أن لايشركن...»، بيانگر مطلب بالا است. 


27- اهميّت خوش اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 159 - 4،8 

4 - ضرورت خوش خلقى ، نرمش و رأفت رهبران الهى با مردم 

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 

8 - ترغيب به خوش خُلقى و مدارا و نكوهش از سنگدلى و خشونت ، در برخورد هاى اجتماعى 

و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك


28- اهميت سلامت اخلاق جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 33 - 31 

31 - اهتمام اسلام به رواج اخلاق سالم جنسى و ايجاد روابط سالم زناشويى در جامعه و برچيده شدن زمينه فساد جنسى 

و ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا . .. و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصّنً 


29- تقوا در اخلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 93 - 7 

7 - لزوم تقواپيشگى اهل ايمان در سه بعد رفتارى ، اعتقادى و اخلاقى 

إذا ما اتقوا و ءامنوا و عملوا الصلحت ثم اتقوا و ءامنوا ثم اتقوا و احسنوا 

با توجه به
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تكرار «اتقوا» به همراه هر يك از جملات «عملوا الصلحت» (بعد رفتارى) و «ءامنوا» (بعد اعتقادى) و «احسنوا» (بعد اخلاقى)، مى توان گفت مراد از «اتقوا» در هر فراز، فرمان به تقوايى مناسب با ساير جملات آن فراز است. 


30- خوش اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 159 - 5،6،13 

5 - خُلق و خوى خوش و مداراى با مردم ، برخاسته از رحمت الهى

فبما رحمة من اللّه لنت لهم 

6 - مدارا ، خوش خُلقى و مهربانى پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مردم ، از عوامل گرايش آنان به جانب آن حضرت 

و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 

13 - گذشت از خطاى مردم و طلب آمرزش براى آنان و نيز مشورت با مسلمانان در مسائل اجتماعى ، نمودى از مهربانى و خُلق خوش پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و لو كنت فظّا غليظ القلب . .. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر 

تفريع جمله «فاعف عنهم و . .. » بر جمله هاى پيشين، كه بيانگر خُلق خوش پيامبر (صلی الله علیه و آله) است، در حقيقت اشاره به مصاديق و نمونه هايى از خوى نيكوى پيامبر (صلی الله علیه و آله) دارد. گفتنى است كه امر به عفو و ... به معناى ادامه دادن آن است. 


31- رابطه اخلاق با عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 36 - 5 

5- ميان اخلاق و عقايد انسان ، نوعى همگونى و رابطه وجود دارد . 

أنا أكثر منك مالاً .
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.. و ما أظنّ الساعة قائمة 

تعبير «أنا أكثر. ..» نشان دهنده روحيه خودبرتربينى و استكبار است. تعبير «و ما أظنّ الساعة...» نشان دهنده بينش و عقيده اى است كه از آن روحيّه، ناشى شده است. 


32- رذايل اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 10 - 3 

3 - نفاق ، خدعه گرى و دروغ پردازى ، رذايلى هستند برخاسته از بيمارى دل 

و من الناس من يقول ءامنا . .. يخدعون اللّه ... فى قلوبهم مرض 

«فى قلوبهم مرض» بيانگر ريشه رذايلى است كه در آيات قبل و فرازهاى بعد، براى منافقان بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 34 - 15 

15 - خود بزرگ بينى از خصلت هاى نكوهيده و شيطانى 

أبى و استكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 90 - 14 

14 - حسادت ، از رذايلى است كه آدمى را به گناهان بزرگ و حتى كفر مى كشاند . 

أن يكفروا بما أنزل اللّه بغياً أن ينزل اللّه من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 75 - 4 

4 - مشروط نمودن انجام فرايض و صالح شدن ، به برخوردارى از مال و ثروت ، خصلتى است منافقانه . 

و منهم من عهد اللّه . .. لنكوننّ من الصلحين 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 76 - 6 

6 - بخل ورزيدن از پرداخت صدقات پس از برخوردارى از مال و فضل الهى ، خصلتى است منفى و منافقانه . 

فلما ءاتيهم من فضله بخلوا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 10 - 4

4- تكبر ، فخرفروشى و شادمانى مفرط بر اثر رسيدن به رفاه و آسايش ، رذايلى ناپسند و نكوهيده 

و لئن أذقنه نعماء بعد ضرّاء مسته . .. إنّه لفرح فخور 

آيه بعد (إلاّ الذين . ..) گوياى اين است كه هدف قرآن از بيان خصلتهاى ياد شده براى انسان (يؤوس ،كفور و ...) مجرد اخبار از چنين صفاتى براى او نيست; بلكه در مقام مذمت و نكوهش از انسانى است كه چنين حالاتى را داراست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 49 - 8 

8- روحيه استكبارى ، امرى ناپسند و زشت است . 

و هم لايستكبرون 

نفى استكبار از فرشتگان براى توصيف آنان، حكايت از مذموم بودن آن مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 100 - 13 

13- انسان ها ، داراى روحيه خست و بخلند . 

و كان الإنسن قتورًا 

«قتور» صيغه مبالغه از «قتر» به معناى خوددارى از پرداخت نفقه و اكتفا كردن به حداقل و
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قُوت ناچيز است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 24 - 6 

6 - طغيان گرى ، خصلتى بسيار ناروا است و طغيان گران در تعارض با راه خدايند . 

اذهب إلى فرعون إنّه طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 18 - 10 

10 - تكبر و فخرفروشى ، دو صفت اخلاقى مذموم و ناپسند است . 

إنّ اللّه لايحبّ كلّ مختال فخور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 19 - 8 

8 - تلاش در غلبه بر ديگران با فرياد ناهنجار و خشن ، تلاشى ابلهانه و به دور از منش انسانى است . * 

و اغضض من صوتك إنّ أنكر الأصوت لصوت الحمير 

آيه، مى تواند به واقعيت خارجى اشاره داشته باشد كه معمولاً افراد بى منطق با جنجال آفرينى و سر و صدا، در پى غلبه دادن نظر خود هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 31 - 7 

7- برترى جويى و اسراف ، از پديده هاى منفى و مورد نكوهش در زندگى انسان ها

إنّه كان عاليًا من المسرفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 34 - 6 

6 - امساك و بخل در ايثار مال ، از صفات
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نكوهيده براى انسان

و أعطى قليلاً و أكدى 

واژه «أكدى» از «كُدْيه» به معناى صلابت و سختى زمين است (مفردات راغب). و در مورد افراد ممسك و بخيل به كار مى رود با توجه به اين مطلب برداشت بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 24 - 4 

4 - بخلورزى و توصيه مردم به آن ، امرى بس ناپسند و نكوهيده

و اللّه لايحبّ . .. الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 10 - 6 

6 - فرومايگى و پستى ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ حلاّف مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 11 - 3،6 

3 - عيب جويى ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ . .. همّاز 

6 - سخن چينى ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ. .. مشّاء بنميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 12 - 4،7 

4 - مانع خير شدن و بخل ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ . .. منّاع للخير 

7 - تجاوزگرى ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ . .. معتد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - 
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قلم - 68 - 13 - 3،8 

3 - درشت خويى و بدخلقى ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ . .. عتلّ

8 - درشت خويى و بى تبارى ، صفتى بس زشت و بسيار ناپسند ، در مقايسه با ديگر اوصاف زشت و ناخوشايند 

و لاتطع كلّ حلاّف مهين . .. عتلّ بعد ذلك زنيم 

بعديت در اين آيه (بعد ذلك) رتبى است و بيانگر اين نكته است كه اوصاف «عتلّ» و «زنيم» از اوصاف پيشين (همچون حلاّف، مهين، همّاز و. ..) زشت تر و ناپسندتر است. گفتنى است در برداشت بالا، عبارت «بعد ذلك» متعلق به «عتلّ» دانسته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 6 - 3 

3 - منّت نهادن و چشم داشت داشتن در انفاق ها و عطايا ، از مصاديق اخلاق و اوصاف پليد و آلوده 

و الرجز فاهجر . و لاتمنن تستكثر 

برداشت ياد شده، از مناسبت عطف جمله «لاتمنن تستكثر» به «و الرجز فاهجر» استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 15 - 3 

3 - طمعورزى و افزون خواهى در به چنگ آوردن ثروت و قدرت بيشتر ، خصلتى ناپسند و محكوم است . 

ثمّ يطمع أن أزيد 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اين دسته از آيات - كه درباره افراد كافر و دين ستيزى همچون وليدبن مغيره است - درصدد بيان
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خصلت هاى زشت آنان و محكوم كردن آنها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 35 - 9 

9 - دروغ گويى و تكذيب گفتار تقواپيشگان ، خصلت هايى ناروا و مذموم است . 

و لا كذّابًا 

پاكيزه خواندن فضاى بهشت از كذب و تكذيب، نشانگر منفور بودن آن در پيشگاه خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نازعات - 79 - 17 - 5 

5 - طغيان گرى ، خصلتى ناروا است و طغيان گران در تعارض با راه خدايند . 

اذهب إلى فرعون إنّه طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مطففين - 83 - 30 - 2 

2 - عيب جويى از مؤمنان و اشاره هاى تمسخرآميز به آنان و نشان دادن عيوب ايشان به ديگران ، خوى ناپسند و برخاسته از گنه پيشگى است . 

إنّ الذين أجرموا . .. و إذا مرّوا بهم يتغامزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - فلق - 113 - 5 - 1

1 - حسادت به ديگران ، حالتى ناپسند و عملى ساختن آن ، شرّآفرين و ضربه زننده به آنان است . 

و من شرّ حاسد إذا حسد 


33- روش تصحيح اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 19 - 15 

15 - شكوفايى اخلاق و تعالى منش هاى اجتماعى
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، در گروِ تصحيح جهان بينى و مبانى عقيدتى است . 

يبنىّ لاتشرك باللّه . .. و اغضض من صوتك 

با توجه به اين كه لقمانِ حكيم، ابتدا به تصحيح مبانى عقيدتى فرزند خود همت گمارد و سپس به بُعد اخلاقى وى پرداخت، مطلب بالا قابل استفاده است. 

روش تفهيم تعاليم اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 18 - 9 

9 - تبيين فلسفه مذموميت رفتار هاى اخلاقى ، براى تفهيم دقيق آن از شيوه هاى تربيتى قرآن كريم است . 

و لاتصعّر خدّك للناس و لاتمش فى الأرض مرحًا إنّ اللّه لايحبّ كلّ مختال فخور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 19 - 12 

12 - استفاده از استعاره قابلِ فهم و عرفى ، براى تبيين مفاهيم اخلاقى از روش هاى تعليمى قرآن كريم است . 

إنّ أنكر الأصوت لصوت الحمير 


34- زمينه اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 36 - 4 

4- مال و ثروت و سطح معيشت انسان ، از زمينه هاى شكل گيرى اخلاق و جهان بينى او است . 

أنا أكثر منك مالاً . .. و هو ظالم لنفسه قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا . و ما أظن 

از مرد ثروت مند، دو گونه برخورد در آيات نقل گرديده است: 1- در مسائل اخلاقى، به تفاخر (أنا أكثر منك مالاً) پرداخته است. 2-
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در مسائل اعتقادى درباره قيامت اظهار ترديد كرده است. بيان ورود مرد ثروت مند به باغ خويش و غرور و سرمستى او از ديدن آن همه نعمت، گوياى نقش تموّل در پديدار شدن آن عقايد و برخوردها است.


35- زمينه ارزشهاى اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 39 - 10 

10- پايبندى به ارزش هاى اخلاقى - اجتماعى ، تنها در پرتو توحيد و پرهيز از شرك ، امكان پذير است . * 

ذلك ممّا أوحى إليك ربّك من الحكمة و لاتجعل مع الله إلهًا ءاخر 

آورده شدن تعاليم اخلاقى و اجتماعى اسلام در اين آيات بين دو نهى از شرك، مى تواند بيانگر اين معنا باشد. 


36- زمينه رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 37 - 6 

6- غفلت از ضعف و ناتوانى خويش ، زمينه گرفتار آمدن به خصلت هاى ناپسند است . 

و لاتمش فى الأرض مرحًا إنك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولاً 


37- زمينه رفع رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - عاديات - 100 - 9 - 5 

5 - ايمان به معاد ، زمينه ساز از بين رفتن خصلت هاى ناروا است . 

لكنود . .. أفلايعلم إذا بعثر ما فى القبور 


38- زمينه فضايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 10 - 12 

12 - برخوردارى انسان از فضايل اخلاقى ، نيازمند استمداد از درگاه الهى
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يقولون ربّنا . .. و لاتجعل فى قلوبنا غلاّ 


39- زمينه گسترش اخلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 63 - 12 

12 - نقش اساسى عالمان و دانشمندان دينى در ساختار دينى و اخلاقى جامعه

لبئس ما كانوا يصنعون 


40- سرزنش بداخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 13 - 3،8،11 

3 - درشت خويى و بدخلقى ، صفتى مذموم و ناپسند 

و لاتطع كلّ . .. عتلّ 

8 - درشت خويى و بى تبارى ، صفتى بس زشت و بسيار ناپسند ، در مقايسه با ديگر اوصاف زشت و ناخوشايند 

و لاتطع كلّ حلاّف مهين . .. عتلّ بعد ذلك زنيم 

بعديت در اين آيه (بعد ذلك) رتبى است و بيانگر اين نكته است كه اوصاف «عتلّ» و «زنيم» از اوصاف پيشين (همچون حلاّف، مهين، همّاز و. ..) زشت تر و ناپسندتر است. گفتنى است در برداشت بالا، عبارت «بعد ذلك» متعلق به «عتلّ» دانسته شده است. 

11 - « و روى أنّه سُئِلَ النبىُّ (صلی الله علیه و آله) عن « العتلّ الزنيم » فقال : هو الشديدُ الخُلق ، الشحيح ، الأكول ، الشروب ، الواجد للطّعام و الشّراب ، الظلوم للنّاس ، الرحيب الجوف ; 

روايت شده كه از پيامبر(صلی الله علیه و آله) درباره معناى «عتلّ زنيم» سؤال شد فرمود: او تندخو، بخيل، پرخور و پرنوش است; همواره داراى خوراكى و نوشيدنى است بسيار به مردم ستم مى كند و شكم بزرگ است (به آسانى شكمش از غذا پر
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نمى شود)». 


41- صفات شيطانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 34 - 15 

15 - خود بزرگ بينى از خصلت هاى نكوهيده و شيطانى 

أبى و استكبر 


42- علم و اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 82 - 12 

12 - نيل به حقيقت ، مولود امتزاج علم ، عبادت و اخلاق 

ذلك بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم لايستكبرون 


43- عوامل فساد اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 28 - 6 

6- زنان در پيدايش روابط نامشروع جنسى و انحرافات اخلاقى ، نقشى عمده و بسزا دارند . 

إنه من كيدكنّ 

برداشت فوق ، با توجه به اين احتمال است كه ضمير در «إنه» به مراوده وصال - كه از «هى رودتنى . ..» به دست مى آيد - باز گردد.


44- عوامل مؤثر در اخلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 23 - 3 

3 - تأثيرگذارى ياد خدا در روح و اخلاق بشر ، در گرو استمرار آن است . 

الذين هم على صلاتهم دائمون 

«دائمون» (به معناى «ثابتون») ممكن است نشانگر دوام ياد خدا - كه فلسفه و روح نماز است - باشد، نه صورت ظاهرى نماز; زيرا ياد دائمى خدا، مى تواند در روح و خلق و خوى انسان ها تأثير سازنده داشته باشد; نه ياد موقتى خدا در اوقات مخصوص نماز. شايد به همين سبب
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در آيه 10 از سوره «جمعه» بر ياد همواره خدا - پس از اداى نماز جمعه - تأكيد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 24 - 4 

4 - انفاق و اختصاص دادن مقدار معيّنى از اموال خويش به نيازمندان جامعه ، تعديل كننده غرايز و تأثيرگذار در اخلاق بشر ( حرص ، بخل ، ناشكيبايى و . . . ) 

إنّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلاّ المصلّين ... و الذين فى أمولهم حقّ معلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 26 - 2 

2 - اعتقاد به روز جزا ، تعديل كننده غرايز و تأثيرگذار در خُلق و خوى بشر ( حرص ، بخل ، ناشكيبايى و . . . ) 

إنّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلاّ المصلّين ... و الذين يصدّقون بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 27 - 2 

2 - هراس و نگرانى از عذاب الهى ، تعديل كننده غرايز و تأثيرگذار در خلق و خوى بشر ( حرص ، بخل ، ناشكيبايى و . . . ) 

إنّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلاّ المصلّين ... و الذين هم من عذاب ربّهم مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 29 - 2 

2 - تأثير پاكدامنى و دورى از
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آلودگى هاى جنسى ، در تعديل غرايز و تأثيرگذار در خلق و خوى بشر ( بخل ، آزمندى ، ناشكيبايى و . . . )

إنّ الإنسن خلق هلوعًا . .. إلاّ ... و الذين هم لفروجهم حفظون 


45- فضايل اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 38 - 13 

13 - جواز و مطلوبيّت غِبطه ( مشاهده خوبى ديگران و آرزوى همانند آن براى خويش ) 

هنا لك دعا زكريا ربّه 

چون زكريا پس از پى بردن به مقام مريم، براى خويش فرزندى پاك - همچون مريم - درخواست كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 39 - 15 

15 - كنترل تمايلات جنسى ، مورد ستايش خداوند 

سيّداً و حصوراً 

امام باقر (ع): «وسيدّاً و حصوراً» الحصور الّذى يأبى النساء. 

_______________________________ 

تفسير عياشى، ج 1، ص 172، ح 45; مجمع البيان، ج 2، ص 742.


46- فضايل اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 177 - 16 

16 - صبر و استقامت ، داراى جايگاهى ويژه و اهميتى خاص در ميان ديگر فضيلتها 

و الصبرين فى البأساء و الضراء و حين البأس 

سياق كلام اقتضا مى كرد كه «الصابرين» همانند «الموفون» مرفوع باشد. منصوب آوردن آن بيانگر تقدير فعل «امدح» (ستايس مى كنم) است; يعنى: و الصابرون امدح الصابرين. چنين تقديرى در كلام عرب گوياى اهتمام متكلم به موردى است كه
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براى آن، فعل «امدح» را در تقدير گرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 28 - 15 

15- خشيت و ترس از خداوند ، از ويژگى هاى بندگان مقرب و از اوصاف پسنديده است . 

بل عباد مكرمون . .. و هم من خشيته مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 49 - 3 

3- خشيت و ترس آگاهانه و آميخته با تعظيم در خلوت و نهان از پروردگار ، از ارزش ها و اوصاف پسنديده است .

و ذكرًا للمتّقين . الذين يخشون ربّهم بالغيب 

برخى از اهل لغت گفته اند: «خشيت» به معناى ترس آميخته با تعظيم است و اين ترس نوعاً با آگاهى به چيزى است كه از آن مى ترسند (مفردات راغب). گفتنى است اين معنا مناسب با آيه شريفه است; زيرا خداوند شايسته تعظيم است و تقواپيشگان نيز با آگاهى از مقام خداوند از او مى ترسند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 22 - 17 

17 - عفو و گذشت كريمانه ، اخلاقى الهى و رفتارى خدا گونه

و ليعفوا و ليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر اللّه لكم 

جمله «واللّه غفور رحيم» به منزله تعليل براى جمله «و ليعفوا و ليصفحوا» است; يعنى، چون خدا غفور و رحيم است پس شما هم خود را متخلق به اخلاق او كنيد و از ديگران درگذريد. 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 34 - 7 

7 - رعايت اخلاق نيك و برخورد مناسب با دشمنان ، امرى پسنديده و نيكو 

ادفع . .. فإذا الذى بينك و بينه عدوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 35 - 4،6 

4 - « صبر و شكيبايى » ، از برجسته ترين ارزش ها و كمالات وجودى انسان است . 

و ما يلقّيها إلاّ الذين صبروا و ما يلقّيها إلاّ ذوحظّ عظيم 

در قسمت اول آيه گفته شده كه تنها صابران توانايى برخورد شايسته با بدرفتاران را دارند و در قسمت نهايى آيه مطرح شده كه تنها بهرهوران از ارزش هاى انسانى قادر بدان رفتار هستند. از اين مطلب به دست مى آيد كه صابران همان بهره مندان از كمالات والاى انسانى اند. 

6 - حسن خلق و سعه صدر ، داراى ارزشى والا و توصيف ناپذير در ميان مكارم اخلاقى است . 

و ما يلقّيها إلاّ الذين صبروا و ما يلقّيهاإلاّ ذوحظّ عظيم

از انحصار فضيلت بالا به صابران و بهرهوران از ارزش هاى انسانى و نيز تكرار «و مايلقّاها»، برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 35 - 4 

4 - پرهيز از گوش دادن به سخنان ياوه و دروغين ، حالتى پسنديده است . 

لايسمعون فيها لغوًا 


47- مبارزه با رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 43 - 3 

3 - دشمنى و كينه توزى ، رذايلى ريشه دار و مبارزه با آن نيازمند سعى و تلاش است . 

و نزعنا ما فى صدورهم من غل 

به كارگيرى «نزع»، به معناى كندن، براى رهاسازى انسان از كينه و عداوت، مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 


48- منشأ رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 26 - 6 

6 - رذيلت هاى اخلاقى ، داراى ريشه در نوع رفتار و انتخاب هاى پيشين انسان 

إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّة حميّة الجهليّة 

با توجه به اين كه فاعل «جعل»، «الذين كفروا» است و با الغاى خصوصيت، مطلب بالا قابل برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 13 - 9 

9 - بى تبارى و بى اصل و ريشه بودن ، منشأ رذايل اخلاقى و اوصاف ناپسند و زشت است . 

بعد ذلك زنيم 

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين نكته است كه «بعد ذلك» متعلق به «زنيم» باشد. 


49- منشأ فضايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 13 - 11 

11 - تقوا ، روح اصلى همه ارزش ها و خصلت هاى متعالى * 

إنّ أكرمكم عند اللّه أتقيكم 

با اين كه ضرورتاً صفات و خصلت هاى فراوانى از نظر بشر و به حكم عقل ارزش
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به شمار مى آيد; ولى خداوند با مطرح كردن (تقوا) به عنوان تنها ملاك، اين حقيقت را يادآور شده كه هر خصلت ارزشمند، از آن جهت ارزنده است كه روح تقوا در آن جارى باشد. 


50- موانع رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 26 - 9 

9 - تقوا و خداترسى، مانع آلوده شدن آدمى به گناه و بروز رذايل اخلاقى در وى است. 

و لباس التقوى ذلك خير 

برتر شمردن تقوا پس از تشبيه آن به پوشاك، مى تواند ناظر به اين حقيقت باشد كه پوشاك زشتيهاى موجود را مستور مى سازد و

تقوا مانع از به وجود آمدن پليديها در روح آدمى مى شود. 


51- ناپسندى رذايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 38 - 1 

1- همه انحراف هاى عقيدتى ، اخلاقى و رفتارى ، ناپسند بوده و مورد نفرت خداوند است . 

كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروهًا 

مشاراليه «ذلك»، مجموعه عقايد و دستورهاى اخلاقى است كه در آيه هاى پيشين (آيه 22 - 37) آمده است. 


52- نقش صفات اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 30 - 6 

6- روحيات و خصلت هاى درونى انسان ، داراى ظهورى آشكار در سبك گفتار وى 

و لتعرفنّهم فى لحن القول 

خداوند با تأكيد بيان كرده است كه: مى توان منافقان را از شكل و محتواى سخنشان شناخت، از اين سخن معلوم مى شود كه
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منافق، با تمام تلاش براى پنهان داشتن اسرار خود، ناخود آگاه سرّ درونش بر شيوه گفتارش تأثير مى گذارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 6 - 22،24 

22- حكيمانه بودن افعال خدا و آگاهى او به ويژگى هاى يوسف ( ع ) ، موجب شد تا او را برگزيند و تعبير رؤيا و تحليل حوادث را به آن حضرت بياموزد . 

يجتبيك ربك . .. إن ربك عليم حكيم 

24- حكمت خدا و علم او به خصلت هاى يوسف ( ع ) موجب شد تا نعمت خويش را بر خاندان يعقوب كامل كند . 

و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب . .. إن ربك عليم حكيم 


53- نقش فضايل اخلاقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 4 - 5 

5 - نقش سازنده اخلاق و منش والا ، در هدايت و رهبرى جامعه اسلامى 

إنّك لعلى خلق عظيم


54- اخلاق جنسى

{اخلاق جنسى} 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 15 - 15 

15 - ارزش و اهميّت پاكيزگى و پاكدامنى ، در زندگى و روابط خانوادگى 

و ازواج مطهرة 


55- اهميت سلامت اخلاق جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 33 - 31 

31 - اهتمام اسلام به رواج اخلاق سالم جنسى و ايجاد روابط سالم زناشويى در جامعه و برچيده شدن زمينه فساد جنسى 
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ليستعفف الذين لايجدون نكاحًا . .. و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء إن أردن تحصّنً




7- ادب


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادب از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- ادب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 36 - 14 

14- ادب والا و عالمانه حضرت ابراهيم ( ع ) در سخن گفتن با خداوند متعال 

و من عصانى فإنك غفور رحيم 

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) تكليف مخالفان خود را به خدا واگذاشته است استفاده مى شود كه عصيان از فرمان آن حضرت در حقيقت عصيان از امر خداست، پس حق تعيين تكليف بندگان هم با اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 80 - 4 

4 - نسبت ندادن شرور ، به خداوند و انتساب رحمت ها و نعمت ها ، به او ادب حضرت ابراهيم نسبت به خداوند 

و إذا مرضت فهو يشفين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ابراهيم(ع) مريضى را به خود و شفا را به خدا نسبت داده است. 



3- ادب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 11 - 8 

8- انبيا داراى تواضع خاص و ادبى ويژه در اعلام برخوردارى خويش از موهبت بزرگ الهى 

إن نحن إلاّ بشر مثلكم و لكنّ الله يمنّ على من يشاء من عباده

از اينكه انبيا براى بيان برخوردارى خود از نعمت خداوند به
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جاى اينكه بگويند: ما داراى چنين مقام و نعمتى هستيم، مى گفتند: خداوند چنين تفضلى كرده است، برداشت فوق به دست مى آيد.


4- ادب بندگان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 63 - 9 

9 - بندگان خالص خدا ، به هنگام روبه رو شدن با گفتار جاهلانه و به دور از ادب و منطق افراد جاهل ، با گفتار شايسته و عالمانه و به دور از بيهودگى و بى ادبى به آنان پاسخ مى گويند . 

و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلمًا 

برداشت فوق، بر اين مبنا است كه «سلاماً» صفت براى مفعولٌ به مقدر باشد; يعنى، «قالوا قولاً سلاماً» در اين صورت معناى «سلاماً» - به قرينه جمله قبل كه سخن از گفتار جاهلانه و ناشايست افراد جاهل است - سخن عالمانه و شايسته و دور از بيهودگى و بى ادبى مى باشد. 


5- ادب جادوگران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 65 - 4 

4 - برخورد و گفت وگوى ساحران فرعون با موسى ( ع ) در ميدان مبارزه ، همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن حضرت بود . 

يموسى إمّا أن تلقى و إمّا 

احاله انتخاب آغازگر به موسى(ع) و پرهيز از تحكّم در اين زمينه، خالى از ابراز ادب و نزاكت از سوى ساحران نيست. 


6- ادب جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - جن - 72 - 10 - 6 

6 - رعايت ادب ،
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از سوى جن نسبت به خداوند 

و أنّا لاندرى أشرّ أُريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربّهم رشدًا 

برداشت ياد شده، از آمدن فعل مجهول درباره شرّ و نسبت ندادن آن به خداوند از يك سو و نسبت دادن خير به خداوند از سوى ديگر، به دست مى آيد.


7- ادب در استماع كلام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 12 - 5 

5 - رعايت ادب و احترام در محضر پروردگار و هنگام گوش دادن به سخنان او ، لازم است .

إنّى أنا ربّك فاخلع نعليك 

تفريع «فاخلع» بر جمله «إنّى أنا ربّك» چنين افاده مى كند كه هنگام تكلم خداوند بايد ادب را كاملاً مراعات كرد. باتوجه به اين كه در تكلم خداوند با انسان همواره وسايطى در كار است مى توان گفت هنگام تلاوت شدن قرآن و يا ديگر كلمات خداوند نيز بايد كاملاً ادب را رعايت كرد. 


8- ادب در تبليغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 42 - 10 

10- لزوم به كارگيرى ملاطفت و رعايت ادب همراه با استدلال هاى منطقى در گفتوگو هاى عقيدتى و دعوت به توحيد 

يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع 

حضرت ابراهيم(ع) آزر را با تعبير (اى پدر من) مورد خطاب قرار داد كه در آن ملاطفت و مهرورزى وجود دارد. جملات بعدى نيز كه در مقام استدلال بيان گرديده، همگى داراى مقدمات روشن و نتايج منطقى است. از روش برخورد ابراهيم(ع) مى توان نتيجه گرفت كه در برخوردهاى عقيدتى، اين دو
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ركن بايد ملاحظه گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 45 - 9 

9- لزوم برخورد محبت آميز و مؤدبانه در مقام ارشاد و تبليغ

يأبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب 


9- ادب در ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 112 - 13 

13 - حواريون عيسى مورد سرزنش وى به خاطر رعايت نكردن ادب در يادكردن از نام خدا 

هل يستطيع ربك . .. قال اتقوا اللّه 

رعايت ادب در مورد آيه اين بود كه حواريون به جاى «ربك» (پروردگارت) بگويند: ربنا 


10- ادب در سخن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 5 - 14 

14 - لزوم برخورد شايسته و سازنده در گفتار و رفتار با سفيهان

و قولوا لهم قولا معروفاً 

در برداشت فوق كلمه «قولاً» به معناى كنايى آن، يعنى مطلق معاشرت (سخن و رفتار)، گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 8 - 4 

4 - لزوم رعايت ادب در گفتار 

و قولوا لهم قولا معروفاً 

«قول معروف»، به معناى گفتارى است كه در شرع و عرفِ مردم پسنديده باشد، كه از آن به گفتار مؤدبانه تعبير مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 43 - 26،27 

26 - رعايت ادب در قرآن نسبت به
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بيان مسائل جنسى و مانند آن

او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء 

27 - ياد كردن از مسائل جنسى و مانند آن ، بايد با زبان كنايه و در لفافه باشد . 

او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النسساء 


11- ادب در گفتگو با پدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 45 - 10 

10- لزوم رعايت ادب و ملاطفت در گفتار با پدر ، اگر چه مشرك باشد . * 

يأبت . .. يأبت إنّى أخاف أن يمسّك 


12- ادب زكريا(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 40 - 4 

4 - ادب زكريا در مقام تكلّم با خداوند 

و قد بلغنى الكبر 

جمله «و قد بلغنى الكبر»، كنايه از ناتوانى بر آميزش جنسى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 8 - 9 

9- زكريا ( ع ) ، در مقام تكلم با خداوند به شيوه اى مؤدّبانه ، سخن مى گفت . 

قد بلغت من الكبر عتيًّا 

جمله «قد بلغت. ..» كنايه از ناتوانى بر آميزش جنسى است.


13- ادب سخن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 6 - 22 

22 - رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن

او جاء أحد منكم من الغائط او لمستم النساء 

«غائط» به معناى گودال است و

ص: 365








آمدن از گودال، كنايه از خروج بول و مدفوع است و «المس» به معناى تماس، كنايه از جماع و نزديكى است. برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه درباره «او لامستم النساء» فرمود: هو الجماع و لكن اللّه ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون. 

_______________________________ 

كافى، ج 5، ص 555، ح 5; تفسير برهان، ج 1، ص 452، ح 9. 


14- ادب قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 43 - 26 

26 - رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن

او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 6 - 22 

22 - رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن

او جاء أحد منكم من الغائط او لمستم النساء 

«غائط» به معناى گودال است و آمدن از گودال، كنايه از خروج بول و مدفوع است و «المس» به معناى تماس، كنايه از جماع و نزديكى است. برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه درباره «او لامستم النساء» فرمود: هو الجماع و لكن اللّه ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون. 

_______________________________ 

كافى، ج 5، ص 555، ح 5; تفسير برهان، ج 1، ص 452، ح 9. 


15- ادب مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 47 - 8 

8 - ادب
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حضرت مريم ( ع ) ، در مقابل تكلّم با خداوند 

قالت ربّ . .. و لم يمسسنى بشر

از آميزش، تعبير به ملاقات و مسّ شده است. 


16- ادب ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 27 - 1 

1- خضوع و ادب فرشتگان در برابر خداوند ، تا آن جا است كه آنان در سخن گفتن از او پيشى نمى گيرند . 

لايسبقونه بالقول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 28 - 12 

12- ترس فرشتگان از خداوند ، آميخته با تعظيم ، احترام و توجه ويژه به خداوند است . 

و هم من خشيته مشفقون 

«خشيت» ترس توأم با تعظيم و احترام و «اشفاق» ترس آميخته با عنايت است (مفردات راغب). 


17- ادب موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 69 - 4 

4- موسى ( ع ) كمال ادب و متانت را در برابر معلّم خويش ( خضر ) اظهار كرد . 

هل أتّبعك . .. ستجدنى ... و لا أعصى 

موارد فراوانى از ادب و متانت در كلام موسى(ع) ديده مى شود: الف) درخواست خود را با استفهام آغاز كرد (هل أتّبعك); ب) مبدأ علم خضر را به جهت تكريم، با صيغه مجهول آورد (عُلِّمت); ج) علم او را رشدآفرين دانست (رشداً); د) تنها، بخشى از علم او را طلب كرد (ممّا عُلِّمت); ه-) وعده صريح به صبر نداد، بلكه به
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صورت «ستجدنى إن شاء اللّه. ..» ذكر كرد; و) توصيه هاى او را به عنوان امر تلقى كرد و متعهد شد كه با او در هيچ فرمانى مخالفت نكند. (الميزان، ج 13).


18- ادب هابيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 27 - 22 

22 - هابيل ، انسانى خداشناس ، پرهيزگار ، آگاه به معارف الهى و برخوردار از ادب و منطق در روابط اجتماعى 

قال انما يتقبل اللّه من المتقين 

تصريح نكردن هابيل به بى تقوايى قابيل، حاكى از ادب اوست و تبيين علت پذيرش و رد اعمال، حاكى از انديشه منطقى و آشنايى او با معارف الهى است.


19- اهميت ادب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 55 - 5 

5 - رعايت ادب در سخن گفتن و پرهيز از بيهوده گويى ، امرى ستوده و مورد توصيه خداوند 

و إذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 4 - 6 

6 - رعايت ادب و حرمت افراد در روابط اجتماعى ، نشانگر ميزان انديشه و خرد انسان 

إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرت أكثرهم لايعقلون 

از مفهوم «أكثرهم. ..»، استفاده مى شود كه هر جا انديشه باشد، آداب صحيحِ روابط اجتماعى نيز خواهد بود. 


20- تعليم ادب در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 5 - 4 

4 - تعليم ادب از سوى
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خداوند ، به اعراب در معاشرت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

لاتقدّموا . .. لاترفعوا ... و لا تجهروا له ... إنّ الذين يغضّون ... و لو أنّهم ص 


21- زمينه ادب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 2 - 3 

3 - ايمان ، مستلزم فروتنى در برابر رهبر الهى و پرهيز از گستاخى 

لاترفعوا أصوتكم فوق صوت النبىّ 

با الغاى خصوصيت از مورد آيه، مطلب بالا قابل برداشت است.





8- ادراك


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادراك از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 259 - 11،12 

11 - عدم درك انسان مرده از گذشت زمان 

قال لبثتُ يوماً او بعض يوم 

12 - تفاوت تلقّى انسان از زمان ، در دو عالم دنيا و پس از مرگ 

فاماته اللّه مائة عام . .. قال لبثت يوماً او بعض يوم 



3- آثار ادراك صحيح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 39 - 6 

6 - يافتن راه درست زندگى ، در گرو درك صحيح از حقيقت زندگى و آخرت 

يقوم اتّبعون أهدكم سبيل الرشاد . .. إنّما هذه الحيوة الدنيا متع و إنّ الأخرة 

برداشت ياد شده از آن جا است كه مؤمن آل فرعون در نخستين برنامه هدايتى خود (نشان دادن راه درست زندگى)، به مسأله حقيقت زندگى دنيايى و اخروى
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پرداخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 13 - 7 

7 - برخوردارى از درك عميق ، مستلزم بيم از خدا است و نه خلق . 

لأنتم أشدّ رهبة فى صدورهم من اللّه ذلك بأنّهم قوم لايفقهون

برداشت ياد شده با توجه به مفهوم آيه شريفه است كه هراس از مردم و خدانترسى را، به عدم درك عميق (فقاهت) مستند كرده است.


4- آثار عدم ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 39 - 2 

2 - درك نكردن و غوطهور بودن در تاريكى جهل و گمراهى، ريشه تكذيب آيات الهى است. 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

«صم و بكم» (كرى و لالى)، علاوه بر بيان حقيقت حال تكذيب كنندگان، اشاره به ريشه تكذيب آيات نيز مى تواند باشد. 


5- ابداع قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 78 - 2 

2 - دستگاه شنوايى ، بينايى و تعقل انسان ، دستگاهى بديع و بى مانند در نظام خلقت 

و هو الذى أنشأ لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

«إنشاء» (مصدر «أنشأ») به ايجاد بدون طرح و الگوى قبلى، گفته مى شود. 


6- ادراك آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 12 - 3 

3 - آتش جهنم ، داراى نوعى ادراك و احساس 

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظًا و
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زفيرًا 


7- ادراك اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 102 - 15 

15 - اسماعيل ، مأموريت پدرش در رؤيا را مبنى بر ذبح كردن وى درك كرد . 

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) تنها خواب خود را براى اسماعيل نقل كرد و از مأمور بودن خود سخنى به ميان نياورد; ولى اسماعيل(ع) اين خواب را مأموريت الهى تلقى كرد و به پدر گفت: پدرجان مأموريت خود را انجام بده.


8- ادراك انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 31 - 2 

2 - توان يادگيرى حقايق هستى ، حكمت آفرينش انسان و راز لياقت او براى خلافت در زمين 

إنى جاعل فى الأرض خليفة . .. و علّم ءادم الأسماء كلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 44 - 2 

2 - قواى ادراكى انسان تحت سلطه و نفوذ اراده الهى 

إذ يريكموهم . .. و يقللكم فى أعينهم 


9- ادراك انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مطففين - 83 - 14 - 10 

10 - تمام مردم ، حتى كافران ، در اصل آفرينش خويش ، از قدرت درك حقايق و قلبى روشن و فهميده برخورداراند . 

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 


10- ادراك اهل بصيرت 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 17 - 7 

7- برخورداران از بصيرت الهى ، دلالت تورات بر حقانيت قرآن را ، به خوبى درمى يابند . 

أفمن كان على بيّنة من ربه. ..ومن قبله كتب موسى 


11- ادراك باطنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 9 - 8 

8 - انسان ، از دو عنصر ( جسم و روح ) است . 

ثمّ سوّيه و نفخ فيه من روحه


12- ادراك جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 29 - 2،4،5 

2- جنيان ، قادر به شنيدن و درك كلمات انسان 

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ يستمعون القرءان 

استماع جنيان نسبت به قرآن، آنگونه كه از ظاهر آيه استفاده مى شود امرى اعجازگونه نبوده و به شكل طبيعى صورت گرفته بود. 

4- جنيان ، همانند انسان نيازمند سكوت و آرامش براى درك مفاهيم

فلمّا حضروه قالوا أنصتوا 

تعبير «أنصتوا» و فراخواندن به سكوت براى فهم بهتر و دقيق تر سخن است; هرچند تلاش براى فهم بهتر، خود احترام نهادن بر سخن و گوينده نيز مى باشد. 

5- كلمات و مفاهيم قرآن ، قابل فهم براى جنيان 

يستمعون القرءان فلمّا حضروه قالوا أنصتوا 

كلمات «يستمعون»، «أنصتوا» و «ولّوا . .. منذرين» نشانگر فهم و درك جنيان نسبت به مفاهيم قرآن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 
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55 - 13 - 4 

4 - جن ، همانند انسان ، بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى درك و مسؤوليت 

فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه، متوجه جن و انس باشد، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - جن - 72 - 1 - 5 

5 - قرآن ، قابل درك و فهم براى جن 

إنّا سمعنا قرءانًا عجبًا 


13- ادراك جنيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 179 - 5،6 

5 - جنيان ، مانند انسان ها ، داراى ابزار ادراك ( قلب ، چشم و گوش ) هستند . 

لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 

6 - بسيارى از انسان ها و جنيان ، على رغم داشتن قلب و ابزار درك ، خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى سازند . 

لهم قلوب لايفقهون بها 

جمله «لهم قلوب» (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان گمراه ابزار درك دارند و جمله «لايفقهون بها» توضيح مى دهد كه آنان از ابزار شناختى كه در اختيار دارند بهره نمى گيرند.


14- ادراك جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 30 - 5 

5 - جهنم ، داراى نوعى ادراك در عالم قيامت * 

يوم نقول لجهنّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد
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برداشت بالا بدان احتمال است كه گفتوگوى مطرح در آيه شريفه، گفتوگويى واقعى باشد و نه در مقام بيان نمادين حقيقت. 


15- ادراك حسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 101 - 6 

6- بينش ، حقيقتى فراتر از ادراكات حسى است . 

أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لايستطيعون سمعًا 

زيرا، كافران، از حواس ظاهرى سالم برخوردارند و با اين حال، از درك حقايق ناتوان اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 9 - 8 

8 - انسان ، از دو عنصر ( جسم و روح ) است . 

ثمّ سوّيه و نفخ فيه من روحه 


16- ادراك حق شنوايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 65 - 8 

8- آيت خداوند بودن آب باران و حيات موجودات ، براى مردم حق شنو قابل درك است . 

و الله أنزل من السّماء ماء . .. إن فى ذلك لأية لقوم يسمعون


17- ادراك حقايق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 16 - 3 

3 - انديشه بشر ، ناتوان از درك برخى حقايق عالم 

إذ يغشى السدرة مايغشى

از اين كه پوشش «سدرة المنتهى»، به صورت مبهم (آنچه مى پوشاند) آمده است; مطلب بالا استفاده مى شود. 


18- ادراك حقايق آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 154 
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- 6 

6 - وجود حقايقى در عالم ، فراتر از فكر و انديشه آدمى 

بل أحياء و لكن لاتشعرون 


19- ادراك حيات شهيدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 154 - 5 

5 - انديشه ها ، از درك زنده بودن شهيدان ناتوان است . 

بل أحياء و لكن لاتشعرون 


20- ادراك دلايل قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 103 - 4 

4- ناباوران به قيامت از درك دلالت عذاب هاى دنيوى ، بر قيامت و عذاب هاى اخروى ناتوانند . 

إن فى ذلك لأية لمن خاف عذاب الأخرة 

روشن است كه دلالت عذابهاى دنيوى بر حقانيت قيامت، اختصاص به گروهى خاص ندارد. بنابراين لام در «لمن خاف ...» لام انتفاع است و بيانگر اين نكته مى باشد كه: هر چند آيت بودن عذابها اختصاص به كسى ندارد; ولى ناباوران به قيامت از فهم آن محرومند. 


21- ادراك ذات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 103 - 2،3،8،11 

2 - ناتوانى قواى باطنى انسان از درك حقيقت و ذات خداوند.

لا تدركه الأبصر 

بنابراين كه «بصر» به معناى بصيرت باشد، چنانكه راغب مى گويد: « . .. و يقال لقوة القلب المدركة بصيرة و بصر ... و جمع البصر الأبصار». همچنين وى مى گويد ادراك يعنى رسيدن به عمق و نهايت چيزى.

3 - آنچه در حس و تصور و وهم انسان بگنجد خدا نيست. 

لا تدركه الأبصر
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چون خداوند «ابصار» را ناتوان از ادراك خدا دانسته است. بنابراين آنچه به عنوان او درك و تصور شود، خدا نخواهد بود. 

8 - چون خداوند لطيف است، قابل رؤيت و ادراك نيست. 

لا تدركه الأبصر . .. و هو اللطيف الخبير 

جمله «و هو اللطيف الخبير» تعليل براى صدر آيه به صورت لف و نشر است. راغب در معنى لطيف گويد: لطيف به چيزى گفته مى شود كه حواس آن را درك نمى كند، و اطلاق صفت لطيف بر خداوند از همين جهت مى تواند باشد. 

11 - عن أبى الحسن الرضا(ع): . .. قال الله: «لا تدركه الابصار ... » هذه الابصار ليست هى الأعين إنما هى الأبصار التى فى القلب لا يقع عليه الأوهام و لا يدرك كيف هو. 

از امام رضا(ع) روايت شده است: «ابصار» در آيه «لا تدركه الابصار . .. »، به معناى چشم نيست، بلكه مراد چشم دل و قدرت دريافت قلبى است، زيرا اوهام بر خداوند احاطه پيدا نمى كند و ذات او آنگونه كه هست قابل ادراك قلبى نيست. 


22- ادراك كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مطففين - 83 - 14 - 10 

10 - تمام مردم ، حتى كافران ، در اصل آفرينش خويش ، از قدرت درك حقايق و قلبى روشن و فهميده برخورداراند . 

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 


23- ادراك گوش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 9 - 13 

13 - دريافت هاى ادراكى
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انسان ، از طريق گوش ، تنها به يك كيفيت است ، ولى از طريق چشم و قلب ، متنوع است . 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

مفرد آورده شدن «سمع» و جمع آورده شدن «أبصار» و «أفئدة» شايد به خاطر اين واقعيت خارجى باشد كه انسان از طريق گوش، تنها صدا را مى شنود در حالى كه از طريق چشم، رنگ ها، جسم ها، سكون و حركت و. .. و نيز از طريق قلب، دريافت هاى گوناگونى دارد. 


24- ادراك متقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 201 - 5 

5 - اهل تقوا توانا بر تشخيص وسوسه هاى شيطان به هنگام مواجه شدن با آن وسوسه ها هستند . 

إن الذين اتقوا إذ امسهم طئف من الشيطن تذكروا


25- ادراك محتضر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قيامه - 75 - 28 - 1 

1 - درك نشانه هاى جدايى كامل از دنيا از سوى محتضر ، پيش از فرا رسيدن لحظه نهايى مرگ وى 

و ظنّ أنّه الفراق 


26- ادراك محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 24 - 2 

2- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، پيشتاز در درك معارف دينى و داراى نقش الگويى در آن 

ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة 

استفهام «ألم تر» تقريرى است. يعنى تو مى بينى ... از اينكه خداوند، به جاى عموم مردم پيامبر(صلی الله علیه و آله) را مورد خطاب
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قرار داده است مى تواند به اين نكته اشاره داشته باشد كه وقتى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در مثالهاى خداوند دقت مى كند، مردم بايد آن حضرت را سرمشق خود قرار دهند. 


27- ادراك معبود راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 42 - 7 

7- شنوايى ، بينايى ( ادراك ) و قدرت بر رفع نياز ، از شروط بديهى معبود حقيقى است . 

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا 


28- ادراك ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 30 - 11 

11 - فرشتگان داراى ادراك و آگاهى و توانا بر اظهار نظر و تحليل وقايع 

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء


29- ادراك موجبات عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 30 - 6 

6- استحقاق عذاب الهى به خاطر طرد مؤمنان ، حقيقتى كه همگان به دريافت و فهم آن توانايند . 

من ينصرنى من الله إن طردتهم أفلاتذكّرون 


30- ادراك موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 24 - 11 

11 - همه موجودات جهان ، داراى نوعى ادراك نسبت به مقام آفريدگار خويش 

يسبّح له ما فى السموت و الأرض 

چنانچه مراد از تسبيح، بيانى و گفتارى باشد - و نه صرفاً به زبان حال - برداشت بالا استفاده مى شود. 


31- ادراك مؤمن آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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6 - غافر - 40 - 38 - 10 

10 - مؤمن آل فرعون ، برخوردار از شجاعت ، ايمان استوار و فهم درست از دين 

اتّبعون أهدكم سبيل الرشاد 

اظهار ايمان و موضع گيرى علنى مؤمن آل فرعون، عليه مواضع فرعونيان و نيز محتوا و چگونگى استدلال هاى او براى درستى مواضع خود، نشانگر برداشت ياد شده است. 


32- ادراك مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 3 - 5 

5 - اهل ايمان و حق جويان ، قادر به درك نمود هاى اقتدار و حكمت خداوند در هستى 

العزيز الحكيم . إنّ فى السموت و الأرض لأيت للمؤمنين 

آيات الهى در هستى، براى همه انسان ها است تا از آن نشانه ها، رو به ايمان آورده و يا در طريق ايمان استوار بمانند. با توجه به اين نكته گفتنى است وصف «المؤمنين» نظر به كسانى دارد كه اهل ايمان به حق و در جستوجوى آنند.


33- ادراك نوزاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 78 - 3 

3- عدم برخوردارى فرزند انسان از علم و آگاهى از طريق ابزار شنوايى ، بينايى و قلب به هنگام تولد ، از نشانه هاى تدبير و حكمت الهى * 

و الله أخرجكم من بطون أمّهتكم لاتعلمون شيئًا 

اين آيه در مقام اثبات توحيد و توجه دادن انسانها به آثار و نشانه هاى الهى است. بنابراين عالم نبودن فرزندان و عدم توجه آنان به موقعيت خويش، در مراحل تولد و پس
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از آن، مى تواند اشاره به حكمت الهى و اهميت اين موضوع در زندگى انسانها داشته باشد. 


34- ادراك هدفدارى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 19 - 4 

4- هدفمندى عالم آفرينش براى بشر قابل درك است . 

ألم تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقّ 

خداوند براى دعوت به مطالعه در آسمانها و زمين، از ماده «رؤيت» با هيأت «ألم تر» و استفهام انكارى استفاده كرده است و مراد از آن، همان گونه كه مفسران گفته اند، علم و آگاهى قطعى پيدا كردن است كه حكايت از قابل درك بودن آن مى كند. 


35- ارزش ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 73 - 14 

14 - فهميدن و انديشه كردن ، از ارزش هاى والاست . 

و يريكم ءايته لعلكم تعقلون 

از اينكه ارائه آيات با هدف ايجاد زمينه فهم و انديشه در بشر مطرح شده، ارجمندى انديشه كردن و فهميدن، به دست مى آيد. 


36- ارزش ادراك باطنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 11 - 6 

6 - ارزش والاى قلب و ادراكات باطنى ، در مقايسه با ديگر منابع شناخت 

ما كذب الفؤاد مارأى 

با توجه به اين كه در اين آيه، رؤيت معارف والا به قلب نسبت داده شده است; ارزش بى مانند قلب در ميان منابع شناخت استفاده مى شود.


37- ارزش قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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- بقره - 2 - 171 - 8 

8 - درك حقايق و معارف دين و پذيرش آنها ، تعيين كننده ميزان ارزش قواى ادراكى است . 

صم بكم عمى فهم لايعقلون 

كر، لال و كور خواندن كفرپيشگان على رغم اينكه آنان از ابزار شنوايى و . .. برخوردار هستند، مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه: اگر ابزار و قواى ادراكى وسيله فهم معارف دين قرار نگيرند، در حقيقت با نبودشان يكسانند و ارزشى ندارند. 


38- استفاده از قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 68 - 9 

9 - لزوم بهره گيرى از استعداد ها و قواى جسمى و عقلى ، به هنگام شكوفايى آن و در دوران پيرى 

و من نعمّره ننكّسه فى الخلق أفلايعقلون 


39- انسان هاى محروم از ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 179 - 6 

6 - بسيارى از انسان ها و جنيان ، على رغم داشتن قلب و ابزار درك ، خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى سازند . 

لهم قلوب لايفقهون بها 

جمله «لهم قلوب» (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان گمراه ابزار درك دارند و جمله «لايفقهون بها» توضيح مى دهد كه آنان از ابزار شناختى كه در اختيار دارند بهره نمى گيرند. 


40- اهميت ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 78 - 8 

8- توجه به اهميت شنوايى ، بينايى و ادراك
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، مستلزم سپاسگزارى انسان از خداوند 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئدة لعلّكم تشكرون


41- اهميت قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 26 - 7 

7- اهميت ويژه بينايى ، شنوايى و نيروى ادراكى انسان ، در مقايسه با ساير نعمت هاى الهى 

و لقد مكّنّ-هم . .. و جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئدة

از اختصاص به ذكر يافتن چشم، گوش و قلب، مطلب بالا استفاده مى شود. 


42- تأثيرپذيرى قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 31 - 21 

21- قواى ادراكى بشر ، تحت تأثير مشاهده اوج زيبايى و جلوه هاى جمال ، كارآيى خود را از دست مى دهد . 

و قطّعن أيديهنّ 


43- تنوع ادراك چشم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 9 - 13 

13 - دريافت هاى ادراكى انسان ، از طريق گوش ، تنها به يك كيفيت است ، ولى از طريق چشم و قلب ، متنوع است . 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

مفرد آورده شدن «سمع» و جمع آورده شدن «أبصار» و «أفئدة» شايد به خاطر اين واقعيت خارجى باشد كه انسان از طريق گوش، تنها صدا را مى شنود در حالى كه از طريق چشم، رنگ ها، جسم ها، سكون و حركت و. .. و نيز از طريق قلب، دريافت هاى گوناگونى دارد. 


44- تنوع ادراك قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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14 - سجده - 32 - 9 - 13 

13 - دريافت هاى ادراكى انسان ، از طريق گوش ، تنها به يك كيفيت است ، ولى از طريق چشم و قلب ، متنوع است . 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

مفرد آورده شدن «سمع» و جمع آورده شدن «أبصار» و «أفئدة» شايد به خاطر اين واقعيت خارجى باشد كه انسان از طريق گوش، تنها صدا را مى شنود در حالى كه از طريق چشم، رنگ ها، جسم ها، سكون و حركت و. .. و نيز از طريق قلب، دريافت هاى گوناگونى دارد.


45- جايگاه ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 194 - 3 

3 - قلب ، از كانون هاى ادراك و شناخت در وجود انسان 

نزل به الروح الأمين . على قلبك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 37 - 5 

5 - « قلب » ( در اصطلاح قرآنى ) ، كانون درك و خرد آدمى است . 

لذكرى لمن كان له قلب 


46- جنيان محروم از ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 179 - 6،8،11 

6 - بسيارى از انسان ها و جنيان ، على رغم داشتن قلب و ابزار درك ، خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى سازند . 

لهم قلوب لايفقهون بها 

جمله «لهم قلوب» (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها
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و جنيان گمراه ابزار درك دارند و جمله «لايفقهون بها» توضيح مى دهد كه آنان از ابزار شناختى كه در اختيار دارند بهره نمى گيرند. 

8 - بسيارى از انسان ها و جنيان ، على رغم برخوردارى از چشمهايى بينا و گوشهايى شنوا ، خويشتن را از ديدن و شنيدن آيات الهى محروم مى سازند . 

و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 

11 - جهنم فرجام انسان ها و جنيانى است كه خود را از درك معارف و حقايق دين محروم ساخته اند . 

و لقد ذرأنا لجهنم . .. لهم قلوب لايفقهون بها 


47- حقايق غير قابل ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 154 - 5،6 

5 - انديشه ها ، از درك زنده بودن شهيدان ناتوان است . 

بل أحياء و لكن لاتشعرون 

6 - وجود حقايقى در عالم ، فراتر از فكر و انديشه آدمى 

بل أحياء و لكن لاتشعرون


48- زمينه ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 73 - 16 

16 - هدف از نقل داستان ها در قرآن ، ايجاد زمينه هاى درك و انديشه در انسانهاست . 

و يريكم ءايته لعلكم تعقلون 

مراد از «آيات» گاهى حقايق و وقايع خارجى است و گاهى مقصود از آن بيان و نقل حقايق مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است. بر اساس اين احتمال از مصاديق «آياته»، داستان گاو بنى اسرائيل و داستان زنده شدن مقتول آنان مى

ص: 384







باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 78 - 7 

7- حس و تجربه ( شنيدن و ديدن ) ، زمينه شكوفايى ادراك و دانش هاى بشر * 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

اين برداشت بدان احتمال است كه تقدم «السمع و الأبصار» بر «الأفئدة» اشاره به مطلب مذكور داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 29 - 4 

4- جنيان ، همانند انسان نيازمند سكوت و آرامش براى درك مفاهيم

فلمّا حضروه قالوا أنصتوا 

تعبير «أنصتوا» و فراخواندن به سكوت براى فهم بهتر و دقيق تر سخن است; هرچند تلاش براى فهم بهتر، خود احترام نهادن بر سخن و گوينده نيز مى باشد. 


49- زمينه ادراك صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 50 - 13 

13 - مطالعه جهان طبيعت ، زمينه پرورش روح توحيدى و دركى ژرف از صفات خداوند است . 

فانظر إلى ءاثر رحمت اللّه . .. و هو على كلّ شىء قدير 


50- زمينه ادراك غلط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 41 - 6 

6- لجاجت و حق ناپذيرى ، باعث برداشت و تفسير غلط از روشن ترين دلايل حق و گريز و اجتناب از آنهاست . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذّكّروا و ما يزيدهم إلاّ نفورًا

سخن حق، به خودى خود چيزى
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نيست كه نفرت آفرين باشد. با توجه به اين نكته، تنفر مشركان از آيات روشن قرآن، عاملى جز موضع گيرى پيشين و لجاجت آنها نخواهد داشت. 


51- زمينه ختم قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 108 - 9 

9- ارتباط مستقيم مهر شدن راه هاى ادراكى ، با غفلت كامل انسان

طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصرهم و أُولئك هم الغفلون


52- سلب ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 46 - 3،5،8 

3 - توانايى خداوند بر گرفتن قوه شنوايى و بينايى و از كار انداختن قوه درك انسان 

إن أخذ اللّه سمعكم و أبصركم و ختم على قلوبكم 

5 - اگر خداوند نعمت بينايى، شنوايى و ادراكى انسان را سلب كند، معبودهاى باطل قدرت بازگرداندن آنها را ندارند. 

إن أخذ اللّه سمعكم . .. من إله غير اللّه يأتيكم به 

8 - توانمندى بر آفرينش و اعطاى قواى ادراكى و اقتدار بر سلب آن، نشانه الوهيت است. 

قل أرءيتم . .. من إله غير اللّه يأتيكم به 


53- سلب ادراك منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 20 - 4،5 

4 - خداوند با سلب درك و فهم از برخى منافقان ، آنان را حق ناپذير كرده و برخى ديگر را براى انتخاب هدايت ، مهلت مى دهد . 

و لو شاء اللّه لذهب بسمعهم و أبصرهم 

5 - منافقان ، سزاوار محروم شدن از توانايى
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شناخت معارف الهى هستند . 

و لو شاء اللّه لذهب بسمعهم و أبصرهم 


54- سوء ادراك منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 18 - 3،4

3 - منافقان ، از درك و تشخيص معارف الهى و حقايق دينى ناتوانند . 

صم بكم عمى 

4 - عجز و ناتوانى از شنيدن ، ديدن و گفتن حقايق ، ظلمتهايى است كه منافقان در آن گرفتارند . 

تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى 

آيه مورد بحث مى تواند تفسيرى براى كلمه «ظلمات» و جمله «لايبصرون» در آيه قبل باشد. 


55- صحت ادراك عقلى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 8 - 3 

3 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، شهادت دهنده و تأكيدكننده بر درستى ادراكات عقلى و گرايش فطرى انسان * 

إنّا أرسلنك شهدًا و مبشّرًا 

برداشت بالا بدان احتمال است كه منظور از «شاهداً»، شهادت دادن به درستى ازرش هايى باشد كه انسان با عقل و فطرت آن را درك كرده يا مى تواند درك كند. قرينه بر درستى اين احتمال، تقدم «شاهداً» بر «مبشّراً و نذيراً» است; چه اين كه اول بايد ارزش تبيين گردد; سپس بر اجراى آن تأكيد شود. 


56- ضعف قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 67 - 9 

9 - منحنى صعود ، قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول ، قوس ضعف و انحطاط آن قوا است .
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ثمّ لتبلغوا أشدّكم ثمّ لتكونوا شيوخًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 5 - 19 

19- منحنى صعود ، قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول ، قوس ضعف و انحطاط آن قوا است . 

لتبلغوا أشدّكم. .. منكم من يردّ إلى أرذل العمر 


57- عجز از ادراك بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 35 - 7 

7- آدميان در حيات دنيا از تصور و درك صحيح بهشت و ويژگى هاى آن ، ناتوانند . 

مثل الجنة التى وعد المتقون 

برخى برآنند كه كلمه «مثل» در آيه شريفه به معناى شبيه و مانند مى باشد و به اين نكته اشاره دارد كه آنچه در بيان بهشت ذكر

مى شود به عنوان مشابه است و گرنه واقعيت و حقيقت آن چيزديگرى است كه نمى توان آن را توصيف كرد; زيرا بشر در تنگناى حيات دنيا از ادراك آن ناتوان است. 


58- عجز از ادراك عوامل شكست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 26 - 11 

11- توطئه گران ، از درك عوامل شكست و ناكامى خود در توطئه عليه دين ، عاجزند . 

قد مكر الذين من قبلهم . .. و أتهم العذاب من حيث لايشعرون


59- عدم ادراك بت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 42 - 6 

6- فقدان ادراك بت ها و ناتوانى آنها در برآورده
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ساختن نياز ها و جلوگيرى از گزند ها ، استدلال ابراهيم ( ع ) بر ناروابودن بت پرستى 

يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا 

«إغناء» (مصدر «لايغنى») به معناى كفايت كردن و بازداشتن است. (برگرفته از «لسان العرب») و جمله «لايغنى عنك شيئاً»، يعنى از تو چيزى را دفع نكرده و تو را از آن كفايت نمى كند. 


60- عوامل مؤثر در قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 97 - 7 

7- تأثير عقيده و عمل گمراهان حق ناپذير ، در قواى ادراكى و حسى ( چشم ، گوش و زبان ) آنان به هنگام حشر در قيامت 

و نحشرهم يوم القيمة على وجوههم عميًا و بكمًا و صمًّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 23 - 14 

14 - خصلت هاى منفى و رسوخ يافته در روح آدمى ، مؤثر بر قواى ادراكى و حسى او * 

اتّخذ إلهه هويه و أضلّه اللّه على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشو 

در صورتى كه تقدم «من اتّخذ. ..» بر «أضلّه...» از قبيل تقدم سبب بر مسبب باشد; از آيه شريفه استفاده مى شود كه هواپرستى به عنوان يك روحيه سبب مى گردد كه ابزار شناخت آدمى، كارايى و تأثير خويش را در مسير حق و حقيقت يابى از دست بدهد.


61- فاقدان ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 
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44 - 9 

9 - عالمانى كه مردم را به نيكى ها فرا مى خوانند و خود به آنها عمل نمى كنند ، مردمى فاقد فهم و درك هستند . 

أتأمرون الناس بالبر . .. أفلا تعقلون 


62- فلسفه قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 78 - 10 

10- هدف از آفرينش انسان و اعطاى نعمت ( قواى ادراكى و . . . ) به او ، شناخت خداوند و شكر اوست . 

و الله أخرجكم من بطون . .. و جعل لكم السمع ... لعلّكم تشكرون


63- محدوده ادراك انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 2 - 11 

11 - بى احترامى به پيامبر (صلی الله علیه و آله) و رهبرى الهى ، داراى آثار ويرانگر و فراتر از درك و تحليل خود انسان * 

لاترفعوا أصوتكم . .. و لاتجهروا له بالقول ... أن تحبط أعملكم و أنتم لاتشعرون 

برداشت بالا بدان احتمال است كه «و أنتم لاتشعرون» نظر به اصل تأثير داشته باشد; يعنى، شما درك نمى كنيد كه بى احترامى به پيامبر(صلی الله علیه و آله) تا چه ميزان تأثير منفى دارد. 


64- محرومان از ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 179 - 8،11 

8 - بسيارى از انسان ها و جنيان ، على رغم برخوردارى از چشمهايى بينا و گوشهايى شنوا ، خويشتن را از ديدن و شنيدن آيات الهى محروم مى سازند . 

و لهم أعين لايبصرون بها و
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لهم ءاذان لايسمعون بها 

11 - جهنم فرجام انسان ها و جنيانى است كه خود را از درك معارف و حقايق دين محروم ساخته اند . 

و لقد ذرأنا لجهنم . .. لهم قلوب لايفقهون بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 91 - 1

1- مردم مدين ، از درك كردن و فهميدن بسيارى از تعاليم شعيب ( ع ) محروم بوده و بدان اعتراف مى كردند . 

قالوا يشعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول 


65- منشأ ادراك انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 9 - 11 

11 - قدرت شنوايى و بينايى و درك انسان ، از روح او است .

نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

التفات از غيبت به خطاب، در آيه مى تواند به اين جهت باشد كه پس از دميده شدن روح، انسان، لايق خطاب مى شود و اين حكايت كننده آن است كه روح، چنين توانى را براى انسان ايجاد مى كند. 


66- منشأ اعطاى ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 46 - 8 

8 - توانمندى بر آفرينش و اعطاى قواى ادراكى و اقتدار بر سلب آن، نشانه الوهيت است. 

قل أرءيتم . .. من إله غير اللّه يأتيكم به 


67- منشأ نعمت ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 46 - 6 

6 -
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تنها خداوند يكتا، قادر بر بازگرداندن و اعطاى شنوايى، بينايى و ادراك به انسان است. 

إن أخذ اللّه سمعكم . .. من إله غير اللّه يأتيكم به 


68- موانع ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 12 - 5 

5 - بيماردلى منافقان ، مانع از درك فسادگرى خويش 

فى قلوبهم مرض . .. ألا إنهم هم المفسدون و لكن لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 39 - 3 

3 - درك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و گمراهى، پيامد تكذيب آيات الهى است. 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضللّه

كرى و لالى تكذيب كنندگان، كنايه از درك نكردن و سردرگمى آنان است. محتمل است اين حالت كيفرى از جانب خداوند براى آنان باشد; چنانچه جمله «من يشإاللّه» شاهد بر آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 110 - 2،4 

2 - قلب و ادراك انسان در نتيجه كفر و لجاجت مسخ مى گردد.

لئن جاءتهم ءاية . .. لايؤمنون. و نقلب أفئدتهم و أبصرهم 

«فؤاد» به معنى قلب است و وارونه ساختن معنى فيزيكى ندارد، بلكه منقلب شدن خصوصيات و واژگون شدن آن است. لذا مى توان از آن به مسخ تعبير كرد. 

4 - كفر و عنادورزى در برابر حق داراى رابطه متقابل با عدم درك صحيح حقايق است. 

و نقلب أفئدتهم

ص: 392






. .. كما لم يؤمنوا به أول مرة 

رابطه متقابل از آن جهت كه ميان «عناد» و وارونگى دل و ديده پيوندى برقرار شده كه هركدام از آن دو قابليت تأثير در ديگرى دارد. از يكسو كفر موجب وارونگى دل مى شود و از سوى ديگر اين حالت نيز آدمى رابه كفر و طغيان بيشتر سوق مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 101 - 5 

5- كفر ، در نيروى برداشت و ادراك انسان ، تأثير دارد . 

كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لايستطيعون سمعًا 


69- نشانه هاى ادراك صحيح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 44 - 10 

10 - باور به معارف الهى و حقايق دينى ، نشانه فهم و درك صحيح است . 

أفلا تعقلون 


70- نشانه هاى سلامتى ادراك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 39 - 10 

10 - ايمان به آيات الهى، نشانه سلامت درك و انديشه 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت . .. يجعله على صرط مستقيم


71- نعمت ادراك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 46 - 4 

4 - شنوايى، بينايى و عقل و درك آدمى، از مهمترين نعمتهاى الهى در وجود انسان 

إن أخذ اللّه سمعكم و أبصركم و ختم على قلوبكم 


72- نقش قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 393









12 - مؤمنون - 23 - 78 - 6 

6 - ابزار حسى و تعقلى انسان ، وسيله راه يابى او به شناخت حق و صراط مستقيم 

و إنّك لتدعوهم إلى صرط مستقيم . .. أنشأ لكم السمع و الأبصر و الأفئدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 26 - 5 

5- بينايى ، شنوايى و نيروى ادراك ، از پايه هاى مهم شناخت

و جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئدة فما أغنى عنهم 

در آيه شريفه «سمع»، «أبصار» و «أفئدة» عواملى كافى براى رهيابى انسان به حقايق معرفى شده است و قوم عاد به خاطر بهره نگرفتن از آنها، مورد سرزنش قرار گرفته اند.




9- حضرت ادریس


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

حضرت ادریس در قرآن براساس تفسیرراهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- ادريس(ع)

آثار صبر ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 86 - 2 

2- مقام صبر در اسماعيل ، ادريس و ذاالكفل ( ع ) ، زمينه ساز بهره مندى آنان از رحمت ويژه الهى 

و إسمعيل . .. كلّ من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا



3- آثار صداقت ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 5 

5- صداقت و راستى كامل ادريس ( ع ) و نبوت آن حضرت ، مايه گرامى داشت ياد و خاطره او در قرآن است . 

واذكر فى الكتب إدريس إنّه

ص: 394






كان صدّيقًا نبيًّا 

«إنّه كان صدّيقاً» به منزله علت براى «واذكر . ..» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 57 - 2 

2- صداقت كامل حضرت ادريس ( ع ) ، زمينه ساز نيل او به مقامى رفيع 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا . و رفعنه مكانًا عليًّا


4- آثار صلاحيت ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 86 - 5 

5- صالح و شايسته بودن اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) ، موجب بهره مند شدن آنان از رحمت خاص الهى 

و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا إنّهم من الصلحين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله «إنّهم من الصالحين» تعليل براى جمله پيشين است; يعنى، چون آنان از صالحان بودند، در رحمت بى كران خود قرارشان داديم. 


5- آثار نبوت ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 5 

5- صداقت و راستى كامل ادريس ( ع ) و نبوت آن حضرت ، مايه گرامى داشت ياد و خاطره او در قرآن است . 

واذكر فى الكتب إدريس إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 

«إنّه كان صدّيقاً» به منزله علت براى «واذكر . ..» است. 


6- ادريس(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 86 - 4 

4- اسماعيل ، ادريس و ذاالكفل ( ع ) ، در زمره صالحان اند .

ص: 395








و أدخلنهم فى رحمتنا إنّهم من الصلحين 


7- ادريس(ع) هنگام استماع آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 58 - 16 

16- زكريا ، يحيى ، مريم ( س ) ، عيسى ، ابراهيم ، اسحق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل ، و ادريس ( ع ) ، هنگام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشك مى ريختند . 

أُولئك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سجّدًا و بكيًّا 


8- الكوگيرى از ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 85 - 3 

3- اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) ، الگو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كلّ من الصبرين 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت، هر سه پيامبر را با وصف «صابران»

معرفى كرده است. 


9- الگوگيرى از ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 85 - 3 

3- اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) ، الگو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كلّ من الصبرين 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت، هر سه پيامبر را با وصف «صابران» معرفى كرده است. 


10- پيشگامى ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 90 - 14 

14- پيامبران الهى ، موسى ، هارون ، ابراهيم ، لوط ، اسحاق ، يعقوب ، نوح ، داوود ، سليمان ، ايوب ، اسماعيل ، ادريس ، ذاالكفل ، يونس ، زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) ، پيشگامان در كار هاى خير 

و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إنّهم كانوا يسرعون فى الخيرت 

برداشت بالا مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله «إنّهم كانوا يسارعون. ..» به پيامبرانى بازگردد كه در سلسله آيات پيشين (48 - 90) از آنان ياد شده است. 


11- تكامل ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 57 - 1 

1- خداوند ، ادريس ( ع ) را به مقام ارجمند و والايى ترقى داد . 

و رفعنه مكانًا عليًّا 


12- ذكر قصه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 1 

1- خداوند ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را به يادكردن سرگذشت ادريس ( ع ) در قرآن فرمان داد .

واذكر فى الكتب إدريس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 85 - 2 

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و إسمعيل . .. كلّ من الصبرين 

برداشت

ص: 397







ياد شده مبتنى براين است كه نصب «اسماعيل» به وسيله عامل مقدرى چون «أذكر» يا «أذكروا» باشد. 


13- زمينه تكامل ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 57 - 2 

2- صداقت كامل حضرت ادريس ( ع ) ، زمينه ساز نيل او به مقامى رفيع 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا . و رفعنه مكانًا عليًّا


14- سجده ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 58 - 16 

16- زكريا ، يحيى ، مريم ( س ) ، عيسى ، ابراهيم ، اسحق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل ، و ادريس ( ع ) ، هنگام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشك مى ريختند . 

أُولئك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سجّدًا و بكيًّا 


15- صبر ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 85 - 1،2،3 

1- اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) از صابران و بردباران بودند . 

و إسمعيل . .. كلّ من الصبرين 

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و إسمعيل . .. كلّ من الصبرين 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب «اسماعيل» به وسيله عامل مقدرى چون «أذكر» يا «أذكروا» باشد. 

3- اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) ، الگو

ص: 398








و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كلّ من الصبرين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت، هر سه پيامبر را با وصف «صابران» معرفى كرده است. 


16- صداقت ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 3،4 

3- حضرت ادريس ( ع ) ، از صدّيقان و داراى مقام نبوت بود . 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 

4- ادريس ( ع ) ، شخصيتى در اوج راستى و درستى و يگانگى در گفتار و عمل 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 

«صدّيق» صيغه مبالغه است; يعنى كسى كه از او صداقت بسيارى سر زده است و برخى گفته اند: صدّيق كسى است كه در گفتار و اعتقاد صادق باشد و راستى خود را در عمل محقق سازد(مفردات راغب). 


17- عبرت از قصه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 2 

2- زندگى ادريس ( ع ) و خصوصيات او ، سازنده و درس آموز است . 

واذكر فى الكتب إدريس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 85 - 2 

2- سرگذشت اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) و صبر و شكيبايى آنان ، درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و إسمعيل . .. كلّ من الصبرين 

برداشت ياد شده مبتنى براين است

ص: 399







كه نصب «اسماعيل» به وسيله عامل مقدرى چون «أذكر» يا «أذكروا» باشد. 


18- عروج ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 57 - 4 

4- خداوند ، ادريس ( ع ) را به جايگاهى بلند بالا برد . * 

و رفعنه مكانًا عليًّا 

محتمل است مقصود از «مكان»، مكانى مادى باشد كه دراين صورت، مقصود عروج او به آسمان، همانند حضرت عيسى(ع) است.


19- عمل خير ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 90 - 15 

15- انجام كار هاى خير ، مورد علاقه و سيره مستمر پيامبران الهى ، موسى ، هارون ، ابراهيم ، لوط ، اسحاق ، يعقوب ، نوح ، داوود ، سليمان ، ايوب ، اسماعيل ، ادريس ، ذوالكفل ، يونس ، زكريا ، و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 

و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إنّهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


20- عوامل تعظيم ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 5 

5- صداقت و راستى كامل ادريس ( ع ) و نبوت آن حضرت ، مايه گرامى داشت ياد و خاطره او در قرآن است . 

واذكر فى الكتب إدريس إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 

«إنّه كان صدّيقاً» به منزله علت براى «واذكر . ..» است. 


21- فضايل ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 4 

4-
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ادريس ( ع ) ، شخصيتى در اوج راستى و درستى و يگانگى در گفتار و عمل 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 

«صدّيق» صيغه مبالغه است; يعنى كسى كه از او صداقت بسيارى سر زده است و برخى گفته اند: صدّيق كسى است كه در گفتار و اعتقاد صادق باشد و راستى خود را در عمل محقق سازد(مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 58 - 1 

1- زكريا ، يحيى ، مريم ، عيسى ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل و ادريس ( ع ) برخوردار از نعمت ويژه خداوند 

أُولئك الذين أنعم اللّه عليهم 

«ؤُولئك» اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله «أنعم اللّه . ..» نعمت هاى معمولى و متعارف نيست، چرا كه افراد ديگر نيز از اين گونه نعمت ها برخوردارند. پس نعمتى كه با لسان امتنان بر اين گروه بيان گرديده، نعمتى ويژه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 85 - 1،3 

1- اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) از صابران و بردباران بودند . 

و إسمعيل . .. كلّ من الصبرين 

3- اسماعيل ، ادريس و ذوالكفل ( ع ) ، الگو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 

و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كلّ من الصبرين 

برداشت

ص: 401





ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت، هر سه پيامبر را با وصف «صابران» معرفى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 86 - 1،4 

1- اسماعيل ، ادريس و ذاالكفل ( ع ) ، از رحمت خاص الهى برخوردار بودند . 

و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا 

از اختصاص به ذكر يافتن اسماعيل، ادريس و ذاالكفل(ع) به بهره مند شدن از رحمت الهى، برداشت يادشده به دست مى آيد; زيرا رحمت خداوند شامل همه موجودات است و همه به نحوى از رحمت خداوند بهره مندند. 

4- اسماعيل ، ادريس و ذاالكفل ( ع ) ، در زمره صالحان اند . 

و أدخلنهم فى رحمتنا إنّهم من الصلحين 


22- قصه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 57 - 4 

4- خداوند ، ادريس ( ع ) را به جايگاهى بلند بالا برد . * 

و رفعنه مكانًا عليًّا 

محتمل است مقصود از «مكان»، مكانى مادى باشد كه دراين صورت، مقصود عروج او به آسمان، همانند حضرت عيسى(ع) است. 


23- گريه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 58 - 16 

16- زكريا ، يحيى ، مريم ( س ) ، عيسى ، ابراهيم ، اسحق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل ، و ادريس ( ع ) ، هنگام شنيدن
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آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشك مى ريختند . 

أُولئك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سجّدًا و بكيًّا


24- مقامات ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 3 

3- حضرت ادريس ( ع ) ، از صدّيقان و داراى مقام نبوت بود . 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 57 - 1،4 

1- خداوند ، ادريس ( ع ) را به مقام ارجمند و والايى ترقى داد . 

و رفعنه مكانًا عليًّا 

4- خداوند ، ادريس ( ع ) را به جايگاهى بلند بالا برد . * 

و رفعنه مكانًا عليًّا 

محتمل است مقصود از «مكان»، مكانى مادى باشد كه دراين صورت، مقصود عروج او به آسمان، همانند حضرت عيسى(ع) است. 


25- نبوت ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 56 - 3 

3- حضرت ادريس ( ع ) ، از صدّيقان و داراى مقام نبوت بود . 

إنّه كان صدّيقًا نبيًّا 


26- نسب ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 58 - 2 

2- قرآن در بيان دودمان برخى از پيامبران ( ادريس ) ، تنها از انتساب آنان به آدم ( ع ) سخن گفته است . 

من النبيّن من ذريّة ءادم 

«من» در «من ذريّة آدم» براى
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تبعيض است و بيانگر آن است كه «ذريّة آدم» يكى از چهار ويژگى است كه در آيه براى «النبيين» ذكر شده است، سه دسته ديگر عبارتند از: «من حملنا مع نوح» و «ذريّة إبراهيم» و [ذريّة ]اسرائيل»; گرچه همه پيامبران «ذريّه آدم» هستند، ولى تنها «ادريس» است كه گفته مى شود قبل از نوح مى زيسته و نسب مطرح شده اى جز انتساب به آدم ندارد، اما سه گروه ديگر به نزديك ترين فرد برجسته در نياكان خود انتساب يافته اند.


27- نعمتهاى ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 58 - 1 

1- زكريا ، يحيى ، مريم ، عيسى ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل و ادريس ( ع ) برخوردار از نعمت ويژه خداوند 

أُولئك الذين أنعم اللّه عليهم 

«ؤُولئك» اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله «أنعم اللّه . ..» نعمت هاى معمولى و متعارف نيست، چرا كه افراد ديگر نيز از اين گونه نعمت ها برخوردارند. پس نعمتى كه با لسان امتنان بر اين گروه بيان گرديده، نعمتى ويژه است.





10- ادعا


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادعا از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- ادعا 

اجتناب از ادعاى بى گناهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 32 - 18 

18 - لزوم اجتناب از دعوى بى گناهى

ص: 404






و پاكى ، در برابر خداوندِ آگاه به آشكار و نهان انسان ها 

هو أعلم بكم . .. فلاتزكّوا أنفسكم 


3- ادعا هاى دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 25 - 9 

9 - ادعاى مشكران در شريك داشتن خداوند ، دروغين و غير واقعى است . 

و من الناس من يجدل . .. و إذا قيل لهم اتّبعوا ... و من كفر فلايحزنك ... و لئن س 

فرمان خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) براى اداى سپاس و ستايش در پى ذكر پاسخ صريح مشركان، مبنى بر معرفى خداوند به عنوان خالق عالم، اين نكته را مى رساند كه «آنان خود معترف اند كه عقيده شان باطل است. بنابراين، تو حمد خداى را به جاى آور!». 


4- ادعاى الوهيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 29 - 2 

2 - فرعون ، مدعى الوهيت يگانه خويش 

قال لئن اتّخذت إلهًا غيرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 38 - 3،11 

3 - فرعون ، مدعى مقام خدايى براى خود 

و قال فرعون . .. ما علمت لكم من إله غيرى 

11 - « قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : كلمتان قالهما فرعون « ما علمت لكم من إله غيرى » و قوله « أنا ربّكم الأعلى » قال كان بينهما أربعون عاماً ; 

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) روايت شده كه فرمود: فرعون دو جمله گفت: يكى «ما علمت
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لكم من إله غيرى» و ديگرى «أنا ربّكم الأعلى» و بين گفتن اين دو جمله چهل سال فاصله بود». 


5- ادعاى باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 78 - 3 

3- كفر را موجب دستيابى به مال و فرزند دانستن ، سخنى بى مبنا و ادعايى پوچ است . 

كفر بأيتنا . .. أطّلع الغيب أم اتّخذ عندالرحمن عهدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 150 - 6 

6 - ادعاى بدون دليل و شاهد در مسائل اعتقادى و معارف الهى ، مردود و محكوم است . 

أم خلقنا الملئكة إنثًا و هم شهدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 17 - 10 

10 - تأكيد خداوند ، بر عدم صداقت اعراب بدوى در ادعاى ايمان

بل اللّه يمنّ عليكم أن هديكم للإيمن إن كنتم صدقين 

تعبير «إن كنتم صدقين» در حقيقت ايمان اعراب را زير سؤال برده است; يعنى، شما صادق نيستيد و چنان كه قبلاً يادآور شديم، شما تنها تسليم شده ايد; ولى ايمان نياورده ايد. بر فرض كه واقعاً ايمان آورده باشيد، شايسته اين است كه خدا بر شما منت نهد; نه شما بر او. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - واقعه - 56 - 87 - 3 

3 - ادعاى در كار نبودن پاداش و كيفر پس از مرگ ، ادعايى دروغين
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و بى اساس است . 

فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صدقين 

خطاب در «إن كنتم صادقين»، متوجه كسانى است كه منكر پاداش و كيفر در سراى ديگر بودند.


6- ادعاى بى برهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 94 - 13،14 

13 - اهل بهشت دانستن فرد يا طايفه اى خاص بدون داشتن برهان ، باورى است باطل . 

فتمنوا الموت إن كنتم صدقين 

14 - ادعاى بدون دليل ، شايسته پذيرش نيست . 

فتمنوا الموت إن كنتم صدقين 

خداوند، در پى ادعاى يهوديان با جمله «فتمنوا الموت» از آنان مطالبه دليل مى كند و اين درسى است به انسانها كه ادعاهاى بدون دليل مناسب را نپذيرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 111 - 9 

9 - ادعا هاى بدون برهان ، فاقد ارزش و اعتبار است . 

قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

مفهوم جمله شرطيه «إن كنتم صادقين» (اگر در ادعاى خويش صادق هستيد) اين است كه: نبود برهان، حاكى از بى ارزشى ادعاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 19 - 6 

6 - نسبت دادن جنسيتى خاص به فرشتگان ، ادعايى بى دليل و غيرقابل اثبات 

و جعلوا الملئكة . .. إنثًا أشهدوا خلقهم 


7- ادعاى خداترسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 16 
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- 7 

7 - شيطان ، مدعى خداترسى 

قال . .. إنّى أخاف اللّه 


8- ادعاى خيرطلبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 11 - 4 

4- كافران ، مدعى ارزش گرايى و خيرطلبى 

لو كان خيرًا ما سبقونا إليه


9- ادعاى دروغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 118 - 16 

16 - ادعاى نبود نشانه اى بر حقانيت رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و نيز ساير پيامبران ، ادعايى گزاف و دروغين است . 

لولا . .. تأتينا ءاية ... قد بيّنّا الأيت لقوم يوقنون 

جمله «قد بيّنّا الأيات» پاسخ به ادعايى است كه جمله «لولا . .. تأتينا ءاية» آن را بيان مى دارد. 


10- ادعاى روشنفكرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 11 - 17 

17- انكار حقايق دين از سوى كافران ، در قالب روشن فكرى و ارزش گرايى 

و قال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه ... فسيقولون هذا إفك قديم 

كافران با دعوى «لو كان خيراً» خود را ارزش خواه و با اتهام «هذا إفك قديم» خود را روشن فكر و ضد ارتجاع معرفى مى كنند و با اين ادعاها، بدون تأمّل در حقايق قرآن (إذ لم يهتدوا به) به كفر و انكار مى پردازند.


11- ادعاى سعادت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 95 - 10 

10 -
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ادعاى بهشتى بودن ، على رغم ارتكاب گناه ، ادعايى ظالمانه است . 

قل إن كانت لكم الدار الأخرة . .. و اللّه عليم بالظلمين 

علت ستمگر خواندن يهود، علاوه بر گنهكار بودنشان، مى تواند به خاطر ادعاى نارواى آنان نيز باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 99 - 10 

10 - هواپرستى ، حسد ، نژادپرستى ، خود بزرگ بينى و خويشتن را بدون هيچ دليل اهل بهشت پنداشتن ، از مصاديق فسق است . 

و ما يكفر بها إلا الفسقون


12- ادعاى ظالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 95 - 10 

10 - ادعاى بهشتى بودن ، على رغم ارتكاب گناه ، ادعايى ظالمانه است . 

قل إن كانت لكم الدار الأخرة . .. و اللّه عليم بالظلمين 

علت ستمگر خواندن يهود، علاوه بر گنهكار بودنشان، مى تواند به خاطر ادعاى نارواى آنان نيز باشد. 


13- ادعاى علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 78 - 2 

2- كسى كه كفرورزى را مايه فراوانى مال و اولاد مى داند ، مانند كسى سخن گفته است كه يا به غيب آگاه شده و يا از خداوند پيمان گرفته است . 

كفر بأيتنا و قال . .. أطّلع الغيب أم اتّخذ عندالرحمن عهدًا


14- ادعاى عهد با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 78 - 2 

2-
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كسى كه كفرورزى را مايه فراوانى مال و اولاد مى داند ، مانند كسى سخن گفته است كه يا به غيب آگاه شده و يا از خداوند پيمان گرفته است . 

كفر بأيتنا و قال . .. أطّلع الغيب أم اتّخذ عندالرحمن عهدًا


15- اهميت برهان در ادعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 13 - 9 

9- اثبات راستى و درستى ادعاها ، منوط به ارائه دليل و برهان است . 

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. إن كنتم صدقين 

«فأتوا بعشر سور» در حقيقت جواب شرط (إن كنتم . ..) است; يعنى ، اگر در ادعاى خويش راستگو هستيد ، آن را با آوردن ده سوره همانند آن ثابت كنيد.


16- برهان در ادعاى وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - طور - 52 - 38 - 3 

3 - ادعاى دريافت وحى و ارتباط با عالم غيب ، نيازمند دليل قاطع و روشن 

فليأت مستمعهم بسلطن مبين 


17- شرايط اثبات ادعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 13 - 9 

9- اثبات راستى و درستى ادعاها ، منوط به ارائه دليل و برهان است . 

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. إن كنتم صدقين 

«فأتوا بعشر سور» در حقيقت جواب شرط (إن كنتم . ..) است; يعنى ، اگر در ادعاى خويش راستگو هستيد ، آن را با آوردن ده سوره همانند آن ثابت كنيد. 


18- كيفر ادعا هاى بيجا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

10 - مريم - 19 - 79 - 4 

4- گفته ها و ادعا هاى بى اساس در مورد كفر و ايمان و آثار آنها ، داراى عقوبت و عذاب 

سنكتب ما يقول و نمدّ له من العذاب 


19- ملاك ارزش ادعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 111 - 9 

9 - ادعا هاى بدون برهان ، فاقد ارزش و اعتبار است . 

قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين 

مفهوم جمله شرطيه «إن كنتم صادقين» (اگر در ادعاى خويش صادق هستيد) اين است كه: نبود برهان، حاكى از بى ارزشى ادعاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 20 - 9 

9 - هرگونه ادعا ، بايد مستند به علم و آگاهى باشد .

و قالوا لو شاء الرحمن . .. ما لهم بذلك من علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - طور - 52 - 38 - 5 

5 - ارزش و اعتبار هر عقيده و ادعا ، مبتنى بر ارائه دليل و اقامه برهان 

فليأت . .. بسلطن مبين 


20- ملاك صحت ادعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 15 - 10 

10 - ثبات در باور هاى دينى و جهاد همه جانبه در راه خداوند ، گواه صداقت انسان در ادعاى ايمان 

إنّما المؤمنون الذين . .. ثمّ لم يرتابوا و جهدوا ... أولئك
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هم الصدقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - حجرات - 49 - 18 - 3 

3 - اعمال آدميان ، نشانگر ميزان صداقت آنان در ادّعاى ايمان

يمنّون عليك أن أسلموا . .. و اللّه بصير بما تعملون 

با توجه به اين كه سياق آيات، در زمينه كسانى است كه به گزاف مدعى ايمان اند; تعبير «و اللّه بصير بما تعملون» مى تواند نظر به مطلب بالا داشته باشد. 


21- ملاك قبول ادعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - جمعه - 62 - 6 - 7 

7 - ادعا هاى بى دليل ، شايسته پذيرش نيست . 

إن زعمتم أنّكم أولياء . .. فتمنّوا الموت 


22- ملاكهاى قبول ادعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 94 - 14 

14 - ادعاى بدون دليل ، شايسته پذيرش نيست . 

فتمنوا الموت إن كنتم صدقين 

خداوند، در پى ادعاى يهوديان با جمله «فتمنوا الموت» از آنان مطالبه دليل مى كند و اين درسى است به انسانها كه ادعاهاى

بدون دليل مناسب را نپذيرند. 


23- مؤاخذه ادعاى بى برهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 19 - 12 

12 - ادعا ها و گواهى هاى بدون پشتوانه علمى ، داراى مسؤوليت و مورد بازخواست 

ستكتب شهدتهم و يسئلون







11- اديان


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اديان از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اديان 

جلد - نام

ص: 412






سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 6 

6 - آيين يهود ، نصارا و صابئان ، از اديان الهى و آسمانى است . 

إن الذين ءامنوا . .. و الصبئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 35 - 6 

6 - ولايت مادر نسبت به فرزند ، در اديان گذشته * 

ربّ انّى نذرت لك ما فى بطنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 41 - 9 

9 - وجود روزه سكوت ( خوددارى از سخن گفتن ) در اديان گذشته * 

قال ايتك الاّ تكلّم الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 43 - 10،14،21 

10 - وجود سجده و ركوع ( نماز ) در اديان گذشته 

و اسجدى و اركعى 

14 - عبادت دستجمعى و نماز جماعت در اديان گذشته 

و اركعى مع الرّاكعين 

21 - تشريع اجتماع مردان و زنان براى عبادت ، در اديان گذشته

و اركعى مع الرّاكعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 105 - 8،11 

8 - پيروان اديان پيشين ، به دليل بى اعتنايى به بيّنات « پيام هاى الهى » ، دچار تفرقه و اختلاف شدند . 

كالذين تفرّقوا و اختلفوا من
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بعد ما جاءهم البيّنات 

11 - پيروان اديان پيشين به دليل تفرقه و اختلاف ميان خويش ، دچار عذابى بزرگ 

كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 110 - 18 

18 - اسلام ، ناسخ اديان گذشته 

و لو أمن من اهل الكتب لكان خيراً لهم 

بنابر اينكه «خير»، اسم تفضيل نباشد و منظور از ايمان، ايمان به اسلام و پيامبر (صلی الله علیه و آله) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 69 - 3 

3 - آيين يهود ، نصارا و صابئين ، از اديان رسمى و الهى 

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. فلاخوف عليهم 

درباره آيين صابئيها نظرات مختلفى بيان شده است، علامه طباطبايى در تفسير «الميزان» پس از اشاره به اقوالى گوناگون تأييد مى كند كه آيين صابئى آيينى ممزوج از دين يهود، مجوس و حرانيه بوده است. 


3- آثار ايمان به اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 5 

5 - انجام دادن وظيفه بندگى در برابر خداوند ، در گرو منحصر دانستن شريعت ، به اديان آسمانى است . 

ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين 

«دين»، اسم تمام كارهايى است كه خداوند با آن عبادت مى شود. اين كلمه، در معانى ديگر; از قبيل «جزاء»، «اسلام»، «عادت»، «عبادت» و
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«طاعت» (قاموس) و به صورت استعاره در معناى شريعت (مفردات راغب) نيز استعمال شده است. سياق آيه با معانى عبادت، طاعت و شريعت تناسب بيشترى دارد. 


4- آثار تكذيب اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - انفطار - 82 - 9 - 6 

6 - دروغ پنداشتن اديان آسمانى ، زمينه ساز آلودگى به گناهان است . * 

كلاّ بل تكذّبون بالدين 

كلمه «دين» ممكن است به معناى شريعت باشد.


5- آثار نسخ اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 108 - 3 

3 - نسخ اديان و نيز نسخ برخى از آيات و احكام قرآن ، برانگيزنده مسلمانان به طرح پرسشهايى نا به جا از پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

أم تريدون أن تسئلوا رسولكم 

برداشت فوق بر اين مبناست كه «أن تسئلوا» به معناى پرسش كردن باشد. از آن جا كه لحن آيه گوياى مذمت است، از آن پرسشها به پرسشهاى نا به جا تعبير شده است. 


6- آخرت در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 7 

7 - توحيد عبادى و در پى آخرت بودن ، دو امر اعتقادى مهم ، در تعاليم اديان آسمانى است . 

يقوم اعبدوا اللّه و ارجوا اليوم الأخر 


7- آينده اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 33 - 7 

7 - تاريخ بشريت ، در آينده ، شاهد شكست تمامى اديان و پيروزى و حاكميت دين
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اسلام خواهد بود . 

هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كله 

خداوند در آيه فوق از پيروزى قطعى اسلام بر تمام اديان جهان، خبر داده و پيشگويى كرد و چون چنين چيزى در دوران رسالت پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اتفاق نيفتاد به دست مى آيد كه اين پيروزى مربوط به آينده تاريخ بشريت است. 


8- اتقان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 8 - 10 

10 - دين الهى ، استوارترين آيين ها و متقن ترين آنها است . 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 9

9 - اديان آسمانى ، داراى استقامت و مايه پايدار ماندن مردم است . 

و ذلك دين القيّمه 

«قيّمة»، در معانى «قوام بخش» و «مستقيم» هر دو استعمال شده است. در عبارت «دين القيّمة»، موصوف به صفت خود اضافه شده و حرف «تاء» در «قيّمة» براى مبالغه است. برخى آن را صفت براى موصوف محذوف و اصل تعبير را «دين الكتب القيّمة» (اشاره به «كتب قيّمة» در آيات قبل) يا «دين الملّة القيّمة» (دين امت استوار) مى دانند. در اين صورت، حرف «تاء» نشانه تأنيث خواهد بود. 


9- احسان به والدين در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 15 - 4 

4- انسان ها در همه اديان آسمانى ، موظف به رعايت حقوق والدين و احسان به ايشان 

و
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وصّينا الإنسن بولديه إحسنًا 

ماضى آمدن واژه «وصّينا» و نيز اطلاق و شمول واژه «الإنسان»، مى رساند كه اين فرمان مخصوص نسل يا امتى نيست; بلكه مطلق انسان ها مأمور به آن بوده و هستند. 


10- احكام اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 183 - 3 

3 - وجوب روزه در اديان پيش از اسلام 

كما كتب على الذين من قبلكم 


11- احكام در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 67 - 2 

2 - حرمت گرفتن اسير پيش از غلبه بر دشمن ، سنت تمام انبياى الهى و حكمى لازم الاجرا درتمام اديان آسمانى 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 


12- اختلاف اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 33 

33 - آزمون انسان ها ، فلسفه ايجاد شريعت هاى گوناگون و امت هاى متعدد

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً . .. ليبلوكم 


13- اختلاف در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است. 


14- اختلاف دينى پيروان اديان آسمانى 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است. 


15- اختلاف ستيزى اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 47 - 6 

6 - شريعت هاى الهى براى رفع اختلاف ميان مردم و برقرارى قسط و عدل بوده است . 

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از «بينهم» اختلاف موجود بين افراد امت با يكديگر باشد. 


16- اديان توحيدى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 38 - 14 

14- توحيد ، روح و ركن اصيل آيين ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب و يوسف ( ع ) 

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم . .. ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء 

جمله «ما كان لنا . ..» توصيف «ملّة آباءى ...» مى باشد. تفسير و تبيين يك آيين به يكى از حقايق آن ، مى رساند كه حقيقت

ياد شده ركن و پايه اصلى آن آيين است. 


17- اديان در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 
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8 - دين يهود ، نصارا و صابئان از آيين هاى به رسميت شناخته شده در قرآن 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا و النصرى و الصبئين 

از نكته هايى كه مى تواند توجيه كننده آوردن عناوين مذكور باشد، اعلام رسميت آيينهاى ياد شده است. 


18- اديان و آبادانى دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 52 - 15 

15- آبادانى و برخوردار شدن جامعه هاى بشرى از نعمت ها و موهبت هاى دنيوى ، از اهداف پيامبران و اديان الهى است . 

يرسل السماء عليكم مدرارًا و يزدكم قوّة إلى قوّتكم 


19- اديان و جامعه قدرتمند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 52 - 14 

14- به وجود آوردن جامعه هاى نيرومند و توانا ، از هدف هاى پيامبران واديان الهى است . 

و يزدكم قوّة إلى قوّتكم 


20- اديان و معاش نيكو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 3 - 8 

8- رساندن انسان ها به معيشتى نيكو در دنيا ، از هدف هاى قرآن و اديان الهى است . 

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعًا حسنًا 


21- ارزشها در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 111 - 20 

20 - هماهنگى اديان الهى و كتاب هاى آسمانى در بيان اصول عقيدتى و ارزشى 

إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم .
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.. وعداً عليه حقاً فى التورية و الإ 


22- ارزيابى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 31 - 12 

12- محور ارزيابى انسان ها در مكتب انبيا ، جنبه باطنى و نفسانى آنهاست نه ويژگى هاى ظاهرى و مادى . 

و لاأقول للذين تزدرى أعينكم . .. الله أعلم بما فى أنفسهم

نوح(ع) در بيان نگرش كافران درباره انسانها، كلمه «أعينكم» رابه كار برد و در بيان بينش خود «أنفسهم» را محور قرارداد تا به اين نكته اشاره كند كه: انسانهاى غير الهى در ارزش گذارى، نظر به جنبه هاى مادى و ظاهرى انسان دارند و پيامبران نظر به جان و روان انسانها دوخته اند. 


23- اركان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 7 - 8 

8 - اعتقاد به جهان آخرت ، از اركان و اصول آيين توحيدى است . 

و ويل للمشركين . .. هم بالأخرة هم كفرون 


24- ازدواج در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 24 - 7 

7 - مقررات ازدواج و بهره گيرى هاى جنسى در اسلام ، متفاوت با احكام و مقررات ساير اديان الهى * 

و اُحلّ لكم ما وراء ذلكم 

كلمه «لكم» مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه مجموع مقررات بيان شده در اين آيه و آيات گذشته، ويژه شما بوده و براى اديان گذشته به صورتى ديگر مطرح بوده است. 


25- اسارت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 67 - 2 

2 - حرمت گرفتن اسير پيش از غلبه بر دشمن ، سنت تمام انبياى الهى و حكمى لازم الاجرا درتمام اديان آسمانى

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 


26- اساس اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 125 - 4 

4 - آيين ابراهيم ( ع ) ، تار و پود تمامى اديان الهى است . 

و من احسن ديناً ممن اسلم وجهه للّه و هو محسن و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً 


27- اسلام و اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 26 - 5،6 

5 - تشابه احكام اسلام با مقررات اديان گذشته * 

و يهديكم سنن الّذين من قبلكم 

چون خداوند با بيان احكام اسلام، سنّت صحيح گذشتگان را مى شناساند، معلوم مى شود آن سنتها همانند احكام اسلام بوده است. 

6 - لزوم بررسى تطبيقى قوانين و سنن پيشينيان با احكام اسلام * 

و يريد اللّه ليبيّن لكم و يهديكم سنن الّذين من قبلكم 

عطف جمله «يهديكم» بر جمله «يبيّن لكم» و تعلق اراده خداوند به آن دو، بيانگر نوعى ارتباط ميان تبيين احكام و بيان سنتهاى پيشينيان است و به قرينه «يريد اللّه ان يخفف عنكم» در آيات بعد مى توان گفت كه ارتباط مورد نظر همان تطبيق و مقايسه آن دو با يكديگر مى باشد. 


28- اصول اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

1 - بقره - 2 - 133 - 16 

16 - اعتقاد به يكتايى خدا و پرستش او ، مهمترين اصل در اديان الهى و زير بناى ديگر اصول و احكام دين 

ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد . .. إلهاً وحداً 

روشن است كه يعقوب(ع) از ميان تمامى اصول و احكام دين، تنها پرستش خداوند را نجات بخش نمى دانست. بنابراين تنها از پرستش خدا ياد كردن (ماتعبدون) مى تواند حاكى از آن باشد كه: اولا، توحيد عبادى از مهمترين اصلهاست و ثانياً، انسان با پرستش خدا، به ديگر اصول و احكام دين گرايش پيدا كرده بدانها ملتزم خواهد شد. 


29- اصول دين در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 111 - 20 

20 - هماهنگى اديان الهى و كتاب هاى آسمانى در بيان اصول عقيدتى و ارزشى 

إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم . .. وعداً عليه حقاً فى التورية و الإ 


30- اقرار به تكذيب اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 9 - 4 

4 - اعتراف كافران در دوزخ ، به تكذيب عمدى و آگاهانه خويش ، نسبت به پيامبران و اديان الهى 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا و قلنا ما نزّل اللّه من شىء 


31- امداد به اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 47 - 5 

5- رسولان الهى و اديان توحيدى ، برخوردار از حمايت و نصرت خداوند 

فلاتحسبنّ الله مخلف
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وعده رسله 


32- امر به معروف در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 164 - 1،3 

1 - يهوديان ساكن در ايله متشكل از سه گروه بودند : تجاوزگران فاسق ، صالحان موعظه گر و نهى كننده از منكرات ، تاركان نهى از منكر . 

إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً 

مقصود از موعظه، به دليل «الذين ينهون عن السوء» در آيه بعد، نهى از منكر است. 

3 - موعظه گران يهود در آبادى ايله ، همكيشان خويش را از نافرمانى خدا ( شكستن احكام روز شنبه ) برحذر مى داشتند . 

لم تعظون قوماً 


33- امنيت اخروى پيروان اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 38 - 7 

7 - سراى آخرت براى پيروان اديان الهى ، سرايى به دور از عوامل ترس آور و نگران كننده و ايمن از حادثه هاى حزن آور و اندوهبار

فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون 

به دليل آيه بعد - كه جزاى اخروى كفرپيشگان را بيان مى دارد - مى توان گفت: آيه مورد بحث نيز بيانگر پاداش اخروى هدايت يافتگان است. بنابراين «لاخوف ...» مربوط به سراى آخرت خواهد بود. 


34- انتساب به اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 3 

3 - انتساب به اديان الهى بدون ايمان واقعى و انجام اعمال نيك ، سعادت آفرين نيست . 

إن الذين ءامنوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً
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فلهم اجرهم 

با توجه به اينكه در جمله «من آمن . ..» ضميرى نيست تا به «الذين ...» ارجاع شود و جمله «من آمن ...» را مخصوص مسلمانان، يهوديان و ... كند; معلوم مى شود: هر كس از هر ملتى به خدا و قيامت ايمان راستين داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، سعادتمند خواهد شد. بنابراين آوردن عنوانهاى مذكور اشاره به نكاتى دارد، از جمله آنها اينكه: عنوان مسلمانى يا يهودى و يا ... داشتن كافى نيست; آنچه كارساز است ايمان واقعى و عمل صالح مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 112 - 4 

4 - مجرد انتساب به اديان الهى ( يهوديت ، نصرانيت و يا هر آيينى ديگر ) ، آدمى را به بهشت نخواهد رسانيد . 

قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصرى . .. بلى من أسلم ... فله أجره 

آيه شريفه پس از نفى ادعاى يهود و نصارا - كه معيار ورود به بهشت را يهودى يا نصرانى بودن مى دانستند - انتساب به دينى خاص حتى اسلام را شرط برخوردار شدن از پاداشهاى الهى نشمرد تا به اين نكته اشاره كند كه: منتسب بودن به اديان الهى كار ساز نيست; بلكه معيار «تسليم خدا بودن» است. البته پس از بعثت پيامبر و نزول قرآن انسان نمى تواند مدعى تسليم خدا بودن باشد و دين اسلام را نپذيرد.


35- انحراف اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 7
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7 - مكاتب غير الهى ، عاجز و ناتوان در تعيين راه صحيح و درست براى جوامع انسانى 

صرط مستقيم . صرط اللّه الذى 

از اين كه «صراط مستقيم» به صراط خداوند، تعبير شده است، مى توان استفاده كرد كه انديشه شرك و ديگر مكاتب غير الهى، نمى تواند راه صحيح را به انسان ارائه دهد. 


36- انفاق در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 55 - 3 

3- نماز ، زكات و انفاق ، داراى سابقه اى ديرينه در اديان الهى 

و كان يأمر أهله بالصلوة و الزكوة 


37- اهداف اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 18 

18 - اتّحاد و تشكّل جوامع بشرى ، از اهداف پيامبران و اديان الهى 

فبعث اللّه . .. و انزل ... ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 111 - 12 

12 - تسليم در برابر فرمان هاى خداوند ، يكى از اهداف اديان الهى 

و اشهد باننا مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 3 - 8 

8- رساندن انسان ها به معيشتى نيكو در دنيا ، از هدف هاى قرآن و اديان الهى است . 

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعًا حسنًا 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 52 - 14،15 

14- به وجود آوردن جامعه هاى نيرومند و توانا ، از هدف هاى پيامبران واديان الهى است . 

و يزدكم قوّة إلى قوّتكم 

15- آبادانى و برخوردار شدن جامعه هاى بشرى از نعمت ها و موهبت هاى دنيوى ، از اهداف پيامبران و اديان الهى است . 

يرسل السماء عليكم مدرارًا و يزدكم قوّة إلى قوّتكم 


38- اهداف اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 182 - 4 

4 - قسط اقتصادى و عدالت اجتماعى ، از اهداف اصيل و ديرين اديان آسمانى 

أوفوا الكيل و لاتكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 40 - 13

13 - دل نبستن به دنيا ، آخرت خواهى ، ترك رفتار زشت و نيك كردارى ، بخشى از اهداف اديان الهى 

إنّما هذه الحيوة الدنيا متع . .. من عمل سيّئة ... و من عمل صلحًا ... يرزقون ف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 10 - 4 

4 - رفع اختلافات و نزاع هاى بشر ، از اهداف شريعت هاى الهى است . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

چنانچه «حكم» در آيه شريفه به معناى شريعت باشد، از اين كه رفع اختلافات منوط به حكم الهى شده است،
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مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 89 - 8 

8 - همگرايى دينى و اعتقادى ، نخستين هدف اديان آسمانى و همزيستى اجتماعى ، كمترين انتظار دين از بشر 

فاصفح عنهم و قل سلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 19 - 3 

3 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 21 - 14 

14 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

أُعدّت للذين ءامنوا باللّه و رسله 


39- اهميت اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 21 - 7 

7 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، جلوه هاى رحمت خدا بر مردم 

و إذا أذقنا الناس رحمة 

«رحمة» در «و إذا أذقنا الناس رحمة» - به قرينه فرازهاى پيشين - مى تواند كنايه از اديان آسمانى باشد كه توسط پيامبران براى نجات بشر از مشكلات و مصايب آورده شده اند. گفتنى است كه جمله «إذا لهم مكر فى آياتنا» نيز مؤيد اين برداشت مى باشد.


40- ايمان به اديان 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 4 - 2،3 

2 - تقوا پيشگان ، مؤمن به كتاب هاى آسمانىِ اديان گذشته و معارف و احكام آنها 

و الذين يؤمنون بما انزل إليك و ما انزل من قبلك 

3 - لزوم ايمان به همه معارف و احكام نازل شده بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) و انبياى پيشين 

و الذين يؤمنون بما انزل إليك و ما انزل من قبلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 60 - 4 

4 - لزوم ايمان به تمامى دستورات و معارفى كه بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) و يا ديگر پيامبران نازل شده است . 

الم تر الى الذين يزعمون انّهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 162 - 4 

4 - نقش ايمان واقعى به اديان گذشته در پذيرش قرآن و ديگر كتب آسمانى 

و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك 


41- برهان در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 70 - 14 

14 - اديان الهى و پيام رسولان خدا ، متكى بر برهان و دلايل روشن است . 

أتتهم رسلهم بالبيّنت 


42- بقاى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 30 - 16 

16 - ثبات
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و بقاى دين توحيدى ، به خاطر هماهنگى آن با فطرت انسانى است . 

فطرت اللّه الّتى فطر الناس عليها . .. ذلك الدين القيّم 

«ذلك» اشاره به دينى است كه از هرگونه انحراف و كجى به دور بوده و مطابق با فطرت انسان ها است و خداوند، آنان را مأمور به رويگرد تمام عيار به سمت آن كرده است.


43- بى منطقى دشمنى پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 27 

27 - خصومت و ستيز پيروان اديان توحيدى با توجه به وحدت پروردگار و بازگشت عمل هر انسان به خودش ، فاقد منطق و توجيه 

اللّه ربّنا و ربّكم لنا أعملنا و لكم أعملكم لا حجّة بيننا و بينكم 

بنابراين كه مراد از «لاحجّة»، نفى خصومت و نزاع باشد، برداشت بالا به دست مى آيد. 


44- پليدى زنا در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 20 - 7 

7- زنا ، عملى نامشروع و منفور در تمام اديان الهى است . 

و لم أك بغيًّا 


45- پيامبر موعود در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 150 - 7 

7 - تغيير يافتن قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، از نشانه هاى بيان شده در اديان پيشين براى حقانيت پيامبر موعود 

فول وجهك شطر المسجدالحرام . .. لئلا يكون للناس عليكم حجة

تعليل «لئلا يكون . ..» گوياى اين است كه: استمرار مسلمانان بر قبله سابق (بيت المقدس) موجب مى
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شد كه مخالفان اسلام عليه حقانيت پيامبر(صلی الله علیه و آله) و مسلمانان احتجاج كنند. بنابراين بايد تغيير قبله از نشانه هاى مطرح شده در كتابهاى آسمانى پيشين، به عنوان نشانه اى بر حقانيت پيامبر موعود شمرده شده باشد.


46- پيروان اديان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 38 - 7 

7 - سراى آخرت براى پيروان اديان الهى ، سرايى به دور از عوامل ترس آور و نگران كننده و ايمن از حادثه هاى حزن آور و اندوهبار 

فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون 

به دليل آيه بعد - كه جزاى اخروى كفرپيشگان را بيان مى دارد - مى توان گفت: آيه مورد بحث نيز بيانگر پاداش اخروى هدايت يافتگان است. بنابراين «لاخوف ...» مربوط به سراى آخرت خواهد بود.


47- پيروزى اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 46 - 7 

7- شريعت ها و اديان توحيدى ، در برابر دين ستيزان ، استوارتر از كوه ، پايدار و جاودانه خواهند ماند . 

فيقول الذين ظلموا ربّنا أخّرنا . .. نجب دعوتك و نتّبع الرسل ... و قد مكروا ... و 

از اينكه خداوند فرمود: مكر و نقشه هاى ستمگران در برابر نيروى حق و رسولان الهى، هر چند در قدرت و توانمندى كوه شكن باشد، مؤثر نخواهد بود، به دست مى آيد كه اديان توحيدى و شرايع رسولان الهى استوارتر از كوه بوده و پايدار و ضربه ناپذيرند. 


48- پيوستگى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 

ص: 430








- 19 - 4 

4 - اديان آسمانى ، سلسله اى واحد و به هم پيوسته است . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 21 - 15 

15 - اديان آسمانى ، سلسله اى واحد و به هم پيوسته است . 

للذين ءامنوا باللّه و رسله 


49- تاريخ اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 106 - 9 

9 - سير تكاملى اديان در طول زمان 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 3،6،7،45 

3 - همگونى اعتقادات و گرايش هاى انسان هاى نخستين * 

كان الناس امّة واحدة 

لازمه امّت واحده بودن اين است كه از لحاظ فكرى، افرادى همگون و داراى گرايشهاى يكسان باشند. 

6 - عدم بعثت پيامبر به سوى جوامع نخستين تا زمان پيدايش اختلاف بين آنها 

كان الناس امّة واحدة فبعث اللّه النبيّن . .. ليحكم ... فيما اختلفوا 

جمله «ليحكم بين الناس فيما اختلفوا»، بيانگر اين معناست كه قبل از بروز اختلاف در بين جوامع نخستين، پيامبرى مبعوث نشده بود.

7 - بعثت پيامبران از سوى خداوند ، به دنبال بروز اختلاف در جامعه نخستين

كان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيّن . .. ليحكم ... فيما اختلفوا فيه 

جمله «ليحكم . .. » بيان
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مى كند كه انبيا به هنگام بروز اختلاف در جوامع ابتدايى مبعوث شدند; نه قبل از آن. بنابراين جمله «فاختلفوا» پس از «كان الناس ... » مقدّر است. 

45 - مردم ، قبل از حضرت نوح ، امت واحده اى بودند كه بر فطرت ( بدون هدايت انبيا ) مى زيستند . 

كان الناس امة واحدة 

امام باقر (ع): كانوا قبل نوح امة واحدة على فطرة اللّه لا مهتدين و لا ضلّالا «فبعث اللّه النبيّن» 

_______________________________ 

مجمع البيان، ج 2، ص 543 ; نورالثقلين، ج 1، ص 209، ح 783 و 784. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 163 - 3،11،14 

3 - خداوند ، پيامبران بسيارى را پس از نوح ( ع ) مبعوث كرد و بدان ها وحى فرستاد . 

كما أوحينا إلى نوح و النبين من بعده 

11 - نوح ، نخستين پيامبر داراى كتاب و شريعت * 

إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النبين من بعده 

چون مسلم است كه قبل از نوح(ع) نيز پيامبرى وجود داشته، بنابراين ذكر حضرت نوح(ع) بدون اشاره به پيامبر پيش از او مى تواند به اين جهت باشد كه او اولين پيامبر داراى شريعت بوده است. 

14 - حضرت داود ( ع ) از پيامبران پس از نوح ( ع ) و داراى كتابى از جانب خدا به نام زبور 

و ءاتينا داود زبوراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده 
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- 5 - 75 - 23 

23 - تاريخ اديان الهى و سير تحولات اعتقادى پيروان آن ، در خور انديشه و تأمل است . 

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. ثم انظر انى يؤفكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 73 - 7 

7 - باور به وجود خداوند ، باورى ريشه دار در تاريخ بشر 

قال يقوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 85 - 7،8 

7 - باور به وجود خداوند ، باورى ريشه دار در تاريخ بشر 

قال يقوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره 

8 - انسان از گذشته هاى دور تاريخ برخوردار از روحيه پرستش بود . 

قال يقوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 47 - 3 

3 - دين و شريعت آسمانى براى تمامى امت ها در همه اعصار ، وجود داشته است . 

و لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 9 - 11 

11 - وجود مذاهب و اديان گوناگون در جزيرة العرب به هنگام بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

ليظهره على الدين كلّه 


50- تاريخ اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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16 - شورى - 42 - 13 - 2 

2 - پيشينه و قدمت تاريخى اديان توحيدى و شريعت هاى آسمانى

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا 


51- تبعيت از اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 132 - 9 

9 - پيروى از اديان الهى ، به سود خود آدمى است . 

اصطفى لكم الدين 

برداشت فوق از «لام» در «لكم» استفاده مى شود.


52- تعاليم اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 54 - 13 

13 - كشتن مرتدان ، از قوانين كيفرى در آيين حضرت موسى ( ع ) * 

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 7 

7 - انجام اعمال صالح ، خواسته تمامى اديان الهى است . 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. و عمل صلحاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 93 - 19 

19 - كتاب هاى آسمانى و اديان الهى ، هرگز آدميان را به كار هاى ناروا فرا نمى خوانند . 

بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 131 - 8 

8 - رعايت تقوا ، خواسته و توصيه تمامى اديان الهى است . 

و

ص: 434







لقد وصينا الذين اوتوا الكتب من قبلكم و اياكم ان اتقوا اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 69 - 5 

5 - لزوم انجام اعمال صالح ، از دستورات تمامى اديان الهى

إنّ الذين ءامنوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 81 - 8 

8 - اديان الهى در بردارنده حد و مرز روابط و مناسبات اجتماعى با ديگر ملتها 

و لو كانوا يؤمنون . .. ما اتخذوهم أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 102 - 1 

1 - پرسش و تحقيق درباره احكام ناگفته الهى ، مورد نهى خداوند در تمامى اديان 

لاتسئلوا عن اشياء . .. قد سألها قوم من قبلكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 62 - 9 

9 - خيرخواهى براى مردم ، از ارزش هاى متعالى در اديان الهى

و أنصح لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 71 - 12 

12 - خداوند در هيچ آيينى به پرستش معبودى جز خود فرمان نداده است . 

ما نزل اللّه بها من سلطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 
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11 - 116 - 7 

7- وجوب نهى از منكر در اديان پيشين

فلولا كان من القرون من قبلكم أُولُوا بقية ينهون عن الفساد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 66 - 11 

11- مشروعيت سوگند به خدا و پيمان بستن با او در اديان گذشته و لزوم پايبندى به آنها 

حتى تؤتون موثقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 51 - 4 

4- دعوت به توحيد و نفى شرك ، روح اديان الهى 

و قال الله لاتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 88 - 2 

2- معارف و قوانين اديان آسمانى ، مظهر « سبيل الله » است . 

الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 55 - 3 

3- نماز ، زكات و انفاق ، داراى سابقه اى ديرينه در اديان الهى 

و كان يأمر أهله بالصلوة و الزكوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 60 - 7،8 

7- لزوم توبه از گناه و داشتن صداقت در ايمان ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى 

فخلف من بعدهم . .. إلاّ من تاب و ءامن 

8- لزوم انجام اعمال صالح
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، از دستورات تمامى اديان الهى 

فخلف من بعدهم . .. إلاّ من ... عمل صلحًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 34 - 1 

1 - تكليف قربانى ، از احكام مشترك تمامى اديان آسمانى 

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا 

«مَنسك» مشتق از مصدر «نُسك» است. «نُسك»; يعنى، اظهار كردن طاعت و انقياد خود به خدا، به وسيله قربانى كردن دام. بنابراين «منسك» در آيه ياد شده، مى تواند مصدر ميمى باشد; يعنى، ما براى هر امتى از امت هاى پيشين، عبادتى قرار داديم كه با قربانى كردن دام هاى خود به ما تقرب جويند. هم چنين مى تواند اسم مكان باشد; يعنى، براى هر امتى محلى براى قربانى كردن قرار داديم و نيز مى تواند اسم زمان باشد; يعنى، براى هر امتى، زمانى براى انجام مراسم قربانى مشخص ساختيم برداشت فوق، بر پايه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 40 - 15،21 

15 - دفاع ، حقى مشروع در تمامى شريعت هاى آسمانى 

و لولا دفع اللّه . .. لهدّمت ... و مسجد 

21 - ذكر و ياد خدا ، روح اديان الهى و فريضه مشترك ميان همه آنها است . 

صومع . .. مسجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 50 - 9 

9 - توجه اديان الهى ، به
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امكانات رفاهى و آسايش در زندگى دنيوى 

و ءاوينهما إلى ربوة ذات قرار و معين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 51 - 4 

4 - اهميت دادن به تغذيه سالم و بهره گيرى از نعمت هاى الهى ، وجه مشترك همه اديان آسمانى 

يأيّها الرسل كلوا من الطّيّبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 74 - 2 

2 - ايمان به معاد و روز جزا ، از شاخصه هاى انديشه اعتقادى اديان آسمانى 

و إنّ الذين لايؤمنون بالأخرة عن الصرط لنكبون 


53- تعاليم اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 82 - 6،7،9 

6 - لزوم توبه از گناه ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى است . 

و إنّى لغفّار لمن تاب 

7 - لزوم انجام عمل صالح ، از دستور هاى تمامى اديان الهى

و إنّى لغفّار لمن تاب و ءامن و عمل صلحًا 

9 - بشارت و انذار ، مكمل يكديگر در روش تربيتى اديان آسمانى

و لاتطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبى . .. و إنّى لغفّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 7 

7 - توحيد عبادى و در پى آخرت بودن ، دو امر اعتقادى مهم ، در تعاليم اديان آسمانى است . 

يقوم اعبدوا اللّه و ارجوا اليوم الأخر

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 65 - 4 

4 - توحيد ، اساس همه اديان آسمانى و مبارزه با شرك ، سرلوحه مبارزات پيامبران الهى 

و لقد أُوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مرسلات - 77 - 1 - 4 

4 - وحى و اديان الهى ، پيام آور نيكى ها و ارزش ها براى انسان ها 

و المرسلت عرفًا 


54- تعدد اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 29،32 

29 - تعدد شرايع و امت ها ، برخاسته از مشيت الهى 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ولو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة

32 - خداوند آزمايش كننده جوامع انسانى با جعل شرايع متعدد و اختلاف امتها 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ولو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة و لكن ليبلوكم 


55- تعدد اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 12 - 5 

5- شرايع آسمانى ، متعدد و متنوع بودند . 

هدينا سبلنا 

مراد از اضافه جمع «سبل» به «نا» مى تواند به معناى راههاى هر كدام از انبيا باشد و مراد از راهها، طبق گفته صاحب الميزان، شريعتهايى است كه به انبيا إعطا شده است. 


56- تعطيلى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 
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124 - 4 

4- تعطيلى يك روز در هفته ، داراى ديرينه تاريخى و پيشينه در مذاهب توحيدى 

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 

برداشت فوق به خاطر اين است كه در آيه شريفه، اصل تعطيل شدن يك روز در هفته در آيين الهى، مورد بحث قرار نگرفته است;

بلكه از علت و فلسفه اختصاص يافتن تعطيلى روز شنبه براى يهوديان، سخن به ميان آمده است. 


57- تغيير قبله در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 150 - 74 


58- تكامل اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 106 - 9 

9 - سير تكاملى اديان در طول زمان 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 


59- تكامل در تعاليم اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 91 - 19 

19 - نزول تورات مرحله اى جديد و تكاملى در بيان معارف از طريق وحى بوده است. * 

و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤكم 

جمله «و لا ءاباؤكم» ظاهراً شامل همه طبقات پدران يهود مى گردد. و چون آباء بنى اسرائيل از انبياى الهى بوده و به ابراهيم(ع) و نوح(ع) منتهى مى شوند، محتمل است آنچه در تورات بيان شده به مقتضاى مضمون جمله «و لا ءاباؤكم» در كتب گذشته بيان نشده باشد، لذا تورات مرحله اى تكاملى در اين رشته محسوب مى گردد. 


60- تنزيه اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 4 - 4 

4 - اديان الهى منزه از تضاد و ناسازگارى با يكديگر 

و الذين يؤمنون بما انزل إليك و ما انزل من قبلك 


61- تنزيه اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 5 - 2 

2 - اديان آسمانى ، از تعاليم انحرافى مبرّا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ، اخلاص ، اعتدال در دين ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمان داده اند . 

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الد 

حصر در «إلاّ ليعبدوا اللّه»، حصر اضافى و در مقايسه با تفرقه اى است كه آيه قبل آن را گريبان گير پيروان اديان آسمانى دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوند، به تفرقه فرمان نداده است; بلكه خواسته او توحيد، اعتدال، نماز و زكات است. 


62- تنوع اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 12 - 5 

5- شرايع آسمانى ، متعدد و متنوع بودند . 

هدينا سبلنا 

مراد از اضافه جمع «سبل» به «نا» مى تواند به معناى راههاى هر كدام از انبيا باشد و مراد از راهها، طبق گفته صاحب الميزان، شريعتهايى است كه به انبيا إعطا شده است. 


63- توبه در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 60 - 7 

7- لزوم توبه از گناه و داشتن صداقت در ايمان
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، از تعاليم مشترك اديان آسمانى 

فخلف من بعدهم . .. إلاّ من تاب و ءامن 


64- توبه در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 82 - 6 

6 - لزوم توبه از گناه ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى است . 

و إنّى لغفّار لمن تاب 


65- توحيد در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 83 - 11 

11 - يكتا پرستى و توحيد عبادى ، از مهمترين اصول در اديان الهى است .

و إذ أخذنا ميثق بنى إسرءيل لاتعبدون إلا اللّه 

تقديم «لاتعبدون إلا اللّه» بر ديگر عهدها و پيمانها، بيانگر اهميت خاص اين عهد و پيمان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 151 - 8 

8 - توحيد مهمترين اصل اعتقادى در اديان الهى است. 

أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 

به كارگيرى فعل ماضى «حرم» اشاره به اين حقيقت دارد كه اصول ياد شده در اين بخش از آيات، اصولى مشترك ميان اديان الهى است ; و از آنجا كه اصل توحيد و پرهيز از شرك در سرلوحه بيان محرمات و تكاليف مذكور ياد شده، اهميت برتر آن معلوم مى شود. 


66- توحيد در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 12 

12 - اديان آسمانى ، در توحيد مشترك اند . 

لاتجدلوا أهل الكتب إلاّ
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. .. و قولوا ... و إلهنا و إلهكم وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 92 - 3 

3- توحيد ، اساس وحدت اديان الهى است . 

إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 5 

5 - هم آوايى و هماهنگى اديان آسمانى در دعوت به توحيد ، از نشانه هاى صدق مكتب توحيدى اسلام 

و سئل من أرسلنا 


67- توحيد عبادى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 59 - 4 

4 - دعوت به پرستش خداى يگانه ، در رأس برنامه تبليغى نوح ( ع ) 

فقال يقوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 33 - 14

14 - خداوند در هيچ آيينى به پرستش معبودى جز خود، فرمان نداده است.

و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطنا 


68- توحيد عبادى در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 7 

7 - توحيد عبادى و در پى آخرت بودن ، دو امر اعتقادى مهم ، در تعاليم اديان آسمانى است . 

يقوم اعبدوا اللّه و ارجوا اليوم الأخر 


69- توصيه به پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - 

ص: 443








شورى - 42 - 13 - 16 

16 - عينيت بخشيدن به تعاليم شريعت در جامعه ، توصيه خداوند به تمامى پيروان اديان آسمانى 

شرع لكم . .. أن أقيموا الدين 

«إقامة» (مصدر «أقيموا») - كه به معناى به پاداشتن است - مطلب بالا را افاده مى كند. 


70- تهمت به اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 12 

12 - بى پايه و اساس خواندن اديان الهى ، سخنى برخاسته از جهل است . 

كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم 

توصيف مشركان به بى دانشى، پس از بيان ادعاى آنان (بى اساس بودن دين يهود و نصارا) اشاره به اين حقيقت دارد كه: بى پايه شمردن اديان الهى، ريشه در جهل و نادانى دارد. 


71- جاودانگى اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 46 - 7 

7- شريعت ها و اديان توحيدى ، در برابر دين ستيزان ، استوارتر از كوه ، پايدار و جاودانه خواهند ماند . 

فيقول الذين ظلموا ربّنا أخّرنا . .. نجب دعوتك و نتّبع الرسل ... و قد مكروا ... و 

از اينكه خداوند فرمود: مكر و نقشه هاى ستمگران در برابر نيروى حق و رسولان الهى، هر چند در قدرت و توانمندى كوه شكن باشد، مؤثر نخواهد بود، به دست مى آيد كه اديان توحيدى و شرايع رسولان الهى استوارتر از كوه بوده و پايدار و ضربه ناپذيرند.


72- جايگزينى اديان منسوخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

ص: 444








- بقره - 2 - 106 - 6،11،15 

6 - خداوند ، در پى نسخ اديان گذشته و واداشتن مردم به ترك آن ، دينى بهتر و يا همانند آن را به مردم ارائه مى كند . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 

حرف «أو» براى بيان تنويع است. بنابراين مراد از «نأت بخير منها ...»(بهتر از آن يا همانند آنها را مى آوريم) اين است كه احكام جايگزين شده، برخى بهتر از احكام منسوخ و برخى همانند آن است. 

11 - نسخ اديان گذشته و ارائه آيينى بهتر و يا همانند آن ، رحمت و فضلى است از جانب خدا بر بندگان . 

و اللّه ذوالفضل العظيم. ما ننسخ من ءاية ... نأت بخير منها أو مثلها 

بيان فضل و رحمت الهى در آيه قبل و سپس بيان نسخ دينى و جايگزين كردن شريعتى ديگر، حاكى از آن است كه: نسخ دينى و ارائه آيينى جديد، از مصاديق رحمت و فضل خداوند است. 

15 - تشريع دينى به جاى دين نسخ شده و نازل كردن حكمى به جاى حكم منسوخ ، درخورِ دارنده قدرت مطلق است . 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير 

در برداشت فوق جمله تعليليه «ألم تعلم . ..» در ارتباط با «نأت بخير ...» معنا شده است; يعنى، چون خداوند داراى قدرت مطلق است، بر جاى گزينى شريعتى بهتر و يا همانند شريعت منسوخ، تواناست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره 

ص: 445





- 2 - 107 - 8،9 

8 - توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان آفرينش ، موجب باور به توان خداوند بر جايگزينى دينى بهتر يا همانند دين منسوخ 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير. ألم تعلم أن اللّه له م 

9 - نسخ اديان و جايگزينى دينى ديگر از سوى خدا ، در جهت تدبير امور انسان ها و به منظور يارى آنهاست . 

ما ننسخ من ءاية . .. و ما لكم من دون اللّه من ولى و لانصير

برداشت فوق مقتضاى ارتباط بين جمله «ما ننسخ من ءاية . ..» با جمله «و ما لكم ...» است. 


73- جهاد در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 111 - 19 

19 - جهاد با جان و مال در راه خدا ، تكليفى الهى بر همه انسان ها و در همه شرايع است نه مخصوص به مسلمانان و شريعت اسلام . 

إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم . .. وعداً عليه حقاً فى التورية و الإ


74- حامى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 28 - 6 

6 - خداوند ، حافظ و نگاهبان آيين توحيد در گستره تاريخ 

و جعلها كلمة باقية 

بنابراين كه فاعل «جعل» خداوند باشد، مطلب بالا استفاده مى شود. 


75- حتميت عذاب دشمنان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 43 - 10

ص: 446








10 - سنّت و حكم الهى درباره عقوبت و عذاب حيله گران عليه اديان الهى ، تبديل ناپذير بوده و قابل انتقال به ديگران نيست . 

و لايحيق المكر السّيّىِ إلاّ بأهله . .. فلن تجد لسنّت اللّه تبديلاً و لن تجد لسن 


76- حجيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 21 - 1 

1 - هيچ ديانتى در برابر دين الهى ، رسميت واعتبار ندارد .

أم لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه 


77- حجيت اديان آسمانى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 10 

10 - باقى ماندن معارف و احكام پر اهميت اديان پيشين در شريعت اسلام 

شرع لكم . .. و ما وصّينا به إبرهيم 

با توجه به معناى «وصّينا» (سفارش پياپى و مؤكد) مى توان استفاده كرد كه دستورات مؤكد و مهم اديان پيشين در شريعت اسلام باقى مانده است.


78- حجيت تعاليم اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 90 - 7 

7 - عقايد و دستورهاى اخلاقى و احكام شرعى اديان آسمانى گذشته حجت و قابل عمل است. *

أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده 

هدايتهاى پيامبران گذشته شامل همه محتواى دعوت آنان مى شود، خصوصاً كه در آيه قبل به ويژگيهاى انبياى الهى - كه داشتن كتاب و حكم و نبوت است - اشاره شده است. 


79- حق طلبى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ص: 447









6 - غافر - 40 - 25 - 3 

3 - ارائه حق ، گوهر و قلمرو اصلى دين الهى 

فلمّا جاءهم بالحقّ 

مقصود از «حقّ» در آيه شريفه، دين و پيام الهى است. اين تعبير گوياى مطلب ياد شده است. 


80- حقانيت اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 113 - 12،13 

12 - بى پايه و اساس خواندن اديان الهى ، سخنى برخاسته از جهل است . 

كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم 

توصيف مشركان به بى دانشى، پس از بيان ادعاى آنان (بى اساس بودن دين يهود و نصارا) اشاره به اين حقيقت دارد كه: بى پايه شمردن اديان الهى، ريشه در جهل و نادانى دارد. 

13 - تمامى اديان آسمانى ، داراى اساسى استوار هستند . 

و قالت اليهود . .. و هم يتلون الكتب كذلك قال الذين لايعلمون


81- حقانيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 33 - 7 

7 - قرآن و اديان الهى ، سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و الذى جاء بالصدق 


82- حقيقت اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 132 - 11 

11 - تسليم خدا بودن ، روح و جوهره اديان الهى است .

إن اللّه اصطفى لكم الدين فلاتموتن إلا و أنتم مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 

ص: 448








- 125 - 3 

3 - تسليم در برابر خدا و برخوردارى از روحيه احسان و نيكى ، روح اديان الهى است . 

و من احسن ديناً ممن اسلم وجهه للّه و هو محسن 

از اين كه براى معرفى برترين دين، تنها دو ويژگى فوق ياد شده است، اهميت بنيادين آن دو در اديان الهى دانسته مى شود. 


83- حقيقت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 12 - 4 

4 - تسليم در برابر خداوند ، روح اسلام و ساير اديان توحيدى 

أُمرت لأن أكون أوّل المسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 22 - 9 

9 - انقياد و تسليم ، روح اديان الهى و توحيدى 

أفمن شرح اللّه صدره للإسلم فهو على نور من ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 36 - 2 

2 - اسلام و تسليم در برابر خداوند ، روح اديان آسمانى 

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

از اطلاق «مسلم» بر ايمان آورندگان به لوط(ع)، استفاده مى شود كه تنها بر امت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) «مسلم» اطلاق نشده; بلكه اين عنوان از آنِ تمامى پيروان اديان آسمانى بوده است. 


84- خطر انحراف در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 120 - 22 

22 - اديان الهى ، در خطر آميخته شدن به افكار و انديشه هاى

ص: 449







برخاسته از هوا هاى نفسانى 

لئن اتبعت أهواءهم


85- خطر تهمت به اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 88 - 11 

11 - لزوم هشيارى در برابر جعل و منتسب سازى عقايد انحرافى و ساختگى به پيامبران و مكتب آنان 

هذا إلهكم و إله موسى فنسى 

نقل افتراى سامريان به موسى(ع) و مطرح ساختن عقايد انحرافى خويش، به عنوان عقايد موسى(ع)، هشدارى به همه، به ويژه پاسداران اديان الهى است كه همواره خطر جعل و دروغ بستن به پيامبران الهى، در مهم ترين بنيان هاى جهان بينى وجود دارد. 


86- خيرخواهى اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 96 - 7 

7 - اديان الهى خواستار بهبود وضع اقتصادى مردم و خواهان برخوردارى آنان از انواع خير ها و بركت هاى مادى 

لفتحنا عليهم بركت من السماء و الأرض 


87- خيرخواهى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 62 - 9 

9 - خيرخواهى براى مردم ، از ارزش هاى متعالى در اديان الهى

و أنصح لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 68 - 11 

11 - خيرخواهى و امين بودن ، از ارزش هاى متعالى در اديان الهى 

و أنا لكم ناصح أمين 


88- دشمنى پيروان اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 14 - 11 

11 -

ص: 450









شكستن پيمان الهى و فراموشى تذكار هاى خداوند ، زمينه كينه و دشمنى ميان پيروان اديان 

اخذنا ميثقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة و البغضاء


89- دعوت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 2 

2 - اديان آسمانى ، از تعاليم انحرافى مبرّا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ، اخلاص ، اعتدال در دين ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمان داده اند . 

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الد 

حصر در «إلاّ ليعبدوا اللّه»، حصر اضافى و در مقايسه با تفرقه اى است كه آيه قبل آن را گريبان گير پيروان اديان آسمانى دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوند، به تفرقه فرمان نداده است; بلكه خواسته او توحيد، اعتدال، نماز و زكات است. 


90- ركوع در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 43 - 10 

10 - وجود سجده و ركوع ( نماز ) در اديان گذشته 

و اسجدى و اركعى 


91- روابط خويشاوندى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 46 - 11 

11- سلب پيوند ها و روابط خويشاوندى ، براثر اعمال ناشايست ، در مكاتب الهى 

إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صلح 


92- روزه در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 183 

ص: 451









- 3،4،11 

3 - وجوب روزه در اديان پيش از اسلام 

كما كتب على الذين من قبلكم 

4 - روزه از احكام و تكاليف مهم در اسلام و اديان پيشين 

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

به كارگيرى فعل «كتب» براى وجوب روزه و تصريح به وجوب قضاى آن و جعل فديه و بدل براى روزه هايى كه بر اثر ناتوانى ترك شده است و نيز وجوب آن در همه اديان آسمانى، حكايت از آن دارد كه روزه از احكام مهم و از اركان دين است. 

11 - حفص بن غياث نخعى مى گويد : « سمعت أبا عبداللّه ( ع ) يقول : ان شهر رمضان لم يفرض اللّه صيامه على أحد من الأمم قبلنا ، فقلت له : فقول اللّه عز و جل « يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » قال : انما فرض اللّه صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل به هذه الأمة . . . ;

از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: روزه ماه رمضان بر هيچ يك از امتهاى پيشين واجب نبوده است. به آن حضرت عرض كردم: خداوند در قرآن مى فرمايد: «اى افرادى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما نوشته شد همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد». حضرت فرمودند: روزه ماه رمضان، تنها بر پيامبران آن امتها واجب بوده نه خود امتها و خداوند با واجب كردن روزه رمضان بر امت اسلام، آنان را (بر ديگر امتها) برترى داد ... ». 

ص: 452





لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 41 - 9 

9 - وجود روزه سكوت ( خوددارى از سخن گفتن ) در اديان گذشته * 

قال ايتك الاّ تكلّم الناس 


93- روزه سكوت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 10 - 10 

10- وجود روزه سكوت در اديان گذشته * 

قال ءايتك ألاّ تكلّم الناس ثلث ليال 

«ألاّ تكلّم» فعل نفى است. برخى احتمال داده اند كه نفى تكلم، خبر در مقام انشاء و ترك سخن، تكليفى الهى و اختيارى براى زكريا و كنايه از روزه باشد و گفته اند در آن زمان، سكوت، شرط صحّت روزه بوده است. 


94- روزى حلال در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 88 - 13 

13- روزيهايى كه در تهيه آن ظلم و اجحاف نشود و در فراهم كردن آن عدل و انصاف رعايت گردد ، از نظر اديان الهى روزى حلال و نيكوست . 

و رزقنى منه رزقًا حسنًا 


95- ريش در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 94 - 21 

21 - بلندبودن ريش ، از شمايل مطلوب و سابقه دار در تاريخ پذيرندگان اديان آسمانى 

لاتأخذ بلحيتى


96- زكات در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 12 - 8 

8 - پيمان الهى از بنى اسرائيل بر اقامه نماز ،
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پرداخت زكات ، ايمان به پيامبران و انفاق در راه خدا 

و لقد اخذ اللّه ميثق بنى اسرءيل . .. و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً 

به نظر مى رسد از جمله موارد ميثاق و پيمان الهى با بنى اسرائيل، مسائلى است كه جمله «لئن اقمتم . ..» آن را بيان مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 55 - 3 

3- نماز ، زكات و انفاق ، داراى سابقه اى ديرينه در اديان الهى 

و كان يأمر أهله بالصلوة و الزكوة 


97- زكات در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 7 

7 - اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمانى الهى براى پيروان تمام اديان آسمانى 

و ما أُمروا إلاّ . .. و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة 


98- زمينه اتحاد پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 33 

33 - اعتقاد به توحيد و معاد ، محور مشترك براى وحدت و همبستگى پيروان اديان آسمانى 

اللّه ربّنا و ربّكم . .. اللّه يجمع بيننا و بينكم 

بنابراين كه مخاطبان پيامبر(صلی الله علیه و آله) اهل كتاب باشند، برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


99- زمينه اعراض از اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 130 - 3 

3 - انسان ، تنها با فريب دادن خرد خويش مى تواند از اديان الهى گريزان شود . 
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من يرغب عن ملة إبرهيم إلا من سفه نفسه 

«نفسه» مفعول براى «سفه» است. بنابراين «من سفه نفسه»; يعنى، كسى كه خود را به سفاهت واداشته است. در برداشت فوق از آن فريب دادن خرد، تعبير شده.


100- زمينه اعراض از اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 83 - 3،4 

3 - برخوردارى از دانش و تجربه بشرى در اداره زندگى ، موجب غرور و احساس بى نيازى برخى از اقوام قدرتمند پيشين ، از تعاليم آسمانى و پيامبران الهى گرديد . 

فلمّا جاءتهم رسلهم بالبيّنت فرحوا بما عندهم من العلم 

درباره اين كه مقصود از علم در اين آيه چيست؟ چند احتمال از سوى مفسران ابراز شده است; بهترين آنها دو احتمال مى باشد: 1- مقصود علوم بشرى است كه موجب به وجود آمدن تمدن و قدرت بسيار گرديد و در نتيجه اقوام گذشته احساس مى كردند كه نيازى به تعاليم آسمانى براى تأمين زندگى خود ندارند. 2- مراد آگاهى هايى است كه آن اقوام درباره عقايد خويش داشتند; آن چنان كه موجب غرور آنان شده و خود را از تعاليم آسمانى بى نياز مى دانستند. گفتنى است برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. 

4 - آگاهى محدود بسيارى از اقوام پيشين نسبت به امور اعتقادى و تعاليم الهى ، موجب غرور آنان و احساس بى نيازى كردنشان از تعاليم آسمانى و پيامبران الهى 

فرحوا بما عندهم من العلم 


101- زمينه فراموشى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 45 - 
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4 

4 - گذشت زمان و انقراض نسل هاى پيشين ، باعث از ميان رفتن خاطرات پيامبران ، كتاب هاى آسمانى ، شرايع الهى و محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد . 

و لكنّا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر 


102- زن در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 83 - 8 

8 - زن از ديدگاه اديان الهى داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است . 

إلا امرأته كانت من الغبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 81 - 22 

22- زن از ديدگاه اديان الهى ، داراى هويت مستقل فكرى و عقيدتى و مسؤول در برابر اعمال خويش است . 

فأسر بأهلك بقطع من الّيل . .. إلاّ امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم


103- زيان دشمنان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 43 - 6 

6 - برگشت مكر مكاران مخالف با اديان الهى به خود آنان ، سنت الهى است . 

فهل ينظرون إلاّ سنّت الأوّلين 

جمله «فهل ينظرون. ..» هم مى تواند ناظر به بازگشت مكر مكاران عليه خود آنان باشد و هم مى تواند اشاره به كيفر الهى درباره مكاران گذشته داشته باشد. برداشت ياد شده براساس احتمال نخست است. 


104- سجده در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 113 - 11 

11 -
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اطاعت خداوند ، تلاوت آيات الهى و سجده به درگاه او ، از اصول رفتارى مشترك بين اديان الهى 

من اهل الكتب امة قائمة يتلون . .. و هم يسجدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 60 - 12 

12 - سجده در برابر خداى رحمان ، مظهر يگانه پرستى و روح اديان توحيدى است . 

اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن . .. و زادهم نفورًا 

قرار گرفتن فرمان سجده بر خداى رحمان در رديف سلسله آيات مربوط به محكوميت شرك و اثبات توحيد و يگانگى خداوند، مى تواند مطلب ياد شده را برساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 43 - 10 

10 - وجود سجده و ركوع ( نماز ) در اديان گذشته 

و اسجدى و اركعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 100 - 12 

12- جواز سجده بر غير خدا ، به قصد احترام و تواضع و نه به منظور عبادت و پرستش در اديان پيشين 

و خرّوا له سجّدًا 

منزّه بودن يعقوب و يوسف(ع) از شرك و پرستش غير خدا و مبارزه آنان با چنين عقيده و مرامى - كه آيات بسيارى گوياى آن است - مى رساند كه سجده خاندان يوسف بر او به قصد عبادت و پرستش نبوده ; بلكه مجرد احترام و تواضع بوده است.


105- سرور اخروى پيروان اديان 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 38 - 7 

7 - سراى آخرت براى پيروان اديان الهى ، سرايى به دور از عوامل ترس آور و نگران كننده و ايمن از حادثه هاى حزن آور و اندوهبار 

فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون 

به دليل آيه بعد - كه جزاى اخروى كفرپيشگان را بيان مى دارد - مى توان گفت: آيه مورد بحث نيز بيانگر پاداش اخروى هدايت يافتگان است. بنابراين «لاخوف ...» مربوط به سراى آخرت خواهد بود. 


106- سوگند در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 66 - 11 

11- مشروعيت سوگند به خدا و پيمان بستن با او در اديان گذشته و لزوم پايبندى به آنها 

حتى تؤتون موثقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 91 - 5 

5- سوگند به نام خدا ، داراى پيشينه تاريخى و مجاز در شريعت هاى گذشته 

تالله لقد ءاثرك الله علينا 


107- شرك ستيزى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 1 

1 - تمامى پيامبران و اديان آسمانى ، مبلغ توحيد و مخالف شرك و چندگانه پرستى بوده اند . 

وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . .. ءالهة يعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 49 - 4 

4 - مبارزه ديرين اديان آسمانى ،
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با شرك و ربوبيت مظاهر مادى

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى . و إبرهيم ... و أنّه هو ربّ الشعرى 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه در مقام نفى ربوبيت غير خدا باشد و نيز با انديشه نقش ستارگان در ربوبيت، مبارزه نمايد و اين آيات در ادامه مطالب موجود در صحف موسى و ابراهيم(ع) به شمار آيد.


108- شكست اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 33 - 7،8 

7 - تاريخ بشريت ، در آينده ، شاهد شكست تمامى اديان و پيروزى و حاكميت دين اسلام خواهد بود . 

هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كله 

خداوند در آيه فوق از پيروزى قطعى اسلام بر تمام اديان جهان، خبر داده و پيشگويى كرد و چون چنين چيزى در دوران رسالت پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اتفاق نيفتاد به دست مى آيد كه اين پيروزى مربوط به آينده تاريخ بشريت است. 

8 - تعلق اراده الهى در غلبه يافتن دين حق ( اسلام ) بر ديگر اديان جهان ، على رغم كراهت مشركان 

و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون 


109- صداقت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 68 - 11 

11 - خيرخواهى و امين بودن ، از ارزش هاى متعالى در اديان الهى 

و أنا لكم ناصح أمين 


110- ظلم ستيزى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 
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47 - 10 

10 - مبارزه پيامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و پديده استضعاف و استكبار در جامعه 

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم 


111- عبادت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 43 - 14،19 

14 - عبادت دستجمعى و نماز جماعت در اديان گذشته 

و اركعى مع الرّاكعين 

19 - وجود عبادت كنندگان خدا و نمازگزارانى غير از حضرت مريم ، در عصر آن حضرت 

و اركعى مع الرّاكعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 33 - 14 

14 - خداوند در هيچ آيينى به پرستش معبودى جز خود، فرمان نداده است.

و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطنا 


112- عبادتگاه در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 11 - 5 

5- برگزيدن مكانى خاص براى عبادت ، امرى پسنديده و سابقه دار در اديان گذشته 

فخرج على قومه من المحراب 


113- عجز اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 7 

7 - مكاتب غير الهى ، عاجز و ناتوان در تعيين راه صحيح و درست براى جوامع انسانى 

صرط مستقيم . صرط اللّه الذى 

از اين كه «صراط مستقيم» به صراط خداوند، تعبير شده است، مى توان استفاده كرد كه انديشه شرك و ديگر

ص: 460








مكاتب غير الهى، نمى تواند راه صحيح را به انسان ارائه دهد. 


114- عدالت با پيروان اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 42 - 17 

17 - ضرورت اجراى عادلانه قانون درباره پيروان تمامى اديان

و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 


115- عقد شركت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 79 - 4 

4- شركت ، عقدى مشروع و سابقه دار در اديان الهى است . 

فكانت لمسكين يعملون فى البحر


116- عقلانيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 9 

9 - همسازى اديان آسمانى با منطق و خرد ، موجب توانمندى آنان در حل اختلافات 

قال قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه

ارتباط دو قسمت آيه شريفه، نشانگر آن است كه عيسى(ع)، با تكيه بر حكيمانه بودن دعوت خويش، نقش خود را در حل اختلافات تبيين مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 10 - 7 

7 - تعاليم اسلام و اديان الهى ، مطابق با عقل است . 

لو كنّا نسمع أو نعقل 

از اين كه كافران مى گويند: اگر گوشِ شنوايى داشتيم و تعقّل مى كرديم، از دوزخيان نبوديم; مى توان استفاده كرد كه تعاليم دين، مطابق با عقل بشر بوده و عقل راهنماى به آنها است. 


117- عمل به تعاليم اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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- انعام - 6 - 90 - 7 

7 - عقايد و دستورهاى اخلاقى و احكام شرعى اديان آسمانى گذشته حجت و قابل عمل است. * 

أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده 

هدايتهاى پيامبران گذشته شامل همه محتواى دعوت آنان مى شود، خصوصاً كه در آيه قبل به ويژگيهاى انبياى الهى - كه داشتن كتاب و حكم و نبوت است - اشاره شده است. 


118- عمل صالح در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 60 - 8 

8- لزوم انجام اعمال صالح ، از دستورات تمامى اديان الهى 

فخلف من بعدهم . .. إلاّ من ... عمل صلحًا 


119- عمل ناپسند در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 38 - 5 

5- اعمال زشت و ناپسند ، در همه اديان آسمانى ناپسند است .

كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروهًا 

«كان» فعل ماضى است و بر كراهت و نهى ديرينه الهى، از محرمات در اديان پيشين دلالت دارد. 


120- عوامل اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 54 - 6 

6 - بازگشت به خدا با توبه به درگاه او ، وظيفه اى ضرورى بر عهده گنهكاران 

إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 


121- عوامل طرد اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 11 

11 - توجه به فرجام امور و بازگشت تمامى موجودات به سوى خداوند
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، موجب طرد مكاتب انحرافى و روى آورى به دين الهى است . 

صرط اللّه . .. ألا إلى اللّه تصير الأُمور 


122- عهد در اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 66 - 11 

11- مشروعيت سوگند به خدا و پيمان بستن با او در اديان گذشته و لزوم پايبندى به آنها 

حتى تؤتون موثقًا 


123- فراموشاندن اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 106 - 2،5،6 

2 - خداوند ، برخى از اديان يا احكامى از يك دين را ، ممكن است از اذهان محو و از خاطر ها بزدايد . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها 

«انساء» (مصدر ننسى) به معناى: از خاطرها زدودن است و اين معنا مى تواند با فرمان به متاركه اديان و يا احكام به گونه اى كه از اذهان برود، تحقق يابد. 

5 - واداشتن مردم به متاركه اديان گذشته يا برخى از آيات و احكام اسلام ، تنها به دست خدا و در اختيار اوست . 

أو ننسها

نسبت دادن انساء به خداوند (از ذهنها بزداييم) و نيز جمله «ألم تعلم . ..» در ذيل آيه گوياى برداشت فوق است. 

6 - خداوند ، در پى نسخ اديان گذشته و واداشتن مردم به ترك آن ، دينى بهتر و يا همانند آن را به مردم ارائه مى كند . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 

حرف «أو» براى بيان تنويع است. بنابراين مراد
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از «نأت بخير منها ...»(بهتر از آن يا همانند آنها را مى آوريم) اين است كه احكام جايگزين شده، برخى بهتر از احكام منسوخ و برخى همانند آن است. 


124- فرجام اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 9 - 14 

14 - تاريخ آينده بشر ، شاهد شكست تمامى اديان و پيروزى و حاكميت دين اسلام خواهد بود . 

هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كلّه 


125- فضيلت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 33 - 7 

7 - قرآن و اديان الهى ، سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و الذى جاء بالصدق 


126- فلسفه اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 47 - 6 

6 - شريعت هاى الهى براى رفع اختلاف ميان مردم و برقرارى قسط و عدل بوده است . 

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از «بينهم» اختلاف موجود بين افراد امت با يكديگر باشد. 


127- فلسفه تعدد اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 25،33 

25 - شرايط و مقتضيات خاص هر امت ، دليل ارائه شريعت هاى متعدد از جانب خداوند 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً 

ظاهراً «منكم» متعلق به «جعلنا» است و اشاره به ريشه تعدد شرايع دارد. يعنى اختصاص هر امتى
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از شما مردم به شريعتى

خاص، برخاسته از خصلتهاى خودتان مى باشد. 

33 - آزمون انسان ها ، فلسفه ايجاد شريعت هاى گوناگون و امت هاى متعدد 

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً . .. ليبلوكم 


128- فلسفه نسخ اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 107 - 9 

9 - نسخ اديان و جايگزينى دينى ديگر از سوى خدا ، در جهت تدبير امور انسان ها و به منظور يارى آنهاست . 

ما ننسخ من ءاية . .. و ما لكم من دون اللّه من ولى و لانصير

برداشت فوق مقتضاى ارتباط بين جمله «ما ننسخ من ءاية . ..» با جمله «و ما لكم ...» است. 


129- قتل مرتد در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 54 - 13 

13 - كشتن مرتدان ، از قوانين كيفرى در آيين حضرت موسى ( ع ) * 

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 


130- قربانى حج در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 34 - 3 

3 - مراسم قربانى ، داراى زمان مشخص در هريك از اديان آسمانى پيشين 

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا 


131- قربانى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 34 - 1 

1 - تكليف قربانى ، از احكام مشترك تمامى اديان آسمانى 

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا 

«مَنسك» مشتق از مصدر «نُسك» است. «نُسك»; يعنى، اظهار
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كردن طاعت و انقياد خود به خدا، به وسيله قربانى كردن دام. بنابراين «منسك» در آيه ياد شده، مى تواند مصدر ميمى باشد; يعنى، ما براى هر امتى از امت هاى پيشين، عبادتى قرار داديم كه با قربانى كردن دام هاى خود به ما تقرب جويند. هم چنين مى تواند اسم مكان باشد; يعنى، براى هر امتى محلى براى قربانى

كردن قرار داديم و نيز مى تواند اسم زمان باشد; يعنى، براى هر امتى، زمانى براى انجام مراسم قربانى مشخص ساختيم برداشت فوق، بر پايه احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 67 - 1 

1 - قربانى كردن ، از مراسم عبادى در همه اديان و شرايعت هاى الهى 

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه 

«منسك» مصدر ميمى و مرداف با «نُسْك» است. «نُسك» به عمل ذبح كردن حيوان با قصد تقرب به خدا، گفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 183 - 7 

7 - تشريع قربانى در اديان الهى 

حتّى ياتينا بقربان تاكله النار 


132- قطع رحم در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 46 - 11 

11- سلب پيوند ها و روابط خويشاوندى ، براثر اعمال ناشايست ، در مكاتب الهى 

إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صلح 


133- قوانين اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 
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88 - 2 

2- معارف و قوانين اديان آسمانى ، مظهر « سبيل الله » است . 

الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله 


134- قوم عاد و اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 137 - 2 

2 - اطلاع قوم عاد بر پيشينه اديان الهى در ميان اقوام پيش از خود 

إن هذا إلاّ خلق الأوّلين


135- قيامت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 130 - 7 

7 - اعتقاد به قيامت اصلى مسلم در همه اديان الهى است. 

رسل منكم . .. ينذرونكم لقاء يومكم هذا 


136- مالكيت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 87 - 11 

11- آزادى مطلق و بى قيد و شرط مالكان در تصرف اموال خويش ، امرى نادرست از نظر اديان الهى 

أصلوتك تأمرك أن نترك . .. أن نفعل فى أمولنا مانشؤا 


137- ماه هاى حرام در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 36 - 6 

6 - وجود چهار ماه حرام در ميان ماه هاى سال ، حكمى الهى و داراى سابقه در اديان پيشين 

منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 

«قيّم» كه به معناى ثابت و استوار است، مى تواند به ريشه دار بودن اين حكم در اديان پيشين اشاره داشته باشد. 


138- مبارزه با اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 
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121 - 10 

10 - شياطين عامل بدعت و گناه و مبارزه با اديان الهى و احكام آن هستند. 

و إن الشيطين ليوحون إلى أوليائهم ليجدلوكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 86 - 5 

5 - تهديد اهل ايمان و ساختن چهره اى ناپسند از راه خدا ، از روش هاى دشمنان دين براى مبارزه با پيامبران و اديان الهى 

و تصدون عن سبيل اللّه من ءامن به و تبغونها عوجاً


139- مبارزه با اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 5 - 4 

4 - جبهه كفر ، در طول تاريخ جبهه اى همسو و متحد در برابر اديان و پيامبران الهى 

كذّبت قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم 

به كار رفتن عنوان «احزاب» درباره اقوام كافر، مى تواند گوياى مطلب يادشده باشد. 


140- محرمات در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 106 - 28 

28 - كتمان شهادت و تغيير آن ، حرام و امرى ناروا در اديان الهى 

لانشترى به ثمناً و لو كان ذا قربى و لانكتم شهدة اللّه إنّا اذاً لمن الاثمين 

جمله «انا اذاً . ..» سخنى است كه شاهدان غير مسلمان نيز بايد آن را در پايان سوگند خويش بيان دارند و در حقيقت اعتراف كنند كه در صورت كتمان شهادت گنهكار هستند و اين نشان مى دهد كه پيروان ديگر اديان الهى نيز شهادت هاى دروغين را
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حرام و ناروا مى دانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 118 - 6 

6- يكسانى محرمات اصلى خوردنى ها ، در همه شريعت هاى آسمانى

و على الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

چنان كه از ارتباط اين آيه با آيه قبل استفاده مى شود، آيه شريفه در مقام پاسخ به سؤالى مقدر است كه چرا يهوديان به تكاليف فزون تر مكلف شده اند; ولى در مقام بيان نگفته است كه هر شريعتى تكليف خاص به خود را دارد; بلكه يكسانى تكاليف را پذيرفته و بر اساس آن، عملكرد ظالمانه خود يهود را دليل حرام شدن برخى از حلالها شمرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 33 - 7 

7 - انجام اعمال زشت، رفتارهاى نكوهيده، ستمگرى و افترا بر خداوند، از محرمات الهى در تمامى اديان گذشته است. 

قل إنما حرم 

فعل ماضى «حرم» مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 


141- محمد(صلی الله علیه و آله) در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 150 - 7 

7 - تغيير يافتن قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام ، از نشانه هاى بيان شده در اديان پيشين براى حقانيت پيامبر موعود

فول وجهك شطر المسجدالحرام . .. لئلا يكون للناس عليكم حجة

تعليل «لئلا يكون . ..» گوياى اين است كه: استمرار مسلمانان بر قبله سابق (بيت المقدس) موجب مى
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شد كه مخالفان اسلام عليه حقانيت پيامبر(صلی الله علیه و آله) و مسلمانان احتجاج كنند. بنابراين بايد تغيير قبله از نشانه هاى مطرح شده در كتابهاى آسمانى پيشين، به عنوان نشانه اى بر حقانيت پيامبر موعود شمرده شده باشد.


142- مخاطبان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 15 - 8 

8 - تمامى قشر ها و طيف هاى اجتماعى ، مخاطبان پيامبران و اديان الهى اند . 

إنّا أرسلنا إليكم رسولاً . .. كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً

از اين كه در آيه شريفه، مخاطبان پيامبراسلام همه مردم (إليكم) و مخاطبان حضرت موسى(ع)، فرعون و در آيات ديگر بنى اسرائيل معرفى شده است، مى توان مطلب ياد شده را استفاده كرد. 


143- مسكن در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 93 - 4 

4 - برخوردارى مؤمنان از مسكن مناسب و كيفيت خوب زندگى ، در ديدگاه اديان الهى ، امرى پسنديده و نعمت خدادادى است . 

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق و رزقنهم من الطيبت 


144- مسلمانان در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 78 - 15 

15 - امت اسلام ، امتى شناخته شده در اديان آسمانى پيشين 

هو سمّيكم المسلمين من قبل 


145- مسؤوليت پيروان اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 47 - 2 

2 - فرمان خداوند به وحدت و يكپارچه شدن پيروان اديان الهى بر محور قرآن 

يا
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ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما نزّلنا


146- مشتركات اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 5 

5 - ايمان به خدا و قيامت و تصديق رسالت پيامبران ، از اصول مشترك اديان آسمانى است . 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر 

ايمان به خدا و قيامت از «من آمن . ..» به دست مى آيد و ايمان به رسولان الهى از عنوانهاى مذكور در آيه (مسلمانان، يهوديان و ...) معلوم مى شود; زيرا اين ملتها همه معتقد به رسالت انبيا هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 69 - 4 

4 - ايمان به خدا و قيامت و رسالت انبيا ، از اصول مشترك اديان آسمانى 

إنّ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر 

ايمان به رسولان الهى، از عناوين مذكور در آيه (الذين ءامنوا . .. النصرى) استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 31 - 6 

6 - توحيد ، عقيده مشترك همه اديان آسمانى 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. و ما أمروا إلا ليعبدوا إلها وحداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 38 - 14 

14- توحيد ، روح و ركن اصيل آيين ابراهيم ، اسحاق
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، يعقوب و يوسف ( ع ) 

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم . .. ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء 

جمله «ما كان لنا . ..» توصيف «ملّة آباءى ...» مى باشد. تفسير و تبيين يك آيين به يكى از حقايق آن ، مى رساند كه حقيقت ياد شده ركن و پايه اصلى آن آيين است. 


147- مشتركات اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 15 

15 - اهل كتاب و مسلمانان ، در تسليم بودن در برابر خداى واحد ، عقيده مشترك دارند . 

و قولوا ءامنّا . .. و نحن له مسلمون 

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه «نحن له . ..» سخنى باشد كه مسلمانان، از زبان خود و اهل كتاب گفته باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 65 - 4

4 - توحيد ، اساس همه اديان آسمانى و مبارزه با شرك ، سرلوحه مبارزات پيامبران الهى 

و لقد أُوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك


148- معاد در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 17 - 18 

18- وعده اديان الهى به معاد ، وعده اى پيشينه دار و پرسابقه در تاريخ بشر 

أتعداننى أن أُخرج . .. فيقول ما هذا إلاّ أسطير الأوّلين

تعبير «الأولين»، نشان مى دهد كه مسأله معاد در ميان جوامع بشرى، از دير زمان مطرح بوده است. 


149- مقبولات اديان

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 69 - 5 

5 - لزوم انجام اعمال صالح ، از دستورات تمامى اديان الهى

إنّ الذين ءامنوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً 


150- مكر دشمنان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 43 - 6 

6 - برگشت مكر مكاران مخالف با اديان الهى به خود آنان ، سنت الهى است . 

فهل ينظرون إلاّ سنّت الأوّلين 

جمله «فهل ينظرون. ..» هم مى تواند ناظر به بازگشت مكر مكاران عليه خود آنان باشد و هم مى تواند اشاره به كيفر الهى درباره مكاران گذشته داشته باشد. برداشت ياد شده براساس احتمال نخست است. 


151- مكمّل اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 115 - 6 

6 - اسلام تمام كننده و مكمل اديان گذشته است. 

و تمت كلمت ربك 

اگر اسلام مكمل و متمم اديان گذشته نبود، بايد پس از آن هم دين ديگرى مى آمد و در اين صورت تمام و كامل بودن بر آن صدق نمى كرد.


152- ملاك درستى اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 120 - 6 

6- هماهنگى و عدم هماهنگى با دين ابراهيم ( ع ) ، معيار و ملاك درستى و نادرستى احكام شريعتهاست . 

و لاتقولوا . .. هذا حلل و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ... إن إبرهيم كان
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أ 

برداشت فوق، از ارتباط اين آيه با آيات قبل و با توجه به سه نكته زير به دست آمده است:1- در آيات گذشته از بدعت و تحريم حلال و تحليل حرام الهى بود. 2- همه پيروان اديان آسمانى، مدعى پيروى از دين ابراهيم(ع) هستند. 3- تذكر به اينكه ابراهيم(ع) در برابر خدا خاضع و حنيف بود، تعريض به همان كسانى است كه مدعى پيروى از ابراهيم(ع) هستند; ولى در عين حال، بدون هيچ دليلى به تحليل و تحريم امور مى پرداختند. 


153- منشأ اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 136 - 14 

14 - آيين ابراهيم ، پايه و اساس همه اديان الهى 

ملة إبرهيم حنيفاً . .. قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . 

جمله «بل ملة إبراهيم . ..» بيان مى دارد كه تنها آيين بايسته پذيرش، آيين ابراهيم است و آيه مورد بحث ايمان به همه پيامبران و كتابها، معارف و احكام نازل شده بر آنان را ضرورى دانسته است. مقايسه اين دو معنا نشان مى دهد كه اساس همه اديان پس از ابرهيم(ع)، همان آيين ابراهيم بوده است. 


154- منشأ اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 11 

11 - احكام شريعت هاى آسمانى ، براساس علم گسترده و لايزال الهى است . 

إنّه بكلّ شىء عليم . شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا 


155- مهمترين ركن اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش
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1 - بقره - 2 - 83 - 11 

11 - يكتا پرستى و توحيد عبادى ، از مهمترين اصول در اديان الهى است . 

و إذ أخذنا ميثق بنى إسرءيل لاتعبدون إلا اللّه

تقديم «لاتعبدون إلا اللّه» بر ديگر عهدها و پيمانها، بيانگر اهميت خاص اين عهد و پيمان است. 


156- نسخ اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 106 - 1،4،6،11،14،15 

1 - اديان الهى قابل نسخ شدن است . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها 

از مصاديق مورد نظر براى «ءاية» - به دليل آيات گذشته كه درباره بعثت پيامبر و دعوت اهل كتاب به شريعت اسلام بود - اديان گذشته است. «ما» در «ما ننسخ» شرطيه و مفعول براى «ننسخ» مى باشد و «من»بيانيه است; يعنى، آنچه از آيات را كه نسخ كنيم و باطل سازيم ... 

4 - نسخ اديان و نسخ آياتى از قرآن و احكامى از دين اسلام ، تنها به دست خدا و در اختيار اوست . 

ما ننسخ من ءاية . .. ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير 

از اينكه نسخ به خداوند نسبت داده شده و نيز از تعليل آن به اقتدار خداوند با جمله «ألم تعلم . ..»، برداشت فوق به دست مى آيد. 

6 - خداوند ، در پى نسخ اديان گذشته و واداشتن مردم به ترك آن ، دينى بهتر و يا همانند آن را به مردم ارائه مى كند . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها
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أو مثلها 

حرف «أو» براى بيان تنويع است. بنابراين مراد از «نأت بخير منها ...»(بهتر از آن يا همانند آنها را مى آوريم) اين است كه احكام جايگزين شده، برخى بهتر از احكام منسوخ و برخى همانند آن است. 

11 - نسخ اديان گذشته و ارائه آيينى بهتر و يا همانند آن ، رحمت و فضلى است از جانب خدا بر بندگان . 

و اللّه ذوالفضل العظيم. ما ننسخ من ءاية ... نأت بخير منها أو مثلها 

بيان فضل و رحمت الهى در آيه قبل و سپس بيان نسخ دينى و جايگزين كردن شريعتى ديگر، حاكى از آن است كه: نسخ دينى و ارائه آيينى جديد، از مصاديق رحمت و فضل خداوند است. 

14 - نسخ اديان و احكامى از دين ، درخورِ دارنده قدرت مطلق است . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها . .. ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير

جمله «ألم تعلم . ..» (البته دانستى كه خدا بر هر چيز تواناست) دليل براى حقايقى است كه در آيه مطرح شده است و از آنهاست نسخ كردن احكام و يا به فراموشى انداختن آنها; يعنى، چون خداوند داراى قدرت مطلق است، مى تواند دينى را نسخ كند. 

15 - تشريع دينى به جاى دين نسخ شده و نازل كردن حكمى به جاى حكم منسوخ ، درخورِ دارنده قدرت مطلق است . 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه كل شىء قدير 

در برداشت فوق جمله تعليليه «ألم تعلم . ..» در ارتباط با «نأت بخير ...» معنا شده است; يعنى،
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چون خداوند داراى قدرت مطلق است، بر جاى گزينى شريعتى بهتر و يا همانند شريعت منسوخ، تواناست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 107 - 7 

7 - توجه به قدرت همه جانبه خداوند و انحصار حاكميت او بر هستى زايل كننده هر شبهه اى درباره نسخ اديان و احكام دين است . 

ما ننسخ من ءاية أو ننسها . .. ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الل 

استفهام تقريرى در دو جمله «ألم تعلم أن اللّه على . ..» و «ألم تعلم أن اللّه له ...» بيانگر اين است كه: مخاطبان (انسانها) در

ارتباط با نسخ دين و جايگزينى آن شبهه هايى داشته يا براى آنان رخ خواهد داد. خداوند، براى يافتن پاسخ شبهات، آنان رابه توجه در قدرت همه جانبه و حاكميت مطلق خويش، سفارش كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 109 - 12 

12 - يهود و نصارا با بهانه قرار دادن نسخ اديان و نسخ برخى از آيات قرآن ، در صدد ايجاد شبهه در اذهان مسلمانان بودند . 

ما ننسخ من ءاية . .. أم تريدون أن تسئلوا رسولكم ... ودّ كثير من أهل الكتب 

بيان تلاش اهل كتاب براى مرتد ساختن مسلمانان پس از مطرح ساختن پرسشها و درخواستهاى نابه جا درباره نسخ و بيان اثر سوء آن در خواستها (تبديل شدن ايمان به كفر)، گوياى اين است كه: اهل كتاب در
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صدد بودند مسلمانان را درباره نسخ به شبهه اندازند و آنان رادر ايمانشان به پيامبر(صلی الله علیه و آله) دچار ترديد كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 85 - 5 

5 - اسلام ، ناسخ تمامى اديان گذشته 

و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه 

بنابراينكه «الاسلام»، نام شريعت پيامبر (صلی الله علیه و آله) باشد. 


157- نقش اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 144 - 11 

11 - اديان الهى ، راه و روش رشد و تعالى انسان و جامعه 

افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

چون مراد از «انقلبتم على اعقابكم»، بازگشت از دين الهى است و از آن تعبير به واپسگرايى شده، معلوم مى شود كه دين الهى، رشد و تعالى مردم را تضمين مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 149 - 4 

4 - اديان الهى ، راه رشد و تعالى انسان و جامعه 

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم 

خداوند با تعبير واپسگرايى به جاى كفر و شرك، اشاره به اين معنا دارد كه دين الهى، راه رشد و تعالى واقعى انسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 47 - 6 

6 - شريعت هاى الهى براى رفع اختلاف ميان مردم و برقرارى قسط و عدل بوده است . 

فإذا
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جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از «بينهم» اختلاف موجود بين افراد امت با يكديگر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 88 - 5 

5- اديان الهى ، در جهت تأمين خير و صلاح جامعه بشرى است .

الذين كفروا . .. بما كانوا يفسدون 

بازگشت معناى «افساد» به اين است كه: انسان خيرى را از ميان ببرد و يا از تحقق خيرى مانع شود. بنابراين مبارزه اديان الهى با مفسدان، در حقيقت دفاع از خير و صلاح در جامعه است. 


158- نقش اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 43 - 7 

7 - آيين هاى الهى ، ناسازگار با طغيان گرى و تحمل سركشى ديگران

اذهبا إلى فرعون إنّه طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 47 - 19 

19 - اديان الهى ، هدايتگر مردم و وسيله رسيدن آنان به صلح و امنيت است . 

والسلم على من اتبع الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 6 - 9 

9 - مردمِ بى بهره از تعاليم پيامبران و اديان الهى ، مردمى غافل و بى خبراند . 

لتنذر قومًا ما أُنذر ءاباؤهم فهم غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 
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10 - 5 

5 - انسان ها بدون استمداد از شريعت الهى ، از حل اختلافات خويش ناتوان اند . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

چنانچه جمله «فحكمه. ..» در مقام انشا باشد از ارجاع حكم به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - نوح - 71 - 23 - 5 

5 - آيين شرك ، حافظ منافع صاحبان زر و زور بوده و آيين توحيدى ناسازگار با آن است . 

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم و لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 9 

9 - اديان آسمانى ، داراى استقامت و مايه پايدار ماندن مردم است .

و ذلك دين القيّمه 

«قيّمة»، در معانى «قوام بخش» و «مستقيم» هر دو استعمال شده است. در عبارت «دين القيّمة»، موصوف به صفت خود اضافه شده و حرف «تاء» در «قيّمة» براى مبالغه است. برخى آن را صفت براى موصوف محذوف و اصل تعبير را «دين الكتب القيّمة» (اشاره به «كتب قيّمة» در آيات قبل) يا «دين الملّة القيّمة» (دين امت استوار) مى دانند. در اين صورت، حرف «تاء» نشانه تأنيث خواهد بود. 


159- نقش پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 10 

10 - اختلافات به وجود آمده در اديان الهى ، از ناحيه پيروان آنها بود و نه تعاليم پيامبران
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الذى هم فيه يختلفون 

ضمير «هم» به اصطلاح فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر است. بنابراين نسبت داده شدن اختلاف به خود بنى اسرائيل، بيانگر مطلب فوق است. 


160- نقض اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 23 - 19 

19 - لزوم توجه به ناتوانى و نقص مكاتب و برنامه هاى بشرى ، در مسير اصلاح و هدايت بايسته انسان 

فمن يهديه من بعد اللّه أفلاتذكّرون 


161- نماز در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 12 - 8 

8 - پيمان الهى از بنى اسرائيل بر اقامه نماز ، پرداخت زكات ، ايمان به پيامبران و انفاق در راه خدا 

و لقد اخذ اللّه ميثق بنى اسرءيل . .. و اقرضتم اللّه قرضاً حسناً 

به نظر مى رسد از جمله موارد ميثاق و پيمان الهى با بنى اسرائيل، مسائلى است كه جمله «لئن اقمتم . ..» آن را بيان مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 170 - 3 

3 - چنگ زدن به كتاب هاى آسمانى و برپا داشتن نماز ، داراى پاداشى تضمين شده از جانب خداوند 

و الذين يمسكون بالكتب . .. إنا لانضيع أجر المصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 55 - 3 

3- نماز ، زكات و انفاق ، داراى سابقه اى ديرينه در اديان

ص: 481







الهى 

و كان يأمر أهله بالصلوة و الزكوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 59 - 8 

8- نماز ، داراى جايگاهى مهمّ و اساسى در تمامى اديان الهى

فخلف . ..أضاعوا الصلوة 

آيه مورد بحث، ازميان همه چيزهايى كه مى توان در پشت كردن و اهميت ندادن به دين مطرح ساخت، نماز را مطرح كرده است. اين گوياى نقش محورى نماز در مجموعه احكام دينى و اديان الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 14 - 13 

13 - نماز در آيين موسى ( ع ) تشريع شده بود . 

و أقم الصلوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 39 - 6 

6 - تشريع نماز در اديان گذشته 

يصلى فى المحراب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 43 - 10،21 

10 - وجود سجده و ركوع ( نماز ) در اديان گذشته 

و اسجدى و اركعى 

21 - تشريع اجتماع مردان و زنان براى عبادت ، در اديان گذشته

و اركعى مع الرّاكعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 87 - 2 

2- تشريع نماز در اديان گذشته 

قالوا يشعيب أصلوتك تأمرك 


162- نماز در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 7 

7 - اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمانى الهى براى پيروان تمام اديان آسمانى

و ما أُمروا إلاّ . .. و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة 


163- نهى از منكر در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 164 - 1،3 

1 - يهوديان ساكن در ايله متشكل از سه گروه بودند : تجاوزگران فاسق ، صالحان موعظه گر و نهى كننده از منكرات ، تاركان نهى از منكر . 

إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً 

مقصود از موعظه، به دليل «الذين ينهون عن السوء» در آيه بعد، نهى از منكر است. 

3 - موعظه گران يهود در آبادى ايله ، همكيشان خويش را از نافرمانى خدا ( شكستن احكام روز شنبه ) برحذر مى داشتند . 

لم تعظون قوماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 116 - 7 

7- وجوب نهى از منكر در اديان پيشين 

فلولا كان من القرون من قبلكم أُولُوا بقية ينهون عن الفساد


164- واجبات در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 116 - 7 

7- وجوب نهى از منكر در اديان پيشين 

فلولا كان من القرون من قبلكم أُولُوا بقية ينهون عن الفساد


165- واقعيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 81 - 5 

5 -
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گزاره هاى اديان آسمانى ، گزاره از واقعيت ها است ، نه امور اعتبارى و پندارى . 

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العبدين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اگر در واقعيت هستى براى خداوند فرزند وجود داشت، دين هرگز آن را نفى نمى كرد. پس اگر آن را نفى مى كند، به دليل اين است كه در واقعيت هستى، چنان چيزى وجود ندارد.


166- ولايت در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 35 - 6 

6 - ولايت مادر نسبت به فرزند ، در اديان گذشته * 

ربّ انّى نذرت لك ما فى بطنى 


167- ويژگيهاى اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 70 - 14 

14 - اديان الهى و پيام رسولان خدا ، متكى بر برهان و دلايل روشن است . 

أتتهم رسلهم بالبيّنت 


168- ويژگيهاى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 4 - 3 

3 - اديان الهى و شريعت اسلام ، راهنماى انسان ها به راه راستِ بى هيچ كجى و انحرافى 

إنّك لمن المرسلين . على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 66 - 4 

4 - آيين توحيدى ، مبتنى بر دلايل و برهان هاى روشن و بى ابهام است . 

قل إنّى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون
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اللّه لمّا جاءنى البيّنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 81 - 5 

5 - گزاره هاى اديان آسمانى ، گزاره از واقعيت ها است ، نه امور اعتبارى و پندارى . 

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العبدين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اگر در واقعيت هستى براى خداوند فرزند وجود داشت، دين هرگز آن را نفى نمى كرد. پس اگر آن را نفى مى كند، به دليل اين است كه در واقعيت هستى، چنان چيزى وجود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 47 - 5 

5 - اديان توحيدى و پيامبران الهى ، مرتبط با عالم غيب اند . 

أم عندهم الغيب فهم يكتبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 8 - 10 

10 - دين الهى ، استوارترين آيين ها و متقن ترين آنها است . 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الحكمين 


169- هدايتگرى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 47 - 19 

19 - اديان الهى ، هدايتگر مردم و وسيله رسيدن آنان به صلح و امنيت است . 

والسلم على من اتبع الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 4 - 3 

3
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- اديان الهى و شريعت اسلام ، راهنماى انسان ها به راه راستِ بى هيچ كجى و انحرافى 

إنّك لمن المرسلين . على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 6 - 9 

9 - مردمِ بى بهره از تعاليم پيامبران و اديان الهى ، مردمى غافل و بى خبراند . 

لتنذر قومًا ما أُنذر ءاباؤهم فهم غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 38 - 5 

5 - نشان دادن راه درست زندگى ، از اهداف اديان توحيدى و پيامبران الهى 

اتّبعون أهدكم سبيل الرشاد 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه راه درستى كه مؤمن آل فرعون مردم را به آن فرا مى خواند، همان راه پيامبران (چون حضرت موسى(ع)) و اديان الهى (چون يهود) بود. 


170- هماهنگى اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 4 - 4 

4 - اديان الهى منزه از تضاد و ناسازگارى با يكديگر 

و الذين يؤمنون بما انزل إليك و ما انزل من قبلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 62 - 5،7 

5 - ايمان به خدا و قيامت و تصديق رسالت پيامبران ، از اصول مشترك اديان آسمانى است . 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر 

ايمان به
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خدا و قيامت از «من آمن . ..» به دست مى آيد و ايمان به رسولان الهى از عنوانهاى مذكور در آيه (مسلمانان، يهوديان و ...) معلوم مى شود; زيرا اين ملتها همه معتقد به رسالت انبيا هستند. 

7 - انجام اعمال صالح ، خواسته تمامى اديان الهى است . 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. و عمل صلحاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 177 - 8 

8 - پيوستگى نظام نبوت و اشتراك اديان الهى در مسائل اساسى

و لكن البر من ءامن باللّه . .. و النبيين و ءاتى المال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 183 - 5 

5 - تشابه احكام و مقررات اديان الهى با يكديگر 

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 213 - 19 

19 - كليه انبيا ، مُروّج حق و داراى برنامه و هدفى واحد 

فبعث اللّه النبيّن مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 64 - 1 

1 - نفى پرستش غير خدا ، نفى شرك و عدم پذيرش حاكميت غير خداوند ، وجه اشتراك اديان الهى 

يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الاّ
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اللّه و لا نشرك ب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 81 - 5 

5 - همه انبيا ، داراى مسير و هدفى واحد 

و اذ اخذ اللّه ميثاق النّبيّن . .. لتؤمننّ به و لتنصرنّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 84 - 12،13 

12 - دعوت پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) از پيروان اديان الهى به وحدت عقيدتى و فرق نگذاشتن ميان انبياى الهى در جهت ايمان به آنان 

لا نفرّق بين احد منهم

13 - هماهنگى اديان الهى و انبيا ، در جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى

امنا باللّه و ما اُنزل . .. لا نفرّق بين احد منهم و نحن له مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 113 - 11 

11 - اطاعت خداوند ، تلاوت آيات الهى و سجده به درگاه او ، از اصول رفتارى مشترك بين اديان الهى 

من اهل الكتب امة قائمة يتلون . .. و هم يسجدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 114 - 5 

5 - ايمان به خدا و روز واپسين ، امر به معروف و نهى از منكر ، از اصول مشترك اعتقادى و عملى اديان الهى 

من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و
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ينهون عن المنك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 26 - 5 

5 - تشابه احكام اسلام با مقررات اديان گذشته * 

و يهديكم سنن الّذين من قبلكم 

چون خداوند با بيان احكام اسلام، سنّت صحيح گذشتگان را مى شناساند، معلوم مى شود آن سنتها همانند احكام اسلام بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 60 - 7 

7 - لزوم كفر به طاغوت و موضعگيرى در مقابل آن ، فرمان مشترك همه اديان الهى 

يزعمون انّهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغ 

چون خداوند مراجعه به طاغوت را با ايمان به كتب آسمانى گذشته ناسازگار دانسته، معلوم مى شود كه در آن كتابها نيز چنين كردارى محكوم و ناپسند شمرده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 131 - 9 

9 - بيان اشتراك تكاليف بين امت هاى گذشته و مسلمانان ، از روش هاى قرآن براى تسهيل عمل به آن تكاليف 

و لقد وصينا الذين اوتوا الكتب من قبلكم و اياكم ان اتقوا اللّه 

به نظر مى رسد خداوند به منظور تسهيل رعايت تقوا، مسلمانان را متوجه اين حقيقت كرده كه لزوم رعايت تقوا، تكليف همگانى است كه امتهاى پيشين نيز مكلف به آن بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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- نساء - 4 - 152 - 1 

1 - پيامبران و اديان الهى ، مجموعه اى به هم پيوسته 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله و لم يفرقوا بين أحد منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 48 - 7 

7 - كتاب هاى آسمانى و اديان الهى ، همسو و هماهنگ با يكديگر

و ءاتينه الانجيل . .. و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 67 - 2 

2 - حرمت گرفتن اسير پيش از غلبه بر دشمن ، سنت تمام انبياى الهى و حكمى لازم الاجرا درتمام اديان آسمانى 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 111 - 20 

20 - هماهنگى اديان الهى و كتاب هاى آسمانى در بيان اصول عقيدتى و ارزشى 

إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم . .. وعداً عليه حقاً فى التورية و الإ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 114 - 12 

12 - ممنوعيت استغفار براى مشركان و لزوم برائت از آنان ، حكمى مشترك در اديان آسمانى 

ما كان للنبى . .. أن يستغفروا للمشركين ... و ما كان استغفار أبرهيم ... أنه عدو ل 
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ز اينكه خداوند، به موضوع استغفار حضرت ابراهيم (ع) براى آزر، به عنوان تنها موردى كه مى تواند در ذهن مسلمانان ايجاد ترديد كند پرداخت و از راز آن پرده برداشت نشان مى دهد كه مسأله ممنوعيت استغفار براى اهل شرك، مشترك همه اديان الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 19 - 3 

3 - توحيد و يكتاپرستى ، دين مشترك جوامع بشرى نخستين 

و ما كان الناس إلا أمة وحدة فاختلفوا 

«امت» به هر جمعيتى كه امر واحدى آنان را گرد هم آورده باشد گفته مى شود. مراد از آن امر واحد - كه جوامع بشرى نخستين را گرد هم آورد و از ايشان يك امت تشكيل داد - به قرينه آيه قبل، توحيد و يكتاپرستى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 80 - 4 

4- انبياى الهى و دين هاى آسمانى ، داراى مشتركات و همبستگى جداناپذير و تكذيب هر يك به منزله تكذيب همه آنهاست . 

و لقد كذّب أصحب الحجر المرسلين 

برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه براى اصحاب حجر تنها يك پيامبر مبعوث شده باشد; چنان كه در قرآن هم تنها از حضرت صالح(ع) ياد شده است. و جمع آمدن «المرسلين» مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه: ميان اديان و پيامبران الهى مشتركات و همبستگى وجود دارد و تكذيب هر يك از آنها، به منزله تكذيب همه آنهاست. 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 51 - 4 

4- دعوت به توحيد و نفى شرك ، روح اديان الهى 

و قال الله لاتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 118 - 6 

6- يكسانى محرمات اصلى خوردنى ها ، در همه شريعت هاى آسمانى

و على الذين هادوا حرّمنا . .. و ما ظلمنهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 

چنان كه از ارتباط اين آيه با آيه قبل استفاده مى شود، آيه شريفه در مقام پاسخ به سؤالى مقدر است كه چرا يهوديان به تكاليف فزون تر مكلف شده اند; ولى در مقام بيان نگفته است كه هر شريعتى تكليف خاص به خود را دارد; بلكه يكسانى تكاليف را پذيرفته و بر اساس آن، عملكرد ظالمانه خود يهود را دليل حرام شدن برخى از حلالها شمرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 123 - 4 

4- اسلام ، آيينى ابراهيمى و مطابق و هماهنگ با معارف و تعاليم حضرت ابراهيم ( ع ) است . 

اتّبع ملّة إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 38 - 5 

5- اعمال زشت و ناپسند ، در همه اديان آسمانى ناپسند است .

كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروهًا 

«كان» فعل ماضى است و بر كراهت و نهى ديرينه الهى،
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از محرمات در اديان پيشين دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 60 - 7،8 

7- لزوم توبه از گناه و داشتن صداقت در ايمان ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى 

فخلف من بعدهم . .. إلاّ من تاب و ءامن 

8- لزوم انجام اعمال صالح ، از دستورات تمامى اديان الهى 

فخلف من بعدهم . .. إلاّ من ... عمل صلحًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 19 - 4 

4 - نياز انسان به پروردگار ، باور مشترك همه اديان توحيدى و مكاتب شرك 

هذان خصمان اختصموا فى ربّهم 

از اين آيه شريفه، استفاده مى شود كه آنچه مورد اختلاف واقع شده، مصداق «پروردگار» است و اما اصل نياز انسان به پروردگار، باورى پذيرفته شده در ميان تمامى مكاتب و اديان بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 34 - 1 

1 - تكليف قربانى ، از احكام مشترك تمامى اديان آسمانى 

و لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا 

«مَنسك» مشتق از مصدر «نُسك» است. «نُسك»; يعنى، اظهار كردن طاعت و انقياد خود به خدا، به وسيله قربانى كردن دام. بنابراين «منسك» در آيه ياد شده، مى تواند مصدر ميمى باشد; يعنى، ما براى هر امتى از امت هاى پيشين، عبادتى قرار داديم كه با قربانى كردن دام هاى خود به ما تقرب جويند. هم چنين مى تواند
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اسم مكان باشد; يعنى، براى هر امتى محلى براى قربانى كردن قرار داديم و نيز مى تواند اسم زمان باشد; يعنى، براى هر امتى، زمانى براى انجام مراسم قربانى مشخص ساختيم برداشت فوق، بر پايه احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 40 - 15،21 

15 - دفاع ، حقى مشروع در تمامى شريعت هاى آسمانى 

و لولا دفع اللّه . .. لهدّمت ... و مسجد 

21 - ذكر و ياد خدا ، روح اديان الهى و فريضه مشترك ميان همه آنها است . 

صومع . .. مسجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 67 - 1 

1 - قربانى كردن ، از مراسم عبادى در همه اديان و شرايعت هاى الهى 

لكلّ أُمّة جعلنا منسكًا هم ناسكوه 

«منسك» مصدر ميمى و مرداف با «نُسْك» است. «نُسك» به عمل ذبح كردن حيوان با قصد تقرب به خدا، گفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 78 - 9 

9 - وحدت و يگانگى شريعت اسلام و شريعت ابراهيم ( ع ) 

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملّة أبيكم إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 51 - 4 

4 - اهميت دادن به تغذيه سالم و

ص: 494





بهره گيرى از نعمت هاى الهى ، وجه مشترك همه اديان آسمانى 

يأيّها الرسل كلوا من الطّيّبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 3 - 11 

11 - هماهنگى و همگونى كتاب هاى آسمانى 

مصدقاً لما بين يديه و انزل التورية و الانجيل 

بنابر اينكه مصدق بودن، به معناى تصديق محتواى ديگر كتابهاى آسمانى باشد كه طبعاً دلالت بر هماهنگى و همگونى آنها دارد.


171- هماهنگى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 82 - 6 

6 - لزوم توبه از گناه ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى است . 

و إنّى لغفّار لمن تاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 92 - 3 

3- توحيد ، اساس وحدت اديان الهى است . 

إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 123 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى رسالت هاى آسمانى و برنامه پيامبران

كذّبت عاد المرسلين 

جمع آمدن واژه «المرسلين» مى تواند از آن جهت باشد كه اساسًا پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد بوده است. بنابراين انكار هر يك از پيامبران، به منزله انكار همه رسولان الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 141 - 
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3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى رسالت هاى آسمانى و برنامه پيامبران

كذّبت ثمود المرسلين 

نسبت دادن تكذيب همه پيامبران به ثموديان، با اين كه آنها تنها شخص صالح(ع) را انكار كردند، مى تواند از آن جهت باشد كه اساساً پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد است و انكار هر يك، به منزله انكار همه آنهااست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 160 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى رسالت هاى آسمانى و برنامه پيامبران

كذّبت قوم لوط المرسلين 

جمع آمدن واژه «المرسلين» از آن جهت است كه اساسًا پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد است. بنابراين انكار هر يك از آنها، به منزله انكار همه پيام آوران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 176 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى اديان آسمانى و پيام رسولان الهى

كذّب أصحب ليكة المرسلين 

«المرسلين» جمع همراه با «ال» جنس و مفيد عموم است. بنابراين «المرسلين»; يعنى، همه رسولان. نسبت دادن تكذيب همه

رسولان به اصحاب ايكه، با اين كه ظاهراً آنان تنها شعيب(ع) را مورد تكذيب قرار داده بودند، مى تواند از آن جهت باشد كه پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد است و انكار هر رسالتى، به منزله انكار همه رسولان و پيام هاى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 12
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12 - اديان آسمانى ، در توحيد مشترك اند . 

لاتجدلوا أهل الكتب إلاّ . .. و قولوا ... و إلهنا و إلهكم وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 37 - 8 

8 - هماهنگى تعاليم اديان توحيدى و آموزه هاى رسولان الهى

و صدّق المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 83 - 3،6 

3 - تداوم خط فكرى و مكتبى نوح ( ع ) ، از سوى ابراهيم ( ع ) و اشتراك دين آنان در اصول و مبانى 

و إنّ من شيعته لإبرهيم 

6 - مكتب پيامبران ، برخوردار از اصول و مبانى ثابت و تغييرناپذير از عصر و زمان در بستر تاريخ 

و إنّ من شيعته لإبرهيم 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ميان رسالت نوح(ع) و ابراهيم(ع)، چند قرن فاصله وجود داشت; ولى در عين حال ابراهيم(ع)، از آن حضرت پيروى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 65 - 4 

4 - توحيد ، اساس همه اديان آسمانى و مبارزه با شرك ، سرلوحه مبارزات پيامبران الهى 

و لقد أُوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 1،5،14 

1 - هماهنگى آيين اسلام با
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دين نوح ، ابراهيم ، موسى و عيسى ( ع ) 

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا . .. و ما وصّينا به إبرهيم و موسى و عيسى 

5 - اتحاد و اشتراك اديان الهى ، در شريعت و روش هاى اصولى

شرع لكم من الدين 

14 - اقامه دين و حفظ وحدت در آن ، تكليف مشترك در تمامى شريعت هاى آسمانى است . 

شرع لكم . .. أن أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 14

14 - اتحاد و اشتراك اديان آسمانى ، در اصول اساسى دعوت خود 

و قل ءامنت بما أنزل اللّه من كتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 1،5 

1 - تمامى پيامبران و اديان آسمانى ، مبلغ توحيد و مخالف شرك و چندگانه پرستى بوده اند . 

وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . .. ءالهة يعبدون 

5 - هم آوايى و هماهنگى اديان آسمانى در دعوت به توحيد ، از نشانه هاى صدق مكتب توحيدى اسلام 

و سئل من أرسلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 18 - 3 

3 - روح اديان آسمانى ، روحى يگانه و روش ها و برنامه هاى عملى آنان گوناگون و متفاوت * 

ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر 

واژه
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«شريعت» (به صورت نكره) گوياى اين حقيقت است كه شريعت هاى متعدد با برنامه هاى گوناگونى وجود دارد; هر چند كه تمامى آنها به امرى يگانه (الأمر) بازمى گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 38 - 3 

3 - مسؤوليت هر كس تنها در برابر عمل خود - و نه عملكرد ديگران - ديدگاه مشترك تمامى اديان آسمانى است . 

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى . و إبرهيم ... ألاّتزر وازرة وزر أُخرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 19 - 3 

3 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 21 - 14 

14 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

أُعدّت للذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 4 

4 - اديان آسمانى ، با يكديگر هماهنگ بوده و اختلافات دينى مردم ارتباطى به تعاليم آنها ندارد . 

و ما تفرّق الذين . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين


172- هماهنگى پيروان اديان آسمانى 

جلد - 

ص: 499






نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 3 

3 - « توحيد » محور مشترك مسلمانان با پيروان ديگر اديان آسمانى است . 

و سئل من أرسلنا . .. ءالهة يعبدون 

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه مراد از «و سئل من أرسلنا» پرسش از امت هاى پيامبران گذشته باشد. در اين صورت استفاده مى شود كه پيروان اديان آسمانى گذشته، خويشتن را يكتاپرست مى دانند و در نتيجه مى توان گفت توحيد قدر مشترك تمامى اديان است. 


173- يهود و اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 94 - 5 

5 - يهود ، همه اديان جز دين يهود را بى اعتبار و ديگر ملت ها را در پيشگاه خدا فاقد قدر و منزلت مى شمرند . 

إن كانت لكم الدار الأخرة عند اللّه خالصة من دون الناس 


174- اديان آسمانى

{اديان آسمانى} 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 17 - 2 

2 - يهوديت ، مسيحيت ، مجوسيت و صابئيت ، همه از آيين هاى توحيدى اند . 

و الذين هادوا . .. و الذين أشركوا 

قرار دادن گروه هاى يهودى و. .. در برابر «الذين اشركوا» (آنان كه شرك ورزيدند) بيانگر مطلب فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 13 

13 - شرايع آسمانى ، منحصر در شريعت نوح
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، ابراهيم ، موسى ، عيسى ( ع ) و پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) است . 

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا . .. و عيسى 

از اين كه خداوند به يادآورى شريعت هاى ياد شده بسنده نموده، برداشت بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 15 - 3 

3 - آگاهى كافران صدراسلام ، از وجود اديان الهى در گذشته تاريخ 

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلين 

از اين كه كافران، قرآن را اسطوره اى از اساطير پيشينيان دانسته اند، مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد.


175- آثار ايمان به اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 5 

5 - انجام دادن وظيفه بندگى در برابر خداوند ، در گرو منحصر دانستن شريعت ، به اديان آسمانى است . 

ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين 

«دين»، اسم تمام كارهايى است كه خداوند با آن عبادت مى شود. اين كلمه، در معانى ديگر; از قبيل «جزاء»، «اسلام»، «عادت»، «عبادت» و «طاعت» (قاموس) و به صورت استعاره در معناى شريعت (مفردات راغب) نيز استعمال شده است. سياق آيه با معانى عبادت، طاعت و شريعت تناسب بيشترى دارد. 


176- آثار تكذيب اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - انفطار - 82 - 9 - 6 

6 - دروغ پنداشتن اديان آسمانى ، زمينه ساز آلودگى به گناهان است . * 

كلاّ بل تكذّبون بالدين

ص: 501







كلمه «دين» ممكن است به معناى شريعت باشد. 


177- آخرت در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 7 

7 - توحيد عبادى و در پى آخرت بودن ، دو امر اعتقادى مهم ، در تعاليم اديان آسمانى است . 

يقوم اعبدوا اللّه و ارجوا اليوم الأخر 


178- اتقان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 8 - 10 

10 - دين الهى ، استوارترين آيين ها و متقن ترين آنها است . 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 9

9 - اديان آسمانى ، داراى استقامت و مايه پايدار ماندن مردم است . 

و ذلك دين القيّمه 

«قيّمة»، در معانى «قوام بخش» و «مستقيم» هر دو استعمال شده است. در عبارت «دين القيّمة»، موصوف به صفت خود اضافه شده و حرف «تاء» در «قيّمة» براى مبالغه است. برخى آن را صفت براى موصوف محذوف و اصل تعبير را «دين الكتب القيّمة» (اشاره به «كتب قيّمة» در آيات قبل) يا «دين الملّة القيّمة» (دين امت استوار) مى دانند. در اين صورت، حرف «تاء» نشانه تأنيث خواهد بود. 


179- احسان به والدين در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 15 - 4 

4- انسان ها در همه اديان آسمانى ، موظف به رعايت حقوق والدين و احسان به ايشان
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و وصّينا الإنسن بولديه إحسنًا 

ماضى آمدن واژه «وصّينا» و نيز اطلاق و شمول واژه «الإنسان»، مى رساند كه اين فرمان مخصوص نسل يا امتى نيست; بلكه مطلق انسان ها مأمور به آن بوده و هستند. 


180- اختلاف در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است. 


181- اختلاف دينى پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 6 

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن 

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است.


182- اركان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 7 - 8 

8 - اعتقاد به جهان آخرت ، از اركان و اصول آيين توحيدى است . 

و ويل للمشركين . .. هم بالأخرة هم كفرون 


183- اقرار به تكذيب اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك 
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- 67 - 9 - 4 

4 - اعتراف كافران در دوزخ ، به تكذيب عمدى و آگاهانه خويش ، نسبت به پيامبران و اديان الهى 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا و قلنا ما نزّل اللّه من شىء 


184- اهداف اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 182 - 4 

4 - قسط اقتصادى و عدالت اجتماعى ، از اهداف اصيل و ديرين اديان آسمانى 

أوفوا الكيل و لاتكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 40 - 13 

13 - دل نبستن به دنيا ، آخرت خواهى ، ترك رفتار زشت و نيك كردارى ، بخشى از اهداف اديان الهى 

إنّما هذه الحيوة الدنيا متع . .. من عمل سيّئة ... و من عمل صلحًا ... يرزقون ف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 10 - 4 

4 - رفع اختلافات و نزاع هاى بشر ، از اهداف شريعت هاى الهى است . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

چنانچه «حكم» در آيه شريفه به معناى شريعت باشد، از اين كه رفع اختلافات منوط به حكم الهى شده است، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 89 - 8 

8 - همگرايى دينى و اعتقادى ، نخستين
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هدف اديان آسمانى و همزيستى اجتماعى ، كمترين انتظار دين از بشر 

فاصفح عنهم و قل سلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 19 - 3 

3 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 21 - 14 

14 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

أُعدّت للذين ءامنوا باللّه و رسله 


185- بقاى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 30 - 16 

16 - ثبات و بقاى دين توحيدى ، به خاطر هماهنگى آن با فطرت انسانى است . 

فطرت اللّه الّتى فطر الناس عليها . .. ذلك الدين القيّم 

«ذلك» اشاره به دينى است كه از هرگونه انحراف و كجى به دور بوده و مطابق با فطرت انسان ها است و خداوند، آنان را مأمور به رويگرد تمام عيار به سمت آن كرده است. 


186- بى منطقى دشمنى پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 27 

27 - خصومت و ستيز پيروان اديان توحيدى با توجه به وحدت پروردگار و بازگشت عمل هر انسان به خودش ، فاقد منطق
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و توجيه 

اللّه ربّنا و ربّكم لنا أعملنا و لكم أعملكم لا حجّة بيننا و بينكم 

بنابراين كه مراد از «لاحجّة»، نفى خصومت و نزاع باشد، برداشت بالا به دست مى آيد. 


187- پليدى زنا در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 20 - 7 

7- زنا ، عملى نامشروع و منفور در تمام اديان الهى است . 

و لم أك بغيًّا


188- پيوستگى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 19 - 4 

4 - اديان آسمانى ، سلسله اى واحد و به هم پيوسته است . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 21 - 15 

15 - اديان آسمانى ، سلسله اى واحد و به هم پيوسته است . 

للذين ءامنوا باللّه و رسله 


189- تاريخ اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 2 

2 - پيشينه و قدمت تاريخى اديان توحيدى و شريعت هاى آسمانى

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا 


190- تعاليم اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 82 - 6،7،9 

6 - لزوم توبه از گناه ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى است . 

و إنّى لغفّار لمن تاب 

7 - لزوم انجام عمل صالح ، از دستور هاى تمامى اديان
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الهى

و إنّى لغفّار لمن تاب و ءامن و عمل صلحًا 

9 - بشارت و انذار ، مكمل يكديگر در روش تربيتى اديان آسمانى

و لاتطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبى . .. و إنّى لغفّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 7 

7 - توحيد عبادى و در پى آخرت بودن ، دو امر اعتقادى مهم ، در تعاليم اديان آسمانى است . 

يقوم اعبدوا اللّه و ارجوا اليوم الأخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 65 - 4 

4 - توحيد ، اساس همه اديان آسمانى و مبارزه با شرك ، سرلوحه مبارزات پيامبران الهى 

و لقد أُوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مرسلات - 77 - 1 - 4 

4 - وحى و اديان الهى ، پيام آور نيكى ها و ارزش ها براى انسان ها 

و المرسلت عرفًا 


191- تعدد اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 12 - 5 

5- شرايع آسمانى ، متعدد و متنوع بودند . 

هدينا سبلنا 

مراد از اضافه جمع «سبل» به «نا» مى تواند به معناى راههاى هر كدام از انبيا باشد و مراد از راهها، طبق گفته صاحب الميزان، شريعتهايى است كه به انبيا إعطا شده است. 


192- تنزيه اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 2 

2 - اديان آسمانى ، از تعاليم انحرافى مبرّا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ، اخلاص ، اعتدال در دين ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمان داده اند . 

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الد 

حصر در «إلاّ ليعبدوا اللّه»، حصر اضافى و در مقايسه با تفرقه اى است كه آيه قبل آن را گريبان گير پيروان اديان آسمانى دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوند، به تفرقه فرمان نداده است; بلكه خواسته او توحيد، اعتدال، نماز و زكات است. 


193- تنوع اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 12 - 5 

5- شرايع آسمانى ، متعدد و متنوع بودند . 

هدينا سبلنا 

مراد از اضافه جمع «سبل» به «نا» مى تواند به معناى راههاى هر كدام از انبيا باشد و مراد از راهها، طبق گفته صاحب الميزان، شريعتهايى است كه به انبيا إعطا شده است.


194- توبه در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 82 - 6 

6 - لزوم توبه از گناه ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى است . 

و إنّى لغفّار لمن تاب 


195- توحيد در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 12 

12 - اديان آسمانى ، در توحيد مشترك
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اند . 

لاتجدلوا أهل الكتب إلاّ . .. و قولوا ... و إلهنا و إلهكم وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 92 - 3 

3- توحيد ، اساس وحدت اديان الهى است . 

إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 5 

5 - هم آوايى و هماهنگى اديان آسمانى در دعوت به توحيد ، از نشانه هاى صدق مكتب توحيدى اسلام 

و سئل من أرسلنا 


196- توحيد عبادى در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 36 - 7 

7 - توحيد عبادى و در پى آخرت بودن ، دو امر اعتقادى مهم ، در تعاليم اديان آسمانى است . 

يقوم اعبدوا اللّه و ارجوا اليوم الأخر 


197- توصيه به پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 13 - 16 

16 - عينيت بخشيدن به تعاليم شريعت در جامعه ، توصيه خداوند به تمامى پيروان اديان آسمانى 

شرع لكم . .. أن أقيموا الدين 

«إقامة» (مصدر «أقيموا») - كه به معناى به پاداشتن است - مطلب بالا را افاده مى كند. 


198- حامى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 28 - 6 

6 - خداوند ، حافظ و نگاهبان آيين توحيد در گستره تاريخ 
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جعلها كلمة باقية 

بنابراين كه فاعل «جعل» خداوند باشد، مطلب بالا استفاده مى شود. 


199- حتميت عذاب دشمنان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 43 - 10 

10 - سنّت و حكم الهى درباره عقوبت و عذاب حيله گران عليه اديان الهى ، تبديل ناپذير بوده و قابل انتقال به ديگران نيست . 

و لايحيق المكر السّيّىِ إلاّ بأهله . .. فلن تجد لسنّت اللّه تبديلاً و لن تجد لسن 


200- حجيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 21 - 1 

1 - هيچ ديانتى در برابر دين الهى ، رسميت واعتبار ندارد .

أم لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه 


201- حجيت اديان آسمانى پيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 10 

10 - باقى ماندن معارف و احكام پر اهميت اديان پيشين در شريعت اسلام 

شرع لكم . .. و ما وصّينا به إبرهيم 

با توجه به معناى «وصّينا» (سفارش پياپى و مؤكد) مى توان استفاده كرد كه دستورات مؤكد و مهم اديان پيشين در شريعت اسلام باقى مانده است.


202- حق طلبى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 25 - 3 

3 - ارائه حق ، گوهر و قلمرو اصلى دين الهى 

فلمّا جاءهم بالحقّ 

مقصود از «حقّ» در آيه شريفه، دين و پيام الهى است. اين تعبير گوياى مطلب ياد شده
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است. 


203- حقانيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 33 - 7 

7 - قرآن و اديان الهى ، سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و الذى جاء بالصدق 


204- حقيقت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 12 - 4 

4 - تسليم در برابر خداوند ، روح اسلام و ساير اديان توحيدى

أُمرت لأن أكون أوّل المسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 22 - 9 

9 - انقياد و تسليم ، روح اديان الهى و توحيدى 

أفمن شرح اللّه صدره للإسلم فهو على نور من ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 36 - 2 

2 - اسلام و تسليم در برابر خداوند ، روح اديان آسمانى 

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

از اطلاق «مسلم» بر ايمان آورندگان به لوط(ع)، استفاده مى شود كه تنها بر امت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) «مسلم» اطلاق نشده; بلكه اين عنوان از آنِ تمامى پيروان اديان آسمانى بوده است.


205- دعوت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 2 

2 - اديان آسمانى ، از تعاليم انحرافى مبرّا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ، اخلاص ، اعتدال در دين ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمان داده

ص: 511








اند . 

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الد 

حصر در «إلاّ ليعبدوا اللّه»، حصر اضافى و در مقايسه با تفرقه اى است كه آيه قبل آن را گريبان گير پيروان اديان آسمانى دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوند، به تفرقه فرمان نداده است; بلكه خواسته او توحيد، اعتدال، نماز و زكات است. 


206- زكات در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 7 

7 - اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمانى الهى براى پيروان تمام اديان آسمانى 

و ما أُمروا إلاّ . .. و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة 


207- زمينه اتحاد پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 33 

33 - اعتقاد به توحيد و معاد ، محور مشترك براى وحدت و همبستگى پيروان اديان آسمانى 

اللّه ربّنا و ربّكم . .. اللّه يجمع بيننا و بينكم 

بنابراين كه مخاطبان پيامبر(صلی الله علیه و آله) اهل كتاب باشند، برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


208- زمينه اعراض از اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 83 - 3،4 

3 - برخوردارى از دانش و تجربه بشرى در اداره زندگى ، موجب غرور و احساس بى نيازى برخى از اقوام قدرتمند پيشين ، از تعاليم آسمانى و پيامبران الهى گرديد . 

فلمّا جاءتهم رسلهم بالبيّنت فرحوا بما عندهم من العلم 

درباره اين كه مقصود از علم
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در اين آيه چيست؟ چند احتمال از سوى مفسران ابراز شده است; بهترين آنها دو احتمال مى باشد: 1- مقصود علوم بشرى است كه موجب به وجود آمدن تمدن و قدرت بسيار گرديد و در نتيجه اقوام گذشته احساس مى كردند كه نيازى به تعاليم آسمانى براى تأمين زندگى خود ندارند. 2- مراد آگاهى هايى است كه آن اقوام درباره عقايد خويش داشتند; آن چنان كه موجب غرور آنان شده و خود را از تعاليم آسمانى بى نياز مى دانستند. گفتنى است برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است.

4 - آگاهى محدود بسيارى از اقوام پيشين نسبت به امور اعتقادى و تعاليم الهى ، موجب غرور آنان و احساس بى نيازى كردنشان از تعاليم آسمانى و پيامبران الهى 

فرحوا بما عندهم من العلم 


209- زمينه فراموشى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 45 - 4 

4 - گذشت زمان و انقراض نسل هاى پيشين ، باعث از ميان رفتن خاطرات پيامبران ، كتاب هاى آسمانى ، شرايع الهى و محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد . 

و لكنّا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر 


210- زيان دشمنان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 43 - 6 

6 - برگشت مكر مكاران مخالف با اديان الهى به خود آنان ، سنت الهى است . 

فهل ينظرون إلاّ سنّت الأوّلين 

جمله «فهل ينظرون. ..» هم مى تواند ناظر به بازگشت مكر مكاران عليه خود آنان باشد و هم مى تواند
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اشاره به كيفر الهى درباره مكاران گذشته داشته باشد. برداشت ياد شده براساس احتمال نخست است. 


211- شرك ستيزى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 1 

1 - تمامى پيامبران و اديان آسمانى ، مبلغ توحيد و مخالف شرك و چندگانه پرستى بوده اند . 

وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . .. ءالهة يعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 49 - 4 

4 - مبارزه ديرين اديان آسمانى ، با شرك و ربوبيت مظاهر مادى

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى . و إبرهيم ... و أنّه هو ربّ الشعرى 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه آيه شريفه در مقام نفى ربوبيت غير خدا باشد و نيز با انديشه نقش ستارگان در ربوبيت، مبارزه نمايد و اين آيات در ادامه مطالب موجود در صحف موسى و ابراهيم(ع) به شمار آيد.


212- ظلم ستيزى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 47 - 10 

10 - مبارزه پيامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و پديده استضعاف و استكبار در جامعه 

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم 


213- عبادتگاه در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 11 - 5 

5- برگزيدن مكانى خاص براى عبادت ، امرى پسنديده و سابقه دار در اديان گذشته 
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خرج على قومه من المحراب 


214- عقلانيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 63 - 9 

9 - همسازى اديان آسمانى با منطق و خرد ، موجب توانمندى آنان در حل اختلافات 

قال قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه

ارتباط دو قسمت آيه شريفه، نشانگر آن است كه عيسى(ع)، با تكيه بر حكيمانه بودن دعوت خويش، نقش خود را در حل اختلافات تبيين مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 10 - 7 

7 - تعاليم اسلام و اديان الهى ، مطابق با عقل است . 

لو كنّا نسمع أو نعقل 

از اين كه كافران مى گويند: اگر گوشِ شنوايى داشتيم و تعقّل مى كرديم، از دوزخيان نبوديم; مى توان استفاده كرد كه تعاليم دين، مطابق با عقل بشر بوده و عقل راهنماى به آنها است. 


215- فضيلت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 33 - 7 

7 - قرآن و اديان الهى ، سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و الذى جاء بالصدق


216- قوم عاد و اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 137 - 2 

2 - اطلاع قوم عاد بر پيشينه اديان الهى در ميان اقوام پيش از خود 

إن هذا إلاّ خلق الأوّلين 


217- مبارزه با اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 515









16 - غافر - 40 - 5 - 4 

4 - جبهه كفر ، در طول تاريخ جبهه اى همسو و متحد در برابر اديان و پيامبران الهى 

كذّبت قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم 

به كار رفتن عنوان «احزاب» درباره اقوام كافر، مى تواند گوياى مطلب يادشده باشد. 


218- مخاطبان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 15 - 8 

8 - تمامى قشر ها و طيف هاى اجتماعى ، مخاطبان پيامبران و اديان الهى اند . 

إنّا أرسلنا إليكم رسولاً . .. كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً

از اين كه در آيه شريفه، مخاطبان پيامبراسلام همه مردم (إليكم) و مخاطبان حضرت موسى(ع)، فرعون و در آيات ديگر بنى اسرائيل معرفى شده است، مى توان مطلب ياد شده را استفاده كرد. 


219- مشتركات اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 15 

15 - اهل كتاب و مسلمانان ، در تسليم بودن در برابر خداى واحد ، عقيده مشترك دارند . 

و قولوا ءامنّا . .. و نحن له مسلمون 

برداشت بالا، بنابراين احتمال است كه «نحن له . ..» سخنى باشد كه مسلمانان، از زبان خود و اهل كتاب گفته باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 65 - 4 

4 - توحيد ، اساس همه اديان آسمانى و مبارزه با شرك ، سرلوحه مبارزات پيامبران الهى

و لقد أُوحى إليك
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و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك


220- معاد در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 17 - 18 

18- وعده اديان الهى به معاد ، وعده اى پيشينه دار و پرسابقه در تاريخ بشر 

أتعداننى أن أُخرج . .. فيقول ما هذا إلاّ أسطير الأوّلين

تعبير «الأولين»، نشان مى دهد كه مسأله معاد در ميان جوامع بشرى، از دير زمان مطرح بوده است. 


221- مكر دشمنان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 43 - 6 

6 - برگشت مكر مكاران مخالف با اديان الهى به خود آنان ، سنت الهى است . 

فهل ينظرون إلاّ سنّت الأوّلين 

جمله «فهل ينظرون. ..» هم مى تواند ناظر به بازگشت مكر مكاران عليه خود آنان باشد و هم مى تواند اشاره به كيفر الهى درباره مكاران گذشته داشته باشد. برداشت ياد شده براساس احتمال نخست است. 


222- منشأ اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 11 

11 - احكام شريعت هاى آسمانى ، براساس علم گسترده و لايزال الهى است . 

إنّه بكلّ شىء عليم . شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا 


223- نقش اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 43 - 7 

7 - آيين هاى الهى ، ناسازگار با طغيان گرى و تحمل سركشى ديگران

اذهبا إلى فرعون إنّه طغى 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 47 - 19

19 - اديان الهى ، هدايتگر مردم و وسيله رسيدن آنان به صلح و امنيت است . 

والسلم على من اتبع الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 6 - 9 

9 - مردمِ بى بهره از تعاليم پيامبران و اديان الهى ، مردمى غافل و بى خبراند . 

لتنذر قومًا ما أُنذر ءاباؤهم فهم غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 10 - 5 

5 - انسان ها بدون استمداد از شريعت الهى ، از حل اختلافات خويش ناتوان اند . 

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه 

چنانچه جمله «فحكمه. ..» در مقام انشا باشد از ارجاع حكم به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - نوح - 71 - 23 - 5 

5 - آيين شرك ، حافظ منافع صاحبان زر و زور بوده و آيين توحيدى ناسازگار با آن است . 

و قالوا لاتذرنّ ءالهتكم و لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 9 

9 - اديان آسمانى ، داراى استقامت و مايه پايدار ماندن مردم است . 

و ذلك دين القيّمه 

«قيّمة»، در معانى «قوام
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بخش» و «مستقيم» هر دو استعمال شده است. در عبارت «دين القيّمة»، موصوف به صفت خود اضافه شده و حرف «تاء» در «قيّمة» براى مبالغه است. برخى آن را صفت براى موصوف محذوف و اصل تعبير را «دين الكتب القيّمة» (اشاره به «كتب قيّمة» در آيات قبل) يا «دين الملّة القيّمة» (دين امت استوار) مى دانند. در اين صورت، حرف «تاء» نشانه تأنيث خواهد بود. 


224- نقش پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 76 - 10 

10 - اختلافات به وجود آمده در اديان الهى ، از ناحيه پيروان آنها بود و نه تعاليم پيامبران 

الذى هم فيه يختلفون 

ضمير «هم» به اصطلاح فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر است. بنابراين نسبت داده شدن اختلاف به خود بنى اسرائيل، بيانگر مطلب فوق است.


225- نماز در اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 7 

7 - اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمانى الهى براى پيروان تمام اديان آسمانى 

و ما أُمروا إلاّ . .. و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة 


226- واقعيت اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 81 - 5 

5 - گزاره هاى اديان آسمانى ، گزاره از واقعيت ها است ، نه امور اعتبارى و پندارى . 

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العبدين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اگر در واقعيت هستى براى خداوند فرزند وجود
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داشت، دين هرگز آن را نفى نمى كرد. پس اگر آن را نفى مى كند، به دليل اين است كه در واقعيت هستى، چنان چيزى وجود ندارد. 


227- ويژگيهاى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 4 - 3 

3 - اديان الهى و شريعت اسلام ، راهنماى انسان ها به راه راستِ بى هيچ كجى و انحرافى 

إنّك لمن المرسلين . على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 66 - 4 

4 - آيين توحيدى ، مبتنى بر دلايل و برهان هاى روشن و بى ابهام است . 

قل إنّى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه لمّا جاءنى البيّنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 81 - 5 

5 - گزاره هاى اديان آسمانى ، گزاره از واقعيت ها است ، نه امور اعتبارى و پندارى . 

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العبدين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اگر در واقعيت هستى براى خداوند فرزند وجود داشت، دين هرگز آن را نفى نمى كرد. پس اگر آن را نفى مى كند، به دليل اين است كه در واقعيت هستى، چنان چيزى وجود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - قلم - 68 - 47 - 5

5 - اديان توحيدى و پيامبران الهى ، مرتبط
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با عالم غيب اند . 

أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تين - 95 - 8 - 10 

10 - دين الهى ، استوارترين آيين ها و متقن ترين آنها است . 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس اللّه بأحكم الحكمين 


228- هدايتگرى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 47 - 19 

19 - اديان الهى ، هدايتگر مردم و وسيله رسيدن آنان به صلح و امنيت است . 

والسلم على من اتبع الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 4 - 3 

3 - اديان الهى و شريعت اسلام ، راهنماى انسان ها به راه راستِ بى هيچ كجى و انحرافى 

إنّك لمن المرسلين . على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 6 - 9 

9 - مردمِ بى بهره از تعاليم پيامبران و اديان الهى ، مردمى غافل و بى خبراند . 

لتنذر قومًا ما أُنذر ءاباؤهم فهم غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 38 - 5 

5 - نشان دادن راه درست زندگى ، از اهداف اديان توحيدى و پيامبران الهى 

اتّبعون أهدكم سبيل الرشاد 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه راه درستى كه
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مؤمن آل فرعون مردم را به آن فرا مى خواند، همان راه پيامبران (چون حضرت موسى(ع)) و اديان الهى (چون يهود) بود. 


229- هماهنگى اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 82 - 6 

6 - لزوم توبه از گناه ، از تعاليم مشترك اديان آسمانى است .

و إنّى لغفّار لمن تاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 92 - 3 

3- توحيد ، اساس وحدت اديان الهى است . 

إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 123 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى رسالت هاى آسمانى و برنامه پيامبران

كذّبت عاد المرسلين 

جمع آمدن واژه «المرسلين» مى تواند از آن جهت باشد كه اساسًا پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد بوده است. بنابراين انكار هر يك از پيامبران، به منزله انكار همه رسولان الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 141 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى رسالت هاى آسمانى و برنامه پيامبران

كذّبت ثمود المرسلين 

نسبت دادن تكذيب همه پيامبران به ثموديان، با اين كه آنها تنها شخص صالح(ع) را انكار كردند، مى تواند از آن جهت باشد كه اساساً پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد است و انكار هر يك، به منزله انكار همه
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آنهااست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 160 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى رسالت هاى آسمانى و برنامه پيامبران

كذّبت قوم لوط المرسلين 

جمع آمدن واژه «المرسلين» از آن جهت است كه اساسًا پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد است. بنابراين انكار هر يك از آنها، به منزله انكار همه پيام آوران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 176 - 3 

3 - پيوستگى و وحدت محتواى اديان آسمانى و پيام رسولان الهى

كذّب أصحب ليكة المرسلين 

«المرسلين» جمع همراه با «ال» جنس و مفيد عموم است. بنابراين «المرسلين»; يعنى، همه رسولان. نسبت دادن تكذيب همه رسولان به اصحاب ايكه، با اين كه ظاهراً آنان تنها شعيب(ع) را مورد تكذيب قرار داده بودند، مى تواند از آن جهت باشد كه پيام رسالت در طول تاريخ، پيامى واحد است و انكار هر رسالتى، به منزله انكار همه رسولان و پيام هاى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 46 - 12

12 - اديان آسمانى ، در توحيد مشترك اند . 

لاتجدلوا أهل الكتب إلاّ . .. و قولوا ... و إلهنا و إلهكم وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 37 - 8 

8 - هماهنگى تعاليم اديان توحيدى و آموزه هاى رسولان الهى

و
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صدّق المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 83 - 3،6 

3 - تداوم خط فكرى و مكتبى نوح ( ع ) ، از سوى ابراهيم ( ع ) و اشتراك دين آنان در اصول و مبانى 

و إنّ من شيعته لإبرهيم 

6 - مكتب پيامبران ، برخوردار از اصول و مبانى ثابت و تغييرناپذير از عصر و زمان در بستر تاريخ 

و إنّ من شيعته لإبرهيم 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ميان رسالت نوح(ع) و ابراهيم(ع)، چند قرن فاصله وجود داشت; ولى در عين حال ابراهيم(ع)، از آن حضرت پيروى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 65 - 4 

4 - توحيد ، اساس همه اديان آسمانى و مبارزه با شرك ، سرلوحه مبارزات پيامبران الهى 

و لقد أُوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 1،5،14 

1 - هماهنگى آيين اسلام با دين نوح ، ابراهيم ، موسى و عيسى ( ع ) 

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا . .. و ما وصّينا به إبرهيم و موسى و عيسى 

5 - اتحاد و اشتراك اديان الهى ، در شريعت و روش هاى اصولى

شرع لكم من الدين 

14 - اقامه دين و حفظ وحدت در آن
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، تكليف مشترك در تمامى شريعت هاى آسمانى است . 

شرع لكم . .. أن أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 14 

14 - اتحاد و اشتراك اديان آسمانى ، در اصول اساسى دعوت خود

و قل ءامنت بما أنزل اللّه من كتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 1،5

1 - تمامى پيامبران و اديان آسمانى ، مبلغ توحيد و مخالف شرك و چندگانه پرستى بوده اند . 

وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . .. ءالهة يعبدون 

5 - هم آوايى و هماهنگى اديان آسمانى در دعوت به توحيد ، از نشانه هاى صدق مكتب توحيدى اسلام 

و سئل من أرسلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 18 - 3 

3 - روح اديان آسمانى ، روحى يگانه و روش ها و برنامه هاى عملى آنان گوناگون و متفاوت * 

ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر 

واژه «شريعت» (به صورت نكره) گوياى اين حقيقت است كه شريعت هاى متعدد با برنامه هاى گوناگونى وجود دارد; هر چند كه تمامى آنها به امرى يگانه (الأمر) بازمى گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 38 - 3 

3 - مسؤوليت هر كس تنها در برابر عمل خود
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- و نه عملكرد ديگران - ديدگاه مشترك تمامى اديان آسمانى است . 

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى . و إبرهيم ... ألاّتزر وازرة وزر أُخرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 19 - 3 

3 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

و الذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 21 - 14 

14 - اديان آسمانى و پيامبران الهى ، از نظر اهداف و جهت گيرى هاى اعتقادى و رفتارى ، مشترك و همسو هستند . 

أُعدّت للذين ءامنوا باللّه و رسله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بينه - 98 - 5 - 4 

4 - اديان آسمانى ، با يكديگر هماهنگ بوده و اختلافات دينى مردم ارتباطى به تعاليم آنها ندارد . 

و ما تفرّق الذين . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين 


230- هماهنگى پيروان اديان آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 45 - 3 

3 - « توحيد » محور مشترك مسلمانان با پيروان ديگر اديان آسمانى است . 

و سئل من أرسلنا . .. ءالهة يعبدون

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه مراد از «و سئل من أرسلنا» پرسش از امت هاى
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پيامبران گذشته باشد. در اين صورت استفاده مى شود كه پيروان اديان آسمانى گذشته، خويشتن را يكتاپرست مى دانند و در نتيجه مى توان گفت توحيد قدر مشترك تمامى اديان است. 

اديان غيرآسمانى


231- انحراف اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 7 

7 - مكاتب غير الهى ، عاجز و ناتوان در تعيين راه صحيح و درست براى جوامع انسانى 

صرط مستقيم . صرط اللّه الذى 

از اين كه «صراط مستقيم» به صراط خداوند، تعبير شده است، مى توان استفاده كرد كه انديشه شرك و ديگر مكاتب غير الهى، نمى تواند راه صحيح را به انسان ارائه دهد. 


232- عجز اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 7 

7 - مكاتب غير الهى ، عاجز و ناتوان در تعيين راه صحيح و درست براى جوامع انسانى 

صرط مستقيم . صرط اللّه الذى 

از اين كه «صراط مستقيم» به صراط خداوند، تعبير شده است، مى توان استفاده كرد كه انديشه شرك و ديگر مكاتب غير الهى، نمى تواند راه صحيح را به انسان ارائه دهد. 


233- عوامل طرد اديان غيرآسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 53 - 11 

11 - توجه به فرجام امور و بازگشت تمامى موجودات به سوى خداوند ، موجب طرد مكاتب انحرافى و روى آورى به دين الهى است . 

صرط اللّه . .. ألا إلى اللّه تصير الأُمور 


234- نقض اديان غيرآسمانى 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 23 - 19 

19 - لزوم توجه به ناتوانى و نقص مكاتب و برنامه هاى بشرى ، در مسير اصلاح و هدايت بايسته انسان 

فمن يهديه من بعد اللّه أفلاتذكّرون




12- اذان


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اذان از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 

اذان 



2- اذان نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - جمعه - 62 - 9 - 2 

2 - اذان ، از آداب برپايى نماز جمعه 

إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة 

ندا براى نماز، همان اذان است. 



3- استهزاى اذان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 58 - 2،3،4،5 

2 - بانگ نماز ( اذان ) ، بانگى مسخره و بازيچه در پندار كافران و گروهى از اهل كتاب 

و إذا ناديتم إلى الصّلوة اتخذوها هزواً و لعباً 

بدان احتمال كه ضمير مفعولى «اتخذوها» به مصدر (مناداة) مستفاد از «ناديتم» برگردد. 

3 - مبارزه تبليغاتى كافران و اهل كتاب عليه اسلام ، با استهزاى نماز و اذان و بازيچه خواندن آن 

و إذا ناديتم إلى الصّلوة اتخذوها هزواً و لعباً 

4 - حرمت ايجاد روابط دوستى با كسانى كه نماز و اذان را بازيچه مى پندارند و آن را به تمسخر مى گيرند . 

لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً و لعباً . .. و إذا ناديتم إلى الصّلوة 

5 - تمسخر برخى اهل
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كتاب نسبت به نماز و اذان ، دليل تحريم روابط دوستى با آنان 

لاتتخذوا الذين . .. و إذا ناديتم إلى الصّلوة اتخذوها هزواً و لعباً


4- اهميت اذان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 58 - 8 

8 - نماز و اذان ، از اركان اساسى دين و شعاير مقدس آن 

الذين اتخذوا دينكم هزواً . .. و إذا ناديتم إلى الصّلوة اتخذوها هزواً و لعباً 

آيه مورد بحث، استهزاى نماز و اذان را نمونه اى از استهزاى دين شمرده است و اطلاق دين بر نماز و اذان نشان مى دهد كه اين دو از اركان اساسى دين مى باشد. 


5- گناه استهزاى اذان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 58 - 6 

6 - تمسخر اذان ، نماز و ديگر شعاير دينى ، از گناهان بزرگ

و إذا ناديتم إلى الصّلوة اتخذوها هزواً و لعباً 

چون تمسخر كنندگان نماز و اذان و يا ديگر شعاير دينى، بايد طرد شوند و نبايد با آنان روابط دوستى برقرار كرد، معلوم مى شود تمسخر نماز و اذان و ديگر شعاير، از گناهان بزرگ است.






13- اذكار


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اذكار از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اجتناب از تحريف اذكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 59 - 8 

8 - ضرورت پرهيز از تغيير متن ها و اذكار تعيين شده از جانب خدا 

فبدل الذين
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ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 


3- اذكار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 37 - 8 

8 - « عن أبى حمزه عن أبى جعفر ( ع ) قال قلت له : ما عنى بقوله « و إبراهيم الذى وفّى » قال كلمات بالغ فيهنّ ، قلت : و ما هنّ قال كان إذا أصبح قال : أصبحت و ربّى محموداً ، أصبحت لا اُشرك باللّه شيئاً و لا أدعوا إلهاً و لا اتّخذ من دونه وليّاً - ثلاثاً - و إذا أمسى قال ها ثلاثاً ، قال : فأنزل اللّه عزّوجلّ فى كتابه « و إبراهيم الذى وفّى » . . . ; 

ابى حمزه گويد: به امام باقر(ع) عرض كردم: خداوند از اين سخن «و إبراهيم الذى وفّى» چه قصد كرده است؟ فرمود: كلماتى بود كه ابراهيم(ع) مكرر آنها را مى خواند. عرض كردم: آن كلمات چه بود؟ فرمود: چون وارد صبح مى شد، مى گفت: «أصبحت و ربّى محموداً...» و اين كلمات را [صبحگاهان] سه بار تكرار مى كرد و چون وارد شب مى شد، سه بار همان كلمات را مى گفت. امام فرمود: پس خداوند در كتاب خود نازل فرمود: «و إبراهيم الذى وفّى». 


4- اذكار بهشتيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 10 - 2،3،9،14،15

2 - بهشتيان ، نيايش خود را با تسبيح و تنزيه خدا آغاز مى كنند . 

فى جنت النعيم. دعويهم فيها سبحنك اللّهم 

جمله «آخر دعواهم . .. » قرينه است
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بر اينكه مراد از «دعواهم فيها سبحانك» «أول دعواهم ... » مى باشد ; يعنى، آغاز نيايش اهل بهشت تسبيح خدا و پايان بخش آن، حمد و ستايش اوست. 

3 - ذكر « سبحانك اللّهم » سر فصل نيايش مؤمنان با خدا در بهشت 

جنت النعيم. دعويهم فيها سبحنك اللّهم 

9 - ذكر « الحمد للّه رب العالمين » حسن ختام نيايش اهل بهشت است . 

و ءاخر دعويهم أن الحمد للّه رب العلمين 

14 - از امام باقر ( ع ) روايت شده است : « . . . و إذا اراد المؤمن شيئاً او اشتهى انما دعواه فى ها إذا أراد ، أن يقول : « سبحانك اللّهم » فاذا قال ها تبادرت إليه الخدم بما اشتهى من غير ان يكون طلبه منهم أو أمر به و ذلك قول اللّه عز و جل : « دعواهم فى ها سبحانك اللّهم و تحيتهم فى ها سلام » يعنى الخدام قال : « و آخر دعواهم أن الحمد للّه رب العالمين » يعنى بذالك عند ما يقضون من لذاتهم من الجماع و الطعام و الشراب يحمدون اللّه عز و جل عند فراغتهم . . . ; 

. .. هر گاه مؤمن [در بهشت] چيزى را اراده كرد يا بدان ميل پيدا كرد، دعا [و گفتار] او در آن جا اين است كه مى گويد: «سبحانك اللّهم». پس وقتى اين ذكر را گفت، خادمان آنچه را او خواسته برايش حاضر مى كنند بدون اينكه آن را طلبيده يا دستور داده باشد و اين است معناى قول خدا «دعواهم فيها سبحانك
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اللهم». [و اينكه خدا مى فرمايد] «تحيتهم فيها سلام»; يعنى، تحيت مؤمنان در بهشت، سلام خادمان بهشتى است. امام فرمود: «و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين»; يعنى، مؤمنان هنگامى كه از لذت آميزش و خوردنيها و آشاميدنيها، بهره مند شدند، با گفتن «الحمدللّه رب العالمين» خداى عزوجل را حمد مى گويند ... . 

15 - از امير المؤمنين ( ع ) روايت شده است : « ان اطيب شىء فى الجنة و ألذّه حب اللّه و الحب فى اللّه و الحمد للّه قال اللّه عزوجل : « و آخر دعواهم ان الحمدللّه رب العالمين » . . . ; 

دلپذيرترين و لذت بخش ترين چيز در بهشت، دوستى خدا و دوستى در راه خدا و «حمد» براى خداست. خداى عزوجل فرمود: آخرين دعا [و گفتار ]مؤمنان در بهشت «الحمدللّه رب العالمين» است» ... . 


5- اذكار ركوع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 77 - 12 

12 - « عن سماعة قال : سألته عن الركوع و السجود هل نزل فى القرآن فقال : نعم قول اللّه عزّوجلّ « ياأيّها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا » فقلت : فكيف حدّ الركوع و السجود ؟ فقال : أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان اللّه سبحان اللّه ثلاثاً . . . ; 

سماعه مى گويد: از امام(ع) پرسيدم: آيا در باره ركوع و سجود در قرآن چيزى نازل شده است؟ فرمود: آرى! خداوند عزّوجلّ مى فرمايد: «ياأيّها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا» به آن حضرت گفتم: حدّ ركوع
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و سجود چيست؟ فرمود: آن مقدار ذكرى كه در ركوع براى تو كافى است، سه دفعه تسبيحات است. مى گويى: سبحان اللّه سبحان اللّه تا سه دفعه».


6- اذكار سجده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 77 - 12 

12 - « عن سماعة قال : سألته عن الركوع و السجود هل نزل فى القرآن فقال : نعم قول اللّه عزّوجلّ « ياأيّها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا » فقلت : فكيف حدّ الركوع و السجود ؟ فقال : أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان اللّه سبحان اللّه ثلاثاً . . . ; 

سماعه مى گويد: از امام(ع) پرسيدم: آيا در باره ركوع و سجود در قرآن چيزى نازل شده است؟ فرمود: آرى! خداوند عزّوجلّ مى فرمايد: «ياأيّها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا» به آن حضرت گفتم: حدّ ركوع و سجود چيست؟ فرمود: آن مقدار ذكرى كه در ركوع براى تو كافى است، سه دفعه تسبيحات است. مى گويى: سبحان اللّه سبحان اللّه تا سه دفعه». 


7- اذكار موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 75 - 11 

11 - « الحمد للّه ربّ العالمين » ، ثنا و آخرين سخن خلايق در قيامت است . 

و قيل الحمد للّه ربّ العلمين 


8- اذكار مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 10 - 3 

3 - ذكر « سبحانك اللّهم » سر فصل نيايش مؤمنان با خدا در بهشت 
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نت النعيم. دعويهم فيها سبحنك اللّهم 


9- اذكار نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 130 - 18 

18 - نماز هاى يوميه ، مشتمل بر تسبيح و تحميد پروردگار و تشريع شده در مكه ، پيش از هجرت 

و سبّح . .. قبل طلوع ... ءانآىِ الّيل فسبّح و أطراف النهار

اين آيه، با اوقاتِ چهار نماز تناسب دارد: صبح (قبل طلوع الشمس)، عصر (قبل غروب ها)، صبح و مغرب (اطراف النهار) و عشا (من آناء الليل). برخى با توجيه (أطراف النهار) به اين كه وسط روز نيز طرف آن است، نماز ظهر را نيز مشمول آيه دانسته اند; ولى چون سوره «طه» در مكه و پيش از سوره «اسرا» - كه حكم نماز ظهر در آن آمده - نازل شده است، مى توان گفت كه نماز ظهر را مطرح نكرده است.


10- ذكر الحمد للّه رب العالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 10 - 9 

9 - ذكر « الحمد للّه رب العالمين » حسن ختام نيايش اهل بهشت است . 

و ءاخر دعويهم أن الحمد للّه رب العلمين 


11- ذكر سبحانك اللّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 10 - 3 

3 - ذكر « سبحانك اللّهم » سر فصل نيايش مؤمنان با خدا در بهشت 

جنت النعيم. دعويهم فيها سبحنك اللّهم







14- اذيت


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اذيت از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اذيت 

ص: 534






لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 186 - 8،10،15،17،22 

8 - پيش بينىِ آزار فراوان اهل كتاب و مشركان به مسلمانان

و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين اشركوا اذًى كثيراً 

10 - مسلمانان صدر اسلام ، مواجه به آزار فراوان اهل كتاب و مشركان بودند . 

و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين اشركوا اذًى كثيراً 

15 - آزار هاى اهل كتاب و مشركان نسبت به مسلمانان ، از مهمترين موارد آزمايش و امتحان مؤمنان 

لتبلونّ فى اموالكم و انفسكم و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين 

جمله «و لتسمعنّ . .. »، مى تواند توضيح يكى از موارد امتحان مالى و جانى باشد ; چرا كه تهمتها و سخنان ناروا، جانها را مى گزد و تبليغات سوء عليه انفاق مى تواند موجب ازدياد بخل شود. 

17 - لزوم پيشه كردن صبر و تقوا در برابر آزمايش هاى الهى و آزار هاى دشمنان 

لتبلونّ . .. و لتسمعنّ ... و ان تصبروا و تتّقوا فانّ ذلك من عزم الامور 

22 - صبر توأم با تقوا ، دژ مستحكم مؤمنان در برابر آزار هاى دشمنان 

و لتسمعنّ . .. و ان تصبروا و تتّقوا فانّ ذلك من عزم الامور

در برداشت فوق، «عزم» به معناى محكم گرفته شده، چنانچه مجمع البيان نقل كرده است كه: قيل من محكم الامور. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ص: 535





- آل عمران - 3 - 195 - 22 

22 - مهاجر آواره و آزار ديده در راه خدا ، و جهادگر و جان باخته ، مصداق مؤمن خردمند 

لايات لاولى الالباب . .. فالّذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم ... و قاتلوا و قتلوا 

اجابت دعاى خردمندان به دليل اعمال آنان است. «انّى لا اضيع ... » و جمله «فالّذين» به دليل «فا»، بيانگر آن اعمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 198 - 6 

6 - هجرت ، تحمّل آوارگى ، آزار در راه خدا ، جهاد و شهادت از نشانه هاى تقوا 

فالّذين هاجروا و اخرجوا . .. لكن الّذين اتّقوا ربّهم 

مراد از «الّذين اتّقوا»، يا خصوص كسانى هستند كه در آيه 195 توصيف شدند و يا آنان، از مصاديق مورد نظر براى تقواپيشگان هستند. 


3- آثار اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 262 - 7 

7 - منّت و آزار - چه در هنگام عمل و چه پس از آن - ، از بين برنده ارزش اعمال نيك 

ثمّ لا يتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً 

از فعل مضارع «لا يتبعون» به دست مى آيد كه نبايد انفاق (و يا هر عمل خيرى) در هيچ زمانى منّت و يا آزارى را در پى داشته باشد; چون فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 

ص: 536






2 - 264 - 1،2،4،5،9،10 

1 - اهل ايمان نبايد صدقات خود را با منّت گذاردن و آزار رسانيدن ، باطل و بى اثر سازند . 

يا ايّها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى 

2 - منّت و آزار ، باطل كننده صدقات 

يا ايّها الّذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى 

4 - منّت و آزار و رياى در عمل ، موجب از بين رفتن طاعات و نتايج اعمالِ نيكِ آدمى 

لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى كالّذى ينفق ماله رئاء النّاس

5 - همانندى انفاقِ توأم با منّت و آزار مؤمنان ، با انفاق همراه با رياىِ كافران 

يا ايّها الّذين امنوا . .. كالّذى ينفق ماله رئاء النّاس و لا يؤمن باللّه 

انفاق مؤمنان آنگاه كه با منّتِ و آزار توأم شود، همانند انفاق كافرانى است كه با ريا باشد. 

9 - مَثَل انفاق كنندگانِ از روى منّت و آزار و ريا ، همچون صَخره صافى است كه بر روى آن قشرِ خاكى باشد و بذرهايى در آن افشانده شود و ناگهان ، رگبارى تند بر آن رسد و همه خاك ها را بشويد و آن سنگ را كِشت ناپذير كند . 

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىءمما كسبوا 

10 - بى ثمر بودن انفاق هاى همراه با منّت و آزار و يا ريا

فمثله كمثل صفوان . .. لا يقدرون على شىء مما كسبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 

ص: 537





2 - 266 - 1،3 

1 - تشبيه انفاق كننده از روى منّت و آزار و ريا ، به صاحب بوستانى از خرما و انگور كه جوى ها در پاى درختانش جارى و هر گونه ميوه اى دهد و خود پير شده و فرزندانى ناتوان داشته باشد و ناگهان ، گِردبادى آتشزا به آن بوستان افتد و آنرا بسوزاند .

ايودّ احدكم ان تكون له جنّة . .. و اصابه الكبر ... نار فاحترقت

3 - آزار و ريا و منّت ، موجب از بين رفتن انفاق مى گردد ; به گونه اى كه نه مال انفاق شده و نه آثار با بركت آن را بتوان تدارك كرد . 

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن . .. ايودّ احدكم ان تكون له جنّة ... فاحترقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 270 - 6 

6 - ترك انفاق و يا انفاق را به ريا و منّت و آزار آلودن و نيز انفاق كردن از خبايث و عمل نكردن به نذر ، ستمگرى است . 

لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى . .. انفقوا من طيّبات ... و ما للظالمين من انصا 


4- آثار اذيت انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 10 

10 - آزاررسانى به پيامبران و برگزيدگان الهى ، درپى دارنده انحراف از صراط مستقيم 

لم تؤذوننى . .. فلمّا زاغوا 


5- آثار اذيت خانواده شوهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 

ص: 538







65 - 1 - 27 

27 - « عن الرضا ( ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ : « لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة » قال : أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها ; 

از امام رضا(ع) درباره سخن خداوندعزّوجلّ «لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة» روايت شده كه فرمود: [مراد از فاحشه مبيّنه] آزار دادن زن به خانواده شوهر و بد خلقى او است». 


6- آثار اذيت رسولان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 18 

18 - اذيت و آزار رسولان و برگزيدگان الهى ، مايه محروم شدن از هدايت او است . 

لم تؤذوننى . .. و اللّه لايهدى القوم الفسقين


7- آثار اذيت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 61 - 1،2،4،6،7 

1 - تداوم تعرض به زنان مسلمان ، از سوى منافقان ، باعث اجراى حكمى سخت درباره آنان و آواره شدن شان همراه با لعن خدا مى شد . 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغرينّك بهم ثمّ لايجاورونك فيها إلاّ قليلاً. ملعونين 

«ملعونين» حال براى ضمير فاعلى «لايجاورون» است.

2 - تداوم آزار و اذيت زنان مسلمان ، از سوى بيماردلان ، موجب سخت گيرى پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر آنان ، در حد آواره سازى همراه با لعن خدا مى شد . 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغرينّك بهم ثمّ لايجاورونك فيها إلاّ 

4 - منافقان

ص: 539







آزاردهنده زنان مسلمان ، در صورت تداوم كردار زشت خود ، مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند ، بايد به قتل برسند . 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغرينّك بهم ... أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا تقتيلاً 

«ثقف» (مصدر «ثقفوا») به معناى «مهارت در درك و انجام دادن كار» است (مفردات راغب). در آيه، اين واژه به معناى «به دست آوردن و دستيازى» استعمال شده است. 

6 - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند ، در صورت ادامه كار خود ، محكوم به قتل اند . 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلوا ت 

7 - ادامه دهندگان به فساد در جامعه ، با آزار و اذيت زنان مؤمن ، هيچ محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند . 

لئن لم ينته المنفقون و . .. لنغرينّك بهم ... ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا و قتّلو 

«أيْنَ» مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود و از آن، جايى استثنا نشده است. 


8- آثار اذيت سست ايمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 10 - 3 

3 - برخى از مدّعيان ايمان ، به قدرى ايمان شان سطحى و سست است كه با فتنه و آزارِ مردمان ، از دين ، دست مى كشند . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه 


9- آثار اذيت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه 

ص: 540







- فيش 

8 - هود - 11 - 64 - 6 

6- صالح ( ع ) ، قوم خود را در صورت آزاررسانى به ناقه و بازداشتن آن از چرا ، به عذابى زودرس هشدار داد . 

و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب


10- آثار اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 57 - 3،4،6 

3 - آزار دادن پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، درپى دارنده محروميت از رحمت خداوند است . 

إنّ الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فى الدنيا و الأخرة

«لعن» در لغت، به معناى «طرد و دور كردن از روى غضب و ناراحتى» است. لعن خدا در دنيا، به معناى بريده شدن از قبول رحمت الهى است (مفردات راغب). 

4 - كسانى كه وارد منزل پيامبر (صلی الله علیه و آله) شوند و اقامت خود را در حدّ آزاردهندگى آن حضرت ادامه دهند ، مورد لعن خدايند . 

و لامستئنسين لحديث إنّ ذلكم كان يؤذى النبىّ . .. إنّ الذين يؤذون ... و رسوله لعن 

6 - مذاكره كنندگان بى پرده و رو در رو با همسران پيامبر - كه موجب آزار دادن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است - مشمول لعن خداوندند . 

و إذا سألتموهنّ متعًا فسئلوهنّ من وراء حجاب. .. و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 19 

19 - خداوند ، مسلمانانِ صدراسلام را به عواقب و پيامد هاى

ص: 541






آزاررسانى به پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) هشدار داد . 

و إذ قال موسى لقومه . .. و اللّه لايهدى القوم الفسقين 

با توجه به اين كه خطاب در اين آيات، متوجه مسلمانان است; به نظر مى رسد يادآورى داستان موسى(ع) و اذيت هاى بنى اسرائيل نسبت به آن حضرت و پيامدهاى ناگوار آن، هشدارى به مسلمانان است. 


11- اجتناب از اذيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 262 - 2،5 

2 - عارى بودن انفاق از هر گونه منّت و آزار - چه هنگام پرداخت و چه پس از آن - ، از شرايط ارزشمندى ، قبولى و پاداش در مقابل آن 

الّذين ينفقون . .. ثمّ لا يتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً

5 - انفاق كنندگانِ بدون منّت و آزار ، بهره مند از پاداش هاى والا و ويژه الهى 

لهم اجرهم عند ربّهم 

كلمه «عند ربّهم»، دلالت بر ويژگى پاداش دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 3 

3 - آزار و اذيت مردان و زنان مؤمن بى گناه ، گناه بوده و بايد از آن اجتناب كرد .

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا ...إثمًا مبينًا 


12- اجتناب از اذيت اهل بيت(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 47 - 9 

9 - « عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

ص: 542







» و ذلك أنّ رسول اللّه سأل قومه أن يؤدّوا أقاربه و لايؤذوهم و أمّا قوله « فهو لكم » يقول ثوابه لكم ; 

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم» روايت شده كه: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از قومش خواست [به جاى پاداش او]، خويشاوندان وى را دوست داشته باشند و آنان را اذيت نكنند و اما معناى «فهولكم» اين است كه ثواب آن براى خودتان مى باشد». 


13- اجتناب از اذيت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 48 - 7 

7 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به ترك اذيت و آزار منافقان و كافران بود . * 

و دَعْ أذيهم 

برداشت بالا، بنابراين اساس است كه اضافه «أذى» به «هم» اضافه مصدر به فاعل اش باشد. 


14- اجتناب از اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 53 - 22،36 

22 - مؤمنان ، با توجه به حياى پيامبر (صلی الله علیه و آله) خود ، بايد به گونه اى عمل مى كردند كه موجبات آزار آن حضرت را فراهم نمى آوردند . 

إنّ ذلكم كان يؤذى النبىّ فيستحيى منكم 

36 - هيچ مؤمنى حق نداشت پيامبر (صلی الله علیه و آله) را آزار و اذيت كند . 

إنّ ذلكم كان يؤذى النبىّ . .. و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 69 - 10 

10 - حضور

ص: 543







در زمره مؤمنان ، مقتضى پرهيز از آزار و اذيت پيامبرخدا (صلی الله علیه و آله) بود . 

يأيّها الذين ءامنوا لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى 

ندا به «يا أيّها الذين آمنوا» مى تواند به منظور تشويق مخاطبان براى عدم اذيت پيامبر(صلی الله علیه و آله) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 70 - 2،3،5 

2 - پرهيز از اذيت و آزار پيامبرخدا (صلی الله علیه و آله) ، از مصاديق تقوا است . 

يأيّها الذين ءامنوا لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى. .. اتّقوا اللّه 

بنابراين كه فرمان به تقوا، پس از نهى از اذيت، فرمان به عام پس از ذكر خاص باشد، نكته ياد شده به دست مى آيد. 

3 - تقوا و ترس از خدا ، مانع ايذاء و اذيت پيامبرخدا (صلی الله علیه و آله) است . 

يأيّها الذين ءامنوا لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى . .. اتّقوا اللّه 

احتمال دارد كه ذكر «اتّقوا اللّه» پس از نهى از آزار پيامبر(صلی الله علیه و آله)، به خاطر اين باشد كه تقوا و ترس از خدا، باعث مى شود كه نهى «لاتكونوا. ..» جامه عمل بپوشد. 

5 - اجتناب از اتهام به پيامبر (صلی الله علیه و آله) و اداى سخنى آزار دهنده بر آن حضرت ، استوارگويى است . 

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى فبرّأه اللّه . .. و قولوا قولاً سديدًا 


15- اجتناب از اذيت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 48 - 7 

7 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به ترك اذيت و آزار منافقان و كافران
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بود . * 

و دَعْ أذيهم 

برداشت بالا، بنابراين اساس است كه اضافه «أذى» به «هم» اضافه مصدر به فاعل اش باشد. 


16- اذيت ابرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مطففين - 83 - 29 - 4 

4 - ابرار به دليل ايمانشان در معرض تمسخر گناه پيشگان كافر ، قرار گرفته و آزار مى بينند . 

إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون 

مراد از «الذين آمنوا» - به قرينه «إنّ الأبرار. ..» در آيات پيشين - نيكوكاران است. تغيير عبارت به جهت اشاره به اين است كه آنچه براى گناه كاران خنده دار به نظر مى رسد، ايمان نيكوكاران است. آيات بعد - كه بيانگر مقابله به مثل نيكوكاران در قيامت است - اشاره دارد كه انگيزه گناه كاران از اين برخورد، آزاررسانى به آنان بوده است. 


17- اذيت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 71 - 3

3- حضرت لوط ( ع ) ، هم چون حضرت ابراهيم ( ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت . 

و نجّينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 

كاربرد يكسان واژه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانگر برداشت بالا است; زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه خطر و ضررى پيش روى باشد.


18- اذيت انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 12 - 7 

7- اقوام كافر ، انبيا را آزار و
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اذيت مى كردند . 

و لنصبرنّ على ما ءاذيتمونا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 14 - 4 

4- به دنبال ردّ شدن دعوت رسولان الهى و مورد تهديد و آزار و اذيت قرار گرفتن آنان از سوى اقوام كافر ، خداوند رسولان خود را دلدارى داد .

و لنصبرنّ على ما ءاذيتمونا . .. و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنّكم من أرضنا ... 


19- اذيت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 12 

12- فرعونيان ، پسران قوم موسى ( بنى اسرائيل ) را به طور گسترده سر مى بريدند و زنان آنان را زنده نگه مى داشتند . 

و يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم 

كاربرد فعل «يذبّحون» از باب تفعيل، كه به معناى تكثير هم آمده است، احتمالاً بيانگر منظور فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 47 - 2 

2 - بنى اسرائيل در زمان بعثت موسى ( ع ) ، ساكن مصر و گرفتار ستم و آزار فرعونيان بودند . 

فأرسل معنا بنى إسرءيل و لاتعذّبهم 

نهى شدن فرعون از عذاب و شكنجه بنى اسرائيل، بيانگر رنج و سختى آنان در مصر آن زمان است. 


20- اذيت بنيامين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 89 - 2،3،8 

2- بنيامين ، برادر پدرى و مادرى يوسف ( ع )
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، همچون يوسف ( ع ) ، مورد آزار و اذيت برادرانش بود . 

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

3- بنيامين برخورد هاى نامناسب و آزار هاى برادرانش را براى يوسف ( ع ) شرح داده بود . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

عبارت «ما فعلتم بيوسف و أخيه» گوياى اين است كه فرزندان يعقوب بنيامين را نيز آزار داده بودند و يوسف(ع) از آن مطلع بود و ظاهر اين است كه او از طريق بنيامين با خبر شده بود. 

8- برادران يوسف پس از سپرى كردن برهه اى از عمرشان از آزار و اذيت بنيامين دست كشيدند . * 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

چون «إذ أنتم جاهلون» ظرف براى «فعلتم» است، زمان آن فعل را مقيد به زمان جهل و نادانى برادران يوسف مى كند و اين مفهوم را القا مى كند كه پس از آن زمان، برخوردشان با بنيامين برخورد نامناسبى نبوده است. تناسب حكم و موضوع و طبيعت حال، اين احتمال را به ذهن مى آورد كه بگوييم آن زمان، زمان جدايى ايشان بوده است. 


21- اذيت به انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 34 - 4،6 

4 - پيامبران گذشته در برابر تكذيب و آزارهاى مخالفان خويش پايدارى مى كردند. 

فصبروا على ما كذبوا و أوذوا 

6 - پيروزى، پايانى شيرين براى صبر انبيا در برابر تكذيب و آزار مخالفان بود. 

فصبروا على ما كذبوا و أوذوا
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حتى أتهم نصرنا 


22- اذيت به محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 46 - 19 

19 - يهوديان تحريفگر - به پندار خير و صلاح خويش - در صدد آزار رساندن به پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ضربه زدن به اسلام بودند . 

من الذين هادوا . .. لكان خيراً لهم و اقوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 78 - 7 

7 - معرفى پيامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان عامل شرور ، از روش هاى ايذايى و تبليغى منافقان و يهود عليه آن حضرت 

ان تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك 

برخى از مفسران با توجّه به شأن نزول آيه گفته اند كه مقصود از ضمير «تصبهم»، منافقين و يهوديان هستند كه حوادثى چون قحطى و خشكسالى را به پيامبر (صلی الله علیه و آله) منتسب مى كردند و از اين راه عليه او تبليغ مى كردند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 61 - 1،3،17 

1 - پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) ، مورد آزار و اذيت مستمر برخى از منافقان

و منهم الذين يؤذون النبى 

«من» در «منهم» براى تبعيض و فعل مضارع «يؤذون» مفيد استمرار است ; يعنى، برخى از منافقان پيوسته پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) را مورد اذيت قرار داده و باعث رنجش خاطر آن حضرت مى شدند. 

3 - معرفى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به عنوان فردى ساده و خوش باور نمونه
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اى از اذيت هاى منافقان نسبت به آن حضرت 

الذين يؤذون النبى و يقولون هو أذن 

«اُذُن» به كسى گفته مى شود كه به هر سخنى گوش فرا دهد و زود باور كند ; يعنى، ساده و خوش باور باشد. گفتنى است كه برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله «يقولون هو أذن» براى بيان مورد و نمونه اى باشد كه منافقان، پيامبر(صلی الله علیه و آله) را به آن متهم كرده و باعث رنجش خاطر آن حضرت مى شدند. 

17 - از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روايت شده كه ضمن يك خطبه طولانى فرمود : « سمونى اذناً و زعموا انّى كذلك لكثرة ملازمته [ على ( ع ) ] اياى و اقبالى عليه حتى انزل اللّه عز و جل فى ذلك قرآناً « و مهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو اذن . . . » ; 


23- اذيت به مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 195 - 24 

24 - آوارگى و هجرت برخى مسلمانان صدر اسلام و شكنجه و آزار آنان در راه خدا 

فالّذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبيلى 

جمله «فالّذين . .. »، هر چند بيان يك ضابطه كلّى است، ولى به قرينه ماضى بودن فعلهاى «هاجروا و ... »، ناظر به تحقق هجرت، اخراج و آزار نيز هست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 91 - 7 

7 - لزوم تعقيب و كشتن دشمنان ، بدون مهلت
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و تحت هر شرايط ، در صورت توطئه گرى و عدم پيشنهاد صلح و دست بر نداشتن از اذيّت مسلمانان 

فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السّلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو 


24- اذيت به مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 10 - 7 

7 - مسلمانان صدراسلام ، به خاطر ايمان شان ، مورد آزار و اذيّت قرار مى گرفتند .

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه 


25- اذيت پسنديده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 95 - 14 

14 - چشيدن آزار و اذيت ، هدف از تشريع كفّارات صيد از سوى خداوند 

كفرة طعام مسكين . .. ليذوق و بال امره 


26- اذيت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 57 - 1،2 

1 - آزاردهندگان و اذيت كنندگان خدا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مشمول لعن خدا در دنيا و آخرتند . 

إنّ الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فى الدنيا و الأخرة

2 - آزار دادن و اذيت كردن پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، همسان آزار و اذيت خدا است . 

إنّ الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فى الدنيا و الأخرة

از اين كه براى آزار دهندگان و اذيت كنندگان خدا و پيامبر يك كيفر قرار داده شده، فهميده مى شود كه آزار پيامبر(صلی الله علیه و آله)، در رديف اذيت خدا است.


27- اذيت در راه خدا 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 10 - 2،7 

2 - برخى از مدّعيان ايمان ، اذيّت و آزار در راه ايمان شان را ، در حدّ عذاب خدا تلقى كرده و آن را تحمل ناپذير مى دانند . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه 

تشبيه «فتنه و آزار» به «عذاب خدا»، كنايه از سختى و تحمل ناپذيرى آن است. گفتنى است كه «أُوذى» قرينه اين است كه مراد از «فتنة»، سختى و ناگوارى و آزار است. 

7 - مسلمانان صدراسلام ، به خاطر ايمان شان ، مورد آزار و اذيّت قرار مى گرفتند . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه 


28- اذيت روانى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 62 - 3 

3- مؤمنان ، در دنيا از سخنان بيهوده مردم در آزارند . 

لايسمعون فيها لغوًا 

بيان تمام آنچه در بهشت انجام نمى گيرد نه ممكن است و نه مفيد; ولى طرح بعضى از آن امور، مژده اى است به مؤمنان كه آنچه در دنيا شما را آزار مى داد، آن جا وجود ندارد. 


29- اذيت زبانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 186 - 11،16 

11 - آزار زبانى ( تبليغات سوء ) از روش هاى اهل كتاب و مشركان عليه مسلمانان 

و
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لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين اشركوا اذًى كثيراً 

16 - تأثير شديد و آزار دهنده زخم زبان ، بر روح و جان انسان

لتبلونّ . .. و لتسمعنّ من الّذين ... اذًى كثيراً 

بنابر اينكه «لتسمعنّ»، بيان مصداقى براى «لتبلونّ فى . .. انفسكم» باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 43 - 3 

3 - تسلى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، در برابر موضع گيرى خصمانه و سخنان آزاردهنده مشركان 

ما يقال لك إلاّ ما قد قيل للرسل من قبلك 

از اين كه خداوند با پيامبر از تبليغات سوء مخالفان دين عليه پيامبرانشان، سخن مى گويد مطلب بالا استفاده مى شود. 


30- اذيت زنان گناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 5 

5 - آزار و اذيت مردان و زنان مؤمن ، در قبال گناه شان ، منعى ندارد . 

و الذين يؤذون المؤمنين . .. بغير ما اكتسبوا 

قيد «بغير ما اكتسبوا» احترازى است و مفهوم اش اين است كه در صورت ارتكاب جرم و گناه، آزار و اذيت - با رعايت شرايط - جايز است. 


31- اذيت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 3،10

3 - آزار و اذيت مردان و زنان مؤمن بى گناه ، گناه بوده و بايد از آن اجتناب كرد . 

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت .
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.. فقد احتملوا ...إثمًا مبينًا 

10 - آزاردهندگان مردان و زنان مؤمن ، مورد تهديد خداوندند . 

و الذين يؤذون المؤمنين . .. فقد احتملوا ... إثمًا مبينًا

گناه معرفى كردن آزار و اذيت مؤمنان، هشدار به افراد اذيت كننده است تا مواظب كار خود باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 60 - 1،2،3 

1 - هشدار شديد خداوند ، به منافقان مدينه ، براى پرهيز از آزار و اذيت زنان مسلمان 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغرينّك بهم 

مفعول فعل «ينته» ذكر نشده و به قرينه آيه پيش; مى تواند آزار و اذيتى باشد كه درباره زنان مسلمان روا داشته مى شد. لازم به ذكر است كه مصدر ثلاثى «نغرينّ»، «غراء» است و «غرى به» در لغت به معناى «الصاق و چسباندن» است (مفردات راغب). اين واژه در آيه، كنايه از تسلط همه جانبه و سخت و گريزناپذير است. 

2 - منافقان ، در مدينه ، فعال بودند و زنان مسلمان را مورد تعرض و مزاحمت قرار مى دادند . 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغرينّك 

3 - افرادى ضعيف الايمان و بيماردل ، در مدينه بودند كه متعرض زنان مؤمن مى شدند . 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغرينّك بهم


32- اذيت زنان مؤمن در مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 59 - 11 

11 - در عصر پيامبر افرادى بودند كه مزاحم زنان مسلمان مدينه
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مى شدند . 

ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين 


33- اذيت لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 78 - 13 

13- ملاطفت لوط ( ع ) با قوم خويش ، حتى به هنگامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود . 

قال هذا يوم عصيب . .. قال يقوم هؤلاء بناتى 

لوط با گفتن «يا قوم» (اى مردم من) و پيشنهاد ازدواج با دخترانش ، لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و اين در زمانى است كه حضرت لوط(ع) آن را روزى سخت و دشوار ارزيابى كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 71 - 3 

3- حضرت لوط ( ع ) ، هم چون حضرت ابراهيم ( ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت . 

و نجّينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 

كاربرد يكسان واژه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانگر برداشت بالا است; زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه خطر و ضررى پيش روى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 74 - 6 

6- اذيت و آزار شديد روحى لوط ( ع ) ، از اعمال ناپسند جامعه خويش 

و لوطًا . .. و نجّينه من القرية التى كانت تعمل الخبئث 

برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) نجات در موردى

ص: 554






به كار مى رود كه سابقه گرفتارى باشد. ب) وصف «تعمل الخبائث» براى قريه، نشان دهنده آن است كه كردار آنان، ناخوشايند لوط بود و موجب اذيت و آزار وى مى گشت. 


34- اذيت محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 33 - 3 

3 - پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) مورد تكذيب و زخم زبان و آزار كافران بود.

قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 63 - 3 

3 - آزار پيامبر (صلی الله علیه و آله) و عيب جويى از آن حضرت ، موضع گيرى خصمانه در برابر خداست . 

و منهم الذين يؤذون النبى . .. من يحادد اللّه و رسوله 

برداشت فوق بدان جهت است كه خداوند، پس از بيان كارهاى نادرست منافقان، از همه كارهاى آنان با جمله «يحادد اللّه و رسوله» ياد كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 85 - 13 

13- پيامبر (صلی الله علیه و آله) در مكه تحت فشار و اذيت و آزار مخالفان خود بود . 

فاصفح الصفح الجميل 

توصيه خداوند به گذشت به دليل وجود اذيت و آزار است كه آيه 95 همين سوره (إنا كفيناك المستهزءين) مؤيد اين حقيقت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 86 - 4 

4- دلجويى خداوند از پيامبر (صلی الله علیه و آله) در برابر اذيت

ص: 555






و آزار دشمنان و مشكلات رسالت

فاصفح . .. إن ربّك هو الخلّ-ق العليم 

آمدن «ربك» به جاى «الله» و نيز تذكر به علم و آگاهى خداوند پس از توصيه به گذشت از دشمنان، مى تواند گوياى حقيقت فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 94 - 4 

4- پيامبر (صلی الله علیه و آله) به اعراض و بى اعتنايى نسبت به اذيت ، آزار و كارشكنى مشركان و دشمنان و پايدارى در دعوت خويش مأمور شد . 

فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين 

مراد از «اعراض از مشركان» كناره گيرى دز آنان نيست، چون با فراز نخست آيه (فاصدع بما تؤمر) - كه فرمان به اظهار علنى دعوت مى دهد - سازگار نيست; بلكه چون پيامبر(صلی الله علیه و آله) در مكه مورد آزار و كارشكنى بسيار دشمنان و مشركان بودند، مقصود همان است كه در برداشت فوق آمده است. گفتنى است آيه بعد (إنا كفيناك المستهزءين) نيز مؤيد اين حقيقت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 95 - 4،6 

4- پيامبر (صلی الله علیه و آله) در نيمه نخست رسالت ( دوران مكه ) مورد تمسخر مشركان و مواجه با مخالفت ها و آزار شديد روحى آنان بود . 

و أعرض عن المشركين. إنا كفينك المستهزءين 

6- پيامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت به دشمنى ، آزار روحى و تمسخر مشركان و كافران در صورت علنى و آشكارا نمودن دعوت خويش ، نگران بود . 

فاصدع بما

ص: 556





تؤمر . .. إنا كفينك المستهزءين 

جمله «إنا كفيناك المستهزءين» احتمال دارد پاسخى باشد در برابر نگرانيهاى پيامبر(صلی الله علیه و آله) كه ممكن بود پس از فرمان آشكار كردن دعوت خود و اعراض از مشركان (فاصدع بما تؤمر . .. و أعرض عن المشركين) بروز كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 97 - 2،4 

2- دلدارى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) در برابر تبليغات سوء و استهزاى آزار دهنده مشركان 

المستهزءين . .. فسوف يعلمون . و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 

آزار دهنده مشركان 

4- پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از تبليغات سوء و استهزاى آزار دهنده مشركان و دشمنان اسلام ، اندوهگين و آزرده بود . 

المستهزءين . .. و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 45 - 4 

4- كافران ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را به هنگام تلاوت آيات قرآن بر مردم ، مورد آزار و اذيت قرار مى دادند و براى آن حضرت ايجاد مزاحمت مى كردند . 

و إذا قرأت القرءان 

طبق شأن نزولهايى كه وارد شده است (مجمع البيان، ذيل آيه) و نيز ظاهر آيه «جعلنا بينك و بين الذين» جعل حجاب به خاطر

اين بود كه كافران نشنوند تا پيامبر(صلی الله علیه و آله) را اذيت نمايند و براى آن حضرت، مزاحمت ايجاد كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 

ص: 557





20 - 130 - 1 

1 - كافران ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را با گفته هاى خويش ، مورد آزار و فشار روحى قرار مى دادند . 

فاصبر على مايقولون 

توصيه خدا به پيامبر(صلی الله علیه و آله) مبنى بر صبر در برابر گفته هاى كافران، حكايت از آزردگى آن حضرت در برابر گفته هاى آنان دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 112 - 9 

9- اتكا و اتكال پيامبر (صلی الله علیه و آله) به پروردگار بخشنده در برابر تهديد ها ، رجزخوانى ها و نسبت هاى نارواى مشركان و كافران حق ستيز 

و ربّنا الرحمن المستعان على ماتصفون 

مقصود از توصيف در «ماتصفون»، ممكن است دوچيز باشد: 1- تهديدهايى كه مشركان و كافران داشته اند و خود را پيروز و مسلمانان را شكست خورده مى شمردند. 2- نسبت هاى ناروايى كه به پيامبر(صلی الله علیه و آله) و قرآن مى دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 60 - 12 

12 - امكان آسيب پذيرى روحى پيامبر (صلی الله علیه و آله) در برابر تبليغات و اذيت هاى كافران 

و لايستخفّنّك الذين لايوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 23 - 6 

6 - يادآورى رسالت دشوار موسى ( ع ) تسلى بخش پيامبر (صلی الله علیه و آله) در برابر آزار مشركان بود . 

و لقد ءاتينا موسى الكتب فلاتكن فى مرية من لقائه 

احتمال دارد مرجع

ص: 558





ضمير در «لقائه» آزار و اذيتى باشد كه از فحواى كلام، به دليل طرح رسالت موسى(ع)، برمى آيد. در اين صورت، آيه درصدد دلدارى و تسلى دادن به پيامبر(صلی الله علیه و آله) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 48 - 4 

4 - كافران و منافقان ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را مورد آزار و اذيت قرار مى دادند . 

و دَعْ أذيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 57 - 1،2،5 

1 - آزاردهندگان و اذيت كنندگان خدا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مشمول لعن خدا در دنيا و آخرتند . 

إنّ الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فى الدنيا و الأخرة

2 - آزار دادن و اذيت كردن پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، همسان آزار و اذيت خدا است . 

إنّ الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فى الدنيا و الأخرة

از اين كه براى آزار دهندگان و اذيت كنندگان خدا و پيامبر يك كيفر قرار داده شده، فهميده مى شود كه آزار پيامبر(صلی الله علیه و آله)، در رديف اذيت خدا است.

5 - منافقان و كافران آزاردهنده رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ، مورد لعن خدايند . 

و لاتطع الكفرين و المنفقين و دَعْ أذيهم . .. إنّ الذين يؤذون ... و رسوله لعنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 69 - 6 

6 - مسلمانان ، مجاز نيستند كه همانند

ص: 559





قوم موسى بوده و پيامبر (صلی الله علیه و آله) را مورد آزار و اذيت قرار دهند . 

يأيّها الذين ءامنوا لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 36 - 7 

7 - تسلى و دلدارى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) در برابر آزار وارعاب دشمنان 

أليس اللّه بكاف عبده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 43 - 3 

3 - تسلى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، در برابر موضع گيرى خصمانه و سخنان آزاردهنده مشركان 

ما يقال لك إلاّ ما قد قيل للرسل من قبلك 

از اين كه خداوند با پيامبر از تبليغات سوء مخالفان دين عليه پيامبرانشان، سخن مى گويد مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - معارج - 70 - 7 - 3 

3 - دلدارى خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، در برابر مشكلات رسالت و آزار هاى دشمنان 

فاصبر . .. إنّهم يرونه بعيدًا . و نريه قريبًا 

آيه شريفه، در مقام دلدارى به پيامبر(صلی الله علیه و آله) است كه اگر كافران قيامت و عذاب آن را بعيد مى شمرند; ولى ما آن را ممكن و قريب الوقوع مى دانيم و به حساب آنان، خواهيم رسيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مزمل - 73 - 1 - 2 

2 - نزول وحى بر

ص: 560





پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به هنگام دل آزردگى و تألّمات روحى آن حضرت ، در راستاى رسالت 

يأيّها المزّمّل 

برداشت ياد شده از مجموع آنچه مفسران درباره شأن نزول اين آيات ذكر كرده اند، استفاده مى شود; مثلاً پيامبر(صلی الله علیه و آله) به وقت دريافت اولين وحى، احساس ناراحتى كرده، به حضرت خديجه فرمود: مرا جامه اى بپوشان و يا آن حضرت به وقت شنيدن تهمت كهانت، جنون و سحر درباره خود، احساس ناراحتى كرده به استراحت پرداخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - شرح - 94 - 3 - 5 

5 - آداب و رسوم عصر جاهلى براى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، كوبنده ، آزاردهنده و كمرشكن بود . 

الذى أنقض ظهرك 

در آيه قبل، براى «وزر»، مصاديقى احتمالى ذكر شد كه از جمله آنها، آداب و رسوم دوران جاهليت بود. اين احتمالات، گرچه شاهدى قوى ندارد; ولى ممكن است هدف از مطلق آوردن كلمه «وزر»، تعميم آن به تمام مصاديق احتمالى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - علق - 96 - 17 - 3 

3 - مخالفان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، آسيب رسانى به او را برخود ، دشوار و در گرو اقدام جمعى مى دانستند . 

فليدع ناديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - مسد - 111 - 4 - 5،11 

5 - همسر ابولهب ، هنگام هيزم كشى به آزار پيامبر (صلی الله علیه و آله) مى پرداخت . 

حمّالة

ص: 561





الحطب 

نصب «حمّالة الحطب» يا به دليل حال بودن است و يا وصفى است كه از وصف بودن قطع شده و با فعل «اَذُمّ» - كه محذوف است - منصوب شده است. در صورت اول، مربوط به آخرت و هنگام ورود همسر ابولهب به آتش جهنم خواهد بود كه تجسمى از كار او در دنيا است. برداشت ياد شده در هر دو مبنا، قابل استفاده و ناظر به شأن نزول آيه است كه مى گويد: «همسر ابولهب با ريختن هيزم و خار در راه پيامبر(صلی الله علیه و آله)، آن حضرت را آزار مى داد». 

11 - افزايش عذابِ ابولهب ، با آزاررسانى همسر او به پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

سيصلى نارًا . .. و امرأته حمّالة الحطب 

ذكر هيزم كش بودن همسر ابولهب در آخرت - پس از بيان ورود ابولهب به دوزخ - بيانگر آن است كه عذاب ابولهب به دست عزيزترين افرادش، افزايش يافته و همسر او هيزم آتش او را فراهم مى سازد. تأثير رفتار همسر ابولهب در افزايش عذاب او، از آنجا است كه وى كردار همسر خود را مى پسنديد و با آنكه مى توانست مانع او شود، او را از آن كار باز نمى داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - فلق - 113 - 4 - 4 

4 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، در معرض خطر از سوى جادوگران و كسانى كه با دميدن در گره هايى مخصوص ، درصدد آزار دادن آن حضرت بودند . 

و من شرّ النفّ-ثت فى العقد 


35- اذيت مدعيان ايمان 

جلد - نام

ص: 562






سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 11 - 2 

2 - گرفتار شدن مدّعيان ايمان به فتنه و آزار و اذيت ، آزمونى الهى است . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه . 


36- اذيت مردان گناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 5 

5 - آزار و اذيت مردان و زنان مؤمن ، در قبال گناه شان ، منعى ندارد . 

و الذين يؤذون المؤمنين . .. بغير ما اكتسبوا 

قيد «بغير ما اكتسبوا» احترازى است و مفهوم اش اين است كه در صورت ارتكاب جرم و گناه، آزار و اذيت - با رعايت شرايط - جايز است. 


37- اذيت مردان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 3،10 

3 - آزار و اذيت مردان و زنان مؤمن بى گناه ، گناه بوده و بايد از آن اجتناب كرد . 

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا ...إثمًا مبينًا 

10 - آزاردهندگان مردان و زنان مؤمن ، مورد تهديد خداوندند . 

و الذين يؤذون المؤمنين . .. فقد احتملوا ... إثمًا مبينًا

گناه معرفى كردن آزار و اذيت مؤمنان، هشدار به افراد اذيت كننده است تا مواظب كار خود باشند. 


38- اذيت مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 186 - 8،10،11،15 

8 -
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پيش بينىِ آزار فراوان اهل كتاب و مشركان به مسلمانان

و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين اشركوا اذًى كثيراً 

10 - مسلمانان صدر اسلام ، مواجه به آزار فراوان اهل كتاب و مشركان بودند . 

و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين اشركوا اذًى كثيراً 

11 - آزار زبانى ( تبليغات سوء ) از روش هاى اهل كتاب و مشركان عليه مسلمانان 

و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين اشركوا اذًى كثيراً 

15 - آزار هاى اهل كتاب و مشركان نسبت به مسلمانان ، از مهمترين موارد آزمايش و امتحان مؤمنان 

لتبلونّ فى اموالكم و انفسكم و لتسمعنّ من الّذين اوتوا الكتب من قبلكم و من الّذين

جمله «و لتسمعنّ . .. »، مى تواند توضيح يكى از موارد امتحان مالى و جانى باشد ; چرا كه تهمتها و سخنان ناروا، جانها را مى گزد و تبليغات سوء عليه انفاق مى تواند موجب ازدياد بخل شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 20 - 3 

3 - اذيت و آزار زبانى مسلمانان ، در غزوه احزاب ، از سوى منافقان ، ناشى از اين بود كه مى پنداشتند احزاب متّحد ، نرفته اند و در اطراف مدينه خواهند ماند . 

سلقوكم بألسنة حداد . .. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 

بنابراين احتمال كه «يحسبون. ..» حال براى ضمير فاعلى «سلقوا» باشد، نكته ياد شده فهميده مى شود. 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

18 - مجادله - 58 - 8 - 1 

1 - نجوا هاى منافقان ، از حركت هاى آزاردهنده آنان عليه مسلمانان

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 

مفسران برآنند كه اين بخش از آيات، مربوط به منافقان و يكى از حركات موذيانه آنان عليه مسلمانان (نجوا و درگوشى سخن گفتن) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ممتحنه - 60 - 2 - 1 

1 - اقدام مشركان مكه به كينه توزى و آزار مسلمانان ، در صورت دست يافتن بر ايشان 

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء و يبسطوا إليكم أيديهم و ألسنتهم بالسوء 

«ثقف» (مصدر «يثقفون») به معناى رسيدن به چيزى و دست يافتن به آن است. 


39- اذيت مسلمانان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 96 - 3 

3- مسلمانان صدراسلام ( در مكه ) از سوى كافران و مشركان گرفتار فشار هاى روحى و تنگنا هاى روانى بودند . 

إنّ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت سيجعل 

با توجه به نزول اين آيات در مكّه، جمله «سيجعل . ..» بايد وعده اى نزديك به مسلمانان صدراسلام باشد. اين نويد حكايت از آن دارد كه مسلمانان در زمان نزول آيات، در شرايط سختى از نظر روحى و روانى و مقبوليت اجتماعى قرار داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 54 - 4 

4 - مؤمنان صدراسلام ،
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تحت فشار و آزار مشركان 

أُولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا


40- اذيت مسلمانان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 96 - 3 

3- مسلمانان صدراسلام ( در مكه ) از سوى كافران و مشركان گرفتار فشار هاى روحى و تنگنا هاى روانى بودند . 

إنّ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت سيجعل 

با توجه به نزول اين آيات در مكّه، جمله «سيجعل . ..» بايد وعده اى نزديك به مسلمانان صدراسلام باشد. اين نويد حكايت از آن دارد كه مسلمانان در زمان نزول آيات، در شرايط سختى از نظر روحى و روانى و مقبوليت اجتماعى قرار داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 12 - 5 

5 - مسلمانان در مكه ، هم مورد آزار و اذيت جسمى بودند و هم در معرض تبليغات منفى كافران قرار داشتند . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه. ..و قال الذين كفروا... اتّب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 56 - 3 

3 - مسلمانان مكه ، مورد اذيت و آزار مشركان بودند و از عبادت خدا منع مى شدند . 

يعبادى الذين ءامنوا إنّ أرضى وسعة 

مراد از «عبادى» مؤمنان مكه اند. و «إنّ أرضى واسعة» كنايه از فرمان به هجرت است. چنين فرمانى، حاكى است كه آنان در مكه، مورد آزار قرار مى گرفتند و نمى توانستند خداوند را، به
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درستى، بندگى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 14 - 4 

4 - مسلمانان در مكه ، مواجه با حركت هاى ايذايى و خصمانه مشركان و در انديشه مقابله با آنان 

قل للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام اللّه 

فرمان الهى به غفران و چشم پوشى، از دو واقعيت تاريخى خبر مى دهد: 1- حركت هاى ايذايى مشركان مكه; 2- راه يافتن انديشه انتقام و مقابله به مثل در ذهن مؤمنان. 


41- اذيت موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 69 - 1،5 

1 - حضرت موسى ( ع ) ، مورد آزار و اذيت قوم خود بوده است . 

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى

5 - تهمت به موسى ( ع ) ، موجب آزردگى و اذيت آن حضرت بود . 

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى فبرّأه اللّه ممّا قالوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 1،2،5،8،9،15 

1 - داستان گفتوگوى موسى ( ع ) با قوم خويش و آزار هاى آنان نسبت به آن حضرت ، دربردارنده درس هاى سازنده و عبرت آموز 

و إذ قال موسى لقومه يقوم لم تؤذوننى 

فرمان الهى به ياد كرد گفتوگوى موسى(ع) با قومش و. ..، نشانه مشتمل بودن آن بر درس هاى سازنده براى امت اسلام است. ضمناً بايد توجه داشت كه كلمه «إذ» در «إذ قال»، مفعول براى فعل محذوف (اُذكر)
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است. 

2 - موسى ( ع ) ، مورد اذيت و آزار مستمر قوم خويش 

و إذ قال موسى . .. لم تؤذوننى 

تعبير «تؤذوننى» به صيعه مضارع - به جاى «آذيتمونى» - بيانگر آن است كه موسى(ع) از سوى قومش، به صورت مكرر مورد اذيت و آزار قرار مى گرفت. 

5 - بنى اسرائيل ، به رغم آگاهى از رسالت الهى موسى ( ع ) ، آن حضرت را مورد آزار قرار مى دادند . 

لم تؤذوننى و قد تعلمون أنّى رسول اللّه إليكم 

8 - بنى اسرائيل ، به رغم اندرز هاى موسى ( ع ) ، از اذيت و آزار آن حضرت دست برنداشتند . 

يقوم لم تؤذوننى . .. فلمّا زاغوا 

جمله «فلمّا زاغوا» بيانگر آن است كه بنى اسرائيل، به جاى پذيرش نصيحت هاى موسى(ع)، بر اذيت هاى خويش نسبت به آن حضرت پاى فشردند. 

9 - بنى اسرائيل ، بر اثر پافشارى بر آزاررسانى به موسى ( ع ) ، از راه راست منحرف شدند . 

لم تؤذوننى . .. فلمّا زاغوا 

«زيغ» به معناى ميل و انحراف است. 

15 - آزار رسانان به موسى ( ع ) ، مردمانى فاسق بودند . 

لم تؤذوننى . .. و اللّه لايهدى القوم الفسقين 


42- اذيت مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 2 

2 - نسبت ناروا به مردان و زنان مؤمن بى گناه ، آزار و اذيت آنان و گناه است . 

و

ص: 568






الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا . .. إثمًا مبينًا 

به قرينه «فقد احتملوا بهتاناً» مراد از آزار و اذيت مؤمنان، تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به آنها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 59 - 14 

14 - همان گونه كه كسى حق آزار مؤمنان را ندارد ، بر مؤمنان نيز لازم است خود را از عوامل و مقتضيات اذيت ، دور نگه دارند .

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا ...إثمًا ... قل ... و نساء ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 7 - 2 

2 - اصرار و مداومت اصحاب اخدود ، بر مقابله با مؤمنان و آزار دادن و سوزاندن آنان 

يفعلون 

فعل مضارع، هرگاه درباره كارهاى گذشته به كار رود، استمرار را مى رساند. 


43- اذيت مؤمنان اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 54 - 2 

2 - صبر و بردبارى ايمان آوردگان از اهل كتاب ، در برابر فشار هاى هم كيشان سابق خود و نيز تحمل آزار هاى مشركان ، عامل برخوردار شدن آنان از اجر دو برابر الهى 

أُولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا 

«باء» در «بما صبروا» سبيبه و «ما» مصدريه است; يعنى، «بسبب صبرهم». گفتنى است در اين كه اشخاص مورد بحث در برابر چه چيزى از خود صبر و تحمل نشان دادند،
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چند نظر اظهار شده است; از جمله آنها صبر آنان در برابر فشار اهل كتاب و مشركان مى باشد. برداشت ياد شده بر پايه همين احتمال است. 


44- اذيت مهاجران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 59 - 4 

4 - توصيه خداوند به مؤمنان و مهاجران صدراسلام ، مبنى بر اينكه در برابر فشار ها و آزار هاى كافران ، بردبار باشند و خويشتن دارى را از دست ندهند . 

و الذين هاجروا . .. ثمّ قتلوا ... و إنّ اللّه لعليم حليم

متعلق «عليم» در جمله «و إنّ اللّه لعليم حليم» محذوف است و تقدير آن به قرينه مقام چنين مى باشد: «إنّ اللّه لعليم بما فعل المشركون بالمؤمنين من إخراجهم من ديارهم و قتلهم المهاجرين حليم يمهلهم و لاينتقم منهم إلى حين; خدا به آنچه كه مشركان عليه مؤمنان انجام دادند، آگاه است و چون حليم و بردبار است، به آنان فرصت مى دهد». گفتنى است كه جمله فوق، در واقع توصيه اى است از جانب خداوند به مؤمنان صدراسلام كه فشارهاى كافران آنان را بى حوصله نكند; بلكه همان طور كه خدا حليم و بردبار است، بردبارى كنند و خويشتن دارى را از دست ندهند. 


45- اذيت همسر فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تحريم - 66 - 11 - 11 

11 - همسر فرعون ، افزون بر آزار ديدن از او ، از سوى كارگزاران نظام وى نيز تحت آزار و شكنجه قرار داشت . 

نجّنى من فرعون و عمله و نجّنى من
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القوم الظلمين 

تكرار درخواست نجات (و نجّنى) درباره قوم ستمگر، مى تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد. 


46- اذيت هود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 56 - 1 

1- قوم عاد ، درصدد آزار و اذيت هود ( ع ) و از ميان برداشتن او بودند . 

فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون. إنى توكلت على الله ربى و ربكم


47- اذيت يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 47 - 11 

11- يوسف ( ع ) على رغم آزار ديدن از حكومت مصر ، دانش خويش را از آنان دريغ نداشت . 

قال تزرعون . .. إلاّ قليلاً مما تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 89 - 2 

2- بنيامين ، برادر پدرى و مادرى يوسف ( ع ) ، همچون يوسف ( ع ) ، مورد آزار و اذيت برادرانش بود . 

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 


48- اذيت يونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 140 - 6 

6 - يونس ( ع ) ، در معرض اذيت و آزار شديد و طاقت فرساى قوم خود قرار داشت . 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

گريختن يونس(ع) از ميان قومش، مى تواند به اين دليل باشد كه او به شدت تحت شكنجه و آزار آنان قرار داشت.


49- ارزش تحمّل اذيت 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 195 - 28 

28 - تحمّل آزار ها و شكنجه ها آنگاه ارزشمند است كه در راه خدا باشد . 

اوذوا فى سبيلى 


50- امتحان با اذيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 11 - 1،2 

1 - مبتلا شدن مدعيان ايمان به فتنه و آزار و اذيت ، به منظور بازشناسى مؤمنان از منافقان است . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه . 

2 - گرفتار شدن مدّعيان ايمان به فتنه و آزار و اذيت ، آزمونى الهى است . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه . 


51- انواع اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 186 - 16 

16 - تأثير شديد و آزار دهنده زخم زبان ، بر روح و جان انسان

لتبلونّ . .. و لتسمعنّ من الّذين ... اذًى كثيراً 

بنابر اينكه «لتسمعنّ»، بيان مصداقى براى «لتبلونّ فى . .. انفسكم» باشد. 


52- پاداش اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 195 - 19،21 

19 - بخشش گناهان و دخول در بهشت ، پاداش بزرگ الهى ، براى هجرت ، آوارگى ، آزار ديدن در راه خدا و جهاد و شهادت 

فالّذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا
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فى سبيلى و قاتلوا و قتلوا لاكفّرنّ عنه 

21 - پاداش مهاجران ، آوارگان ، آزارديدگان در راه خدا ، مجاهدان و شهيدان ، تضمين شده از سوى خداوند 

انّى لا اضيع عمل عامل منكم . .. فالّذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبي 

لام قسم و نون تأكيد در «لاكفّرنّ» و در «لادخلنّ» دلالت بر تأكيد و تضمين پاداش دارد.


53- تحمل اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 195 - 32 

32 - ترغيب الهى به تحمّل رنج ها و سختى هاى راه ايمان ، با وعده بهشت و آمرزش گناه مؤمنان آزارديده و رنج كشيده 

فالّذين هاجروا . .. لاكفّرنّ عنهم سيّئاتهم و لادخلنّهم جنّات


54- تهديد اذيت كنندگان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 10 

10 - آزاردهندگان مردان و زنان مؤمن ، مورد تهديد خداوندند .

و الذين يؤذون المؤمنين . .. فقد احتملوا ... إثمًا مبينًا

گناه معرفى كردن آزار و اذيت مؤمنان، هشدار به افراد اذيت كننده است تا مواظب كار خود باشند. 


55- حتميت عذاب اذيت كنندگان والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 18 - 1 

1- كافران گستاخ در برابر خداوند و پدر و مادر ، محكوم به عذاب حتمى الهى 

و الذى قال لولديه أُفّ . .. ما هذا إلاّ أسطير الأوّلين . أُولئك الذين حقّ علي 

مشاراليه «اُولئك» كسى است كه به پدر و مادر «اُفّ» گفته
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و وعده الهى را «أساطير» خوانده است. 


56- رفع اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 53 - 14 

14 - فلسفه فرمان به زود پراكنده شدن از ميهمانى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، رفع زحمت و اذيت از آن حضرت است . 

و لامستئنسين لحديث إنّ ذلكم كان يؤذى النبىّ 

بنابراين كه مشاراليه «ذلكم» همين جمله «و لامستئنسين لحديث» باشد، نكته بالا، قابل استفاده است. 


57- زمينه اذيت زنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 6 - 15 

15- نظام اجتماعى ظالمانه ، همچون نظام استبدادى فرعون ، از ظلمتهاست . 

أخرج قومك من الظلمت إلى النور . .. إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 


58- زمينه اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 20 

20 - ضعف و سستى برخى از مسلمانان صدراسلام در جنگ و جهاد ، موجب آزار ديدن پيامبر (صلی الله علیه و آله) گرديد . 

يأيّها الذين ءامنوا لم تقولون . .. لم تؤذوننى و قد تعلمون أنّى رسول اللّه إليكم 

سخن در آيات پيشين، درباره كسانى است كه شعار جهاد مى دهند ولى از شركت در صفوف مجاهدان سر باز مى زنند و يا بر فرض شركت، ضعف و سستى نشان مى دهند. به نظر مى رسد مطرح ساختن موضوع آزارهاى يهود به موسى(ع)، براى بيان اين نكته باشد كه ضعف و سستى در جهاد و تخلف از فرمان هاى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در جهاد،
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موجبات آزار رسول خدا(صلی الله علیه و آله) را فراهم كرده و همان عواقبى را در پى خواهد داشت كه براى قوم موسى در پى داشت. 


59- سرزنش اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 231 - 5،6،10 

5 - رجوع مرد به زن به قصد آزار و اذيّت ، تعدّى به حدود الهى و ظلم است . 

تلك حدود اللّه فلا تعتدوها و من يتعد حدود اللّه فاولئك هم الظالمون . .. و لا تمس 

6 - رجوع مرد به زن مُطلّقه با قصد آزار ، ظلم به خويشتن است . 

و لا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

10 - رجوع مرد به زن مُطلّقه به قصد آزار ، مسخره گرفتن آيات الهى است . 

و لا تمسكوهنّ ضراراً . .. و لا تتّخذوا ايات اللّه هُزُواً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 263 - 1،10،12 

1 - ارزش و برترى گفتار پسنديده و عفو و گذشت ، نسبت به بخششى كه آزار به دنبال دارد . 

قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها اذىً 

10 - نبايد پس از انفاق ، با گفتارى ناصواب و يا آشكار ساختن فقر نيازمندان ، آنان را آزُرد . 

قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها اذىً 

12 - غناى الهى ، كفايت كننده نياز محرومان از انفاق هاى همراه با آزار و اذيّت 

و اللّه غنىّ حليم 

بكارگيرى صفت «غنى» بيانگر
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اين است كه نيازى به انفاق همراه با آزار محرومان نيست و خداوند با غناى خود روزى آنان را

خواهد داد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 264 - 11 

11 - انفاق هاى آميخته با ريا و همراه با منّت و اذيّت ، نوعى كفر است . 

يا ايّها الّذين امنوا . .. و اللّه لا يهدى القوم الكافرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 272 - 3 

3 - دلجويى خداوند از پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى رفع نگرانى و ناراحتى وى از انفاق آلوده به ريا و منّت و آزار برخى از مسلمانان 

ليس عليك هديهم 


60- سرزنش اذيت همسايه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 14 - 12 

12- « قال النبى (صلی الله علیه و آله) قال : من آذى جاره طمعاً فى مسكنه ورثه الله داره و هو قوله « و قال الذين كفروا . . . فأوحى إليهم ربّهم لنهلكنّ الظالمين . و لنسكننّكم الأرض من بعدهم » ; 

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: هر كس همسايه خود را، به طمع گرفتن خانه اش اذيت كند، خداوند خانه خودش را نصيب همسايه خواهد كرد و اين سخن خداوند است: «قال الذين كفروا . .. فأوحى إليهم ربّهم ...». 


61- سرزنش اذيت يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ماعون - 107 - 6 - 8 

8 - رياكارى شخص نمازگزار
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، نكوهيده تر از يتيم آزارى و رسيدگى نكردن به مستمندان است . 

الذى يدعّ اليتيم . و لايحضّ ... فويل للمصلّين ... الذين هم يراءون 

آوردن حرف «فاء» در خصلت سومى كه براى مكذبان جزا شمرده شده است، بيانگر آن است كه آن خصلت، با تمام ويژگى هايش، نكوهيده تر از دو خصلت نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ماعون - 107 - 7 - 6 

6 - مضايقه كردن نمازگزاران غافل و رياكار ، از عاريه دادن لوازم زندگى خود به نيازمندان ، نكوهيده تر از يتيم آزارى و بى توجّهى به فقيران است . 

الذى يدعّ اليتيم . .. و لايحضّ ... فويل للمصلّين . الذين ... و يمنعون الماعون

با آن كه تعبير «فويل للمصلّين»، ادامه بيان اوصاف كسانى است كه جزاى الهى را تكذيب كردند; ولى حرف «فاء» و تغيير سياق، نشانگر تفاوت درجه آن با دو وصف قبل است. بنابراين وصفى كه در اين آيه، از ويژگى هاى همان «مصلّين» شمرده شده است، نارواتر از اوصافى است كه در آيه دوم و سوم آمده بود.


62- شگفتى اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بلد - 90 - 2 - 6 

6 - تجويز آزار رسانى به پيامبر (صلی الله علیه و آله) از سوى ساكنان مكه ، هتك حرمت آن سرزمين و اقدامى شگفت انگيز است . 

لا أُقسم بهذا البلد . و أنت حلّ بهذا البلد 

جمله «و أنت حلّ» - در سومين معناى «حلّ» (حلال شمردن نقض
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حريم پيامبر(صلی الله علیه و آله) - بيانگر نمونه اى براى آيات بعد است كه انسان را با رنج و زحمت، همراه خوانده است. خداوند با بيان آزار رسانى مردم مكه، به پيامبر(صلی الله علیه و آله) و ابراز تعجب از رفتار آنان، رسول اكرم را براى شكيبايى و مقاومت در برابر آزارهاى آنان، آماده مى سازد. 


63- عذاب اذيت كنندگان محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 61 - 15 

15 - آزاردهندگان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مستحق عذابى دردناك 

و الذين يؤذون رسول اللّه لهم عذاب أليم 


64- عوامل اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 133 - 4 

4 - انكار معجزات پيامبر (صلی الله علیه و آله) و دلايلِ روشن رسالت او ، موجب آزردگى و رنج آن حضرت بود . 

فاصبر على ما يقولون . .. و قالوا لولا يأتينا ب--َاية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 53 - 13،16،35 

13 - اقامت طولانى در ميهمانى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موجب آزار و اذيت زياد آن حضرت 

فإذا طعمتم فانتشروا و لامستئنسين لحديث إنّ ذلكم كان يؤذى النبىّ 

آوردن فعل مضارع «يؤذى» براى بيان اذيت شدن آن حضرت، به جاى آوردن اسم فاعل و يا امثال آن، مى تواند به خاطر بيان تكرار آن - كه كنايه از شدت و زيادى است - باشد. 

16 - وارد شدن بدون اجازه به خانه پيامبر (صلی الله علیه و آله) و به انتظار غذا نشستن بدون
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دعوت قبلى ، موجب اذيت آن حضرت بود و بايد از

آن پرهيز مى شد . 

لاتدخلوا بيوت النبىّ إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعام غير نظرين إنيه و لكن إذا دعيتم ف 

برداشت بالا بنابراين احتمال است كه مشاراليه «ذلكم» نهى «لاتدخلوا» و «غير ناظرين» باشد. 

35 - بى پرده و رودررو سخن گفتن با همسران پيامبر و يا مطالبه كردن چيزى از آنان ، موجب آزار و اذيت آن حضرت مى شد . 

و إذا سألتموهنّ متعًا فسئلوهنّ من وراء حجاب . .. و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الل 

بنابراين احتمال كه حكم «و ما كان لكم أن تؤذوا. ..» پس از بيان «إذا سألتموهنّ...» به منزله بيان فلسفه حكم باشد كه در قالب نهى بيان شده، نكته بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 17 - 3 

3 - استهزا و تبليغات سوء و مغرضانه سران كفر و شرك عليه اسلام ، بسيار شديد و موجب دل آزردگى پيامبر (صلی الله علیه و آله) بود . 

اصبر على ما يقولون 

از اين كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) به صبر و شكيبايى توصيه شده است - با آن كه آن حضرت شخصيتى بزرگ و داراى سعه صدر بود - مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 39 - 3 

3 - گفتار نارواى كافران عليه دين ، مايه رنج و اذيت
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پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فاصبر على ما يقولون 


65- عوامل اذيت مؤمنان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 83 - 10،12 

10 - خودكامگى ، سلطه مدارى و خوى اسراف گرانه فرعون ، عامل رويارويى وى با موسى ( ع ) و آزار و اذيت پيروانش بود . 

فما ءامن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و ملإيهم أن يفتنهم و إن فرعون ل 

12 - خودكامگى و سلطه مدارى فرعون ، عامل ايجاد اختناق و خفقان در سرزمين مصر بود . 

فما ءامن . .. إلا ذرية ... على خوف من فرعون و ملإيهم أن يفتنهم و إن فرعون لعال ف 


66- فلسفه اذيت مدعيان ايمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 11 - 1 

1 - مبتلا شدن مدعيان ايمان به فتنه و آزار و اذيت ، به منظور بازشناسى مؤمنان از منافقان است . 

و من الناس من يقول ءامنّا باللّه فإذا أوذى فى اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه .


67- كيفر اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 263 - 9 

9 - بى نيازى خداوند از انفاق آدميان و بردبارى او در كيفر دادن به انفاق كنندگانِ آزاررسان 

قول . .. و اللّه غنىّ حليم 


68- كيفر اذيت زنان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 60 - 15 

15 - آزار و اذيت زنان مؤمنان
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، كيفرى سخت دارد . 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغرينّك بهم 


69- كيفر اذيت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 156 - 4 

4 - تهديد ثموديان از سوى صالح ( ع ) ، به عذاب و كيفر سخت الهى در صورت رساندن هرگونه گزندى به ناقه 

و لاتمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 


70- كيفر اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 57 - 7 

7 - خداوند ، براى آزاردهندگان خود و پيامبرش ، عذابى خواركننده تدارك ديده است . 

إنّ الذين يؤذون اللّه . .. و أعدّ لهم عذابًا مهينًا 


71- گناه اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 3

3 - آزار و اذيت مردان و زنان مؤمن بى گناه ، گناه بوده و بايد از آن اجتناب كرد . 

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت . .. فقد احتملوا ...إثمًا مبينًا 


72- گناه اذيت والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 17 - 2 

2- آزردن خاطر پدر و مادر ، حتى با گفتن « اُف » ، جرمى گران است . 

و وصّينا الإنسن بولديه إحسنًا . .. و الذى قال لولديه أُفّ لكما ... إنّهم كانوا 


73- مبارزه با اذيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 231 - 4 

4 - حرمت

ص: 581










رجوع مرد به زن مُطلّقه ، به قصد آزار و اذيّت وى

و لا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 228 - 14 

14 - رجوع شوهر آنگاه كه به قصد آزار و اذيت زن مطلّقه اش باشد ، بى اثر و فاقد اعتبار است . 

و بعولتهن احق بردّهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحاً 

حق رجوع در آيه مشروط به اصلاح است; بنابر مفهوم شرط، آن رجوعى كه به قصد اصلاح نباشد و به طريق اولى اگر به قصد اضرار باشد، حقانيّت و اعتبار آن سلب مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 186 - 17،22 

17 - لزوم پيشه كردن صبر و تقوا در برابر آزمايش هاى الهى و آزار هاى دشمنان 

لتبلونّ . .. و لتسمعنّ ... و ان تصبروا و تتّقوا فانّ ذلك من عزم الامور 

22 - صبر توأم با تقوا ، دژ مستحكم مؤمنان در برابر آزار هاى دشمنان 

و لتسمعنّ . .. و ان تصبروا و تتّقوا فانّ ذلك من عزم الامور

در برداشت فوق، «عزم» به معناى محكم گرفته شده، چنانچه مجمع البيان نقل كرده است كه: قيل من محكم الامور. 


74- مبغوضيت اذيت محمد(صلی الله علیه و آله) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 53 - 44 

44 - اذيت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، امرى بس ناگوار در پيش گاه خداوند

و ما كان لكم
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أن تؤذوا رسول اللّه . .. إنّ ذلكم كان عند اللّه عظيمًا 

مشاراليه «ذلكم» مى تواند فراز «و ما كان. ..» و يا فراز «و لا أن تنكحوا...» باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال نخست است.


75- موانع اذيت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 8 - 5 

5 - توجّه به عزّت و پسنديده بودن خداوند ، زمينه ساز پيدايش ايمان و پرهيز از آزاررسانى به مؤمنان است . 

أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد 


76- ناپسندى اذيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 58 - 9 

9 - آزار بى جهت ، امرى محكوم و ناپسند است . 

و الذين يؤذون المؤمنين . .. فقد احتملوا بهتنًا و إثمًا مبينًا 

قيد «مبين» براى گناه، مى تواند اشعار به اين نكته داشته باشد كه چنين عملى، گناه بودن اش نه تنها در نظر خدا، بلكه براى ديگران هم روشن و آشكار است. 


77- ناپسندى اذيت رسولان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 5 - 7 

7 - آزار دادن رسولان و برگزيدگان الهى ، امرى بس زشت و ناپسند

لم تؤذوننى و قد تعلمون أنّى رسول اللّه إليكم 


78- ناپسندى اذيت يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - ماعون - 107 - 5 - 4 

4 - بى توجّهى نمازگزاران به نماز خويش ، نكوهيده تر از آزار يتيمان و فراموش كردن بينوايان است . 

فويل للمصلّين .
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الذين هم عن صلاتهم ساهون

اين آيه، مانند آيات ديگر اين سوره، بيانگر خصلت هاى تكذيب گران كيفر الهى است. آوردن حرف «فاء» در خصلت سوم به بعد و تغيير سياق كلام، بيانگر ترتيب رتبى و نكوهيده تر بودن آنها است. 


79- نهى از اذيت شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 64 - 5 

5- صالح ( ع ) ، برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هرگونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه 

و لاتمسوها بسوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 156 - 1 

1 - هشدار صالح ( ع ) به ثموديان ، نسبت به رساندن هرگونه گزندى به ناقه 

و لاتمسّوها بسوء . .. يوم عظيم 

«مس» (مصدر «لاتمسّوا») با «باء» تعديه به معناى رساندن و وارد كردن است. «سوء» نيز معادلِ آسيب، بدى و گزند است و قرار گرفتن آن در سياق نهى، افاده عموم مى كند; يعنى، مبادا به او گزندى برسانيد.





15- اراده


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

اراده از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- اراده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 19 - 4 

4- اراده و تلاش خود انسان در سعادت و شقاوت اخروى وى نقش تعيين كننده دارد . 

من كان يريد العاجلة . .. جعلنا له جهنّم ... و من أراد الأخرة و سعى لها سعيها ... 

جلد - نام سوره 
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- سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 107 - 2 

2- گرايش به ايمان و كفر ، متكى به اراده و تصميم خود انسان است . 

ءامنوا به أو لاتؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 62 - 5 

5 - درس آموز بودن آفرينش شب و روز و نظم حاكم بر آن ، به تصميم و اراده انسان براى درس آموختن بستگى دارد . 

و هو الذى جعل الّيل و النهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر

آمدن فعل «أراد» در جمله «لمن أراد أن يذّكّر» - كه در اين جمله به منزله قيد است - مى رساند كه اراده و تصميم انسان نقش اساسى در درس آموزى و عبرت گيرى او دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 92 - 7 

7 - بهره مندى از هدايت قرآنى ، در گرو اراده و روحيه هدايت پذيرى خود انسان 

فمن اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه 

از نسبت داده شدن فعل «اهتدى» به «من»، معلوم مى شود كه شرط استفاده از آيات الهى، روحيه هدايت پذيرى و اراده و خواست انسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 3 - 14 

14 - انتخاب راه هدايت ، منوط به اراده خود انسان است . 

لعلّهم يهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش

14 - احزاب - 33 - 5 - 13 

13 - قصد و اراده ، در جرم بودن و يا نبودن عملى ، نقشى اساسى دارد . 

و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 28 

28 - نقش اراده و خواست انسان در گرايش يافتن وى به توحيد از سوى خداوند * 

اللّه يجتبى إليه من يشاء 

برداشت بالا بدين احتمال است كه ضمير مستتر در «يشاء» - به قرينه «من ينيب» - به «من» بازگردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 43 - 1،7 

1 - شكيبايى و بخشش خطاكار ، امرى ارزشمند و نيازمند اراده قوى است . 

و لمن صبر و غفر إنّ ذلك لمن عزم الأُمور 

اضافه «عزم» به «أمور»، از باب اضافه صفت به موصوف است; يعنى، «من الأمور المعزومة» معناى اين تركيب در آيه - چنان كه مفسران گفته اند - اين است كه صبر و گذشت، از امورى است كه نيازمند به تصميم و اراده استوار، مى باشد. 

7 - عزم و اراده قوى ، پايه و اساس كمال و رشد آدمى و اصلاح اخلاق و رفتار او 

و لمن صبر و غفر إنّ ذلك لمن عزم الأُمور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 27 - 9 
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- اراده و تصميم خود انسان ، عامل نهايى هدايت وى و ارائه آيات ، تنها زمينه ساز آن 

و صرّفنا الأيت لعلّهم يرجعون 

«لعلّ» مى رساند كه نماياندن نشانه هاى گوناگون، داراى تأثير حتمى و جبرى نيست; بلكه اين خود انسان است كه بايد تصميم به بازگشت و توبه داشته باشد. اين مطلب از نسبت رجوع به خود گمراهان، استفاده مى شود (يرجعون).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 4 - 12 

12 - فراهم شدن زمينه هاى اطمينان ، از سوى خدا است ; ولى حركت در طريق ايمان ، متكى به اراده خود انسان مى شود . * 

أنزل السكينة . .. ليزدادوا إيمنًا مع إيمنهم 

فعل «أنزل» به خداوند نسبت داده شده; اما فعل «يزدادوا» به خود مؤمنان نسبت داده شده است. بنابراين انسان در تكامل ايمان خود نقش دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 14 - 4 

4 - خواست و اراده خود انسان ، تعيين كننده سرنوشت او است . 

يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء 

ضمير فاعلى مستتر در «يشاء» در يك احتمال به «من» بازمى گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 55 - 3 

3 - قرآن ، مقتضى پندآموزى و بيدارگرى و اراده انسان ، شرط تأثيرگذارى آن كتاب است . 

إنّه تذكرة . فمن شاء ذكره 
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رداشت ياد شده، با توجّه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه پندگيرى و بيدارگرى معرفى كرده و سپس اراده انسان ها نسبت به پذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان ها، در تأثيرگذارى قرآن مؤثر است و چنانچه انسان ها آن را نپذيرند، اين خاصيت قرآن در حد اقتضا باقى مى ماند و نمى تواند خود به خود تأثير داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 31 - 9 

9 - نقش اراده و خواست انسان ، در بهره مندى از رحمت خداوند و يا گرفتار شدن به عذاب الهى 

يدخل من يشاء فى رحمته و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أليمًا 

از جمله «فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً» و عبارت «يدخل من يشاء. ..» استفاده مى شود كه بشر، داراى نوعى اراده و مشيت است. بر اين اساس مى توان گفت: همين امر در بهره مندى او از رحمت خداوند و يا گرفتار شدنش به عذاب الهى، تأثير خواهد گذاشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نازعات - 79 - 18 - 6 

6 - درست كارى و صلاح افراد ، در گرو اراده و خواست خود آنان است . 

هل لك إلى أن تزكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 28 - 4 

4 - راه يابى انسان به راه راست و پايدارى بر
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پيمودن آن ، در گرو تصميم و خواست خود او است . 

لمن شاء منكم أن يستقيم 

واژه استقامت، در معناى مداومت و ثابت قدم بودن نيز به كار مى رود. (نهايه ابن اثير) 


3- آثار اراده ابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 6 - 5 

5 - چشمه كافور ، در اختيار ابرار قرار دارد و هر جا آنان بخواهند ، مى جوشد و روان مى شود . 

يفجّرونها تفجيرًا 


4- آثار اراده بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 22 - 14 

14 - اراده و خواست مؤمنان بهشتى ، مؤثر در پديد آمدن نعمت ها و خواسته هاى آنان 

لهم ما يشاءون عند ربّهم 


5- آثار اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 14 - 39 - 10 

10- امكان فرزنددار شدن انسان در سالخوردگى و هنگام يأس از تأثير عوامل طبيعى ، با اراده و مشيت الهى 

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 6 - 1،2،3 

1- بازگشت قدرت و توان بنى اسرائيل با اراده خداوند پس از نخستين شكست آنان

ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم 

«كرّة» در لغت به معناى بازگشت و دولت و نيز به معناى تجديد خلق پس از نابودى است. در هر حال، بازگشت قدرت و توان،
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از آن قابل استفاده است. 

2- پيروزى بنى اسرائيل بر دشمنان جنگجوى خويش با اراده خداوند پس از نخستين شكست 

ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم 

3- تحولات تاريخ ( شكست و پيروزى امت ها ) تحت اراده الهى است . 

بعثنا عليكم عبادًا . .. ثمّ رددنا لكم الكرّة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 62 - 10 

10- ابليس ، خود را مقهور اراده خداوند دانسته و كار خويش را منوط به اذن او مى دانست . 

لئن أخّرتن . .. لأحتنكنّ ذريّته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 79 - 11 

11- كارسازى تهجّد و شب زنده دارى جهت نيل به مقام محمود ، بسته به اراده خداوند است . 

عسى أن يبعثك ربّك مقامًا محمودًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 93 - 7 

7- غفلت مشركان مكه از نقش اصلى اراده خدا در تحقق معجزات 

تفجر لنا . .. تسقط السّماء ... تأتى بالله ... تنزّل علينا كتبًا نقرؤه 

از اينكه آنان، تمامى معجزات درخواستى خود، حتى آمدن خدا را از شخص پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى خواستند، نشان دهنده نكته ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 103 - 4 

4- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند ،
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در پى تصميم ظالمانه وى عليه موسى ( ع ) و بنى اسرائيل 

فأراد . .. فأغرقنه و من معه جميعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 17 - 17 

17- پيامبر (صلی الله علیه و آله) نيز در صورت تعلّق اراده الهى به گمراه كردن كسى ، راهى براى هدايت او نخواهد يافت . 

و من يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 33 - 3 

3- جريان رود ها و نهر ها ، به اراده خداوند است .

و فجّرنا خللهما نهرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 40 - 10 

10- سرسبزى يا بى حاصلى زمين ، به خواست خدا و اراده او است . 

فعسى ربّى أن . .. يرسل عليها حسبانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 47 - 4 

4- همه انسان ها ، در قيامت ، به اراده الهى ، جمع شده و گرد آورى خواهند شد . 

و حشرنهم

«حشر» جمع كردن مردم در روز قيامت است (لسان العرب). ماضى آوردن «حشرنا» براى دلالت بر قطعى بودن حشر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 48 - 15 

15- برپايى قيامت به دست خداوند و
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اراده او است . 

بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 82 - 22 

22- رخداد هاى داستان خضر و موسى ( ع ) ، برخاسته از اراده خداوند و داراى تفسيرى پيچيده و نيازمند آگاهى هايى ويژه است كه از جانب او افاضه شود . 

و ما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 90 - 6 

6- اراده الهى ، در دستيابى جوامع و اقوام به تمدن ، نقش دارد . 

لم نجعل لهم من دونها سترًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 9 - 7،10 

7 - توجه زكريا به ربوبيت خداوند ، مايه اطمينان او به امكان و سهولت باردارى همسر نازايش در صورت اراده و خواست خداوند 

قال ربّك هو علىَّ هيّن 

جمله «هو علىّ هيّن» بدون «قال ربّك» نيز معناى تامى دارد، ولى اضافه شدن آن مفيد اين معنا است كه اين سخن، گفته شخص عادى نيست كه در باره نحوه آن به فكر فروروى، بلكه گفته پروردگار تو است و او كه تو را از هيچ آفريد، در شيوه اعطاى فرزند به شما وانمى ماند. 

10- پيدايش انسان در جهان به اراده خداوند و مسبوق به نيستى مطلق بوده است . 

و قد خلقتك من قبل و لم تك
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شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 13 - 5 

5- يحيى ( ع ) ، در پرتو اراده خداوند ، از محبت عميق مردم نسبت به خويش برخوردار بود . 

و حنانًا من لدنّا 

در اين برداشت، مراد از «حناناً» محبت مردم نسبت به يحيى(ع)، دانسته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 74 - 5 

5- تحولات تاريخ و نابود شدن جوامع و تمدن ها ، وابسته به اراده الهى است . 

و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 83 - 5 

5- وسوسه گرى ها و القاآت تحريك آميز شياطين ، وابسته به اراده الهى است . 

ألم تر أنّا أرسلنا الشيطين على الكفرين تؤزّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 98 - 2 

2- تحولات تاريخ و نابودى جوامع و تمدن ها ، وابسته به اراده خداوند است .

و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 15 - 5 

5 - خداوند به اراده خويش ، زمان برپايى قيامت را از انسان ها مخفى نگه داشته است . 

أكاد أُخفيها 

در قاموس آمده است كه «أكاد» (در اين آيه)
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به معناى «أريد» است و «أكاد أخفيها»; يعنى، اراده مى كنم كه آن را مخفى نگه دارم، براين اساس مراد از اخفاى قيامت، پنهان داشتن زمان وقوع آن خواهد بود، نه اصل وقوع آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 21 - 4،8 

4 - تبديل عصاى موسى ( ع ) به مار و بازگشت آن به صورت اوّليه ، وابسته به اراده خداوند بود . 

سنعيدها

8 - اشياى مادى با اذن و اراده خداوند ، از حقيقت فعلى خود ، به حقيقتى ديگر قابل تبديل اند . 

سنعيدها سيرتها الأولى 

خداوند از حالت اوليه عصاى موسى «سيرتها الأولى» تعبير نموده است. انتخاب اين تعبير و نياوردن تعابيرى چون: «سيرتها الأصليّة» يا «سيرتها الحقيقية» و... اين نكته را نشان مى هد كه هيئت و شكل هاى عارض بر ماده، هيچ يك اصالت نداشته، بلكه ماده قابل تبديل و تحول به هيئت هاى مختلف است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 55 - 6 

6 - آفرينش انسان از زمين و بازگشت دو باره او به آن و نيز رستاخيز و معاد او ، به اراده و خواست خداوند است . 

خلقنكم . .. نعيدكم ... نخرجكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 102 - 8 

8 - برپايى قيامت و احضار مجرمان در آن ، به دست خداوند و اراده او
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است . 

نحشر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 128 - 7 

7 - تحولات تاريخ و دگرگونى هاى آن ، وابسته به اراده خداوند است . 

كم أهلكنا قبلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 11 - 8 

8- تغييرات و دگرگونى هاى جوامع و تمدن ها ، تحت مشيت و اراده الهى است . 

و كم قصمنا . .. و أنشأنا بعدها قومًا ءاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 71 - 1 

1- حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) ، از نيرنگ ها و دسيسه هاى قوم خود ، به اراده الهى نجات يافتند . 

و أرادوا به كيدًا . .. و نجّينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 72 - 7 

7- دستيابى ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) به صلاح و شايستگى ، در پرتو اراده و عنايت خداوند بود . 

و كلاًّ جعلنا صلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 81 - 8 

8- مسخر گشتن تندباد و به فرمان درآمدن آن براى سليمان ( ع ) ، در پرتو اراده و علم گسترده الهى بود . 

و لسليمن الريح
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. .. و كنّا بكلّ شىء علمين 

عبارت «بكلّ شىء عالمين» مى رساند كه اين كار، براساس قوانين علمى صورت گرفته و خداوند با علم گسترده خويش به آن قوانين، اراده كرده بود كه تندباد تحت فرمان سليمان قرار گيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 105 - 12 

12- نقش اساسى اراده الهى در تحولات تاريخ زندگى بشر

و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادى الصلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 5 - 12 

12- استقرار جنين در رحم و مصونيت آن از سقط شدن ، در گرو مشيت و اراده خدا است . 

و نقرّ فى الأرحام مانشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 16 - 6،7 

6 - هدايت يا گمراهى مردم ، در گرو اراده و خواست خداوند است . 

و أنّ اللّه يهدى من يريد 

7 - دستيابى به رهنمود هاى قرآن ، منوط به اراده و خواست خداوند است . 

و كذلك أنزلنه ءايت بيّنت و أنّ اللّه يهدى من يريد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 45 - 4 

4 - نقش تعيين كننده اراده الهى در تحولات تاريخ 

فكأيّن من قرية أهلكنها و هى ظالمة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه 
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- فيش 

11 - حج - 22 - 52 - 6 

6 - زدوده شدن شبهات شيطانى از آيات تلاوت شده توسط پيامبران و استوار گشتن آن به اراده خداوند 

فينسخ اللّه ما يلقى الشيطن ثمّ يحكم اللّه ءايته

«نسخ» (مصدر «ينسخ») به معناى ازاله، ابطال و زدودن است. «ما» (مفعول «ينسخ») كنايه از شبهاتى است كه شيطان به هنگام تلاوت آيات الهى توسط پيامبران، در آنها مى نهاد. «احكام» نيز به معناى استوار كردن است. بنابراين معناى جمله فوق چنين مى شود: آن گاه خداوند شبهات شيطانى را مى زدود و آيات خود را پس از سست و لرزان شده با آن شبهات، محكم و استوار مى ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 54 - 1 

1 - زدوده شدن شبهات شيطانى از چهره آيات وحى به اراده خداوند ، به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش برخوردار بودند ، به حقانيت آن پى ببرند و با آرامش خاطر ، به آن ايمان بياورند . 

فينسخ اللّه ما يلقى الشيطن . .. و ليعلم الذين أُوتوا العلم ... فتخبت له قلوبهم 

ضمير در «أنّه الحق» به قرآن باز مى گردد كه در آيه 52 از آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. «إخبات» (مصدر «تخبت») مشتق از «خَبْت» است. «خَبْت» به زمين وسيع و هموارى گفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. «قلب مخبت»; يعنى، قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده
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تعليل براى جمله «فينسخ اللّه ما يلقى الشيطان...» است; يعنى، خداوند شبهه هاى شيطان را از آيات وحى مى زدايد، تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند، بدانند كه قرآن حق بوده و از جانب پروردگار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام گيرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 66 - 1،3 

1 - انسان ، آفريده خدا وزنده به اراده او است . 

و هو الذى أحياكم 

3 - حيات مجدد انسان ها ( در روز رستاخيز ) ، به اراده خداوند 

ثمّ يحييكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 19 - 1 

1 - پيدايش باغ هاى خرما و انگور بر اثر ريزش باران ، به اراده خداوند است . 

فأنشأنا لكم به جن-ّت من نخيل و أعنب 

«إنشاء» (مصدر «أنشأنا») به معناى پديد آوردن و پروراندن «جنّات» (جمع «جنّة») به معناى باغات است. «نخيل» نيز جمع «نخيلة» (خرما) و «أعناب» جمع «عنب» (انگور) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 5 

5 - طوفان نوح ، به امر و اراده الهى بود ، نه يك رخداد طبيعى 

فإذا جاء أمرنا . .. من كلِّ زوجين اثنين 

قصود از «أمرنا» فرا رسيدن عذاب طوفان است. «فار» مشتق از «فوران» و «تنّور» همان تنور مى باشد^. «سلوك» (مصدر «اسلك») به معناى
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ادخال و وارد كردن است. «زوجين»(مفعول «اسلك»); يعنى، دو رأس كه هر يك جفت ديگرى باشد (يك نر و يك ماده). «اثنين» نيز تأكيد «زوجين» است. با توجه به اين كه مضاف اليه «كلّ» محذوف است («من كلّ حيوان») معنا چنين مى شود: پس هرگاه فرمان ما در رسيد و آب از تنور فوران كرد، از هر حيوانى دو تا (يكى نر و يكى ماده) با خانواده ات - به جز آن كسى كه حكم عذاب، پيش از اين بر او صادر شده است - در كشتى وارد كن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 4 

4 - نجات نوح ( ع ) و خاندان و همراهان او از شر ستمگران ، به اراده خداوند 

فقل الحمد للّه الذى نجّ-نا من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 75 - 1 

1 - رفع گرفتارى ها ، وابسته به مشيت خداوند و در گرو اراده او است . 

و لو رحمنهم . .. للجّوا فى طغينهم يعمهون 

«لو» در اين جا معادل «إن» شرطيه است. «رحمة» (مصدر «رحمنا») به معناى بخشش و «كشف» (مصدر «كشفنا») به معناى برطرف ساختن است. «لجاجة»، نيز به معناى اصرار ورزيدن و «عمه» به معناى سرگردانى و تحير است. «يعمهون» حال براى ضمير «لجّوا» و «فى طغيانهم» متعلق به «يعمهون» مى باشد; يعنى، اگر آنها را مورد بخشش قرار دهيم و صدمات وارده به آنان را برطرف سازيم،
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آنان در طغيان شان سرگردان شده [و بر آن] اصرار خواهند ورزيد. گفتنى است آيه فوق، ادامه آيات پيشين و مربوط به اشراف و مرفهان كافر مكه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 77 - 4 

4 - عذاب كافران در دوزخ ، به اراده خدا و تحت فرمان او است . 

حتّى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 79 - 1 

1 - پيدايش نسل انسان در گستره زمين ، تنها به اراده و تدبير خداوند 

و هو الذى ذرأكم فى الأرض و إليه تحشرون

«ذرء» (مصدر «ذرأ») به معناى پديد آوردن و پراكندن است. «تحشرون» - به قرينه «إليه» - متضمن معناى «ترجعون» و «حشر» (مصدر مجهول «تحشرون») به معناى جمع و گردآورى شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 80 - 4،5،6 

4 - حيات و مرگ انسان ها ، تنها به اراده و تدبير خداوند

و هو الذى يحى و يميت 

برداشت فوق، بر اين اساس است كه مفعول محذوف، ضمير خطاب به انسان ها باشد; يعنى، «يحييكم و يميتكم». 

5 - گردش و آمد و شد شب و روز ، تنها به اراده خداوند

و له اختلف الّيل و النهار 

حصر مى باشد. 

6 - تفاوت ساعات شب و روز در طول سال و پيدايش فصل
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ها ، تنها در اختيار و تحت اراده خداوند است . 

و له اختلف الّيل و النهار 

برداشت فوق، با توجه به معناى ديگر «إختلاف» - كه مقابل توافق و اتفاق است - مى باشد. بنابراين مراد از «اختلاف الليل و النهار» تفاوت و نوسان هاى موجود در هر يك، از شب و روز در طول سال خواهد بود كه لازمه آن پيدايش فصل هاى چهارگانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 57 - 4 

4 - تحولات تاريخ بشر ، با اراده خدا و متأثر از مشيت او است . 

وعد اللّه الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنّهم فى الأرض . .. لاتحسبنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 64 - 2 

2 - دخالت اراده الهى در وادار كردن فرعونيان به پيشروى در بستر دريا 

و أزلفنا ثَمّ الأخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 65 - 1 

1 - نجات يافتن موسى ( ع ) و همراهان وى ( بنى اسرائيل ) از شرّ فرعونيان ، با عبور از دريا به اراده الهى بود . 

و أنجينا موسى و من معه أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 66 - 1،3 

1 - غرق شدن فرعون و سپاهيانش ، پس از عبور كامل
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بنى اسرائيل از دريا 

و أنجينا موسى و من معه أجمعين . ثمّ أغرقنا الأخرين

3 - ورود فرعون و سپاهيانش به دريا و غرق شدن آنان ، نمود اراده الهى 

و أزلفنا ثَمّ الأخرين . .. ثمّ أغرقنا الأخرين 

از اسناد فعل هاى «أزلفنا» و «أغرقنا» به خداوند، مطلب ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 119 - 2 

2 - نجات نوح ( ع ) و همراهانش ، به اراده خدا و در پى استمداد وى براى رهايى از شرّ كافران 

و نجّنى و من معى . .. فأنجينه و من معه فى الفلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 139 - 1 

1 - هلاكت قوم عاد ، به اراده الهى و در پى تكذيب رسالت هود ( ع ) از سوى آنان بود . 

فكذّبوه فأهلكنهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 170 - 2 

2 - نجات لوط ( ع ) و همه كسانش ، به اراده خداوند و در پى استمداد وى براى رهايى از مكافات عمل قومش 

ربّ نجّنى و أهلى ممّا يعملون . فنجّينه و أهله أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 192 - 2 

2 - تعلق اراده الهى بر نازل كردن تدريجى قرآن 

و
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إنّه لتنزيل ربّ العلمين 

به كارگيرى واژه «تنزيل» به جاى «إنزال»، مى تواند اشاره به مطلب ياد شده داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 205 - 3 

3 - تمتع و بهرهورى انسان از نعمت هاى دنيوى ، به اراده الهى است . 

إن متّعنهم سنين 

برداشت ياد شده با توجه به اسناد فعل «متّعنا» به ضمير «نا» استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 53 - 1 

1 - نجات يافتن مؤمنان پيرو صالح ، از عذاب نازل شده بر ثموديان به اراده الهى 

و أنجينا الذين ءامنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 57 - 2 

2 - تقدير عذاب براى كافران و نيز نجات مؤمنان ، متكى به اراده الهى است . 

فأنجينه و أهله إلاّ امرأته قدّرنها من الغبرين

برداشت ياد شده با توجه به انتساب فعل «أنجينا» و «قدّرنا» به خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 59 - 2 

2 - هلاك شرك پيشگان مفسد و نجات مؤمنان به اراده الهى و در سايه تلاش هاى پيامبران ، شايان سپاس گزارى به درگاه خدا و فرستادن درود و سلام بر فرستادگان او 

قل الحمد للّه و سلم على عباده الذين اصطفى 

رهنمود الهى به حمد
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و ستايش براى او و فرستادن درود و سلام بر بندگان برگزيده اش (پيامبران)، در پى يادآورى مكرر نجات مؤمنان و هلاكت كافران، مطلب ياد شده را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 61 - 5 

5 - آمادگى كره خاكى به اراده خداوند براى زندگى انسان ها دليل شايستگى يگانه او براى پرستش 

جعل الأرض قرارًا و جعل خللها أنهرًا . .. أءله مع اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 62 - 4،8 

4 - همه علل و عوامل طبيعى ، مقهور خواست و اراده خداوند

أمّن يجيب المضط-ّر إذا دعاه 

«اضطرار» به معناى كوتاه شدن دست انسان از همه عوامل عادى و مادى است. بنابراين اجابت دعاى مضطر از سوى خدا به اين معنا است كه خدا با اراده خويش همه علل و عوامل مادى را در جهتى قرار مى دهد كه انسان بتواند با تسلط بر آنها و بهره گيرى از آنها، به حل مشكلات و رفع گرفتارى هاى خود بپردازد. جمله «و يجعلكم خلفاء الأرض» در بيان

همين نكته است. 

8 - روى آورندگان به شرك ، على رغم حل شدن مشكلاتشان به اراده خدا ، مردمى غفلت زده و مستحق نكوهش 

أمّن يجيب المضط-ّر . .. قليلاً ما تذكّرون 

عبارت «قليلاً ما تذكّرون» نكوهش از كسانى است كه حقايق وحى را با همه روشنى درنمى يابند و با اين كه خداوند همواره گرفتارى هايشان را
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برطرف و مشكلاتشان را حل مى كند، از او غافلند و به غير او روى مى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 5 - 2،5 

2 - تعلق اراده الهى بر تغيير تحولات مصر به نفع بنى اسرائيل و رهانيدن آنان از استضعاف فرعون 

و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض 

5 - تعلق اراده الهى بر تداوم يافتن امامت و پيشوايى خلق ، در نسل بنى اسرائيل 

و نجعلهم الورثين 

ظاهراً «وراثت» در اين آيه، مربوط به امامت و پيشوايى است; يعنى، «الوارثين للإمامة». بنابراين ضمير «هم» در «نجلهم» از باب استخدام بوده و به نسل بنى اسرائيل باز مى گردد; يعنى، «و نجعل نسلهم الوارثين للإمامة» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 6 - 1،7 

1 - تعلق اراده الهى بر اختصاص دادن نقطه اى از زمين ( ارض مقدس ) به بنى اسرائيل [ زمان موسى و فرعون ] در خارج از كشور مصر 

و نمكّن لهم فى الأرض 

«تمكين» از ريشه «مكان» و به معناى اسكان دادن است. بنابراين «نمكّن لهم فى الأرض»; يعنى، «نجعل لهم مكاناًيستقرون فيه». گفتنى است «ارض مقدس» مكان و سرزمينى بود كه خداوند براى بنى اسرائيل مقرر فرموده بود (ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب اللّه لكم)، (مائده، آيه 21). 

7 - تعلق اراده الهى بر نابودى فرعون و دستگاه استكبارى وى 

و نرى فرعون و همن و جنودهما منهم ما
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كانوا يحذرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 12 - 3 

3 - موسى ( ع ) به اراده خداوند ، از خوردن شير دايگان ممنوع بود . 

و حرّمنا عليه المراضع من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 13 - 4 

4 - تعلق اراده الهى بر بازگرداندن سريع موسى ( ع ) و دير نپاييدن زمان جدايى ميان او و مادرش 

فرددنه إلى أُمّه 

به كارگيرى «فاء» عاطفه - كه براى بيان عدم تراخى است- نشان مى دهد كه زمان جدايى ميان موسى(ع) و مادرش به قدرى كوتاه بود كه مى توان آن را ناديده گرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 35 - 3 

3 - تعلق اراده الهى بر تسلّط بخشيدن به موسى و هارون ( ع ) ، در عرصه هاى مبارزه و ناكام گردانيدن فرعون و دارودسته وى 

و نجعل لكما سلطنًا فلايصلون إليكما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 78 - 7 

7 - تعلق اراده الهى بر نابودسازى جوامع قدرت طلب و زراندوز پيش از قارون ، با خشم و قهر خود 

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون. ..و لايسئل عن ذنوبهم المجرمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - 
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عنكبوت - 29 - 40 - 3 

3 - درهم كوبيده شدن قارون و فرعون و هامان و اقوام عاد و ثمود ، به اراده و عذاب الهى بود . 

فكلاًّ أخذنا بذنبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 27 - 7 

7 - ويرانى و آبادانى سرزمين ها ، به اراده خدا و نشان قدرت او است . 

كم أهلكنا من قبلهم . .. أنّا نسوق ... فنخرج به زرعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 39 - 4 

4 - نابودى امت ها و نسل هاى انسان ها ، و وراثت و جانشينى ديگران ، با اراده خداوند و نشانه ربوبيت او است . 

هو الذى جعلكم خلئف فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 41 - 2 

2 - نظم كنونى آسمان ها و زمين در بقا ، همانند مرحله آغازين خود ، نيازمند به اراده و تدبير خداوند است . 

إنّ اللّه يمسك السموت و الأرض . .. إن أمسكهما من أحد من بعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 12 - 3 

3 - تمام رفتار ها و كردار هاىِ پيش فرستاده انسان ها ، به اراده خدا نوشته و ثبت خواهد شد . 

و نكتب ما قدّموا 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 82 - 1 

1 - خداوند هر چيزى را اراده كند ، با گفتن « باش » و « به هستى درآ » ، آن را پديد مى آورد . 

إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 83 - 3 

3 - اراده قاهر و قدرت مطلق خداوند بر پديد آوردن هر چيزى ، مقتضى تسبيح و تنزيه او از جانب انسان است . 

و هو الخلّ-ق العليم . إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فسبحن الذى 

«فاء» در «فسبحان» فصيحه است و جمله «فسبحان الذى» جواب شرط مقدر مى باشد كه تقدير آن چنين است. «إن كان أمره كذلك فسبحه»; يعنى، حال كه خداوند چنان توان مند است كه با صرف اراده خويش - بدون ابزار و وسايل و بى درنگ - هر چيزى را مى تواند بيافريند، پس چنين خدايى سزاوار تسبيح و تنزيه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 145 - 1 

1 - يونس ( ع ) با اراده الهى ، از شكم ماهى در زمينى خالى از درخت و پوشش گياهى بيرون افكنده شد . 

فنبذنه بالعراء 

«نبذ» (مصدر «نبذنا») به معناى افكندن است و «عراء» به سرزمينى خالى از درخت و پوشش گياهى گفته مى شود. 

جلد - 
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نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 146 - 1 

1 - روييدن درخت پهن برگ و پوشش دهنده به اراده خداوند ، بر فراز يونس ( ع ) پس از بيرون آمدن او از شكم ماهى 

و أنبتنا عليه شجرة من يقطين 

«يقطين» به درخت و گياه پهن برگ و پوشش دهنده (مانند كدو) گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 3 - 3 

3 - نقش اراده خداوند در تحولات تاريخ 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 44 - 3 

3 - شفاعت و وساطت كردن هر موجودى در پيشگاه خداوند ، تنها به اذن و اراده او ممكن و ميسر است . 

قل للّه الشفعة جميعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 10 - 5 

5 - تنظيم و تقدير روزى موجودات زمين ، به اراده خداوند در فصل هاى چهارگانه 

و قدّر فيها أقوتها فى أربعة أيّام 

برداشت بالا بنابر اين احتمال است كه «فى أربعة أيّام» فقط ظرف براى «قدّر فيها أقواتها» باشد و «أيّام» نظر به فصول چهارگانه داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 12 - 2،9 

2 - شكل گيرى آسمان هاى
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هفتگانه در دو روز ( دو مرحله ) ، به اراده خداوند بود . 

فقضهنّ سبع سموت فى يومين 

9 - آسمان دنيا ، ايمن و محفوظ از آسيب ها ، در پرتو اراده الهى 

و زيّنا السّماء الدّنيا بمصبيح و حفظًا 

«حفظاً» مفعول مطلق براى فعل مقدر «حفظنا» است; يعنى، «حفظنا السّماء الدّنيا حفظاً». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 21 - 4 

4 - اعطاى قدرت نطق و سخن گويى ، به اعضاى انسان در قيامت ، به اراده خداوند 

قالوا أنطقنا اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 39 - 3 

3 - حيات و سرسبزى پهنه زمين ، در گرو نزول باران به اراده الهى 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 15 - 29 

29 - گردآورى تمامى انسان ها ، در صحنه قيامت به اراده خداوند 

اللّه يجمع بيننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 20 - 6 

6 - برخوردارى دنياطلبان از بخشى از موهبت هاى دنيايى ، به اراده و تدبير خداوند است و نه خارج از قدرت و خواست او . 

يرزق من يشاء و هو القوىّ . .. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 32 - 7

7 - پيشرفت صنعت و تمدن بشرى ، در عين انتساب به بشر ، ناشى از اراده و قدرت الهى است . 

و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 33 - 2 

2 - وزش و سكون باد ها ، به خواست و اراده خداوند است . 

إن يشأ يسكن الريح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 34 - 1 

1 - غرق شدن كشتى ها در اثر عملكرد ناشايست انسان ها ، ناشى از اراده و مشيت خداوند است . 

إن يشأ يسكن الريح . .. أو يوبقهنّ بما كسبوا 

«إيباق» (مصدر «يوبق») به معناى اهلاك و كنايه از غرق كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 28 - 4 

4 - كلمه توحيد ، كلمه اى ماندگار در نسل ابراهيم ( ع ) ، به اراده و لطف الهى 

إنّنى براء ممّا تعبدون . إلاّ الذى فطرنى ... و جعلها كلمة باقية فى عقبه 

فاعل «جعل» - به قرينه آيه بعد - مى تواند خداوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 29 - 3 

3 - بعثت پيامبراسلام ( ص
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) ، تحقق اراده الهى به استمرار آيين توحيدى در نسل ابراهيم ( ع ) 

و جعلها كلمة باقية فى عقبه . .. حتّى جاءهم الحقّ و رسول مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 32 - 1 

1 - انتخاب پيامبر و تعيين جايگاه رسالت و وحى ، تنها در حوزه اراده و انتخاب الهى است . 

أهم يقسمون رحمت ربّك 

مراد از «رحمت رب-ّك» - با توجه به آيه قبل - نبوت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 41 - 5 

5 - مرگ و حيات تمامى انسان ها ، حتى پيامبران ، به اراده خداوند است . 

فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند «إذهاب» را - كه در اين جا به معناى ميراندن است - به خود نسبت داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 48 - 3 

3 - نقش اساسى اراده الهى ، در ارائه معجزات از سوى پيامبران 

و ما نريهم من ءاية 

اسناد «ارائه» به خداوند (نُريهم)، مطلب ياد شده را مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 8 - 3 

3- زندگى و مرگ ، تنها در قلمرو اراده خداوند يكتا است . 

يحيى
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و يميت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 15 - 3 

3- برداشتن عذاب همچون نزول آن ، به مشيت و اراده الهى بستگى دارد . 

ربّنا اكشف عنّا العذاب . .. إنّا كاشفوا العذاب 

از اسناد كشف عذاب به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 24 - 8 

8- قواى نظام فرعونى ، محكوم به نابودى و ناتوان از پايدارى در برابر اراده الهى 

و اترك البحر رهوًا إنّهم جند مغرقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 30 - 1 

1- نجات بنى اسرائيل از زندگى سخت و خفّت بار به اراده الهى 

و لقد نجّينا بنى إسرءيل من العذاب المهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 37 - 2 

2- هلاكت قوم « تبّع » و اقوام پيش از آن ، به اراده و خواست خداوند 

أهم خير أم قوم تبّع و الذين من قبلهم أهلكنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 13 - 1 

1 - مسخر بودن تمامى موجودات آسمان ها و زمين ، به اراده الهى و در جهت منافع آدميان 

و سخّر لكم ما فى السموت و ما فى الأرض 

«لام» در
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«لكم» براى منفعت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 18 - 1 

1 - پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) رهيافته به مسير دين و مصمم به هدايت خلق ، به اراده الهى 

ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 24 - 7 

7 - زندگى و مرگ در نگاه مشركان ، پديده اى طبيعى و بى ارتباط با اراده الهى و وجود خداوند 

و ما يهلكنا إلاّ الدهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 26 - 2 

2 - زندگى و مرگ انسان به اراده خداوند است ; نه معلول طبيعت و روزگار . 

و ما يهلكنا إلاّ الدهر . .. قل اللّه يحييكم ثمّ يميتكم

آيه شريفه در حقيقت پاسخى به دعوى دهريين است كه منكر مبدأ و معاد بودند و در آيات پيشين به گفته آنان اشارت رفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 16 - 11 

11- هواپرستى ، مانع درك حقايق وحى و عامل مهر شدن قلب انسان به اراده خداوند * 

أولئك الذين طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم

جمله «واتّبعوا أهوائهم» مى تواند بيانگر علت «طبع اللّه . ..» باشد; چه اين كه «طبع اللّه» مى تواند بيانگر علت ناتوانى كافران و منافقان از درك پيام وحى به
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شمار آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 31 - 4 

4- اراده خداوند به تعيين مراتب مؤمنان ، براساس عمل ايشان و نه علم ازلى خود 

و اللّه يعلم أعملكم . و لنبلونّكم حتّى نعلم المجهدين

روشن است كه خداوند، عالم به تمامى غيب است و اعمال آدميان را قبل از وقوع آن مى داند و چه بسا تعبير «واللّه يعلم أعمالكم» نظر به علم قبل از عمل نيز داشته باشد. از اين رو «حتّى نعلم ...» را بدان معناگرفت كه خداوند، حقيقتاً نمى داند و پس از فعل انسان علم پيدا مى كند. بنابر اين جمع بين «واللّه يعلم» و «لنبلونّكم حتّى نعلم...» مى تواند اين باشد كه خداوند، مراتب مؤمنان را براساس علم ازلى معين نمى سازد; بلكه پس از آزمايش داورى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 4 - 8 

8 - قلب و دل انسان ها ، در تسخير اراده الهى است .

هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 24 - 1 

1 - رخداد صلح حديبيه و باز نشدن دست مكيان و مؤمنان عليه يكديگر ، تنها به تدبير و اراده الهى 

و هو الذى كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 
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26 - 15 

15 - تثبيت روح تقوا در پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مؤمنان ، در جريان حديبيه به اراده الهى 

و ألزمهم كلمة التقوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 28 - 6 

6- تعلّق اراده الهى ، بر غلبه و پيروزى دين اسلام بر تمامى اديان 

هو الذى أرسل . .. ليظهره على الدين كلّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 7 - 1 

1- گستردگى زمين و آمادگى آن براى زندگى انسان ، به تدبير و اراده الهى است . 

و الأرض مددنها و ألقينا فيها روسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 22 - 3 

3- كنار رفتن پرده هاى غفلت از برابر چشمان آدمى ، به اراده الهى در قيامت 

فكشفنا عنك غطاءك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 37 - 1 

1 - برجا ماندن نشانه اى از قوم هلاك شده لوط ، به اراده الهى ، براى عبرت ديگران 

و تركنا فيها ءاية للذين يخافون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 40 - 4 

4 - افكنده شدن فرعون و لشكريانش در دريا ، با حقارت و ذلت و به اراده الهى 

فنبذنهم فى اليمّ
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اژه «فنبذناهم» اشعار به فروافكندن همراه با ذلت و حقارت دارد; زيرا «نبذ» اختصاصاً در دور ريختن اشيايى به كار مى رود كه فاقد ارزش است. در اين جا گفته مى شود: «نبذته نبذ النعل الخَلِق» (آن را چون كفش كهنه دور انداختم). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 47 - 7 

7 - نظام آسمان ها ، همچنان در حال گسترش ، به تدبير و اراده خداوند 

و السّماء بنينها بأييْد و إنّا لموسعون 

«لموسعون» - چنانكه برخى گفته اند - مى تواند بدين معنا باشد كه ما آسمان را بنا نهاديم و همچنان بر وسعت و گستردگى آن مى افزاييم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 48 - 1 

1 - گستردگى زمين و آمادگى آن براى آسايش بشر ، به تدبير و اراده خداوند 

و الأرض فرشنها 

«فرش» (مصدر «فرشنا») و «مهد» (مصدر «ماهدون») در اصل به معناى پهن كردن و گستردن چيزى براى نشستن بر آن و يا خوابيدن است; يعنى، «و الأرض بسطناها وسطحناها لتستقروا عليها و تسكنوها فنعم الباسطون نحن». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 25 - 2 

2 - فرجام يافتن آرزو ها ، وابسته به اراده و مشيت الهى است . 

أم للإنسن ما تمنّى . فللّه الأخرة و الأُولى 

فاء تفريع در «فللّه» مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه انسان،
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به آرزوهاى خويش جز از طريق خداوند - كه مالك هر دو جهان است - نخواهد رسيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 32 - 15 

15 - خاك و عناصر آن ، ماده اصلى پيدايش انسان به اراده الهى 

إذ أنشأكم من الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 44 - 1،4 

1 - مرگ و حيات ، تنها به اراده خداوند و در اختيار او است . 

و أنّه هو أمات و أحيا 

4 - تأثير غير خدا در روند مرگ و حيات ، در طول اراده و قدرت خداوند است ; نه مستقل از او . 

و أنّه هو أمات و أحيا 

با توجه به اين كه اسباب و عوامل طبيعى - و حتى خود انسان ها - در شكل گيرى مرگ و حيات به نوعى مؤثراند، انحصار يافتن ميراندن و زنده كردن به خداوند، از آن جهت است كه اراده الهى، حاكم بر نظام مرگ و حيات است و ديگران - هر نقشى كه دارند - در پرتو اراده الهى و به افاضه و تدبير او داراى آن نقش هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 45 - 1 

1 - قانون « زوجيت » در نظام طبيعت ، پديد آمده به اراده يگانه خداوند 

و أنّه خلق الزوجين 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 46 - 1 

1 - پيدايش زن و مرد ، از نطفه به اراده خداى يگانه

و أنّه خلق . .. الذكر و الأُنثى . من نطفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 50 - 1 

1 - هلاكت و نابودى نخستين نسل قوم عاد ، به اراده خداوند 

و أنّه أهلك عادًا الأُولى 

تعبير «عاداً الأولى»، مى تواند بيانگر اين باشد كه قوم عاد، داراى نسل هاى متعدد در تاريخ بوده اند و نسل نخستين آنان نابود شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 51 - 1 

1 - نابودى قوم ثمود ، به اراده خداوند 

و أنه أهلك . .. و ثموداْ فما أبقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 53 - 1 

1 - شهر هاى قوم لوط ، از جمله سرزمين هاى نابودشده به اراده خداوند 

و المؤتفكة أهوى 

مفسران، «المؤتفكة» را شهرهاى قوم لوط دانسته اند; يعنى، «والقرى المؤتفكة». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 12 - 1 

1 - انفجار و جوشش چشمه هاى زمين به اراده الهى ، براى انتقام گرفتن از قوم نوح 

و فجّرنا الأرض عيونًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

18 - قمر - 54 - 13 - 1،2 

1 - نجات يافتن نوح ( ع ) از طوفان ، به اراده الهى بود . 

و حملنه على ذات ألوح و دسر 

2 - نقش عوامل و اسباب طبيعى ، در تحقق اراده الهى براى نجات نوح ( ع ) 

و حملنه على ذات ألوح و دسر 

تعبير «و حملناه على ذات ألواح . ..» بيانگر اين معنا است كه: «خداوند براى تحقق اراده خويش، عوامل طبيعى (كشتى) را به كار مى گيرد». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 34 - 2 

2 - اراده الهى ، محرك اصلى عوامل طبيعى در انهدام جوامع حق ستيز 

إنّا أرسلنا عليهم حاصبًا 

تأكيد بر انتساب يافتن عذاب و كيفر به مبدأ الهى (إنّا أرسلنا)، بيانگر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 7 - 3،4 

3 - برقرارى قانون ، محاسبه و سنجش به اراده الهى ، در ساختار نظام جهان 

و السّماء رفعها و وضع الميزان 

با توجه به اين كه «ميزان» به ابزار سنجش گفته مى شود; وضع ميزان در آسمان، مى تواند اشاره به حاكميت قانون و محاسبه در نظام جهان داشته باشد. 

4 - وجود توازن ميان اجرام آسمانى ، به اراده الهى

و السّماء رفعها و وضع الميزان 

با توجه به ارتباط ميان «وضع الميزان» و «السّماء رفعها»، از آيه
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شريفه استفاده مى شود كه پيدايش اجرام در فضا و حجم، اندازه و فاصله ميان آنها، تصادفى و گزاف نيست; بلكه ميان آنها موازنه وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 15 - 1 

1 - جن ، آفريده شده به اراده الهى ، از شعله هاى خالص و بدون دود آتش 

و خلق الجانّ من مارج من نار 

«مارج»، به معناى آتش خالص بدون دود است (قاموس المحيط). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 19 - 1 

1 - زمين ، برخوردار از دو منبع عظيم آب ( رود ها و دريا ها ) ، به اراده الهى 

مرج البحرين 

مفسران بر آنند كه مراد از «بحرين» در آيه شريفه، رودها و درياها است. گفتنى است كه واژه «بحر» به مطلق آب زياد گفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - واقعه - 56 - 36 - 4 

4 - باقى ماندن حوران بهشت بر دوشيزگى ، معلول اراده الهى درباره آنان 

فجعلنهنّ أبكارًا 

از آن جايى كه ممكن بود مسأله «همواره باكره ماندن» در ذهن مخاطبان صدراسلام غير قابل باور جلوه كند، خداوند آن را به خواست خود نسبت داده و فرموده است: اين را ما اراده كرده ايم و اراده ما تخلف ناپذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - واقعه - 56 
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- 65 - 1 

1 - محصول دادن زراعت ، وابسته به اراده خداوند است . 

لو نشاء لجعلنه حطمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 6 - 1 

1 - نظام تغيير فصول و كم و زياد شدن ساعات شب و روز در طول سال ، تحت حاكميت اراده خداوند 

يولج الّيل فى النهار و يولج النهار فى الّيل 

«إيلاج» (مصدر «يولج») به معناى داخل كردن است. برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مقصود از «يولج الليل فى النهار» (شب را در روز داخل مى كند)، اين باشد كه او از مقدار شب مى كاهد و بر مقدار روز مى افزايد و مقصود از «يولج النهار فى الليل» (روز را در شب داخل مى كند) اين باشد كه او از مقدار روز مى كاهد و بر مقدار شب مى افزايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 14 - 13 

13 - مرگ آدميان ، تحت اراده و فرمان خداوند فرا مى رسد . 

حتّى جاء أمر اللّه 

تعبير «أمراللّه» درباره مرگ، بيانگر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - مجادله - 58 - 6 - 2 

2 - برانگيخته شدن انسان ها در روز رستاخيز به اراده الهى 

يوم يبعثهم اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 
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- 2 - 1،7،12،14 

1 - اراده خداوند ، عامل شكست و آوارگى كافران اهل كتاب ( يهود بنى نضير ) 

هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتب 

به اتفاق مفسران، آيات اين بخش، مربوط به يهود بنى نضير و جريان شكست و آواره شدن آنان از مدينه است.

7 - تبلور اراده الهى ، در عمل مسلمانان نسبت به تبعيد بنى نضير 

هو الذى أخرج . .. لأوّل الحشر 

چنانچه مراد از «حشر» تجمع مسلمانان باشد - با توجه به نسبت دادن اخراج به خداوند در آيه شريفه - مطلب بالا قابل برداشت است. 

12 - تحقق اراده الهى ، عليه يهود بنى نضير ، به گونه اى غيرقابل محاسبه براى آنان 

هو الذى أخرج . .. و ظنّوا أنّهم مانعتهم ... فأتيهم اللّه من حيث لم يحتسبوا 

14 - پيدايش بيم و هراس در قلب يهوديان بنى نضير ، به اراده الهى 

و قذف فى قلوبهم الرعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 6 - 10،11 

10 - پيروزى رسولان الهى بر كافران ، به اراده و مشيت خداوند است . 

و لكنّ اللّه يسلّط رسله على من يشاء 

11 - تسلط و غلبه پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر يهود بنى نضير ، معلول اراده و عنايت خداوند بود ; نه صرفاً تلاش مسلمانان . 

فما أوجفتم عليه . .. و لكنّ اللّه يسلّط رسله على من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه 
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- فيش 

19 - صف - 61 - 8 - 6 

6 - اراده خداوند ، بر گسترش اسلام و تعاليم قرآن در سراسر گيتى 

يريدون ليطفؤا . .. و اللّه متمّ نوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 9 - 10 

10 - تعلق اراده الهى بر غلبه دادن دين اسلام بر ديگر اديان ، به رغم ناخرسندى مشركان 

أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون 

ضمير «يظهره» مى تواند به رسول و يا «دين» برگردد. در هر دو صورت، معنا يكى خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - منافقون - 63 - 8 - 11 

11 - تعلّق اراده الهى ، بر عزت و پيروزى پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مؤمنان 

و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تغابن - 64 - 1 - 7 

7 - فرمان روايى خداوند ، حقيقى است و از غير او ، اعتبارى و مجازى و تحت اراده او است . 

له الملك 

تقديم مسند (له) بر مسنداليه (الملك) افاده قصر مى كند; يعنى، فرمان روايى تنها از آنِ خداوند است. وجود فرمان روايى هاى ديگر (مانند آنچه در زمين هست)، قرينه است بر اين كه مراد از «الملك» در آيه شريفه، ملك حقيقى است و آنچه وجود دارد همگى اعتبارى مى باشد. 
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لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - تغابن - 64 - 11 - 2 

2 - تأثير و كارسازى عوامل و اسباب طبيعى ، در چارچوب اراده و رخصت خداوند است . 

ما أصاب من مصيبه إلاّ بإذن اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - نوح - 71 - 25 - 9 

9 - رهايى از عذاب الهى در دنيا و آخرت ، جز با جلب رضاى خداوند و با اراده او ممكن نيست . 

فلم يجدوا لهم من دون اللّه أنصارًا

برداشت ياد شده، از تعبير «من دون اللّه» (بدون خداوند) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - نبأ - 78 - 14 - 3 

3 - نزول باران هاى فراوان از ابر هاى باردار ، به تدبير خداوند و اراده او است . 

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجًا 

«ثجاج» مبالغه «ثاجّ» است; يعنى، بسيار ريزنده (لسان العرب). اين كلمه در معناى لازم و متعدى هر دو استعمال شده است و در آيه شريفه، معناى لازم مناسب تر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 29 - 1 

1 - تصميم انسان به آموختن و پيمودن راه راست ، در گرو اراده و خواست خداوند است . 

و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه 

مفعول محذوف «و ما تشاءون» - به قرينه آيه قبل - تعبيرى نظير
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«أن تستقيموا» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 16 - 1،3 

1 - خداوند ، براساس اراده خويش عمل مى كند . 

فعّال لما يريد 

قيد «لمايريد» بيانگر آن است كه جز اراده خداوند، چيزى در افعال او نقش ندارد. 

3 - هيچ مانعى ، خداوند را از انجام دادن وعده ها و تهديد هاى اراده شده اش ، بازنمى دارد . 

فعّال لما يريد 

ارتباط اين آيه با آيه «إنّ بطش ربّك. ..» و «هو الغفور الودود»، بيانگر برداشت ياد شده است. 


6- آثار اراده متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 34 - 3 

3 - تمامى خواسته هاى تقواپيشگان به صرف اراده كردن و بدون اظهار كردن آنها ، از پيش آماده شده است . 

لهم ما يشاءون عند ربّهم 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه «مشيّت» به معناى خواستن و اراده كردن است و خداوند در وعده خود به بهشتيان، تنها به همين مشيت و اراده كردن آنان اكتفا كرده و فرموده است كه هر آنچه آنان بخواهند و اراده كنند، بدون هيچ اظهارى به آنان اعطا خواهد كرد. 


7- آثار اراده محسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 34 - 6 

6 - برآورده شدن تمامى خواسته هاى احسان كنندگان در قيامت ، به صرف اراده كردن آنان 

لهم ما يشاءون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين 
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احسان» هم شامل نيكى به خود مى باشد - كه در اين صورت مقصود نيك كردارى است - و هم شامل نيكى به ديگران مى شود (لسان العرب). اين واژه در آيه شريفه، ممكن است در هر دو معنابه كار رفته باشد.


8- آثار اراده مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 22 - 14 

14 - اراده و خواست مؤمنان بهشتى ، مؤثر در پديد آمدن نعمت ها و خواسته هاى آنان 

لهم ما يشاءون عند ربّهم 


9- آثار ذكر حاكميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 36 - 8 

8 - توجه مؤمنان به غلبه اراده خداوند بر قدرت كافران ، مايه اميد و تسلّى خاطر ايشان 

و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشًا فنقّبوا فى البلد هل من محيص 


10- احاطه اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 57 - 14 

14- حقْ گريزىِ كافران و منكرانِ الهى ، در حيطه قدرت خدا و وابسته به اراده او است . 

إنّا جعلنا على قلوبهم أكنّة 

تأكيد خداوند - به وسيله «إنّا جعلنا. ..» - بر حاكميّت و نقش خود، از آن جهت است كه گمان نرود كفرِ كافران و منكرانِ آيات الهى، از قلمروِ قدرتِ الهى بيرون است و آنان تبديل به قدرتى در برابر خدا شده اند.


11- اراده آسمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 11 - 5
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5 - زمين و آسمان ( جهان هستى ) ، داراى نوعى شعور ، اراده و نطق 

قالتا أتينا طائعين 

از واژه «قالتا» استفاده مى شود كه آسمان و زمين داراى نوعى نطق اند; چنان كه ازجمله «أتينا طائعين» فهميده مى شود كه آن دو، از نوعى اراده و خواست نيز برخورداراند و از مجموع اراده و نطق نوعى شعور و ادراك استفاده مى شود. 


12- اراده ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 31 - 4 

4- ابليس ، موجودى داراى اختيار و اراده 

فسجد الملئكة كلّهم . .. إلاّ إبليس أبى 


13- اراده اخروى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 37 - 6 

6 - اراده ، عزم و تصميم آدمى در قيامت ، همواره باقى و ماندگار خواهد بود . 

يريدون ان يخرجوا من النار 


14- اراده الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 116 - 9 

9 - بى اثر بودن مال و اولاد ، در برابر اراده و خواست خداوند 

لن تغنى عنهم اموالهم و لا اولادهم من اللّه شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 140 - 7 

7 - حاكميّت اراده الهى بر حركت تاريخ ( شكست ها و پيروزى ها ، تلخى ها و شادى ها ) 

و تلك الايام نداولها بين النّاس 

از اينكه خداوند
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تمامى شكستها و پيروزيها و تلخيها و شاديها و . .. را به خود نسبت داده است (نداولها)، حاكميّت اراده الهى بر حركت تاريخ به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 141 - 5 

5 - جريان اراده الهى در مسائل روانى ، اجتماعى و تاريخى انسان ، از طريق اسباب و علل طبيعى 

نداولها بين النّاس . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا و يمحق الكافرين 

خداوند براى خالص كردن مؤمنان - كه مسأله اى روانى است - و نابودى كفار - كه از مسائل اجتماعى و تاريخى است - ، از طريق علل و اسبابى همانند شكست و پيروزى، اراده خويش را اعمال مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 145 - 6 

6 - قوانين حاكم بر حيات و مرگ موجودات ، برخاسته از اراده و حاكميّت خداوند 

و ما كان لنفس ان تموت الّا باذن اللّه كتاباً مؤجّلا

چون عوامل و اسبابى براى مرگ و حيات در جريان است، و اين آيه مرگ را به اذن الهى مى داند، بنابراين به اين نتيجه مى رسيم كه عوامل و اسبابِ مرگ و حيات، در تحت اراده الهى است و به اذن او عمل مى كند. 


15- اراده انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 35 - 2 

2- رسولان الهى در طول تاريخ ، مواجه با مشكلات
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عظيم و برخوردار از اراده و عزمى بزرگ 

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 

چنانچه «من» بيانيه و عزم به معناى اراده و تصميم باشد، برداشت بالا استفاده مى شود. 


16- اراده انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 29 - 7

7- تصميم و خواست خود انسان ، محور و اساس ايمان و كفرش است . 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 62 - 9 

9 - انسان ، داراى اراده و موجودى آزاد و مختار 

لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 3 - 14 

14 - انتخاب راه هدايت ، منوط به اراده خود انسان است . 

لعلّهم يهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 14 - 4 

4 - خواست و اراده خود انسان ، تعيين كننده سرنوشت او است . 

يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء 

ضمير فاعلى مستتر در «يشاء» در يك احتمال به «من» بازمى گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 14 - 3 

3 - پيدايش موجودى شعورمند و صاحب اراده از گلى خشكيده ( چون انسان ) ، شايان تأمل و درس آموزى
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است . 

خلق الإنسن من صلصل 

تذكر به مبدأ پيدايش انسان، ممكن است نظر به مطلب بالا داشته باشد; چه اين كه آيات سوره تماماً توحيدى است و در مقام نماياندن ربوبيت يگانه حق مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 37 - 1 

1 - انسان ، موجودى است مختار و با اراده . 

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر 

جمله «لمن شاء. ..» خبر مقدم و عبارت «أن يتقدّم...» مبتداى مؤخر است. اين مبتدا و خبر، جمله اى خبرى و در مقام انشا است; مانند «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر»، (كهف، آيه 29). بر اين اساس مفاد آيه شريفه چنين است: هر كس خواست، پيش تازد و هر كس خواست، واپس رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - انسان - 76 - 3 - 3 

3 - انسان ، موجودى است مختار و با اراده . 

إمّا شاكرًا و إمّا كفورًا 


17- اراده تكوينى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 107 - 7 

7 - اراده خداوند ، عين فعل اوست . 

و إن يردك بخير فلا راد لفضله 

از جمله «فلا راد لفضله» - كه جواب شرط است - استفاده مى شود كه با نفس اراده خداوند، فضل او در خارج تحقق پيدا مى كند و لذا فرمود: كسى توانايى رد آن را ندارد.

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 2 

2- بين اراده خداوند و فرمان او بر پديد آمدن اشياء ، فاصله اى وجود ندارد . 

إنما قولنا لشىء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون 


18- اراده جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 29 - 13 

13- جن ، همانند انسان ، داراى شعور و اراده و تكليف

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

استماع قرآن، ايمان به آن و انذار ديگران، گوياى مطلب بالا است. 


19- اراده جنيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 112 - 7 

7 - جن موجودى داراى حيات و شعور و اراده است. 

عدوا شيطين الإنس و الجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 128 - 4 

4 - جنيان موجوداتى داراى اراده و اختيار و تكليف هستند.

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

بازخواست شدن جنيان در قيامت، بيانگر مكلف بودن آنان و برخوردارى آنان از اختيار است. 


20- اراده جهنميان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 20 - 7 

7 - نوعى اراده و توان محدود ، براى دوزخيان وجود دارد . 

كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها 


21- اراده حيوانات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - 
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انعام - 6 - 38 - 9 

9 - حيوانات داراى نوعى اراده، اختيار، شعور و تكليف و جزا و پاداش در قيامت 

أمم أمثالكم . .. ثم إلى ربهم يحشرون


22- اراده خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 26 - 13 

13 - اراده خداوند بر هدايت انسان ها و يا گمراه كردنشان ، مشروط به زمينه هايى است كه آدمى خود فراهم كننده آنهاست . 

يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً و ما يضل به إلا الفسقين

جمله «و ما يضلّ . ..; خداوند تنها فاسقان را به وسيله مثلهايى از قرآن گمراه مى سازد» بيانگر اين حقيقت است كه گمراه سازى خداوند گزاف نبوده، بلكه ريشه در عملكرد اختيارى خود انسان دارد. در حقيقت اين گمراهى پيامد فسق آدمى و كيفر تبهكارى خود اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره - 2 - 117 - 10،12 

10 - اقتدار خداوند بر ايجاد « هر آنچه كه اراده كند » ، دليل بر منزه بودنش از اختيار كردن فرزند و نياز داشتن به آن است .

قالوا اتخذ اللّه ولداً سبحنه بل . .. و إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 

برداشت فوق بر اين اساس است كه: جمله «و إذا قضى أمراً . ..» نيز، همانند فرازهاى قبل، دليل و برهان براى تنزيه خدا از داشتن فرزند باشد. 

12 - صفوان بن يحيى مى گويد از امام رضا ( ع ) از اراده خدا سؤال
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كردم ، امام فرمود : « . . . فارادة اللّه الفعل لاغير ذلك ، يقول له : « كن فيكون » بلا لفظ و لانطق بلسان و لاهمة و لاتفكر و لاكيف لذلك كما انه لاكيف له ; 

. .. اراده خدا عين فعل اوست نه چيز ديگر و هنگامى كه خدا فرمان وجود چيزى را صادر كند، به او مى گويد «موجود باش» و به دنبال اين فرمان آن چيز موجود مى شود بدون آنكه لفظى و گفتارى يا قصد و فكرى از او صادر شود و اراده خدا از مقوله كيف نيست، همان طور كه خداوند داراى كيفيت نيست».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 209 - 10 

10 - هيچ قدرتى نمى تواند مانع اجراى اراده خداوند بشود . 

فان زللتم . .. ان اللّه عزيز حكيم 

با استفاده از معناى «عزيز»: پيروز و شكست ناپذير.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 251 - 23 

23 - تحقّق اراده الهى ، به وسيله عوامل طبيعى 

و لو لا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض 

كلمه «لو لا» حاكى از اراده الهى بر عدم فراگيرى فساد در زمين است و خداوند اين خواست خويش را با مبارزه انسانهاى حقجو عليه متجاوزان، صورت مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 253 - 19،21 

19 - حاكميّت اراده الهى بر افعال اختيارى
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انسان و تحولات اجتماعى - تاريخى 

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكنّ اللّه يفعل ما يريد 

21 - خداوند ، هر آنچه را اراده كند ، انجام مى دهد . 

و لكنّ اللّه يفعل ما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - بقره - 2 - 258 - 28 

28 - پذيرش دلايل روشن و هدايت يافتن آدمى ، منوط به تعلّق اراده خداوندى است . 

فبهت الّذى كفر و اللّه لا يهدى القوم الظّالمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 11 - 13 

13 - حاكميّت اراده الهى بر روند تاريخ 

انّ الذين كفروا . .. فاخدهم اللّه بذنوبهم 

حاكميّت خداوند از «فاخدهم اللّه9، و تاريخ از «ال فرعون و الذين من قبلهم» كه سير تاريخ را نشان مى دهد استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 26 - 6،15 

6 - خداوند ، تنها عطاكننده قدرت ، به هر كس كه اراده فرمايد . 

تؤتى الملك من تشاء 

15 - اراده و مشيّت الهى ، جز به خير تعلق نمى گيرد . * 

بيدك الخير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - آل عمران - 3 - 47 - 4،12،14 

4 - انتظار برگزيدگان خداوند به تحقق اراده الهى در جريان امور دنيا ،
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از طريق اسباب و علل طبيعى 

يا مريم انّ اللّه اصطفيك . .. قالت ربّ انّى يكون لى 

مسلّماً حضرت مريم (ع) منكر امور خارق العاده نبود و خداوند را قادر بر انجام هر كارى مى دانست، از اين رو چنانكه در آيات سابق آمده، به زكريا فرمود: هو من عنداللّه، بنابراين جمله «انّى . ..» مى رساند كه او و همه اولياء خدا، اصل در تحقق اراده الهى در امور جهان را، بر پايه اسباب و علل طبيعى مى دانستند، نه اينكه همواره چشم انتظار معجزه باشند. 

12 - اراده قطعى خدا در مورد اعطاى عيسى ( ع ) به مريم ، بدون تماس بشرى با او 

كذلك اللّه يخلق ما يشاء 

14 - اراده خداوند به هر چه تعلق گيرد ، چون بگويد باش ، خواهد بود . 

اذا قضى امراً فانّما يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 151 - 8 

8 - حالات روحى و روانىِ آدمى ، قانونمند و برخاسته از حاكميّت اراده الهى است . 

سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب بما اشركوا 

از آنجا كه رعب معلول شرك شمرده شده (بما اشركوا)، معلوم مى شود رعب كه يك حالت روحى است، تابع قانون و علّت خويش است و از سويى چون خداوند القاى رعب را به خود نسبت داده (سنلقى)، معلوم مى شود كه اين قانون و علت تحت اراده الهى عمل مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه 
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- فيش 

3 - آل عمران - 3 - 152 - 4،5،14 

4 - ضربات مرگبار مسلمانان پيكارگر در آغاز جنگ احد بر پيكره مشركان قريش ، به اذن و اراده الهى 

و لقد صدقكم اللّه وعده اذ تحسّونهم باذنه 

5 - تأثير اسباب و عوامل مادى ، در گروِ اذن و اراده خداوند است . 

اذ تحسّونهم باذنه 

14 - پيروزى جامعه ايمانى بر دشمنان خويش ، برخاسته از اراده الهى 

من معد ما اريكم ما تحبّون 

فاعل در «ارى» خداوند است ; و منظور از «ما» در «ما تحبّون»، پيروزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 153 - 22 

22 - هجوم اندوه هاى ناشى از نافرمانى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و عدم موفقيّت در كارزار احد ، برخاسته از اراده الهى براى به فراموشى سپردن اندوه از دست دادن غنائم و جراحات وارده بر ايشان

فاثابكم غمّا بغمّ لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 

بنابر اينكه «لكيلا» متعلق به «اثابكم» باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 176 - 9،13،14 

9 - اراده الهى مبنى بر محروميّت حتمى شتابگران در كفر از بهره هاى اخروى 

يريد اللّه الّا يجعل لهم حظّا فى الاخرة 

13 - كفرورزى كافران ، بيرون از اراده الهى نيست .

و لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر انّهم لن يضرّوا اللّه شيئاً يريد اللّه الّا
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ي 

جمله «يريد اللّه . .. »، بيان دليلى است براى «لن يضرّوا اللّه»; يعنى شتاب كافران در كفر خويش، ضررى به خداوند نمى زند و كفر آنان، نشانه چيره شدن بر خداوند و اراده او نيست; زيرا خداوند با اراده خود آنان را به راهى انداخته كه نتيجه آن محروميّت از بهره هاى آخرت است. 

14 - اراده الهى بر محروم سازى كفرپيشگان از بهره هاى دنيوى نيست . * 

يريد اللّه الّا يجعل لهم حظّا فى الاخرة 

مفهوم كلمه «فى الآخرة»، گوياى آن است كه اراده الهى بر محروم ساختن كافران از مواهب آخرت است، نه بهره هاى دنيوى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 193 - 26 

26 - مرگ انسان ، به مشيّت و اراده الهى است . 

و توفّنا مع الابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 14 - 7 

7 - بهره مندى مطيعان از بهشت و گرفتارى عصيانگران در آتش ، به اراده و خواست خداست . 

و من يطع اللّه . .. يدخله جنات ... و من يعص اللّه ... يدخله ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 26 - 1،2 

1 - اراده خداوند بر تبيين و روشن نمودن احكام براى مردم 

يريد اللّه ليبيّن لكم 

در برداشت فوق، به دليل آيات گذشته، مفعول «ليبيّن»، احكام و مقررات
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گرفته شده است. 

2 - اراده خداوند بر تبيين سنت هاى اقوام گذشته براى مردم 

يريد اللّه ليبيّن لكم . .. سنن الّذين من قبلكم 

بنابر اينكه «سنن الّذين»، مفعول «ليبيّن» نيز باشد. يعنى هر دو فعل «ليبيّن» و «يهديكم» از باب تنازع در «سنن» عمل كرده باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 28 - 1،10 

1 - سبكبار نمودن انسان در زندگى ، خواست الهى است . 

يريد اللّه ان يخفّف عنكم 

10 - ضعف و ناتوانى انسان ، منشأ تسهيل احكام دين از جانب خداوند 

يريد اللّه ان يخفّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً 

بر اين مبنا كه مراد از تخفيف، سهولت در نفس احكام الهى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 35 - 9 

9 - نقش اصلاح طلبى قاضيان تحكيم در اراده الهى به ايجاد سازش بين زن و شوهر 

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - نساء - 4 - 88 - 16 

16 - ناتوانى همه انسان ها و تمامى عوامل در برابر اراده خدا 

اتريدون ان تهدوا من اضلّ اللّه و من يضلل اللّه فلن تجد له سبيلاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 123 - 13 

13 - نجات آدميان از عذاب و كيفر
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گناهانشان ، تنها به دست خداوند و منوط به اراده اوست . 

و لايجد له من دون اللّه ولياً و لانصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 131 - 16 

16 - كفرورزى انسان ها و بى تقوايى آنان ، خارج از خواست و اختيار خداوند نخواهد بود . 

و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و ما فى الأرض 

بيان مالكيت خداوند نسبت به تمامى هستى پس از جمله «ان تكفروا»، مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه، كفرورزى انسانها چون خارج از هستى نيست، در اختيار خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 137 - 9 

9 - هدايت و آمرزش انسان ها ، متكى به اراده خداوند است . 

لم يكن اللّه ليغفر لهم و لاليهديهم سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 143 - 5 

5 - تمامى قدرت ها و عوامل ، مقهور اراده و خواست خداست . 

و من يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نساء - 4 - 171 - 13 

13 - اراده خداوند حاكم بر قوانين تكوينى جهان 

انما المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه و كلمته القها إلى مريم و روح منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

4 - مائده - 5 - 1 - 16،18 

16 - خداوند هر حكمى را اراده كند ، صادر خواهد كرد . 

إنّ اللّه يحكم ما يريد 

بنابر اينكه مراد از «ما»، احكام شرعى (وجوب، حرمت، حليت و . ..) باشد. 

18 - تكاليف دين ، نشأت گرفته از اراده الهى است .

اوفوا بالعقود أحلت . .. إنّ اللّه يحكم ما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 17 - 10،11 

10 - نفى هرگونه قدرت ، در برابر قدرت و اراده خداوند

فمن يملك من اللّه شيئاً ان اراد ان يهلك 

استفهام «فمن يملك»، استفهام انكارى است. يعنى هيچكس قادر بر ايستادگى در برابر خواست خداوند نيست. 

11 - ناتوانى مسيح ( ع ) و مادرش و تمامى اهل زمين در برابر اراده الهى ، دليل بطلان ادعاى الوهيت براى مسيح ( ع ) 

لقد كفر الذين . .. ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه و من فى الأرض جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 31 - 8 

8 - حيوانات ، مشمول تدبير خداوند و كارگزارانى براى تحقق اراده و خواست او 

فبعث اللّه غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءة اخيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 40 - 2،6،7 

2 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، دانا
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به حاكميت مطلق و اراده بى چون و چراى خداوند 

الم تعلم إنّ اللّه له ملك السموت و الارض 

6 - حاكميت و سلطه خداوند بر جهان هستى ، دليل وابستگى آمرزش و عذاب انسان ها به خواست و اراده اوست . * 

له ملك السموت و الارض يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء

7 - تعيين موارد اجراى حد و يا سقوط آن و گذشت از مجرمان ، به اراده و مشيت الهى است . * 

والسارق و السارقة فاقطعوا . .. يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء 

مراد از جمله «يعذب . ..» مى تواند حكمى باشد كه از جمله «فاقطعوا ...» به دست مى آيد و مقصود از جمله «يغفر ...» برداشتن آن حكم است كه جمله «فان اللّه يتوب ...» بدان اشاره كرد. گفتنى است كه تقديم عذاب بر مغفرت، اين احتمال را تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 41 - 31،33،38 

31 - اراده همه موجودات ، حتى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ، مقهور حاكميت اراده الهى 

و من يرد اللّه فتنته فلن تملك له من اللّه شيئاً 

33 - تعلق اراده الهى به عذاب و ضلالت آدمى ، پيامد كفرورزى ، تحريفگرى ، دروغپردازى عليه پيامبر (صلی الله علیه و آله) و پيروى از تحريفگران دين

الذين يسرعون فى الكفر . .. و من يرد اللّه فتنته فلن تملك له من اللّه شيئاً 

38 - پافشارى در كفر ، مانع تعلق اراده الهى به
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پاك نمودن قلب كافران از آلودگى و ناپاكى 

الذين يسرعون فى الكفر . .. أولئك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 49 - 15،16،22 

15 - اراده خداوند بر عذاب گنهكاران ، مانع توفيق آنان به پذيرش احكام الهى و داورى هاى پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

16 - توجه به حاكميت اراده خداوند بر هدايت و ضلالت مردمان ، از ميان برنده هر گونه حزن و اندوه بر گمراهى آنان 

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم

از اهداف آگاه ساختن پيامبر(صلی الله علیه و آله) (فاعلم . ..) به اينكه حتى گمراه ساختن مردمان نيز برخاسته از اراده الهى است، بازدارى وى از تأسف و اندوه بر گمراهى آنان است. 

22 - اراده خداوند به عذاب بسيارى از يهوديان و مسيحيان عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

فان تولوا . .. ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 54 - 18 

18 - اراده خداوند بر حيات جاودانه و فروغ پيوسته اسلام ، در پرتو حضور مؤمنان با صلابت و سرافراز 

فسوف يأتى اللّه يقوم. .. اعزة على الكفرين يجهدون فى سبيل اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 108 - 12 

12 - هدايت يافتن انسان
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ها به اراده خدا و در اختيار اوست . 

و اللّه لايهدى القوم الفسقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 6 - 14،21 

14 - عوامل طبيعى، مسخر اراده الهى و در قلمرو قدرت اوست. 

كم أهلكنا . .. مكنهم ... و أرسلنا السماء ... و جعلنا الأنهر 

21 - پيدايش و انقراض تمدنها، تحت اراده و سيطره الهى

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض . .. فأنشأنا من بعدهم قرنا ءاخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 61 - 11 

11 - اسباب و عوامل مرگ و حيات آدمى منحصراً تحت اراده قاهر خداوند و در اختيار اوست. 

و هو القاهر فوق عباده . .. توفته رسلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 99 - 18 

18 - جريان امور طبيعت و اداره آن در حيطه قدرت و قلمرو اراده خداوند است. 

و هو الذى . .. فأخرجنا ... نخرج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 125 - 8 

8 - هدايت و گمراهى انسان تحت اراده خداوند است. 

فمن يرد الله أن يهديه . .. و من يرد أن يضله يجعل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - اعراف - 7 - 4 - 5
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5 - اراده الهى داراى نقشى مؤثر در تحولات تاريخ 

و كم من قرية أهلكنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 57 - 8 

8 - هماهنگى و پيوستگى عوامل طبيعى و عملكرد آنها در پرتو اراده خداوند است . 

و هو الذى يرسل الريح بشراً . .. فاخرجنا به من كل الثمرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 58 - 2 

2 - رويش گياهان به اذن و اراده خداوند است . 

و البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 64 - 8،9 

8 - جريان عوامل طبيعى به اراده خداوند و در اختيار اوست . 

فانجينه . .. و أغرقنا الذين كذبوا 

9 - تحولات تاريخ بشر تحت تأثير اراده الهى است . 

فانجينه . .. و أغرقنا الذين كذبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 69 - 12 

12 - تحولات تاريخى و اجتماعى نسل بشر ، تحت اراده و مشيت الهى است . 

و اذكروا إذ جعلكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 86 - 10 

10 - عملكرد عوامل طبيعى به اراده خداوند و در اختيار اوست . 

فكثركم

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 94 - 4 

4 - شدايد و سختى ها زمينه ساز توجه آدمى به وابستگى عوامل طبيعى به اراده و مشيت خداوند است . 

أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يضرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 95 - 3 

3 - سختى ها و آسايش ها در زندگانى جوامع كفرپيشه داراى هدف و پيامى ويژه و برخاسته از اراده خداوند است . 

و ما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا . .. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 96 - 4،5 

4 - جريان نعمت هاى فراوان بر امت ها با گشايش بركت هاى آسمان و زمين ، در اختيار خداوند و به اراده اوست . 

لفتحنا عليهم بركت من السماء و الأرض 

5 - عملكرد عوامل طبيعى به اراده خداوند و در اختيار اوست . 

لفتحنا عليهم بركت من السماء و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 128 - 5 

5 - موسى ( ع ) در تعاليم خويش به بنى اسرائيل ، پندار مالكيت فرعون را بر زمين ، پندارى باطل و حاكميت او را مقهور اراده خداوند خواند . 

قال موسى لقومه . .. إن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده 

جلد 
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- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 130 - 6 

6 - اراده خداوند حاكم بر طبيعت و عوامل آن 

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 131 - 6،7 

6 - تنها اراده خداوند عامل نزول بلا ها و مصيبت هاى هشدار دهنده بر فرعونيان زمان موسى 

ألا إنما طئرهم عند اللّه 

7 - بيشتر فرعونيان ناآگاه به نقش اراده خداوند در ابتلاى آنان به سختى ها و ناخوشاينديها 

ألا إنما طئرهم عند اللّه و لكن أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 133 - 5 

5 - موجودات هستى و عوامل طبيعى در اختيار خدا و افعال آنها بسته به اراده اوست . 

فأرسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 137 - 17 

17 - تحولات تاريخ بشر تحت اراده تدبير خداوند است . 

و أورثنا . .. كلمت ربك ... و دمرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - اعراف - 7 - 167 - 2 

2 - خداوند تعلق اراده خويش را بر گرفتار ساختن يهوديان متمرد به زندگى زجرآور و تحت شكنجه ديگران ، به همگان اعلام كرد
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و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 7 - 6،7،9 

6 - خداوند خواهان رويارويى مسلمانان با سپاه مسلح قريش و مشركان مكه 

تودون أن . .. و يريد اللّه أن يحق الحق بكلمته 

از مقابله دو جمله «تودون . .. » و «يريد اللّه ... » به دست مى آيد كه اراده خداوند بر خلاف خواسته مسلمانان در انتخاب يكى از دو گروه (كاروان تجارى و سپاه مسلح مشركان) بوده است. 

7 - تعلق اراده الهى به تحقق يافتن حق و ريشه كن شدن كافران 

و يريد اللّه أن يحق الحق بكلمته و يقطع دابر الكفرين

«دابر» به معناى آخرت است و از بين بردن آخر هر چيز به معناى نابودسازى كامل آن چيز است. 

9 - فرمان خداوند به مبارزه با كفر و شرك و به وجود آوردن صحنه مبارزه ، از اسباب تحقق اراده خداوند براى اظهار حق و نابودى كفر 

و يريد اللّه أن يحق الحق بكلمته 

خداوند در برابر مؤمنان كه خواهان هجوم به كاروان تجارى قريش بودند، خواست تا آنان با لشكريان كفر درآويزند و به جهاد با آنان بپردازند و همان را نيز مقدر ساخت و بيان داشت كه احقاق حق در پرتو آن حاصل مى شود. بنابراين مراد از «بكلمته» همان فرمان به جهاد و تحقق يافتن صحنه مبارزه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 

ص: 648





- انفال - 8 - 8 - 4 

4 - خداوند خواهان نابودى كفر و گسترش توحيد و معارف اسلام ، على رغم ناخشنودى مشركان مجرم و تلاش هاى پيگير آنان 

ليحق الحق . .. و لو كره المجرمون 

كراهت مجرمان كنايه از تلاشهاى پيگير آنان براى مقابله با حق است. زيرا مجرد كراهت نفسانى مجرمان، بدون مبارزه عملى و تلاش پيگير، مسأله اى نيست كه در آيه به آن پرداخته شود. گفتنى است با توجه به مورد آيه، توحيد و معارف اسلام از مصاديق مورد نظر كلمه «الحق» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 17 - 4 

4 - انسان در افعال خويش نه مستقل از اراده خداوند است و نه از سوى او مجبور به انجام افعال خويش 

و ما رميت إذ رميت و لكن اللّه رمى 

چون از يكسو فعل پيامبر(صلی الله علیه و آله) به خود او استناد داده شده و از سوى ديگر همان فعل به خداوند نسبت داده شده است، معلوم مى شود انسان در انجام افعال، نه از استقلال كامل برخوردار است و نه مجبور به انجام افعال خويش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 42 - 9 

9 - تقدير و اراده خداوند ، تحقق بخش جنگ بدر و شكل دهنده مقدمات آن 

و لكن ليقضى اللّه أمرا كان مفعولا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 
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44 - 2 

2 - قواى ادراكى انسان تحت سلطه و نفوذ اراده الهى

إذ يريكموهم . .. و يقللكم فى أعينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 59 - 1،2 

1 - هيچ حركت و رفتارى ، حتى كفرورزى كافران و پيمان شكنى آنان ، خارج از اراده خداوند نيست . 

و لايحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون 

جمله «لايحسبن . .. » در صدد رفع پندار ناصوابى است كه كفرپيشگان آن را در خيال خويش مى پروراندند كه با توجه به آيات قبل مى توان گفت آن پندار برخاسته از كفرورزى و ستيزه جويى عليه پيامبر(صلی الله علیه و آله) و شكستن پيمانهاى او بوده است. آنان بر اين پندار بودند كه اگر دستورات پيامبر(صلی الله علیه و آله) از جانب خدا و خواست اوست، آنان با مخالفتهاى خويش بر خداى محمد(صلی الله علیه و آله) چيره شده اند. جمله «لايحسبن ... » بيان مى دارد كه اين پندار ناصواب است. زيرا هيچ چيز خداوند را ناتوان نمى سازد. مفاد اين جمله با توجه به آنچه گذشت اين است كه هيچ حركت و رفتارى بيرون از اراده و خواست خداوند نيست. 

2 - كافران هرگز قادر نخواهند بود خداوند را ناتوان ساخته و مانع تحقق اراده وى شوند . 

إنهم لايعجزون 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مفعول محذوف از «لايعجزون»، اللّه باشد. اعجاز (مصدر يعجزون) به معناى ناتوان ساختن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 63 - 10 

10 - عوامل

ص: 650





دشمنى زا ، ناپايدار در مقابل اراده خداوند بر ايجاد محبت و دوستى ميان انسانها 

و لكن اللّه ألف بينهم إنه عزيز 

جمله «لو أنفقت . .. » اشاره به اين دارد كه عوامل دشمنى زا در ميان قبايل عرب بسيار شديد بوده است. و جمله استدراكيه «و لكن اللّه ... » اشاره به اين دارد كه آن عوامل در برابر اراده خدا نمى توانست اثرى داشته باشد. يعنى اگر چه آنان داراى دشمنيهاى ديرپاى بودند و امكان الفت بين آنها نبود، ولى خداوند چنين خواست كه آنان با يكديگر الفت يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 66 - 11 

11 - پيروزى بر دشمنان ، وابسته به اراده و اذن خداوند است . 

فإن يكن . .. بإذن اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 67 - 9 

9 - خداوند خواهان تلاش مردم براى دستيابى به منافع معنوى و مواهب اخروى است . 

و اللّه يريد الأخرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 71 - 7 

7 - اراده خداوند منشأ اصلى تسلط پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر اسيران جنگ بدر 

فأمكن منهم 

ضمير فاعلى در «امكن» به «اللّه» برمى گردد. يعنى خداوند شما را بر آنان تسلط بخشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 
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32 - 8،10 

8 - اراده خدا بر گسترش اسلام و تعاليم قرآن در سراسر گيتى 

و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره 

10 - هر گونه تدبير و تلاش در راستاى مبارزه با اسلام ، مغلوب اراده خداوند بوده و محكوم به شكست است . 

يريدون أن يطفئوا نور اللّه . .. و يأبى اللّه ... و لو كره الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 33 - 8 

8 - تعلق اراده الهى در غلبه يافتن دين حق ( اسلام ) بر ديگر اديان جهان ، على رغم كراهت مشركان

و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 52 - 7 

7 - در بينش مؤمنان جريان همه امور ، تحت اراده و مشيت الهى است . 

نحن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو بأيدينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 55 - 10 

10 - تحقق اراده الهى به عذاب دنيوى ، از طريق اعطاى نعمت هاى ظاهرى و اسباب طبيعى 

إنما يريد اللّه ليعذبهم بها فى الحيوة الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 111 - 11 

11 - اراده خداوند به اعتلاى دين و راه خود ، در پرتو ايثار و جهاد
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مؤمنان 

إن اللّه اشترى من المؤمنين . .. يقتلون فى سبيل اللّه

از اينكه خداوند، اعلام كرده است كه خريدار جان و مال مؤمنان مى باشد و سپس مسأله جهاد فى سبيل اللّه را مطرح ساخته، استفاده مى شود كه خداوند، پيشبرد راه خود را در پرتو جهاد مؤمنان قرار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 34 - 2،4،7 

2- نوح ( ع ) ، پس از تلاش هاى ناموفق خويش ، اين احتمال را موجه دانست كه خداوند خواسته تا اشراف و سران قومش ، به ورطه ضلالت و گمراهى سقوط كنند . 

و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 

«إن» در «إن كان الله . ..» شرطيه است و جمله «لاينفعكم ...» به منزله جواب براى آن مى باشد. گرچه اين احتمال نيز كه مخففه از مثقّله باشد بعيد به نظر نمى رسد. بر اين اساس جمله «إن كان الله» بيانگر آن است كه نوح(ع) به ايمان نياوردن قومش اطمينان پيدا كرده بود. قابل ذكر است كه نيامدن «لام» در خبر «إن» مخففه، به خاطر مشتبه نشدن آن با «إن» نافيه است. 

4- تعاليم و نصيحت هاى پيامبران ، در كسانى كه خداوند خواهان گمراهى ايشان باشد ، بى تأثير است . 

و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 

«إن كان الله . ..» به منزله تعليل براى «لاينفعكم نصحى» است; يعنى ، چون خداوند گمراهى شما را خواسته است ، نصيحت من در

ص: 653





شما تأثيرى ندارد. 

7- هدايت يابى انسان ها و گمراه شدن آنان ، از خواست و اراده خداوند خارج نيست . 

و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 64 - 1 

1- پيدايش شترى به اراده خداوند و بدون جريان اسباب و علل عادى ، معجزه صالح ( ع ) براى اثبات رسالت خويش 

و يقوم هذه ناقة الله لكم ءاية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 107 - 9 

9- خداوند هر آنچه را بخواهد ، انجام مى دهد . 

إن ربك فعال لما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 56 - 5 

5- سرگذشت يوسف ( ع ) ( نجات از چاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير او بود .

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 84 - 4 

4- انسان در برابر اراده خداوند ، موجودى ناتوان است . 

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 61 - 7 

7- در صورت تصميم خداوند بر عقوبت و مؤاخذه
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دنيوى ظالمان ، همه انسان ها به هلاكت مى رسيدند و نسلشان منقرض مى شد . * 

و لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة

احتمال دارد به قرينه «الناس» و «بظلمهم» و نيز تناسب كيفر با گناه گناهكار، مراد از «دابّة» انسانها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 71 - 3 

3- اراده خداوند به تفاوت روزى انسان ها ، نشأت يافته از علم او به نياز ها و مصالح واقعى آنهاست . * 

إن الله عليم قدير . و الله فضّل بعضكم على بعض فى الرزق 

تصريح به اينكه خدا باعث برترى يافتن برخى بر برخى ديگر در روزى است - پس از تذكر به اينكه خدا عالم و قادر است - مى تواند گوياى اين حقيقت باشد كه اين برترى دادنها عالمانه و نشأت يافته از آگاهى خداوند به مصالح و نيازهاى واقعى انسانهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 17 - 1 

1- جوامع و ملت هاى بسيارى پس از دوران نوح ( ع ) در نتيجه فسق و گناه و به اراده خداوند نابود شدند . 

ففسقوا . .. و كم أهلكنا من القرون 

«قرن» (مفرد قرون) به معناى قومى است كه نزديك به يك زمان و در يك عصر زندگى مى كنند (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 21 - 2
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2- برترى مرتبه برخى انسان ها بر بعضى ديگر و تفاوت مراتب مادى آنان ، در قلمرو اراده الهى است . 

فضّلنا بعضهم على بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 60 - 11 

11- حقيقتى كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) در عالم رؤيا ديد ، با اراده و خواست خداوند بود . 

و ما جعلنا الرءيا التى أرينك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 86 - 9 

9- « حسن بن محمدالنوفلى يقول : . . . قال سليمان : . . . إرادته علمه ، قال الرضا ( ع ) : . . . ما الدليل على أن إرادته علمه ؟ و قد يعلم ما لايريده أبداً ، و ذلك قوله عزّوجلّ : « و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك . . . قال سليمان : فإن الإرادة القدرة قال الرضا ( ع ) : و هو عزّوجلّ يقدر على ما لايريده أبداً و لابدّ من ذلك لأنه قال تبارك و تعالى : « و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك » فلو كانت الإرادة هى القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته . . . ; 

حسن بن محمدنوفلى مى گويد:. .. سليمان گفت:... اراده خدا عين علم خداست. امام رضا(ع) فرمود:... چه دليلى بر اين هست كه اراده او علم اوست؟ در حالى كه خداوند تحقيقاً چيزى را مى داند كه آن را هرگز اراده نمى كند و آن
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سخن خداوند - عزّوجلّ - است كه مى فرمايد: «و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك» ... سليمان گفت: پس اراده همان قدرت است. امام رضا(ع) فرمود: اين خداوند - عزّوجلّ - است كه هر چيزى كه هرگز اراده نمى كند قادر است و ناچار بايد اين مطلب را پذيرفت; چون خداوند - تبارك و تعالى - فرمود: «و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك» پس اگر اراده همان

قدرت بود اراده كرده بود كه [آنچه بر پيامبر(صلی الله علیه و آله) وحى شده] از ياد او ببرد چون قادر بود ...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 19 - 1 

1- بيدارى اصحاب كهف از خواب ، رخدادى شگفت و تحت تدبير و اراده خداوند بود . 

و كذلك بعثنهم 

اسناد «بعث» و بيدارسازى به خداوند، گوياى نكته فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 21 - 3 

3- پى بردن مردم به مخفى گاه اصحاب كهف ، بدون كمترين تلاش از سوى آنان ، تحت تدبير و اراده خداوند بود . 

أعثرنا عليهم 

معناى حقيقى «عثور» سقوط است و معناى مجازى آن، آگاهى يافتن بر چيزى است بدون آن كه جست وجويى انجام گيرد (برگرفته از مفردات راغب). بنابراين، جمله «أعثرنا عليهم» كه در تقدير «أعثرنا الناس عليهم» است، يعنى: «مردم را بر اصحاب كهف، واقف ساختيم بدون آن كه جوياى پى بردن به آن باشند.». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

10 - كهف - 18 - 41 - 5 

5- انسان ، از مقابله با اراده ناتوان است . 

فتصبح صعيدًا زلقًا . أو يصبح ماؤها غورًا فلن تستطيع له طلبًا 

«لن» براى نفى هميشگى است. جمله «لن تستطيع له طلباً» يعنى، اگر خداوند بخواهد آب ها را فرو ببرد، كسى نمى تواند در جست وجوى آن برآمده و موفق به يافتن آن گردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 82 - 20 

20- آگاهى خضر ( ع ) بر اسرار و حقايق امور عالم و نيز اطلاع او بر اراده خداوند در باره آنها ، نمودى از علم لدنى وى بود . 

و علّمنه من لدنّا علمًا . رحمة من ربّك و ما فعلته عن أمرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 84 - 2 

2- قدرت و امكانات عناصر نيرومند تاريخ ، در قلمرو اراده و حاكميت خداوند و نه مستقل از آن . 

إنّا مكّنّا له فى الأرض 

نسبت دادن قدرت و امكانات ذوالقرنين به خداوند، اين پيام را دارد كه نبايد پنداشت كه قدرت مندان، آنچه دارند، خود، به دست آورده اند، بلكه همه چيز از او است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 124 - 9 

9 - برپايى قيامت و احضار غافلان از ياد خدا در آن ، به دست خداوند و
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اراده او است . 

و نحشره يوم القيمة أعمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 44 - 8،15 

8- بهرهورى انسان از نعمت ها و مقدار عمر وى ، در اختيار خداوند و در قلمرو اراده او است . 

بل متّعنا هؤلاء . .. أنّا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغلبون 

15- ضعف و زبونى كافران و خدايان آنان در برابر اراده خداوند 

أفهم الغلبون 

همزه در «أفَهُمْ» براى استفهام انكارى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 82 - 1 

1 - تعلق اراده الهى بر خروج جنبنده اى شگفت از زمين در آينده 

و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض 

«دابّة» به معناى جنبنده است و نكره آمدن آن، نشانگر عظمت و شگفتى آن مى باشد. گفتنى است كه به كارگيرى واژه «إذا» در عبارت «إذا وقع القول...» بيانگر آن است كه ظهور آن آيت الهى، امرى قطعى و غيرقابل تخلف است و با توجه به اين كه اين حادثه در گذشته رخ نداده است، معلوم مى شود مربوط به تاريخ آينده بشر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 83 - 1 

1 - تعلق اراده الهى بر بازگرداندن دسته اى از كافران هر امت به دنيا ، قبل از قيامت 

و يوم نحشر من كلّ أُمّة فوجًا 

دلالت آيه بالا
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بر رجعت از آن جهت است كه مسأله نفخ صور، در آيات بعدى مطرح شده است و اين قرينه اى است بر اين كه مراد از اين حشر، حشر روز قيامت نيست; بلكه حشرى است كه در دنيا صورت مى گيرد و با خروج «دابّة الأرض» ارتباط دارد. علاوه بر اين، در قيامت همه كافران بدون استثنا، محشور مى شوند; ولى حشر در اين آيه، مربوط به دسته اى از كافران هر امت است، اين نيز قرينه ديگرى است بر اين كه مراد از حشر در اين جا، «رجعت» پيش از قيامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 5 - 7 

7 - اراده خداوند بر جهت گيرى تحولات تاريخ به نفع مستضعفان 

و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 57 - 20 

20 - بيشتر مردم مكه در عصر بعثت ، گرفتار جهل و ناآگاهى نسبت به تعلق اراده الهى بر تضمين امنيت آن مكان مقدس و تأمين روزى ساكنان آن بودند . 

أوَلم نمكّن لهم حرمًا ءامنًا . .. و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 4 - 3 

3 - تحولات تاريخ تحت اراده الهى است . 

للّه الأمر من قبل و من بعد 

الأمر - كه جمع آن «أمور» است - به معناى «كار و حادثه» است
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(لسان العرب). «ال»، براى استغراق است. بنابراين، جمله «للّه الأمر» به معناى «در حيطه قدرت اراده خداوند بودن هر رخدادى» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 29 - 13 

13 - مشركان هواپرست ، از داشتن هرگونه ياورى ، در برابر اراده الهى ، محروم اند . 

فمن يهدى من أضلّ اللّه و ما لهم من نصرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 27 - 4 

4 - نظام طبيعت ، در گردش و حيات ، مسخّر اراده و خواست خداوند است . 

أنّا نسوق الماء . .. فنخرج به زرعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 33 - 15 

15 - تعلق قطعى اراده خداوند ، براى از بين بردن هميشگى هرگونه پليدى از اهل بيت پيامبر (صلی الله علیه و آله)

إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

«رجس» در لغت، به چيز پليد گفته مى شود (مفردات راغب). «ال» در «البيت» براى عهد و اشاره به بيت نبوت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 13 - 3 

3 - خورشيد و ماه ، مسخر خدا و رام اراده او 

و سخّر الشمس و القمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 29 - 3
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3 - حقارت و زبونى مردم انطاكيه ، در برابر اراده الهى و تحقير شدنشان از جانب خداوند 

إن كانت إلاّ صيحة وحدة فإذا هم خمدون 

تأكيد خداوند بر نفرستادن هيچ لشكر آسمانى و نيز نابود كردن مردم انطاكيه تنها با يك صيحه، مى تواند براى بيان ذلت، زبونى و تحقير آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 5 - 6 

6 - خورشيد و ماه ، مسخر خدا و رام اراده او هستند . 

و سخّر الشمس و القمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 38 - 7 

7 - قدرت گسترده و اراده مطلق خداوند ، در رساندن سود و زيان و رحمت و نعمت به انسان ها 

قل أفرءيتم . .. إن أرادنى اللّه بضرّ هل هنّ كشفت ضرّه أو أرادنى برحمة هل هنّ م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 31 - 10 

10 - خداوند ، هيچ ظلمى براى بندگانش نخواسته و در حق آنان روا نداشته است . 

و مااللّه يريد ظلمًا للعباد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - غافر - 40 - 65 - 16 

16 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد . 

الحمد للّه ربّ العلمين 

در
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صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن آن دو نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا مى توان سپاس كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 12 - 13 

13 - اراده و مشيت خداوند ، متّكى بر آگاهى نامحدود او است . 

يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر إنّه بكلّ شىء عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 60 - 8 

8 - نبوت و رسالت ، امرى برخاسته از مشيت و اراده خداوند است . 

و لو نشاء لجعلنا منكم ملئكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 28 - 4

4- انتقال تمدن و امكانات گسترده فرعونيان به قومى ديگر ، براساس اراده الهى 

كذلك و أورثنها قومًا ءاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 10 - 9 

9- هشدار خداوند به كافران ، نسبت به استمرار اراده او بر نابودى ملت هاى كفرپيشه 

دمّر اللّه عليهم و للكفرين أمثلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 29 - 2 

2- ناتوانى بيماردلان منافق از غلبه بر اراده خداوند و پنهان داشتن چهره واقعى خود براى هميشه 

يخرج
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اللّه أضغنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 52 - 1 

1 - قوم نوح ، قومى هلاك شده به اراده خداوند ، قبل از عاد و ثمود 

و أنّه أهلك عادًا . .. و ثموداْ ... و قوم نوح من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 12 - 2 

2 - پيوستن آب هاى آسمان و زمين به يكديگر ، براى محقق ساختن اراده الهى عليه قوم نوح 

ففتحنا أبوب السّماء . .. و فجّرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر قد قدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 45 - 2 

2 - ناتوانى جبهه كفر با تجهيز تمامى امكانات ، براى غلبه بر اراده خداوند و جبهه ايمان 

سيهزم الجمع و يولّون الدّبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 24 - 1 

1 - حركت كشتى هاى كوه پيكر در دريا ها ، به تدبير و اراده الهى 

و له الجوار المنشات فى البحر كالأعلم 

«جوارى» (جمع «جارية»)به معناى كشتى ها و «أعلام» (جمع «علم») به معناى كوه ها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 23 - 3 

3 - تداوم نظام هستى ، چونان پيدايش آن ، تحت تدبير

ص: 664





و اراده الهى است . 

هو اللّه . .. الملك 

وصف «الملك» در صورتى همواره بر خدا صدق مى كند كه فرمانروايى او هميشگى باشد; نه اين كه نظامى را به وجود آورده باشد كه بى نظارت و فرمانروايى او به حيات خود ادامه دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 20 - 2 

2 - اراده و قدرت خداوند ، مطلق و شكست ناپذير است . 

أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن


23- اراده خدا و تدبير امور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 68 - 17 

17- ناسازگار نديدن تدبير و برنامه ريزى در امور زندگى با حاكميت اراده خداوند ، از دانش هاى اعطا شده به يعقوب ( ع ) 

وادخلوا من أبوب متفرقة و ما أُغنى عنكم من الله من شىء . .. إنه لذو علم لما علّمن 


24- اراده خدا و عوامل طبيعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 68 - 16 

16- حاكميت اراده خداوند بر اسباب و علل ، از تعاليم خداوند به يعقوب ( ع ) 

ادخلوا من أبوب متفرقة و ما أُغنى عنكم من الله من شىء . .. و إنه لذو علم لما علّم 


25- اراده در جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 5 - 13 

13 - قصد و اراده ، در جرم بودن و يا نبودن عملى ،
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نقشى اساسى دارد . 

و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم 


26- اراده زمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 11 - 5 

5 - زمين و آسمان ( جهان هستى ) ، داراى نوعى شعور ، اراده و نطق 

قالتا أتينا طائعين 

از واژه «قالتا» استفاده مى شود كه آسمان و زمين داراى نوعى نطق اند; چنان كه ازجمله «أتينا طائعين» فهميده مى شود كه آن دو، از نوعى اراده و خواست نيز برخورداراند و از مجموع اراده و نطق نوعى شعور و ادراك استفاده مى شود. 


27- اراده فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 13 - 3 

3 - غلبه اراده الهى بر خواست و تصميم فرعون در نابود كردن موسى ( ع ) 

يذبّح أبناءهم . .. فرددنه إلى أُمّه 

موسى(ع) زمانى به دنيا آمد كه فرعون به بهانه از بين بردن او، هر كودك پسر بنى اسرائيلى را سر مى بريد; اما خداوند حوادث را طورى ترتيب داد كه شخص فرعون به حمايت از موسى(ع) برخيزد و او را تحت سرپرستى خود قرار دهد.


28- اراده قوى در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - لقمان - 31 - 17 - 11 

11 - صبر و شكيبايى بر مشكلات ، امرى اساسى و نيازمند اراده اى محكم است . 

و اصبر على ما أصابك إنّ ذلك من عزم الأُمور 

«عَزْم» در لغت به معناى «تصميم
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قطعى قلب بر انجام دادن كار» است. (مفردات راغب) چنين معنايى، حكايت از اراده محكم مى كند. 


29- اراده مطلق خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 9 - 3 

3- قوانين طبيعى و علل عادى ، محدود كننده قدرت و اراده خداوند نيست . 

قال كذلك قال ربّك هو علىَّ هيّن 


30- اراده موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 95 - 4 

4 - موسى ( ع ) ، فردى نترس و داراى اراده اى قوى و همتى والا 

قال يقوم . .. قال يهرون ... قال فما خطبك يسمرىّ

موسى(ع)، پس از بازگشت از ميقات، يك تنه و با استيضاح رئيس، مرئوس، فرد و گروه، با جوّ حاكم و غالب بر بنى اسرائيل درافتاد و با همه آنان از موضع قدرت سخن گفت. اين برخورد، برخاسته از نيرويى وابسته به قدرت لايزال الهى بود. 


31- ارزش اراده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 43 - 5 

5 - انسان هاى برخوردار از اراده قوى و خويشتن دار و اهل گذشت ارزشى والا دارند . 

و لمن صبر و غفر إنّ ذلك لمن عزم الأُمور 


32- استقلال اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 5 - 3 

3 - اراده خداوند در نزول وحى ، متأثر از واكنش هاى مردم نيست . 

أفنضرب عنكم الذكر صفحًا أن كنتم قومًا مسرفين
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 56 - 3 

3 - اراده و خواست خداوند ، مستقل ، مطلق و بالاتر از همه خواست ها و اراده ها است .

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه 


33- انكار اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 64 - 1 

1 - يهوديان ، منكر قدرت و نفوذ اراده خداوند در تدبير جهان 

و قالت اليهود يداللّه مغلولة 

اطلاق جمله «يداللّه مغلولة» مى رساند كه يهود بر اين باور بودند كه خداوند هيچ دخل و تصرفى در جهان هستى ندارد. بنابراين جمله «ينفق كيف يشاء» پس از «يداهُ مبسوطتان» تنها اشاره به نمونه و مصداقى از نفوذ و قدرت الهى در جهان هستى دارد. 


34- اهميت اراده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 46 - 4 

4- عزم و اراده آدمى ، در درك و عدم درك حقايق قرآنى و پذيرش آنها نقشى تعيين كننده دارد . 

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه 

ذكر جمله «الذين لايؤمنون» (آنان كه ايمان نمى آورند) براى معرفى انديشه هاى كافران به جاى «الكافرين» مى تواند حاكى از نقش تصميم و قصد آنان باشد. 


35- اهميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 34 - 10 

10- خواست انسان ها و تلاش آنان در برابر اراده خداوند
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، شكست خورده و بى ثمر است . 

فصرف عنه كيدهنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 70 - 5 

5- نيرنگ ها و دسيسه هاى اهل باطل در برابر اراده الهى ، ناتوان ونافرجام است . 

و أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 66 - 6 

6 - انسان ها ، در برابر مشيت و اراده الهى ناتوان اند . 

و لو نشاء لطمسنا على أعينهم . .. فأنّى يبصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 79 - 5 

5 - منكران دين و رسالت پيامبران ، رودررو با اراده خداوند و ناتوان از مقابله با آن 

أم أبرموا أمرًا فإنّا مبرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 13 - 9 

9- انسان ، در برابر اراده و قدرت الهى ، فاقد كمترين ياور و يارى دهنده 

أهلكنهم فلاناصر لهم 


36- اهميت ذكر اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 3 - 5 

5 - لزوم توجّه مؤمنان به حاكميت اراده پيروزمند الهى ، در هر فتح و گشايش 

إنّا فتحنا . .. ليغفر لك اللّه ... و ينصرك اللّه

خداوند با نسبت دادن مكرر پيشامدهاى مثبت «صلح حديبيه» و يا «فتح مكه»
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به خود، در حقيقت به مؤمنان تذكر مى دهد كه در اوج اين پيروزى ها، از نقش اراده الهى غافل نباشند. 


37- ايمان به اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 46 - 8 

8 - موسى و هارون ( ع ) ، به قدرت برتر خداوند آگاه بودند و ديگران را از مقابله با خواست و اراده خدا ناتوان مى دانستند . 

إنّنى معكما 


38- تحقق اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 73 - 6 

6 - فاصله در بين اراده خداوند بر پديدار شدن چيزى و تحقق آن وجود ندارد. 

و يوم يقول كن فيكون 

«فاء» در موردى به كار مى رود كه ترتيب در بين معطوف و معطوف عليه بدون فاصله باشد. بنابراين بين «كن» و «يكون» - كه به وسيله «فاء» عطف بر يكديگر شده اند - فاصله اى نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انفال - 8 - 9 - 9 

9 - فرشتگان از اسباب و وسائط امداد هاى خداوند و تحقق يافتن اراده او 

يريد اللّه أن يحق الحق بكلمته . .. أنى ممدكم بألف من الملئكة مردفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 40 - 16 

16 - پيروزى پياپى اسلام بر كفر ، نمودى از قدرت الهى بر تحقق اراده خويش و نصرت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و
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اللّه على كل شىء قدير . .. فقد نصره اللّه ... و جعل كلمة الذين كفروا السفلى و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 85 - 9 

9 - تحقق اراده الهى به عذاب دنيوى منافقان ، از طريق اعطاى مال وفرزند فراوان و نعمت هاى ظاهرى به آنان 

إنما يريد اللّه أن يعذبهم بها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 6 

6- فرمان « كن » ( به هستى درآى ) خداوند ، به تنهايى براى تحقق اراده اش كافى است . 

إنما قولنا لشىء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون 


39- تذكر اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 98 - 14 

14- ذوالقرنين ، آسيب ديدگان از يأجوج و مأجوج را به رحمت و اراده خداوند توجّه داد و آنان را از اعتماد مطلق به سد ، بازداشت . 

هذا رحمة من ربّى فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء 


40- تسليم به اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 82 - 11 

11 - لزوم رضا دادن به داده خدا و اظهار تسليم در برابر اراده او در تنگدستى 

اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر 


41- تقدم اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 7 

7-
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اراده خداوند بر فرمانش مقدم است . 

إنما قولنا لشىء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون 


42- حاكميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 2 - 8 

8 - اراده و قضاى الهى حاكم بر پيدايش و مرگ آدمى 

هو الذى خلقكم . .. ثم قضى أجلا و أجل مسمى عنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 64 - 12 

12 - غلبه اراده خداوند ، بر خواست آدميان 

يحذر المنفقون . .. إن اللّه مخرج ما تحذرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 43 - 7 

7- همه موجودات ، مقهور اراده و خواست خداوندند .

لا عاصم اليوم من أمر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 92 - 7 

7- رفتار و كردار انسانها ، خارج از اراده و مشيت خداوند نيست . 

إن ربى بما تعملون محيط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 56 - 7،12 

7- حاكميت اراده الهى بر جريان تاريخ و حوادث آن 

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض 

12- حاكميت مشيّت خدا و نفوذ اراده او 

نصيب برحمتنا من نشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 
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12 - 68 - 16،21 

16- حاكميت اراده خداوند بر اسباب و علل ، از تعاليم خداوند به يعقوب ( ع ) 

ادخلوا من أبوب متفرقة و ما أُغنى عنكم من الله من شىء . .. و إنه لذو علم لما علّم 

21- بيشتر مردم به اسباب و علل چشم مى دوزند و از حاكميت اراده خدا و لزوم توكل بر او ، ناآگاهند . 

و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 18 - 3 

3- عوامل طبيعت ، در كنترل اراده و مشيت الهى است .

من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء 

دنياطلبان، خواسته هاى خود را از طريق عوامل طبيعى به دست مى آورند و خداوند تقدير امكانات دنيوى را براى آنان به خود اسناد داده است. چنين اسنادى گوياى آن است كه عوامل طبيعت تحت كنترل خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 69 - 12 

12- غير خدا ، ناتوان از مقابله با قدرت و اراده او

ثمّ لاتجدوا لكم علينا به تبيعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 75 - 10 

10- هيچ گونه قدرتى در مقابل اراده الهى ، وجود ندارد . 

ثمّ لاتجد لك علينا نصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 103 
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- 11 

11- اراده خداوند ، حاكم بر اراده فرعونيان و جبّاران تاريخ است . 

فأراد أن يستفزّهم من الأرض فأغرقنه و من معه جميعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 11 - 6 

6- اراده الهى ، حاكم بر روابط و عوامل طبيعى و مادّى حيات است . 

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 17 - 16 

16- هيچ قدرت و اراده اى در مقابل اراده الهى ، مؤثّر و كارساز نيست . 

من يهد اللّه . .. و من يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 28 - 30 

30- قلب آدمى و توجهات و غفلت هاى آن ، در اختيار خداوند و مقهور اراده او است . 

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 41 - 2 

2- مظاهر طبيعت ، مقهور اراده خداوند است . 

فتصبح صعيدًا زلقًا . أو يصبح ماؤها غورًا 

تبديل شدن باغ و كشت زار به زمينى بى حاصل و يا فرورفتن آب آن به واسطه نزول عذاب الهى، نشان دهنده اين حقيقت است كه اسباب و علل طبيعى، جملگى مقهور اراده حق اند و از خود، استقلالى ندارند. 

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 45 - 5 

5- عوامل و اسباب طبيعى ، تحت اراده خدا است . 

كماء أنزلنه من السماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 59 - 11 

11- تحوّلات تاريخ و زوال تمدّن ها و جوامع ، مقهور اراده الهى است . 

القرى أهلكنهم . .. و جعلنا لمهلكهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 98 - 13 

13- محكم ترين دژ هاى ساخته بشر ، در برابر اراده و قدرت الهى ، ناپايدارند . 

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكّاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 5 - 13 

13- اراده الهى ، در بينش موحدان راستين ، بر عوامل طبيعى ، حاكم است . 

و كانت امرأتى عاقرًا فهب لى من لدنك وليًّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 9 - 12 

12- تفكر در چگونگى آفرينش انسان زداينده هرگونه ترديد در حاكميت اراده و قدرت خدا بر اسباب و علل طبيعت 

هو علىَّ هيّن و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 10 - 13 

13- اراده الهى ، حاكم
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بر عوامل طبيعت است . 

قال ربّ اجعل . .. ءايتك ألاّ تكلّم الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 21 - 5 

5- علل و اسباب عادى و مجارى طبيعى امور ، محدودكننده اراده و قدرت خداوند نيست .

قال ربّك هو علىَّ هيّن 

مشكلى كه براى تولد فرزندى بدون پدر متصور است، از ناحيه فقدان برخى اسباب طبيعى است، ولى خداوند حركت بر خلاف اين مسير مأنوس را امرى ساده و آسان مى شمارد. پيام اين قضيه همان حاكميت خداوند بر علل و اسباب طبيعى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 77 - 9 

9 - طبيعت ، مقهور اراده خداوند و مجرى فرمان او است . 

فاضرب لهم طريقًا فى البحر يبسًا 

«ضرب» در «اضرب لهم» به معناى ساختن و قراردادن است. فرمان ايجاد راهى خشك در دريا، فرمان به اعجاز است و از مقهور بودن دريا در برابر اراده خداوند، حكايت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 78 - 7 

7 - طبيعت ، مقهور اراده خداوند و مجرى فرمان هاى او است . 

طريقًا فى البحر يبسًا . .. فغشيهم من اليمّ ما غشيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 134 - 13 

13 - حاكميت اراده خداوند بر تحولات تاريخ و
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سرنوشت امت ها 

و لو أنّا أهلكنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 39 - 8 

8- عناصر و قدرت هاى غير الهى و مورد اتكاى كافران ، فاقد هر گونه كارآيى در برابر اراده خداوند 

لو يعلم الذين كفروا . .. و لا هم ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 42 - 2 

2- عجز و ناتوانى همه موجودات ، در برابر اراده الهى

قل من يكلؤكم . .. من الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 69 - 2 

2- خاصيت و لوازم طبيعى اشيا و فعل و انفعالات آنها ، در قلمرو اراده خداوند و قابل تغيير به قدرت او است . 

قلنا ينار كونى بردًا و سلمًا على إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 18 - 8 

8 - نظام جارى طبيعت ، مقهور اراده خدا و قابل تغيير به مشيت او 

و أنزلنا من السماء ماء . .. و إنّا على ذهاب به لقدرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 31 - 3 

3 - حاكميت اراده خدا ، در شكل گيرى و نيز نابودى جوامع بشرى 

ثمّ أنشأنا من بعدهم قرنًا ءاخرين 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 42 - 4

4 - تحولات تاريخ ، تحت حاكميت اراده خداوند 

فجعلنهم غثاءً . .. ثمّ أنشأنا من بعدهم قرونًا ءاخرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 44 - 8 

8 - حاكميت اراده الهى بر تحولات تاريخ 

ثمّ أرسلنا رسلنا . .. فأتبعنا بعضهم بعضًا و جعلنهم أحاديث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 59 - 1 

1 - حاكميت اراده خداوند بر تحولات تاريخ 

فأخرجنهم من . .. كذلك و أورثنها بنى إسرءيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 79 - 4 

4 - تذكر ابراهيم ( ع ) به قوم خويش ، مبنى بر حاكميت اراده خدا بر معاش و زندگى انسان و نفى هرگونه نقش براى بت ها 

فإنّهم عدوٌّ لى إلاّ ربّ العلمين . .. و الذى هو يطعمنى و يسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 120 - 2 

2 - اراده خدا ، حاكم بر تحولات تاريخ 

ثمّ أغرقنا بعد الباقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 139 - 4 

4 - اراده خدا ، حاكم بر تحولات تاريخ 

فكذّبوه فأهلكنهم إنّ فى ذلك لأية
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 172 - 3 

3 - اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخ 

ثمّ دمّرنا الأخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 173 - 2 

2 - جريان امور طبيعت ، در حيطه قدرت خدا و قابل تغيير و تحوّل به اراده او 

ثمّ دمّرنا الأخرين . و أمطرنا عليهم مطرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 189 - 7 

7 - اراده الهى حاكم بر تحولات تاريخ 

فكذّبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 9 - 5 

5 - طبيعت و جلوه هاى هستى ، مقهور اراده خدا و هر پديده آن در راستاى مصلحت و هدفى حكيمانه 

نودى أن بورك من فى النّار. .. يموسى إنّه أنا اللّه العزيز الحكيم 

از ارتباط آيه مورد بحث با آيه قبل، مى توان استفاده كرد كه سخن گفتن خداى قاهر نشان دادن آيات خويش در آتشى چون

آتش طور، براى او كارى است آسان و در راستاى مصلحت و هدفى حكيمانه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 51 - 8 

8 - اراده خدا حاكم بر تحولات تاريخ 

أنّا دمّرنهم و قومهم أجمعين 

جلد - 

ص: 679





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 5 - 1 

1 - حاكميت اراده خداوند بر تحولات تاريخ 

و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض. .. و نجعلهم الورثين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 13 - 3،6 

3 - غلبه اراده الهى بر خواست و تصميم فرعون در نابود كردن موسى ( ع ) 

يذبّح أبناءهم . .. فرددنه إلى أُمّه 

موسى(ع) زمانى به دنيا آمد كه فرعون به بهانه از بين بردن او، هر كودك پسر بنى اسرائيلى را سر مى بريد; اما خداوند حوادث را طورى ترتيب داد كه شخص فرعون به حمايت از موسى(ع) برخيزد و او را تحت سرپرستى خود قرار دهد.

6 - قدرت خداوند ، بر جهت دادن حوادث به سمت تحقق اراده خود 

أوحينا إلى أُمّ موسى . .. و حرّمنا عليه المراضع... فرددنه إلى أُمّه 

چنان كه گفته شد فرعون به بهانه نابود كردن موسى(ع)، فرزندان بنى اسرائيل را سر مى بريد; ولى خداوند حوادث را به گونه اى تنظيم كرد كه موسى(ع) تحت حمايت خود فرعون قرار گيرد و در كاخ او رشد كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 40 - 4 

4 - تحولات تاريخ ، تحت حاكميت اراده خداوند 

فأخذنه و جنوده فنبذنهم فى اليمّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - 
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قصص - 28 - 58 - 2 

2 - اراده خدا ، حاكم بر تحولات تاريخ 

و كم أهلكنا من قرية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 71 - 4 

4 - نظام آفرينش ، تحت اراده و تدبير خداى يگانه است . 

قل أرءيتم . .. من إله غير اللّه يأتيكم بضياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 72 - 4 

4 - نظام آفرينش ، تحت حاكميت اراده خداى يگانه است . 

قل أرءيتم . .. من إله غير اللّه يأتيكم بليل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 78 - 8 

8 - حاكميت اراده خداوند بر تحولات تاريخ 

أوَلم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 82 - 8 

8 - حاكميت اراده خدا در زندگى روزمره مردم 

اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 4 - 4 

4 - پيروزى روميان شكست خورده ، پس از زمانى كوتاه ، جلوه اى از حاكميّت اراده خداوند بر تمامى رخداد هاى تاريخ است . 

غلبت الروم . .. للّه الأمر 

بيان اختصاص همه امور به
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خداوند، پس از ذكر پيشگويى پيروزى روميان، نوعى تعليل براى پيروزى غير مترقبه آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 9 - 3 

3 - بالاترين اقتدار مادى ، در برابر اراده خداوند ، هيچ توانايى و كاربردى ندارد . 

الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة و أثاروا الأرض . ..فما كان اللّه ليظلمهم و ل 

جمله «فما كان اللّه ليظلمهم» دلالت مى كند كه نابودى اقوام گذشته، به دست خداوند بوده است. توصيف آن جوامع، به برترى نظامى و اقتصادى بر قريش، براى بيان اين حقيقت است كه تجهيزات مادى انسان ها، هر چند پيشرفته باشد، در برابر خواست خداوند، كارايى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 82 - 3 

3 - اراده خدا ، حاكم بر تحولات تاريخ 

فانظر كيف كان عقبة المنذرين . .. و لقد نادينا نوح ... ثمّ أغرقنا الأخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 98 - 5 

5 - اراده خدا ، حاكم بر عوامل طبيعى 

فأرادوا به كيدًا فجعلنهم الأسفلين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه مشركان از همه عوامل طبيعى، براى نابودى ابراهيم(ع) بهره گرفتند; ولى خداوند همه آن عوامل، از جمله آتش را از تأثير انداخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 37 - 
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9 

9 - شياطين ، مقهور اراده خداوند هستند . 

فسخّرنا له . .. و الشيطين كلّ بنّاء و غوّاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 65 - 9 

9 - جهان هستى ، مغلوب اراده خداوند است . 

القهّار

مقصود از «القهّار» قهاريت و چيره بودن خداوند بر جهان هستى است; چنان كه در آيه بعد از ربوبيت الهى بر جهان سخن به ميان آمده است (ربّ السماوات و الأرض و ما بينهما. ..). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 38 - 5،6 

5 - معبود هاى مورد پرستش مشركان ، خود مقهور اراده خدا و ناتوان در برابر قدرت او هستند . 

قل أفرءيتم ما تدعون من دون اللّه إن أرادنى اللّه . .. برحمة هل هنّ ممسكت رحمته 

6 - ناتوانى معبود هاى ادعايى مشركان ، از رساندن سود به انسان ها و يا دفع گزند از آنان و نيز مقهور بودنشان در

برابر اراده و قدرت خداوند ، با اندك تأمل و دقت نظر روشن مى شود . 

قل أفرءيتم ما تدعون من دون اللّه إن أرادنى اللّه . .. برحمة هل هنّ ممسكت رحمته 

طرح مسأله ناتوانى معبودها در قالب استفهام و سؤال، مى تواند گوياى حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 51 - 10 

10 - انسان ها ،
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مقهور اراده و قدرت خدا هستند . 

و ما هم بمعجزين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 11 - 4،6 

4 - آسمان و زمين فرمانبر اراده الهى ، از سر ميل و رغبت 

قالتا أتينا طائعين 

6 - خضوع و كرنش نظام تكوين و قوانين هستى ، در برابر اراده و فرمان خداوند 

فقال لها . .. ائتيا ... قالتا أتينا طائعين 

بنابر اين كه گفتوگوى ياد شده در اين آيه بيان حال و كنايه از تسليم محض شدن آسمان ها و زمين و قوانين حاكم بر عالم در برابر اراده خدا باشد، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 36 - 5 

5 - تمامى موجودات هستى ، حتى شياطين ، مسخر خدا و محكوم اراده اويند . 

و من يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطنًا 

از اين كه خداوند، تسلط شيطان را بر غافلان از ياد خودش، به خود نسبت داده (نقيّض)، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 27 - 3 

3 - حاكميت اراده خداوند بر مرگ و حيات انسان ، نمودى از حاكميت مطلق او بر هستى 

قل اللّه يحييكم ثمّ يميتكم ثمّ يجمعكم . .. و للّه ملك السموت و الأرض 

با توجه به ارتباط دو آيه، مطلب ياد شده استفاده
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مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 8 - 6 

6- قدرت و اراده الهى ، مطلق و بدون معارض 

فلا تملكون لى من اللّه شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 32 - 5 

5- اراده ، قدرت و ولايت الهى ، يگانه و بدون معارض

و من لايجب داعى اللّه . .. و ليس له من دونه أولياء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 1 - 4 

4- اراده الهى ، حاكم بر تلاش ها و حركت هاى بشر 

و صدّوا . .. أضلّ أعملهم 

از نسبت يافتن «أضلّ» به خداوند، استفاده مى شود كه بشر چنانچه درصدد توطئه عليه برنامه هاى الهى برآيد، خداوند با اراده غالب خويش آن برنامه ها را بر هم زده و بى ثمر خواهد ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 2 - 21

21- اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخ و نصرت دهنده مؤمنان در برابر هجوم كفر 

الذين كفروا . .. أضلّ أعملهم . و الذين ءامنوا ... و أصلح بالهم 

با توجه به شأن نزول آيه - كه در كوران مشكلات مسلمانان نازل شده و بدانان نويد پيروزى داده است - مطلب بالا استفاده مى شود. در اين صورت «بال» به معناى شؤون مادى و معنوى زندگى
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خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 10 - 7 

7- اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخ بشر 

دمّر اللّه عليهم 

بى شك نابودى كامل يك نسل در نتيجه كفر و عصيان، تحولى عمده در تاريخ بشر به حساب مى آيد و خداوند اين دگرگونى عظيم را به خود نسبت داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 13 - 8 

8- حاكميت اراده الهى بر تحولات تاريخ 

و كأيّن من قرية . .. أهلكنهم فلاناصر لهم 

از اين كه خداوند، هلاكت و فروپاشى جوامع كفرپيشه را به خود نسبت داده است، مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 23 - 11 

11- اراده و تدبير الهى ، حاكم بر تأثير ها و تأثّر هاى طبيعى روح و انديشه بشر * 

فأصمّهم و أعمى أبصرهم 

انسانِ بيماردل، در نتيجه عملكرد نادرست خويش، مورد لعن الهى قرار مى گيرد و از دريافت حقايق معنوى و انسانى كر و كور مى شود. اين روند، به ظاهر طبيعى مى نمايد و در مقوله دانش روان شناسى قابل تحليل است; با اين حال خداوند كر و كورى آنان را به خود نسبت مى دهد و اين نيست مگر به خاطر اين كه تأثيرها و تأثرهاى طبيعى نيز، به جعل و اراده اويند. 

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 38 - 16 

16- اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخى و اجتماعى بشر 

و إن تتولّوا يستبدل قومًا غيركم 

استناد فعل «يستبدل» به خداوند، بيانگر مطلب بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 10 - 6 

6 - قدرت و اراده خداوند ، برتر از همه قدرت ها است . 

يد اللّه فوق أيديهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 11 - 11 

11 - اراده الهى ، حاكم بر سرنوشت و مقدرات انسان 

قل فمن يملك . .. إن أراد بكم ضرًّا أو أراد بكم نفعًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 11 - 6 

6- اراده الهى ، حاكم بر نزول باران و رويش زندگى در سرزمين هاى مرده 

و نزّلنا من السماء . .. و أحيينا به بلدة ميتًا 

انتساب فعل «نزّلنا» و «أحيينا» به خداوند و عوامل تحت فرمان او، تأكيدى بر حاكميت اراده او بر هستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 36 - 9 

9 - اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخ 

و كم أهلكنا قبلهم من قرن . .. هل من محيص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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8 - ذاريات - 51 - 30 - 3 

3 - قوانين مادى عالم طبيعت ، مقهور اراده خداوند 

و بشّروه بغلم . .. و قالت عجوز عقيم . قالوا كذلك قال ربّك 

تعبير «كذلك قال ربّك»، مى رساند كه عوامل طبيعى مانع اراده الهى نيست; بلكه اراده او نافذ بر هستى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 33 - 4 

4 - عوامل طبيعت ، مقهور اراده الهى است . 

لنرسل عليهم حجارة من طين 

با اين كه سنگ و خاك بر زمين نشسته و معمولاً آنچه از آسمان مى بارد باران است - و نه تكه هاى سنگ - اما خداوند با اين آيات فهمانده كه براى او ريختن سنگ از آسمان، همانند ريختن قطره هاى باران، آسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 37 - 8 

8 - اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخ و جوامع بشرى

و تركنا فيها ءاية 

خداوند، به اراده و قدرت خويش جامعه مفسد لوط را آن چنان از صفحه زمين محو گردانيد كه تنها نشانه اى از آن برجاى ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - نجم - 53 - 43 - 1 

1 - اراده الهى ، حاكم بر حالات شادى و غم انسان 

و أنّه هو أضحك و أبكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

18 - نجم - 53 - 54 - 3 

3 - اراده الهى ، حاكم بر تحولات تاريخ 

و أنّه أهلك عادًا الأُولى . .. فغشّيها ما غشّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 11 - 4 

4 - عوامل طبيعى ، مسخر فرمان و اراده الهى 

ففتحنا أبوب السّماء بماء منهمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 6 - 3 

3 - سراسر هستى ، از اوج ستارگان تا درختان روييده بر زمين ، مقهور اراده و قوانين الهى 

و النجم و الشجر يسجدان 

در صورتى كه مراد از «النجم» ستارگان باشد - نه گياهان بى ساقه - مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 36 - 3 

3 - مقهور بودن انسان در برابر اراده خداوند ، مقتضى پرهيز از كفر و تكذيب

يرسل عليكما شواظ . .. فبأىّ ءالآء ربّكما تكذّبان

خداوند متعال در آيه قبل، قاهريت خويش را به خلق يادآورى كرده تا از تكذيب دست بردارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 22 - 6 

6 - اراده الهى ، حاكم بر همه تحولات فردى و اجتماعى در زندگى بشر 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض . .. من قبل أن نبرأها 

ضمير «ها» در
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«نبرأها» به مصيبت بازمى گردد و «برء» (مصدر «نبرأ») به معناى آفريدن و پديد آوردن است. نسبت دادن همه پديده هاى فردى و اجتماعى به خداوند، بيانگر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حشر - 59 - 2 - 15،22 

15 - قلب ها ، در اختيار خداوند و مقهور اراده او است . 

و قذف فى قلوبهم الرعب 

22 - غلبه اراده خدا بر استحكامات بنى نضير ، درسى براى صاحبان فهم و بصيرت 

مانعتهم حصونهم . .. فأتيهم اللّه من حيث لم يحتسبوا ... فاعتبروايأُولى الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 8 - 7 

7 - هر گونه تدبير و تلاش در راستاى مبارزه با اسلام و قرآن ، مغلوب اراده خداوند و محكوم به شكست است . 

يريدون ليطفؤا . .. و اللّه متمّ نوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 18 - 4 

4 - فرجام فرعونيان و قوم ثمود ، نشانگر حاكميت اراده خداوند و ناتوانى سپاه كفر از رويارويى با او است . 

فعّال لما يريد . .. فرعون و ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - همزه - 104 - 6 - 2 

2 - دوزخيان در قيامت ، به حاكميت اراده خداوند بر آتش جهنم ، به روشنى پى خواهند برد . 

ص: 690





ار اللّه 

استناد «نار» به «اللّه»، بيانگر آن است كه، استناد آتش جهنم به خداوند، بر كسى پوشيده نخواهد ماند، گرچه درباره آتش هاى دنيا، اين حقيقت مخفى مانده و استناد آن به اسباب و علل مادى، انسان را از آن غافل ساخته باشد. 


43- حتميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مائده - 5 - 41 - 32 

32 - اراده حتمى خداوند بر مجازات يهوديان و منافقان شتابنده در كفر 

قالوا ءامنا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا . .. و من يرد اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 74 - 31 

31 - هيچ چيز مانع تحقق اراده الهى نخواهد بود . 

يعذبهم اللّه . .. و ما لهم فى الأرض من ولىّ و لانصير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 73 - 2 

2- تحقّق امرى كه خداوند اراده كند - هر چند خارق عادت باشد - حتمى است و شايسته ترديد نيست . 

قالوا أتعجبين من أمر الله 

استفهام در «أتعجبين» استفهام انكار توبيخى است. بنابراين جمله «أتعجبين ...»; يعنى، چرا از تحقق امرى كه خدا خواسته، شگفت زده مى شوى و آن را بعيد مى شمرى؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 21 - 22 

22- هيچ چيز و هيچ كس ، توان جلوگيرى از اراده
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و خواست خداوند را ندارد . 

والله غالب على أمره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 11 - 12 

12- اراده خداوند نافذ و تخلف ناپذير است . 

و إذا أراد الله بقوم سوءًا فلامردّ له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 1 

1- وقتى كه اراده خداوند بر تحقق چيزى تعلق بگيرد ، با فرمان « به هستى درآ » آن را پديد مى آورد . 

إنما قولنا لشىء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 86 - 3 

3- اراده و مشيت الهى ، نافذ و تخلف ناپذير است . 

و لئن شئنا لنذهبنّ بالذى أوحينا إليك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 14 - 7،8 

7 - خدا ، هر چه را بخواهد ، انجام مى دهد . 

إنّ اللّه يفعل ما يريد 

8 - هيچ چيز و هيچ كس ، نمى تواند از تحقق خواست خدا جلوگيرى كند . 

إنّ اللّه يفعل ما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - احزاب - 33 - 17 - 3،4،6 

3 - هيچ قدرتى توان ندارد از تصميم خداوند درباره گرفتار كردن كسى به بدى و رنج ،
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جلوگيرى كند . 

من يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا 

4 - در صورت تصميم خداوند به اعطاى رحمت به كسى ، هيچ قدرتى توان جلوگيرى از آن را ندارد . 

من ذا الذى يعصمكم من اللّه . .. أو أراد بكم رحمة

براى اين كه «أراد بكم رحمة» با «من ذا الذى يعصمكم من اللّه» قابل جمع گردد، بايد كلامى در تقدير باشد و آن مى تواند چنين باشد: «من ذا الذى يصيبكم سوءاً إن أراد اللّه بكم رحمة»; يعنى: «چه كسى مى تواند به شما بدى برساند، اگر خداوند براى شما رحمت بخواهد؟». 

6 - فرار از معركه مرگ آور باعث نمى شود كه شخص ، از تيررس اراده خداوند خارج شود . 

إن فررتم من الموت . .. من ذا الذى يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 44 - 9 

9 - هيچ نيرويى در جهان ، نمى تواند خداوند را از تحقق اراده اش ناتوان سازد . 

و ما كان اللّه ليعجزه من شىء فى السموت و لا فى الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 82 - 7 

7 - اراده خداوند ، تخلف ناپذير است . 

إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 38 - 8 

8
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- هيچ چيز مانع از تحقق اراده خداوند جز خود او نيست . 

أفرءيتم . .. إن أرادنى اللّه بضرّ هل هنّ كشفت ضرّه أو أرادنى برحمة هل هنّ ممسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 47 - 7 

7 - اراده خداوند ، نسبت به برپايى قيامت ، قاطع و غيرقابل تجديد نظر است . 

من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من اللّه 

«لا» در «لامردّ له من اللّه» براى نفى جنس است. و «مردّ» مصدر ميمى و به معناى بازگرداندن مى باشد. منظور اين است كه برپايى قيامت، امرى قطعى و تجديد نظر در آن غير ممكن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 11 - 10 

10 - تحقّق حتمى اراده الهى ، در صورت تعلّق اراده او به سود و زيان آدمى 

قل فمن يملك لكم من اللّه شيئًا إن أراد بكم ضرًّا أو أراد بكم نفعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 14 - 5 

5 -اراده و مشيت خداوند ، در غفران يا كيفر كافران بى هيچ گونه معارضى ، تحقق مى پذيرد . 

و للّه ملك السموت و الأرض يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء 

از ارتباط «للّه ملك. ..» با «يغفر لمن...» استفاده مى شود كه مشيّت الهى معارض ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه 
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- فيش 

18 - حشر - 59 - 23 - 15 

15 - خداوند يگانه و بى همتا ، داراى اراده نافذ و تخلف ناپذير 

لا إله إلاّ هو . .. الجبّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - طلاق - 65 - 3 - 7،8 

7 - خداوند ، به مطلوب خود و هر آنچه اراده كند ، مى رسد . 

إنّ اللّه بلغ أمره 

«أمر» به معناى طلب است و در اين آيه، مصدر به معناى مفعول (مطلوب) مى باشد. 

8 - بين طلب و مطلوب خدا و اراده و مراد او ، هيچ مانعى وجود ندارد و امر و اراده او ، نافذ و تخلف ناپذير است . 

إنّ اللّه بلغ أمره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 20 - 1 

1 - هيچ نيرويى در عالم ، توانايى ايستادن در برابر اراده خداوند و مخالفت با آن را ندارد . 

أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 16 - 4

4 - خداوند ، هر چه را اراده كند ، به طور كامل و به دون فوت وقت انجام مى دهد . 

فعّال لما يريد 

صيغه مبالغه «فعّال»، مبالغه در ويژگى هاى فعل; از قبيل «زمان دقيق»، «كمالات» و نظائر آن است. 

جلد - نام سوره - سوره 
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- آيه - فيش 

20 - اعلى - 87 - 7 - 3 

3 - اراده و مشيّت الهى ، نافذ و تخلف ناپذير است .

إلاّ ما شاء اللّه 


44- حتميت تحقق اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 73 - 5 

5 - آنچه را خداوند اراده پيدايش آن را بنمايد، قطعاً و بدون تخلف پديدار خواهد شد. 

و يوم يقول كن فيكون 


45- خواسته هاى انسان و اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 34 - 10 

10- خواست انسان ها و تلاش آنان در برابر اراده خداوند ، شكست خورده و بى ثمر است . 

فصرف عنه كيدهنّ 


46- دلايل حتميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 44 - 13 

13 - علم و توانايى خداوند ، دليل بر ناتوانى قدرت ها از بازداشتن تحقق اراده الهى است . 

و ما كان اللّه ليعجزه من شىء . .. إنّه كان عليمًا قديرًا 

جمله «إنّه كان عليماً قديراً» در مقام تعليل براى جمله پيشين است; يعنى، از آن جايى كه خداوند دانا و توانا است، هيچ نيرويى توانايى بازداشتن تحقق اراده الهى را ندارد. 


47- ذكر حاكميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 30 - 3 

3- لزوم توجه به حاكميت اراده الهى ، بر فرآيند تحولات شگرف تاريخ 

و لقد نجّينا بنى إسرءيل 

تأكيد خداوند در نسبت
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دادن نجات بنى اسرائيل و وارث قرار دادن ايشان به خود، بيانگر مطلب ياد شده است.


48- زمينه اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 82 - 7 

7- صلاح و نيكى پدر يتيمان ، مايه اراده خداوند بر دستيابى آنان به گنج نهفته خويش ، هنگام توان مندى بر بهره گيرى از آن شد . 

و كان أبوهما صلحًا فأراد ربّك أن يبلغا أشدّهما و يستخرجا كنزهما 

اهل لغت، در اين كه كلمه «أشدّ» مفردى است كه وزنى مانند وزن جمع دارد، يا جمعى است كه از لفظ خود مفردى ندارد، اختلاف نظر دارند. برخى، آن را جمع «شدة» دانسته اند (لسان العرب). در هر صورت، مراد، حدّ توان مندى جسمى و عقلى است. 


49- زمينه تحقق اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 33 - 5 

5 - آمدن پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، همراه با هدايت ( قرآن ) و دين حق ( اسلام ) در راستاى تكميل نور الهى و تحقق اراده خداست . 

و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره . .. هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 52 - 5 

5 - نيرو و قدرت مؤمنان ، وسيله تحقق اراده الهى در نابودى و عذاب منافقان 

أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو بأيدينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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- يوسف - 12 - 21 - 14 

14- ورود يوسف به خانه عزيز مصر ، زمينه ساز تحقق يافتن وعده هاى الهى درباره او بود . 

و كذلك مكّنّا ليوسف فى الأرض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث

عبارت «لنعلّمه» عطف بر عبارتى مقدر است ; يعنى: مكّنّا ليوسف لنفعل كذا و لنعلّمه . .. ; مراد از لنفعل كذا ، امورى است كه خداوند در ابتداى داستان يوسف بيان كرد مانند «رأيتهم لى ساجدين» و «كذلك يجتبيك ربك ...». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 14 - 2 

2 - حاكميت مطلق خداوند بر هستى ، پشتوانه تحقق اراده او بر كيفر كافران 

فإنّا أعتدنا للكفرين سعيرًا . و للّه ملك السموت و الأرض 

تذكر به حاكميت مطلق خداوند بر هستى - در پى تهديد كافران به عذاب - بيانگر مطلب بالا است. 


50- سرعت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 16 - 4 

4 - خداوند ، هر چه را اراده كند ، به طور كامل و به دون فوت وقت انجام مى دهد . 

فعّال لما يريد 

صيغه مبالغه «فعّال»، مبالغه در ويژگى هاى فعل; از قبيل «زمان دقيق»، «كمالات» و نظائر آن است.


51- عظمت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 9 - 3 

3- ماجراى اصحاب كهف ، با توجه به قدرت و اراده خداوند ، رخدادى شگفت نيست .
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أم حسبت أنّ أصحب الكهف . .. كانوا من ءايتنا عجبًا

«أم» در ابتداى آيه،«أم منقطعه» است و معناى اضراب همراه با استفهام و انكار دارد، بنابراين، معناى عبارت چنين است: «آيا چنين گمان كردى كه اصحاب كهف . ..». 


52- عقيده به حاكميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 11 - 19 

19 - عقيده به حاكميت اراده الهى بر مقدّرات انسان ، زمينه ساز حركت به سوى انجام وظايف الهى و نه ترك مسؤوليت 

قل فمن يملك لكم من اللّه شيئًا إن أراد بكم ضرًّا أو أراد بكم نفعًا 

با توجه به اين كه خداوند، اراده نافذ خويش را به اعراب متخلف يادآور شده است; از آيه شريفه استفاده مى شود كه توجّه به تخلف ناپذيرى اراده خداوند، بايد زمينه اطاعت و تكليف پذيرى را در انسان زنده كند; نه روح سستى و مسؤوليت گريزى را. 


53- علو اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مدثر - 74 - 56 - 3 

3 - اراده و خواست خداوند ، مستقل ، مطلق و بالاتر از همه خواست ها و اراده ها است . 

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه 


54- عينيت اراده و فعل خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 82 - 1،3،6،9 

1 - خداوند هر چيزى را اراده كند ، با گفتن « باش » و « به هستى درآ » ، آن را پديد مى آورد . 

إنّما أمره إذا أراد
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شيئًا أن يقول له كن فيكون 

3 - هر چيزى به صرف تعلق اراده خداوند به پديد آوردنش ، بى هيچ فاصله زمانى و صرف وقتى ، پديد مى آيد . 

إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 

6 - اتحاد و يكى بودن اراده ، قول و فعل خداوند 

إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 

9 - « عن أبى ابراهيم ( ع ) : [ فى قوله عزّوجلّ ] إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ( إنّه قال : ) بمشيته من غير تردّد فى نفس . . . ; 

از امام كاظم(ع) [درباره قول خداى عزّوجلّ] «إنّما أمره . ..» روايت شده كه فرمود: موجود به محض خواست او ايجاد مى شود; بدون اين كه در نفس، انديشه اى بگذرد».


55- غفلت از اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 12 - 5 

5 - تحليل متخلفان درباره سفر حديبيه و بى فرجام بودن آن ، متّكى بر محاسبات بشرى و ناديده گرفتن اراده الهى 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا 

از قرائن و زمينه هاى تاريخى، دشوارى اين سفر قابل پيش بينى بود و متخلفان براساس همين معيارها، اين سفر را بى فرجام مى ديدند; غافل از اين كه دعوت پيامبر(صلی الله علیه و آله) به بن بست نخواهد رسيد و حمايت الهى از آن حضرت دريغ نخواهد شد. 


56- قانونمندى اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - 
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دخان - 44 - 32 - 5 

5- اراده خداوند در تحقق تغييرات و تحولات تاريخ و شرايط ملت ها ، ضابطه مند و داراى ملاك علمى 

و لقد اخترنهم على علم 


57- قدرت اراده اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 63 - 6 

6 - طبيعت و مظاهر آن ، با اذن خدا مقهور اراده بندگان خاص او است . 

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 


58- متعلق اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 17 - 1 

1- اراده خداوند ، به انجام كارى به منظور بازيچه و سرگرمى خويش تعلق نمى گيرد . 

و ما خلقنا . .. لعبين . لو أردنا أن نتّخذ لهوًا

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه «لو» امتناعيه باشد براين اساس معناى آيه چنين مى شود: «اگر ما چيزى را - بر فرض محال و صرف نظر از غير ممكن بودن آن و يا دون شأن ما بودن آن - به منظور بازيچه و سرگرمى خويش مى گرفتيم. ..». گفتنى است كه برخى از مفسران «إن» در «إن كنّا فاعلين» را نافيه دانسته اند; كه در اين صورت مؤيد برداشت ياد شده خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - يس - 36 - 82 - 3 

3 - هر چيزى به صرف تعلق اراده خداوند به پديد آوردنش ، بى هيچ فاصله زمانى و صرف وقتى ، پديد مى آيد . 

إنّما أمره
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إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 


59- مجارى اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 20 - 7 

7- عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند است . 

و الأرض مددنها . .. و جعلنا لكم فيها معيش و من لستم له برزقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 22 - 6 

6- عامل هاى طبيعى ، مجراى اراده و افعال خداوند 

و أرسلنا الريح لوقح فأنزلنا من السّماء ماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 26 - 3 

3- خداوند ، اراده خود را در عالم طبيعت ، از راه عامل هاى طبيعى محقق و عملى مى سازد . 

و لقد خلقنا الإنسن من صلصل من حمإ مسنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 27 - 4 

4- خداوند ، اراده خود را در عالم طبيعت از طريق عامل هاى طبيعى محقق و عملى مى سازد . 

و الجانّ خلقنه من قبل من نار السموم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 73 - 2 

2- عوامل طبيعى ( چون باد ، غرش و . . . ) ، مجراى اراده خداوند 

فأخذتهم الصيحة مشرقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 
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- نحل - 16 - 4 - 3 

3- عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند است . 

خلق الإنسن من نطفة 

با آنكه خداوند ماده اصلى پيدايش انسان را نطفه معرفى مى كند، در عين حال خلقت او را به خود نسبت مى دهد و اين، مى تواند بيانگر اين حقيقت باشد كه عوامل طبيعى، مجراهاى تحقق اراده خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 11 - 4 

4- اسباب و عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند است .

هو الذى أنزل من السّماء ماء . .. ينبت لكم به الزرع

آيه شريفه تصريح مى كند كه فاعل فعل «ينبت» خداوند است و ديگر عوامل مانند «آب» به عنوان اسبابى در جهت جريان يافتن فعل خدا، مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 14 - 14 

14- عوامل طبيعى مجارى تحقق اراده خداوند در تأمين نياز هاى انسان 

و هو الذى سخ-ّر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًّا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و تر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 79 - 5 

5- عوامل طبيعى ، مجراى اراده و قدرت خداست . 

ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنّ إلاّ الله 

با آنكه پرواز پرندگان به خاطر توانايى خاصى است كه در وجود آنها نهفته است، اما خداوند اين توانايى را به خود نسبت مى
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دهد; پس معلوم مى شود كه همه عوامل طبيعى به اراده خدا در كارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 6 - 11 

11- خداوند ، خواست و اراده خويش را در تحولات اجتماعى ، از طريق اسباب طبيعى انجام مى دهد . 

و أمددنكم بأمول و بنين و جعلنكم أكثر نفيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 16 - 5 

5- اراده الهى ، از طريق اسباب و مسببات تحقق مى پذيرد . 

و إذا أردنا . .. ففسقوا فيها فحقّ عليها القول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 68 - 5 

5- زمين و ساير مظاهر طبيعت ، مجراى اراده خداوند 

أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرّ أو يرسل عليكم حاصبًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 103 - 6 

6- عوامل طبيعت ، مجراى تحقق اراده الهى 

فأغرقنه و من معه جميعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 18 - 18 

18- خداوند ، امور اين جهان را از طريق اسباب و علل به انجام مى رساند . 

و تحسبهم أيقاظًا و هم رقود و نقلّبهم . .. و لملئت منهم رعبًا 

خداوند، براى حفاظت از اصحاب كهف، جسم آنان را پهلو به
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پهلو مى كرد و منظره آنان را منظره افرادى بيدار و با هيبت قرار داد. به كاراندازى اين اسباب طبيعى، بدون نياز به آن، نشان دهنده سنت خداوند بر نقش دادن به اسباب و علل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 82 - 19 

19- خداوند در فعليت دادن به اراده خود و عملى ساختن آن ، اسباب و علل را به كار مى گيرد . 

فأردنا أن يبدلهما . .. فأراد ربّك ... رحمة من ربّك و ما فعلته عن أمرى 

خداوند، ربوبيّت خويش را نسبت به مؤمنان و فرزندان ايشان و نيز محرومان، از طريق مأمور ساختن خضر(ع) به شكافتن كشتى و. .. عملى ساخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 20 - 8 

8- برگزيدگان خداوند در تحقق اراده الهى در امور دنيا ، انتظار معجزه نداشته و مجراى طبيعى آن را جستجو مى كردند . 

قالت أنّى يكون لى غلم و لم يمسسنى بشر 

حضرت مريم(س) با آن كه به قدرت خداوند ايمان داشت، ولى زمانى كه بشارت فرزند را شنيد، در تصور راه طبيعى آن به نتيجه نرسيد و با جمله «أنّى يكون لى غلام» از نحوه پيدايش آن پرسيد. پيدا است كه او اسباب و علل طبيعى را در اين امور نيز، از نظر دور نمى داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - طه - 20 - 10 - 
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9 

9 - امور طبيعى ، مجراى عملى شدن اراده خداوند در باره اعطاى رسالت به پيامبران است . 

إذ رءا نارًا . .. لعلّى ءاتيكم منها بقبس

كشاندن موسى(ع) به كوه طور - كه از آيات بعد استفاده مى شود - با فراهم آوردن مقدماتى طبيعى (از قبيل گم كردن راه، احساس نياز به آتش و. ..)، گوياى نكته مذكور است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 77 - 7 

7- عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده خداوند 

الذين كذّبوا بايتنا . .. فأغرقنهم أجمعين 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند خواست خود مبنى بر هلاكت قوم نوح را، با فرستادن طوفان تحقق بخشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 5 - 34 

34 - عوامل طبيعى ، مجارى فعل و اراده خداوند 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 40 - 14 

14 - عوامل طبيعى و انسانى ، در خدمت اجراى اراده الهى

و لولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 63 - 4 

4 - عملكرد علل طبيعى و مادى ، مجراى تحقق اراده الهى

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة

جلد - نام
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سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 65 - 7 

7 - عوامل طبيعى ، تحت امر خدا و مجارى تحقق اراده او است . 

ألم تر أنّ اللّه سخّر لكم ما فى الأرض . .. و يمسك السماء أن تقع على الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 19 - 3 

3 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده خداوند 

فأنشأنا لكم به جنّت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 80 - 9 

9 - علت ها و عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده خداوند

و هو الذى يحى . .. و النهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 43 - 12 

12 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند است . 

ألم تر انّ اللّه يزجى سحابًا . .. فترى الودق يخرج من خلله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 45 - 4 

4 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده الهى است . 

و اللّه خلق كلّ دابّة من ماء

آيه شريفه، خداوند را خالق هر موجود جاندارى معرفى كرده است; ولى در عين حال آب (يا جسم مايع) را منشأ و عنصر نخستين آنها شناسانده است. حقيقت ياد شده مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه: اراده الهى
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در هر امرى (مانند آفرينش طبيعت) از مجراى عوامل طبيعى چون آب و... تحقق مى پذيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 46 - 3 

3 - تحولات و فعل و انفعالات موجود در جهان طبيعت ، تحت قدرت خدا و مجراى اراده و مشيت او است . 

ألم تر إلى ربّك كيف مدّ الظلّ . .. ثمّ قبضنه إلينا قبضًا يسيرًا 

ترديدى نيست كه حركت سايه ها و بلند و كوتاه شدن آنها، ناشى از تابش خورشيد است و اين حقيقت را خود قرآن به صراحت بيان فرموده است: «جعلنا الشمس عليه دليلاً»; ولى در عين حال خداوند آن را به خود نسبت مى دهد و امتداد سايه ها و قبض و بسط آن را كارِ خود قلمداد مى كند، اين حاكى از آن است كه همه تحولات جهان طبيعت، تحت قلمرو قدرت خدا و مجراى اراده و مشيت او است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - فرقان - 25 - 49 - 8 

8 - علل و اسباب طبيعى ، مجراى اراده خداوند در عالم طبيعت 

و هو الذى أرسل . .. و أنزلنا من السماء ماء طهورًا . لنحيى به بلدة ميتًا و نسقيه 

برداشت فوق، با توجه به اين نكته به دست مى آيد كه خداوند، حركت بادهاى باران زا، نزول باران براى احياى زمين و سيراب شدن انسان و چهارپايان را، به خود نسبت داده و كار خويش دانسته است (و هو الذى أرسل
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الرياح . .. و أنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحيى...). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 189 - 6 

6 - عوامل طبيعى ، در خدمت تحقق اراده الهى 

فأخذهم عذاب يوم الظلّة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 60 - 7 

7 - نقش وسايط در تحقق اراده الهى 

فأنبتنا به حدائق 

با اين كه فعل «إنبات» به خداوند نسبت داده شده است، به نقش عوامل نيز اشاره شده و با تعبير «به» وساطت باران را در رويش گياهان هم مطرح گرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 15 - 4 

4 - حوادث طبيعى ، مجارى تحقق اراده الهى است . * 

فأخذهم الطوفان . .. فأنجينه و أصحب السفينة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 40 - 13 

13 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقّق اراده خداوندند . 

فكلاًّ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا و منهم من أخذته الصيحة و منهم من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - عنكبوت - 29 - 63 - 5 

5 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده خداوندند . 

من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 40 - 2 

2 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده خداوندند . 

اللّه الذى خلقكم ثمّ رزقكم 

بى شك، انسان ها، از طريق طبيعى خلق مى شوند و همين طور، از طريق عوامل طبيعى، تأمين روزى مى شوند. اسناد خلقت و رزق، به صورت مستقيم به خداوند، حكايت از اين حقيقت مى كند كه عوامل طبيعى، مجارى تحقق اراده خداوندند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 46 - 13 

13 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده الهى است . 

يرسل الرياح . .. و لتجرى الفلك بأمره و لتبتغوا من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 48 - 8 

8 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده خداوند است . 

اللّه الذى يرسل الرياح . .. كيف يشاء و يجعله كسفًا

از اين كه بادها، در تشكيل پراكندگى و جابه جايى ابرها نقش دارند و خداوند، آنها را به خود نسبت مى دهد، نكته ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - روم - 30 - 50 - 9 

9 - عوامل طبيعى ، مجارى تحقق اراده و خواست خداوند است . 

فترى الودق يخرج من خلله . .. فانظر إلى ءاثر رحمت اللّه كيف يحى الأرض 

در اين آيه، فاعل احيا، خداوند، معرفى شده است، در
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حالى كه به حسب ظاهر، نزول باران چنين نقشى را ايفا مى كند. چنين اسنادى، اشاره به نكته ياد شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 - سجده - 32 - 27 - 5 

5 - عوامل طبيعى مجراى اراده خداوندند . 

أنّا نسوق الماء . .. فنخرج به زرعًا 

نسبت دادن جريان آب ها و نيز رويش كشت زارها به خداوند، با اين كه در عالم واقع آب ها باعث رويش گياهان مى شوند، دلالت بر اين مى كند كه اين عوامل، در جهت اجراى اراده الهى عمل مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - سبأ - 34 - 24 - 5 

5 - عوامل طبيعى ، مجارى فعل خداوند است . 

قل من يرزقكم من السموت و الأرض قل اللّه 

«من» در «من السماوات» نشويه است. ذكر آسمان ها و زمين به عنوان منبع روزى و سپس ذكر خداوند به عنوان منشأ آن، نشان دهنده اين حقيقت است كه خداوند روزى دهى خود را از مجارى طبيعى انجام مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 9 - 6 

6 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند در طبيعت است . 

و اللّه الذى أرسل الريح فتثير سحابًا . .. فأحيينا به الأرض بعد موتها 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند، احياى زمين را از راه فرستادن بادها، تشكيل ابرها
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و نزول باران تقدير كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 11 - 5

5 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند 

و اللّه خلقكم من تراب ثمّ من نطفة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - فاطر - 35 - 27 - 8 

8 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده و فعل خداوند 

أنّ اللّه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرت مختلفًا ألونها 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند، براى بهره مند ساختن انسان ها از انواع ميوه ها، باران را سبب پديد آمدن آنها قرار داد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 6 - 15 

15 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند در آفرينش 

يخلقكم فى بطون أُمّهتكم . .. فى ظلمت ثلث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - زمر - 39 - 21 - 10 

10 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند 

أنّ اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثمّ يخرج به زرعًا

ترديدى نيست كه نزول باران، چوشيدن چشمه ها و رويش كشت ها، در اثر عوامل طبيعى انجام مى پذيرد; چنان كه خداوند در همين آيه، عامل رويش كشت ها را، آب دانسته است (ثمّ يخرج به زرعاً). در عين حال خداوند تمامى اين كارها را به خود نسبت داده است («أنزل»، «فسلكه»، «يخرج به» و
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«يجعله»). مطلب ياد شده بيانگر اين حقيقت است كه همه عوامل طبيعى، در طول اراده خدا و مجراى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 39 - 5 

5 - عوامل طبيعى جهان ، در اختيار خداوند و مجارى تحقق اراده او است . 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 33 - 4 

4 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده الهى 

إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 11 - 5 

5 - عوامل طبيعى ، در خدمت اجراى مشيت و اراده الهى است . 

و الذى نزّل . .. فأنشرنا به بلدة ميتًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 55 - 7 

7 - عوامل طبيعى در خدمت تحقق اراده الهى 

و هذه الأنهر تجرى من تحتى . .. فأغرقنهم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 24 - 9 

9- عوامل طبيعى ، در خدمت تحقق اراده الهى 

و اترك البحر رهوًا إنّهم جند مغرقون 

خداوند، دريا را براى بنى اسرائيل گذرگاهى آرام قرار داد و همان دريا را غرق گاه فرعونيان ساخت.

جلد - نام سوره - 
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سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 25 - 3 

3- عوامل طبيعى ، در خدمت تحقق اراده الهى 

ريح . .. تدمّر كلّ شىء بأمر ربّها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 4 - 17 

17 - اسباب و امكانات طبيعى ، عوامل اجراى اراده الهى

أنزل السكينة . .. و للّه جنود السموت و الأرض 

تعبير «جنود» مى نماياند كه خداوند، براى محقق ساختن اراده خود (أنزل السكينة)، قوايى را كه خود در نظام هستى به وجود آورده، به كار مى گيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 7 - 1،2 

1 - نيرو ها و قواى آسمان ها و زمين ، ملك خداوند و در خدمت تحقق اراده او 

و للّه جنود السموت و الأرض 

«لام» در «للّه» مفيد اختصاص و ملكيت است و مى رساند كه نيروهاى هستى، مسخّر خدا و در خدمت تحقق اهداف اويند; چه اين كه اطلاق «جند» بر قواى هستى ممكن است، به همين جهت صورت گرفته باشد; زيرا در اين واژه، هدف دارى و قرار داشتن تحت فرماندهى واحد نهفته است. 

2 - تحقق اراده الهى بر انجام دادن امور جهان ، از طريق علل و وسايط 

و للّه جنود السموت و الأرض 

تعبير «للّه جنود» مى رساند كه قوانين و قواى نهفته در طبيعت مسخّر خدا بوده و در جهت اراده الهى به كار گرفته مى
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شوند. اصولاً طرح جنود از آن جهت است كه در تحقق اراده الهى نقش دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 9 - 5 

5- عوامل طبيعى ، در خدمت تحقق اراده خداوند 

فأنبتنا به جنّ-ت و حبّ الحصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 17 - 5 

5- تحقق اراده خداوند در نظام تكوين ، از طريق وسايط همراه با تقسيم كارها 

إذ يتلقّى المتلقّيان عن اليمين و عن الشمال قعيد 

به كار گرفته شدن عناصر دريافت گر و تعدد آنها و نظارت بر دو سوى مختلف يا دوگونه عمل، حكايت از مطلب ياد شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ق - 50 - 43 - 2 

2 - عوامل و وسايط الهى ، داراى نقش در شكل گيرى مرگ و حيات موجودات * 

إنّا نحن نحيى و نميت 

برداشت بالا بدان احتمال است كه ضمير جمع در «إنّا»، از جهت تعظيم نباشد; بلكه از آن جهت باشد كه نقش عوامل و اسباب را در تحقق اراده الهى بنماياند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 32 - 5 

5 - تحقق اراده الهى در نظام جهان ، از طريق عوامل و وسايط 

إنّا أُرسلنا إلى قوم مجرمين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه
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خداوند در تحقق اراده خويش بى نياز از فرشتگان است; اما براى مجازات

قوم لوط، فرشتگان را گسيل داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 41 - 4 

4 - عوامل نظام طبيعت ، در خدمت تحقق اراده خداوند

أرسلنا عليهم الريح العقيم 

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه خداوند براى مجازات قوم عاد، نيروى طبيعى باد را به كار گرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 12 - 5 

5 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده الهى 

ففتحنا أبوب السّماء بماء منهمر . و فجّرنا الأرض ... على أمر قد قدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 13 - 2 

2 - نقش عوامل و اسباب طبيعى ، در تحقق اراده الهى براى نجات نوح ( ع ) 

و حملنه على ذات ألوح و دسر 

تعبير «و حملناه على ذات ألواح . ..» بيانگر اين معنا است كه: «خداوند براى تحقق اراده خويش، عوامل طبيعى (كشتى) را به كار مى گيرد». 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 19 - 2 

2 - عوامل طبيعى ، در خدمت اراده الهى ، براى كيفر اقوام حق ستيز 

فكيف كان عذابى . .. إنّا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا

جلد - نام سوره - سوره - 
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آيه - فيش 

18 - قمر - 54 - 31 - 7 

7 - عوامل طبيعى ، تحقق بخش اراده الهى در كيفر حق ستيزان 

إنّا أرسلنا عليهم صيحة وحدة فكانوا كهشيم المحتظر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 35 - 5 

5 - تحقق اراده الهى در قيامت ، از طريق اسباب و علل

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلاتنتصران 

برداشت ياد شده با توجه به دو مطلب زير به دست مى آيد: الف) آيه شريفه مربوط به قيامت باشد. ب) خداوند «شواظ» و «نحاس» را وسيله منع نفوذ و گريز خلق قرار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - صف - 61 - 11 - 16 

16 - مجاهدت مستمر مؤمنان با مال و جان خويش ، مجراى تحقق اراده خداوند بر پيروزى جهانى اسلام 

و اللّه متمّ نوره . .. و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ... و تجهدون فى سبيل ا 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خداوند، پس از بيان اراده خويش مبنى بر غلبه اسلام بر ساير اديان، مؤمنان را به جهاد با مال و جان خويش تشويق فرموده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 16 - 4 

4 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند 

ءأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارض فإذا هى تمور

برداشت ياد
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شده، با توجه به اين نكته است كه خداوند، عذاب كافران را با لرزش زمين تقدير فرموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - ملك - 67 - 17 - 4 

4 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند 

أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 5 - 4 

4 - عوامل طبيعى ، مجراى تحقق اراده خداوند 

فأُهلكوا بالطاغية 

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه اراده خداوند بر هلاكت قوم ثمود از راه فرود صاعقه - كه يك عامل طبيعى است - تحقق يافته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - حاقه - 69 - 7 - 3 

3 - عوامل طبيعى ، مجراى تحقق اراده خداوند 

فأُهلكوا بريح صرصر عاتية . سخّرها عليهم... كأنّهم أعجاز نخل خاوية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 - مرسلات - 77 - 20 - 3 

3 - عوامل طبيعى ، مجراى اراده خداوند 

ألم نخلقكم من ماء مهين 

برداشت ياد شده، با توجه به اين مطلب است كه خداوند در بيان چگونگى آفرينش انسان ها، نقش عامل نطفه را يادآور شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - فيل - 105 - 3 - 3 

3 - عوامل طبيعى ، در اختيار
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خداوند و مجراى اراده او در كيفر هاى دنيوى مخالفان 

و أرسل عليهم طيرًا أبابيل 


60- مجارى تحقق اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 14 - 4 

4 - جنگاوران مؤمن ، در عرصه نبرد ، مجارى تحقق اراده خدا ( پيروزى قواى اسلام و مرگ و ذلت دشمنان ) هستند . 

يعذبهم اللّه بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم 

خداوند پس از فرمان جنگ با دشمنان، نابودى و شكست آنان و پيروزى مؤمنان را به خود نسبت داد - با آنكه همه آنها نتيجه همان جنگ بود - از اين مطلب استفاده مى شود كه اراده خدا در مورد انسانها، از راه افعال خود آنان تحقق مى پذيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 40 - 14 

14 - اسباب و وسايط ، مجارى تحقق اراده خداوند 

و أيّده بجنود لم تروها


61- مجريان اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 81 - 2 

2- خضر ( ع ) و همطرازان او ، مجريان اراده خداوند هستند . 

فأردنا أن يبدلهما ربّهما 

با اين كه گوينده سخن در «أردنا» فقط خضر(ع) بوده، ولى ضمير جمع آورده شده است. به نظر مى رسد كه خضر(ع) مى خواهد اين نكته را تفهيم كند كه او، در اين تصميم، مستقل نيست، بلكه اراده خداوند، پشتيبان كار است. از سوى ديگر «ربّ» را فاعل «يبدل» ذكر كرد تا نقشْ پردازِ
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اصلىِ صحنه را مشخص سازد و طولى بودن اراده خود با اراده خدا را بيان كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 33 - 3 

3 - فرشتگان ، مجريان اراده الهى در تحولات تاريخ 

لنرسل عليهم حجارة من طين 


62- محدوده اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - يونس - 10 - 49 - 3 

3 - تمام حركات و توانايى هاى انسان ، در قلمرو مشيت خداوند و تحت اراده اوست . 

قل لاأملك لنفسى ضرّاً و لانفعاً إلا ما شاء اللّه


63- مراد از اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل - 16 - 40 - 11 

11- « عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبى الحسن ( ع ) أخبرنى عن الإرادة من الله . . . فقال : . . . الإرادة . . . من الله تعالى . . . إحداثه . . . فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له : « كن فيكون » بلا لفظ و لا نطق . . . ; 

صوان بن يحيى گويد: به امام ابى الحسن(ع) عرض كردم: به من خبر ده كه اراده خداوند چگونه است؟ . .. فرمود: ... اراده ... از خداى تعالى ايجاد اوست ... پس اراده خدا فعل است نه غير آن. به [چيزى را كه اراده كرده است] مى گويد: «كن فيكون» بدون لفظ و سخن گفتن با زبان...». 


64- منشأ اراده انسان 

جلد - نام سوره - سوره - 
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آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 20 - 8 

8 - اراده و اقتدار خداوند ، حاكم بر اراده و اقتدار انسان ها 

و كفّ أيدى الناس عنكم 

تعبير «كفّ. ..»، مى رساند كه اراده الهى، فائق بر قدرت و اراده مردم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - تكوير - 81 - 29 - 1 

1 - تصميم انسان به آموختن و پيمودن راه راست ، در گرو اراده و خواست خداوند است . 

و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه

مفعول محذوف «و ما تشاءون» - به قرينه آيه قبل - تعبيرى نظير «أن تستقيموا» است. 


65- منشأ اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 27 - 15 

15- اراده و تدبير الهى ، متكى به علم و حكمت او 

فعلم ما لم تعلموا 

خداوند، با تعبير «فعلم. ..» اين واقعيت را به مؤمنان يادآور شده كه كارها و تدابير او، متكى به علم و آگاهى است; نه گزاف و بى حساب. 


66- موانع ذكر اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 9 - 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 21 - 8 

8- نظر دوختن به اسباب و علل طبيعى ، حجابى براى توجه به اراده خداوند و خواست او است . 

أنّى يكون لى غلم . .. هو علىَّ
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هيّن 


67- مؤمنان و اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 52 - 7 

7 - در بينش مؤمنان جريان همه امور ، تحت اراده و مشيت الهى است . 

نحن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده أو بأيدينا


68- نشانه هاى اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 5 - 14 

14- سقط شدن برخى از جنين ها و استقرار برخى ديگر در رحم و نيز مشخص بودن مدت هر جنين در آن ، جلوه هايى از مشيت مطلق و اراده بلامنازع خدا 

و نقرّ فى الأرحام. .. إلى أجل مسمَّى ثمّ نخرجكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - قصص - 28 - 41 - 1 

1 - طلوع و غروب حكومت ها ، نمود هاى اراده خداوند

و جعلنهم أئمة 

در اين آيه به قدرت رسيدن فرعون و در آيه پيش غرق شدن وى و سپاهيانش به خدا نسبت داده شده است. اين بيانگر اين حقيقت است كه ظهور و افول تمدن ها و پيدايش و نابودى حكومت ها - چه خوب و چه بد - همگى تحت اراده خدا و به اذن او بوده و تاريخ دراز بشر عرصه گاه جريان پرفراز و نشيب اراده الهى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 13 - 4 

4 - انسان ، توانا به تسخير تمامى قوا و امكانات طبيعت در

ص: 722







پرتو اراده الهى * 

و سخّر لكم ما فى السموت و ما فى الأرض 

تعبير «سخّر لكم» ممكن است به اين معنا باشد كه خداوند، موجودات را مسخّر انسان قرار داده است; يعنى، انسان بالقوه قادر است كه در همه مظاهر طبيعت به نفع خويش تصرف كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - فتح - 48 - 25 - 2 

2- تن دادن مكيان به صلح ، با همه كفر و عناد خويش نسبت به مؤمنان ، نمودى از اراده و تدبير نافذ خداوند 

و هو الذى كفّ . .. هم الذين كفروا 

على رغم كفر و ستيز مشركان با اسلام، به تدبير الهى زمينه اى پديد آمد كه آنان به صلح تن دادند و شرّشان از سر مسلمانان دفع گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - رحمن - 55 - 19 - 2 

2 - جريان آب هاى عظيم رود ها و ريختن آنها به دريا ها ، نمود اراده و تدبير الهى است . 

مرج البحرين يلتقيان 

«مرج» به معناى رها ساختن است; يعنى، خداوند آب رودها و درياها را رها كرد تا به هم بپيوندند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 6 - 2 

2 - آمد و شد شب و روز و جاى گزينى مستمر هريك به جاى ديگر ، نمودى از حاكميت اراده الهى بر نظام طبيعت 

يولج الّيل فى النهار و يولج
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النهار فى الّيل 

مراد از «يولج الليل فى النهار. ..» مى تواند اين باشد كه خداوند، روز را مى برد و شب را جايگزين آن مى كند و نيز شب را مى برد و روز را به جاى آن قرار مى دهد. برداشت ياد شده بر پايه اين احتمال است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - حديد - 57 - 17 - 4 

4 - تبديل زمين هاى مرده به زمين هاى زنده ، سرسبز و خرّم ، نمود اراده و قدرت خداوند 

أنّ اللّه يحىِ الأرض بعد موتها 


69- نشانه هاى تحقق اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 48 - 6 

6 - پيروزى اسلام و مسلمانان ، براى حق و جلوه تحقق اراده الهى 

حتى جاء الحق و ظهر أمر اللّه 


70- نشانه هاى حاكميت اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - مريم - 19 - 35 - 14 

14- ماجراى تولد و سخن گفتن عيسى ( ع ) ، نمودى از حاكميت اراده الهى بر هستى است ; نه نشان فرزندى عيسى ( ع ) براى خداوند .

ما كان للّه أن يتّخذ من ولد . .. إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - جاثيه - 45 - 30 - 5 

5 - قيامت ، صحنه نمود حاكميت اراده خداوند 

فأمّا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم

تعبير به
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«يدخلهم» گوياى اين حقيقت است كه بهره مند ساختن مردم از رحمت اخروى، كار خدا و وابسته به او است. در غير اين صورت، مى فرمود: «يدخلون فى رحمته ...». 


71- نشانه هاى قوت اراده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 43 - 6 

6 - عفو ، گذشت و خويشتن دارى در حال توانمندى بر انتقام ، نشانگر اراده و تصميم قوى انسان است . 

و لمن صبر و غفر إنّ ذلك لمن عزم الأُمور 

قدرت بر انتقام از واژه «غفر» استفاده مى شود; چه اين كه ظهور مغفرت آن است كه انسان توان انتقام را داشته باشد. 


72- نقش اراده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 46 - 4 

4- عزم و اراده آدمى ، در درك و عدم درك حقايق قرآنى و پذيرش آنها نقشى تعيين كننده دارد . 

الذين لايؤمنون بالأخرة . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه 

ذكر جمله «الذين لايؤمنون» (آنان كه ايمان نمى آورند) براى معرفى انديشه هاى كافران به جاى «الكافرين» مى تواند حاكى از نقش تصميم و قصد آنان باشد. 


73- نقش اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه - 9 - 116 - 4 

4 - مرگ و حيات مستمر در جهان هستى ، متكى به اراده و مشيت خداوند است . 

إن اللّه . .. يحيى و يميت 

استمرار حيات و مرگ از به كارگيرى فعل مضارع (يحيى و يميت) استفاده
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مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود - 11 - 34 - 10 

10- مؤثر بودن نصيحت ها در آدمى ، در گرو توفيق و خواست خداوند است . 

و لاينفعكم نصحى . .. إن كان الله يريد أن يغويكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف - 12 - 52 - 13 

13- تلاش يوسف ( ع ) براى متوجه ساختن پادشاه مصر به نقش تعيين كننده سنن و اراده الهى در شكل گيرى حوادث و رخدادها 

ذلك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 13 - 11 - 10 

10- جوامع بشرى در رقم زدن سرنوشت خويش نه مستقل از اراده خداوندند و نه مجبور از ناحيه او 

إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

جمله «إن الله لايغير ما بقوم» تغيير دهنده و از ميان برنده را خدا مى داند و عبارت «حتى يغيروا ما بأنفسهم» انسانها را در رقم زدن سرنوشت خويش دخيل مى شمرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 - 4 - 5 

5- اراده و خواست خداوند ، دخيل در تحولات و رخداد هاى تاريخى 

و ما أهلكنا من قرية إلاّ و لها كتاب معلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - حجر - 15 

ص: 726





- 22 - 7 

7- عمل عوامل طبيعى ، تحت اراده و قدرت خداوند است . 

و أرسلنا الريح لوقح فأنزلنا من السّماء ماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - اسراء - 17 - 16 - 2 

2- رخداد هاى تاريخ و جوامع بشرى ، تحت اراده الهى است . 

و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . .. فدمّرنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 11 - 2 

2- فرو رفتن اصحاب كهف در خوابى عميق و چندين ساله ، به اراده خدا بود . 

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 

«عدداً» مصدر و به معناى «معدودة» و يا «ذات عدد» است. توصيف «سنين» به اين كه داراى عدد و شمارش است - در نظر برخى از مفسران - به كثرت آن سال ها اشاره دارد; زيرا تعداد سال ها، اگر اندك باشد، نياز به شمارش ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 12 - 1 

1- اصحاب كهف ، به اراده خداوند ، پس از خوابى چندين ساله ، بيدار شدند . 

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا . ثمّ بعثنهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 - كهف - 18 - 17 - 15 

15- هدايت يافتن و گمراه شدن آدمى ، به اراده خداوند است . 

من

ص: 727





يهد اللّه فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - حج - 22 - 65 - 9 

9 - مصونيت زمين از تصادم كرات و اجرام آسمانى با آن ، به اراده خداوند 

و يمسك السماء أن تقع على الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 42 - 1 

1 - اراده خداوند مبنى بر پيدايش جوامع جديد و استمرار يافتن حيات بشرى بر روى زمين ، پس از اضمحلال ثمود ( قوم صالح )

ثمّ أنشأنا من بعدهم قرونًا ءاخرين 

«إنشاء» (مصدر «أنشأنا») به معناى پديد آوردن است. ضمير «هم» در «من بعدهم» به جامعه پس از نوح (قوم ثمود كه با صحيه نابود شدند) باز مى گردد. «قرون» جمع «قرن» است و «قرن» به مجموعه اى از انسان ها كه در يك عصر و با هم زندگى مى كنند گفته مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 32 - 1 

1- برترى يافتن بنى اسرائيل بر مردمان عصر خويش ، به اراده الهى 

و لقد اخترنهم . .. على العلمين 

مراد از «عالمين» ممكن است مردم عصر بنى اسرائيل باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - دخان - 44 - 58 - 8 

8- تعلّق اراده الهى ، به هموار ساختن راه بيدارى و هدايت ، براى
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انسان ها و نه اجبار ايشان 

فإنّما يسّرنه بلسانك لعلّهم يتذكّرون 

تعبير «لعلّهم. ..» از سوى خداوند، نظر به «ترجّى» حقيقى ندارد. از اين رو پيام «لعلّهم...»، حركت انتخابى و بدون اجبار خلق است. 


74- ويژگيهاى اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

20 - بروج - 85 - 16 - 4 

4 - خداوند ، هر چه را اراده كند ، به طور كامل و به دون فوت وقت انجام مى دهد . 

فعّال لما يريد 

صيغه مبالغه «فعّال»، مبالغه در ويژگى هاى فعل; از قبيل «زمان دقيق»، «كمالات» و نظائر آن است.





16- ارتباط با خدا


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

ارتباط با خدا از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- آثار ارتباط با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 13 - 29 

29 - روحيه انابه و ارتباط مداوم با خدا ، موجب دستيابى به هدايت الهى 

و يهدى إليه من ينيب 

به كارگيرى فعل مضارع «ينيب»، بيانگر تجدد و استمرار ارتباط با خدا و حاكى از داشتن روحيه انابه به درگاه او است. 



3- ارتباط با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - نور - 24 - 56 - 5 

5 - ارتباط با خدا ، رسيدگى به محرومان جامعه و فرامان برى از رهبرى جامعه اسلامى ، از مصداق هاى مهم و بارز اعمال صالح 

وعد اللّه الذين ءامنوا منكم و عملوا الصلحت . .. و أقيموا الصلوة و ءاتوا الزكوة
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برداشت فوق با توجه به اين نكته است كه فريضه نماز، زكات و اطاعت از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) كه جزو اعمال صالح مى باشد، اختصاص به ذكر يافته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - فصلت - 41 - 51 - 11 

11 - لزوم دعا و ارتباط با خدا ، در همه حالات و نه تنها به هنگام سختى و گرفتارى 

و إذا أنعمنا . .. أعرض ... و إذا مسّه الشرّ فذو دعاء عريض


4- روش ارتباط با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 - شورى - 42 - 3 - 10 

10 - تحقق وحى در نظام طبيعت و انتخاب آن به عنوان راه ارتباط خداوند با خلق ، متكى به عزت و حكمت او است . 

كذلك يوحى إليك . .. اللّه العزيز الحكيم 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه وصف عزيز و حكيم نظر به توجيه و تبيين اصل وحى داشته و پاسخى به دو پرسش باشد: الف) آيا راستى وحى امرى ممكن است ؟ ب) چرا شيوه وحى به عنوان راه ارتباط خدا با خلق انتخاب شده است؟ 


5- زمينه ارتباط با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - انعام - 6 - 76 - 10 

10 - محبت، دريچه اى مهم براى ارتباط انسان با پروردگار و شناخت اوست. 

قال لا أحب الأفلين 

ابراهيم(ع) محبت را گامى نخست در خداشناسى دانسته و به جاى «لا أقبل» و مانند آن، تعبير «لا أحب» را به كار برده
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است. اين تعبير بيانگر نقش محبت در ايجاد اين پيوند است. 


6- نقش ارتباط با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 3 - 7 

7 - رابطه با خدا ، اساس خدمات اجتماعى مؤمنان 

الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة 

تقدم نماز (رابطه فرد با خدا) بر زكات مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.





17- ارتجاع


1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم 

ارتجاع از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما 

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی 



2- ارتجاع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 149 - 5،6 

5 - كفر ، ارتداد و عصيان بر خداوند ، حركتى واپسگرايانه

ان تطيعوا . .. يردّوكم على اعقابكم 

6 - واپسگرايى ، پيامد پيروى جامعه ايمانى از كفرپيشگان

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم 



3- آثار ارتجاع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 144 - 10،12،15،17 

10 - خطر ارتداد و واپسگرايى براى جامعه ، پس از فقدانِ رهبر دينى آن جامعه 

و ما محمّد الّا رسول قد خلت من قبله . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

12 - كفر و ارتداد و پشت كردن به خط رسالت انبيا ، حركتى ارتجاعى و واپسگرايانه است . 

و ما محمّد الّا رسول . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

15 - پشت كردن به خط رسالت انبيا و بازگشت از اسلام به كفر
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، زيان رساندن به خويشتن است . 

و ما محمّد الّا رسول . .. و من ينقلب على عقبيه فلن يضرّ اللّه شيئا 

كفر و ارتداد، قطعا دربردارنده زيان است و به حكم «فلن يضرّ اللّه»، اين زيان، متوجه خداوند سبحان نخواهد شد ; بنابراين الزاماً دامنگير فرد و جامعه مرتد و كافر خواهد شد. 

17 - واپسگرايى و ارتداد ، كفران نعمتِ رسالت انبيا و هدايت الهى است . 

و من ينقلب على عقبيه . .. و سيجزى اللّه الشّاكرين

مفهوم جمله «و سيجزى اللّه الشّاكرين» اين است كه مرتدان، ناسپاس هستند، و به مناسبت حكم و موضوع، اين ناسپاسى در ارتباط با رسالت انبيا و هدايت الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 149 - 7 

7 - ارتداد و واپسگرايى جامعه ايمانى و پيروى آنان از كفرپيشگان ، حركتى زيانبار و خسارت آفرين 

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين


4- ارتجاع اشراف قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - مؤمنون - 23 - 24 - 14 

14 - اشراف مرتجع قوم نوح ، مدافع وضع موجود و مخالف دگرگونى و تحول 

فقال الملؤا . .. ما سمعنا بهذا فى ءابائنا الأوّلين

ارتجاع رهبران شرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 7 - 6 

6 - سران كفر و شرك در صدراسلام ، مردمى مرتجع و مخالف نوگرايى و پويايى فكرى و
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عقيدتى در جامعه 

ما سمعنا بهذا فى الملّة الأخرة إن هذا إلاّ اختلق


5- ارتجاع رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - ص - 38 - 7 - 6 

6 - سران كفر و شرك در صدراسلام ، مردمى مرتجع و مخالف نوگرايى و پويايى فكرى و عقيدتى در جامعه 

ما سمعنا بهذا فى الملّة الأخرة إن هذا إلاّ اختلق


6- ارتجاع قوم الياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 - صافات - 37 - 126 - 4 

4 - عقايد و ديدگاه هاى نياكان ، امرى ارزشمند ، پذيرفته شده و غير قابل تجديد نظر در نزد قوم الياس 

اللّه ربّكم و ربّ ءابائكم الأوّلين 

از تصريح ربوبيت خداوند نسبت به نياكان (آباء)، برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


7- ارتجاع مردم صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - نمل - 27 - 68 - 6 

6 - وابستگى شديد ذهن و انديشه مردم عصر بعثت به پدران و نياكان خود 

أءذا كنّا تربًا و ءاباؤنا . .. لقد وعدنا هذا نحن و ءاباؤنا 

تكرار «آباؤنا» در دو آيه و تكيه كافران به پدران و نياكانشان، مى تواند نشانگر مطلب ياد شده باشد. 


8- ارتجاع مرفهان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - زخرف - 43 - 24 - 13

13 - اهتمام طبقه مرفه جوامع ، به حفظ سنت هاى قومى و ابقاى باور هاى كهن 

إلاّ قال مترفوها إنّا وجدنا ءاباءنا على أمّة . .. إنّا بما
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أرسلتم به كفرون 

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ذكر «إن-ّا» و تكرار آن، اشاره به خصيصه مرفهان باشد كه منافع آنان در حفظ باورهاى خرافى كهن و انديشه شرك مى باشد و در نتيجه پايبندى ايشان را به آنها مى رساند.


9- تهمت ارتجاع به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - احقاف - 46 - 17 - 17،19 

17- منكران معاد ، توجيه كنندگان كفر خويش ، با روشنفكر مآبى و اتهام ارتجاع به دين 

فيقول ما هذا إلاّ أسطير الأوّلين 

آيه بعد، گوينده «ماهذا إلاّ. ..» را وعده به عذاب داده است. از اين نكته استفاده مى شود كه نسبت دادن «أساطير الأوّلين» به وعده هاى حق، نه از سر جهل و نادانى; بلكه به دليل كفر و گستاخى بوده است و با اين تعبير، كافران توجيه گر كفر خويش بوده اند. 

19- پيشينه داشتن انديشه هاى دينى ، زمينه ارتجاعى شمرده شدن آن از سوى كافران * 

فيقول ما هذا إلاّ أسطير الأوّلين 

تعبير «الأولين» نشانگر پرسابقه بودن عقيده به معاد در ميان جوامع است و تعبير «أساطير»، اشاره به ارتجاعى بودن انديشه معاد دارد. قرين آمدن اين دو تعبير، مى تواند بيانگر مطلب ياد شده باشد. 


10- تهمت ارتجاع به هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 - شعراء - 26 - 137 - 3 

3 - تهمت ارتجاع و واپس گرايى به هود ( ع ) از سوى قوم عاد 

إن هذا إلاّ خلق الأوّلين 


11- حركت ارتجاعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - 
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فيش 

5 - انعام - 6 - 71 - 11 

11 - گرايش به شرك پس از توحيد (ارتداد)، حركتى ضد تكاملى و ارتجاعى است. 

أندعوا من دون الله . .. و نرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله 

معناى جمله «نرد على . .. » صرفاً به معناى بازگشت به گذشته تاريخى نيست بلكه حكايت از بازگشت به جهل و عقب ماندگى فكرى نيز دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - محمد - 47 - 25 - 3 

3- روى گردانى از دين ، پس از گرايش و تمايل به آن ، عملى ارتجاعى و مورد نكوهش 

إنّ الذين ارتدّوا على أدبرهم من بعد. .. الشيطن سوّل لهم


12- خطر ارتجاع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 144 - 8 

8 - خطر واپسگرايى مردم صدر اسلام از مسير رهبرى ، پس از رحلت يا شهادت پيامبر (صلی الله علیه و آله) 

و ما محمّد الّا رسول . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 


13- روش ارتجاعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - ذاريات - 51 - 52 - 2 

2 - تكذيب پيامبران ، شيوه اى ارتجاعى است . 

كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلاّ قالوا 

از آن جا كه معمولاً منكران انبيا سخن خود را در قالب تقليد از پيشينيان مطرح مى كنند، تعبير «ما أتى. ..» مى تواند در مقام تحقير ايشان باشد و ديرينه كفر

ص: 735







را در گذشته هاى جوامع دور از تمدن باز نماياند. 


14- عوامل ارتجاع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 144 - 13 

13 - پندار غلط جاودانگى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موجب ارتداد و واپسگرايى برخى از مبارزان احد ، و انكار رسالت آن حضرت پس از شايعه قتل ايشان 

افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

مفسران در شأن نزول آيه گفته اند: آنگاه كه خبر قتل پيامبر(صلی الله علیه و آله) در بين مردم شايع شد، برخى از مسلمانان اظهار داشتند كه اگر محمّد(صلی الله علیه و آله) پيامبر بود، كشته نمى شد. (مجمع البيان، ذيل آيه.) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 149 - 6،10 

6 - واپسگرايى ، پيامد پيروى جامعه ايمانى از كفرپيشگان

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم 

10 - واپسگرايى ، پيامد پيروى مؤمنان از منافقان دعوت كننده به ارتداد ، چون عبداللّه بن اُبىّ 

يا ايّها الّذين امنوا ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم 

اميرالمؤمنين على (ع) درباره آيه فوق فرمود: نزلت فى المنافقين اذ قالوا للمؤمنين يوم احد عند الهزيمة ارجعوا الى اخوانكم و ارجعوا الى دينهم. 

_______________________________

مجمع البيان، ج 2، ص 856 ; نورالثقلين، ج 1، ص 402، ح 393. 


15- موارد ارتجاع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 144 - 12 

12 - كفر و ارتداد و پشت كردن به خط رسالت انبيا ، حركتى ارتجاعى
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و واپسگرايانه است . 

و ما محمّد الّا رسول . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 - انبياء - 21 - 65 - 4 

4- روى گردانى از توحيد و گرايش به شرك ، دگرگونى شخصيت و هويت انسانى و بازگشت به قهقرا است . 

فقالوا إنّكم أنتم الظلمون . ثمّ نكسوا على رءوسهم


16- موانع ارتجاع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - آل عمران - 3 - 150 - 9 

9 - پذيرش ولايت خداوند و اعتقاد به يارى حتمى او ، مانع واپسگرايى و زيانكارى جامعه ايمانى و باعث رشد و سعادت 

يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل اللّه موليكم و هو خير النّاصرين 

پيامد پذيرش ولايت كافران، واپسگرايى و خسارت است. بنابراين پذيرش ولايت خداوند - به قرينه مقابله آن با پذيرش ولايت كافران - باعث رشد و سعادت خواهد بود.
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